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  جلد دوم

  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ

 ذكر ثالثة الشمس و القمر بنت خير البشر ام الائمة الغرر البتول العذرا فاطمة الزهرا صلوات الله و سلامه عليها

فرمايد  كند و بعد از آن از طرق أصحاب خود بنا بر اين مىچون عادت مؤلف رحمه اللَّه آنست كه أول نقل از طريق جمهور 
اند از أبى  ابن خشاب در تاريخ مواليد و وفات أهل البيت عليهم السلام نقل كرده از شيوخ خود كه ايشان روايت كرده: كه

و تعالى نبوت نبى را  كه ولادت فاطمة زهرا عليها السلام به پنج سال بعد از آن بود كه حق سبحانه( ع)جعفر محمد بن على 
ظاهر گردانيد و بوى وحى فرستاد، و قريش بناء خانه كعبه كردند، و چون عمرش بهجده سال و هفتاد و پنج روز رسيد وفات 
يافت، و در روايت صدفه آمده كه عمرش هجده سال و يكماه پانزده روز بود، و با پدر بزرگوار هشت سال در مكه اقامت 

و ده سال با آن حضرت اقامت نمود، و بعد از وفات رسول اللَّه با ( ص)رت فرمود بمدينه با رسول اللَّه داشت، و بعد از آن هج
هفتاد و پنج روز ديگر بود كه رحلت فرمود، و در روايت ديگر ورود يافته كه بعد از رحلت آن حضرت ( ع)أمير المؤمنين 

و ده روز عمر او بوده باشد؛ و يازده ساله بود كه امام حسن از  چهل روز در حيات بود بر اين روايت پس هجده سال و يكماه
 .اين آخر كلام ابن خشاب است -او متولد شد بسه سال بعد از هجرت
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تهران،  -لامية جلد، انتشارات إس3اى،  ترجمه و شرح زواره/ اى، على بن حسين، كشف الغمة  زواره -اربلى، على بن عيسى 

 .ش 2331سوم، : چاپ

 

 5: ص

 :و در كتاب معالم العترة النبوية أبو محمد عبد العزيز بن الاخضر الجنابذى آورده كه

 .ام الائمه فاطمه بنت رسول اللَّه است مادرش خديجه بنت خويلد بن اسد

 (.ص)بهترين زنان عالم مريم بنت عمران است، و فاطمه بنت محمد : د كهفرمو( ص)أنس روايت كند كه پيغمبر 

 :تر از زنان عالميان فرمود كه پسنديده( ص)و احمد بن حنبل از أنس روايت كند كه پيغمبر 



 مريم بنت عمران، و خديجه بنت خويلد، و فاطمه بنت محمد، و آسيه زن فرعون است و باين اسناد از انس روايت كند كه آن
و ( ع)تر از زنان عالميان مريم بنت عمران، و خديجه بنت خويلد، و فاطمه بنت محمد  كافيست و پسنديده: حضرت فرمود كه

باين اسناد روايت كرده كه عايشه گفت مر فاطمه را عليها سلام كه آيا بشارت ندهم ترا كه من از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله 
مريم بنت عمران، و فاطمه بنت محمد، و خديجه بنت خويلد، و آسيه : زنان أهل جنت چهارندشنيدم كه ميفرمود كه بهترين 

  بنت مزاحم زن فرعون
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ون قيامت و باين اسناد روايت كند از امير المؤمنين عليه السلام كه او از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله روايت كرده كه چ
شود منادى ندا كند كه أى اهل قيامت بپوشانيد چشمهاى خود را كه فاطمه بنت رسول اللَّه ميگذرد و بر او دو حله سبز باشد، 
و در روايت ديگر آمده كه دو حله سرخ و باين اسناد روايت كند از جعفر بن محمد عليه السلام كه او روايت كرده از پدران 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله آمد نزد ما در شب : اند كه فاطمه عليها السلام فرمود كه روايت كردهبزرگوار خود كه ايشان 
خداى عز و جل مباهات كرده بشما و آمرزيده شما را عامة و على را خاصة، و بدرستى كه من فرستاده : عرفه و فرمود كه

ود از جهت قرابت، سعيد هر سعيد آن كس است كه دوست دارد ش خداى عز و جلم بسوى شما غير از آنكه دوست داشته مى
هر گاه بسفر ميرفت آخر ( ص)على را در حال حيات و ممات او و باين اسناد از ثوبان مولى پيغمبر روايت كند كه رسول اللَّه 
ستور در وقت مراجعت آمد بد همه بمنزل فاطمه ميفرمود و او را وداع ميكرد، و چون مراجعت مينمود اول بمنزل فاطمه مى

  را كه دو طوق نقره بر ايشان( ع)رفت بمنزل فاطمه ديد بر در خانه امام حسن و امام حسين 
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 بود به اندرون نرفته بازگشت چون حضرت فاطمه آن را مشاهده فرمود گمان كرد كه بواسطه آن دو طوق بود كه بر ايشان ديد
كنان بخدمت پيغمبر  به اندرون خانه نفرمود، آن طوق را از ايشان كند و شكست و در ميان هر دو قسمت نمود، ايشان گريه

شتافتند، آن حضرت آن را از ايشان ستاده و به ثوبان گفت أى ثوبان برو و ببر اين را به بنى فلان اهل مدينه و بخر از براى 
اند و من دوست نميدارم كه بخورند  بند از چوب عاج كه اينها أهل بيت من و دستفاطمه قلاده از چوب درخت سلم و د

طيبات أهل دنيا را در حيات ايشان در مسند از حذيفه يمان روايت ميكند كه او گفت كه مادر من أز من پرسيد كه چند گاه 
( ص)گفتم بگذار مرا كه بروم و با رسول اللَّه  است كه با نبى اللَّه عهد كرده؟ گفتم از فلان روز، باز با من سخنان سخت گفت،

نماز مغرب بگزارم و آن حضرت را نگذارم تا از براى من و تو استغفار كند، مرا گذاشته آمدم و با پيغمبر نماز شام و نماز 
خفتن گزاردم، بعد از آن آن حضرت بازگشت از مسجد و من در عقب آن حضرت ميرفتم يكى پيش آمد و با وى چيزى 

حذيفه، : گفت بطريق راز و بعد از آن رفت و چون من در عقب آن حضرت ميرفتم آواز مرا شنيد فرمود كه اين كيست؟ گفتم
اين عارضه را : حق تعالى ترا و مادرت را بيامرزد، آنگاه گفت: چيست ترا؟ من أحوال را گفتم آن حضرت فرمود كه: گفت

ملايكه كه هرگز ديگر بر زمين نيامده بود پيش از اين شب كه دستور خواسته اين ملكى بود از : ديدى؟ گفتم بلى، فرمود كه
اند و فاطمه  بود از حق تعالى كه بيايد و بر من سلام كند و بشارت دهد مرا كه حسن و حسين بهترين جوانان أهل بهشت

  بهترين زنان عالميان است
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تاب خود روايت ميكند از عايشه كه او گفت كه من نديدم أحدى را كه أشبه باشد برسول اللَّه در كلام و حديث جنابذى در ك
، و چون او نزد پيغمبر ميرفت دست او را گرفته ميبوسيد و بر جاى خودش مينشانيد، و چون آن حضرت نيز نزد (ع)از فاطمه 

جاى خودش جاى ميداد و در مسند از عايشه روايت ميكند كه وى ميرفت برميخواست و دست آن حضرت ميبوسيد و بر 
طلب فرمود و بوى سخنان سرى گفت بگريه درآمد، بعد از آن سخنان پنهانى ( ع)در وقت مرض فاطمه را ( ص)رسول اللَّه 

از رحلت سبب گريه آن بود كه آن حضرت خبر : گفت آنگاه بخنده لب گشود و من اين حال را از او سؤال كردم فرمود كه
 خود ميداد، و سبب خنده آنكه فرمود كه أى فاطمه غم مخور كه اول كسى كه از اهل بيت بمن ملحق شود تو خواهى بود
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شوق او مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه حديث ضحك و بكا بچندين طرق آمده و شمه از پيش مذكور شد اين دلالت بر 
ميكند بعالم آخرت و اين از او دور نيست، چه او سليله نبوت است، و رضيعه در كرم و ابوت است، و دره صدف فخار است، 
و غره شمس نهار است، و ذباله مشكاة أنوار است، و صفوة شرف وجود است، و واسطه قلاده وجود است، نقطه دايره مفاخر 

 .است غره غرا است، جمال آباء و شرف أبناء استاست، قمر هاله مآثر است، زهره زهرا 

با وجود آنكه طباع بشريه مجبول است بر كراهت موت و بحب حيات تا غايتى كه انبيا عليهم السلام بر شرف قدر و عظم 
 .خطر و مكانت و منزلت ايشان نزد حق تعالى و علم بمآل أحوال خودشان حيات را ميخواستند، و أز موت نفور ميجستند

با وجود طول عمر و امتداد ايام حيات در وقت عرض ذريت بر او چهل سال از عمر خود به ( ع)نانچه وارد است كه آدم چ
  بخشيده بود، چون استيفاء أيام عمر وى شد و مدت أجل وى منقضى( ع)داود 
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نزد او بوديعه بود او را خوش نيامده جزع نموده و گفت حق سبحانه و تعالى آمده بقبض روحش كه ( ع)گشت ملك الموت 
تو آن را به پسر خود داود بخشيدى، : اعلام فرموده بود مرا مدت عمر من و هنوز چهل سال باقى مانده ملك الموت گفت كه

م مائل بانكار بود در ذريت او انكار او را خوش نيفتاد و كلام انكارآميز گفت، و لهذا در حديث ورود يافته كه چون آن كلا
 .جريان دارد

كه أطول انبيا بود أز روى عمر، و حق جل و علا خبر داده كه او نهصد و پنجاه سال در ميان قوم دعوت نمود، ( ع)و نوح 
 :چون أجلش نزديك شد از وى پرسيدند كه چگونه ديدى دنيا را؟ گفت

اندرون آيند و از يك در ديگر بيرون روند، مفهوم اين كلام دلالت دارد بر آنكه اراده دنيا را خانه ديدم دو در كه از يك در به 
 .مرگ نفرموده و اختيار مفارقت ننموده و اقامت در او بسيار ندانسته



يافت از حق تعالى در خواسته بود كه تا او آرزوى مرگ نكند او را نميراند، چون ايام مقدمه او اتمام ( ع)و گويند كه ابراهيم 
بيرون آمد ملكى را ديد بر صورت مردى پير بزرگسال كه ضعف قوى او را عاجز ساخته و أثر خرفى بر او بغايت ظاهر شده، 

اختيار از او ميرود، پيش رفته فرمود كه أى شيخ از عمر تو چند  آيد، و طعام و شراب بى و لعاب دهانش بر محاسن او فرو مى
كه از عمر وى زياده بود بازگشت بخانه و گفت مبادا كه بسال او برسم مرا اين حال روى گذشته؟ او را اخبار نمود بعمرى 

 .نمايد آنگاه مرگ خود را از خداى تعالى طلب كرد

 طپانچه بر روى او زد كه يك چشم او كور( ع)و گويند كه ملك الموت آمد بقبض روح موسى 
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بار خدايا مرا فرستاده به بنده : ملك الموت گفت -بر تقدير صحتش محتاج است بتوجيه -انچه در حديث وارد استشد چن
كه بمرگ اراده ندارد، وحى فرستاد بوى كه دست خود را بر پشت گاوى بنه و بگو بموسى كه از عمر تو باشد آن مقدار موى 

پس چون چنين است بيا : الموت گفت: خواهد بود، ملك الموت گفت كه دست من آن را پوشانيده؛ موسى گفت بعد از آن چه
شان و ارتقاى مكان آن انبيا با معرفت أحوال آخرت و محل ايشان از منزلت طباع  مشغول شو بأمر پروردگار با وجود اعلاى

 .بشريه ايشان ميل نمينمود بممات و راغب بود بحيات

جوانى با أطفال آنچنان و شوهر چنين بشوق و شعف مفارقت دنيا اختيار فرمود  با آنكه خردسال بود در عنفوان( ع)و فاطمه 
 .و از أهل خود جدا شد بفرح و استبشار كه زودتر به پدر بزرگوار ملحق شود

توانند رسيد، اين نيست مگر سرى كه حق  اين امر عظيمى است كه زبانها احاطه اين صفت نميتوانند كرد، و دلها بكنه اين نمى
 .لى در اهل البيت بوديعت نهاده؛ و أمرى است كه بايشان تخصيص دادهتعا
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اند و او از پدر بزرگوار  روايت كرده( ع)ابن خالويه در كتاب آل روايت كرده از رجال خود كه ايشان از امام حسن عسكرى 
 :كه آن حضرت فرمود كه( ع)لمؤمنين اند بأمير ا خود همچنين تا منتهى ساخته

خلق كرد ايشان در بهشت عنبر سرشت ميخراميدند، ( ع)چون حق جل و علا آدم صفى و حوا را : فرموده كه( ص)رسول اللَّه 
حق تعالى كسى را بهتر از ما خلق نكرده، از رب جليل وحى رسيد بجبرئيل كه ايشان را ببر به بهشت : گفت كه آدم بحوا مى

أعلى، چون بفردوس آمدند نظر كردند ديدند كه حورى نشسته بر بساطى أز بساطهاى بهشت و بر سر او تاجى است  فردوس
از نور و در هر دو گوش او دو گوشواره است از نور كه صفحه بهشت از نور روى او نورانى گشته آدم گفت كه أى حبيب من 

 :و اين چنين شده؟ گفتجبرئيل اين چه حورى است كه فردوس برين از نور روى ا

اين تاج چيست كه بر سر اوست؟ : اين فاطمه بنت رسول اللَّه است از أولاد تو كه در آخر الزمان بوجود خواهد آمد، گفت
 اين دو گوشواره چيست كه در دو: شوهر او على بن ابى طالب، گفت: گفت
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ايشان : اند؟ گفت اى جبرئيل ايشان پيش از من مخلوق شده: ندان اويند حسن و حسين، آدم گفتگوش اوست؟ گفت فرز
 .موجود بودند در غامض علم الهى پيش از آنكه تو مخلوق شوى بچهار هزار سال

ن عرش كه كه قيامت چون فاطمه خواهد كه بگذرد منادى ندا كند از بطنا( ع)و ابن خالويه روايت كند از امام على بن موسى 
أى معشر خلايق ديدها برهم نهيد كه خاتون قيامت فاطمه بنت محمد ميگذرد، و در روايت ابو ايوب انصارى آمده كه چون 
حضرت فاطمه بر صراط گذرد هفتاد هزار حور العين با وى باشد و ابن خالويه از نافع بن ابى الحمرا روايت كند كه او گفت 

  بيرون ميفرمود بنماز صبح بدر خانه فاطمه ميرفت و ميگفت( ص)گاه رسول اللَّه  كه من هشت ماه حاضر بودم كه هر

  السلام عليكم أهل البيت و رحمة اللَّه و بركاته

 إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطهْيِراً  وقت نماز است
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روايت كند ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه القمى أز جابر بن عبد اللَّه الانصارى كه من شنيدم از رسول 
را از يك نور خلق كرد، و آن نور را بيد ( ع)كه ميفرمود كه خداى تعالى مرا و على و فاطمه و حسن و حسين ( ص)اللَّه 

شيعيان ما از آن فشردن حاصل شدند، چون ما تسبيح ميكرديم ايشان نيز با ما تسبيح ميكردند، و هر گاه تقديس  قدرت فشرد
و تهليل مينموديم ايشان نيز با ما تقديس و تهليل مينمودند، و در تمجيد و توحيد نيز اين چنين بعد از آن حق سبحانه و تعالى 

يكه صد سال مكث كرده تسبيح و تقديس نميدانستند، و چون ما و شيعه ما تقديس و آسمانها و زمينها و ملايكه را آفريد ملا
كرديم ملائكه از آن دانستند و تسبيح مينمودند، و باقى اذكار اين چنين، پس موحدان ما بوديم كه غير ما موحد  تسبيح مى

ا را نيز اختصاص دهد بآن كه فرود آرد ما نبود، و سزاوار است بر خداى تعالى آنكه همچنان كه ما را اختصاص داده شيعه م
را و شيعه ما را در اعلى عليين، بدرستى كه حق سبحانه و تعالى برگزيده ما را و شيعه ما را پيش از آنكه اجسام را بوجود 

 آرد، پس خواند ما را اجابت كرديم، و آمرزيد ما را پيش از آنكه استغفار كنيم خداى را
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و فاطمه نزد آن حضرت بود او را ميبوسيد و ميبوئيد، عايشه ( ص)حذيفة بن يمان روايت كند كه عايشه رفت بخدمت پيغمبر 
گفت تو او را ميبوسى و حال آنكه او شوهر دارد؟ فرمود مر او را كه أى عايشه و اللَّه كه اگر تو بدانى دوست داشتن من او را 

گفت، و ميكائيل « اذان»ستى او بيفزائى، آن شب كه مرا بمعراج ميبردند رسيدم بآسمان چهارم جبرئيل در آنجا بانك تو در دو
بلى حق تعالى ترا : آيم أما تو حاضر ميباشى مرا، گفت نزديك مى: اقامت، بعد از آن جبرئيل گفت بمن كه نزديك بيا، گفتم

بين؛ و ترا خاصة تفضيل كرده، من نزديك شدم و با اهل آسمان چهارم نماز گزاردم تفضيل داده بر أنبياء مرسلين و ملائكه مقر
و چون از نماز فارغ شدم و رفتم بآسمان ششم ديدم ملكى را از نور بر تختى از نور نشسته و صفى از ملائكه بر يمين او، و 



داد و او تكيه كرده بود، حق سبحانه و تعالى  اند، رفتم و بر وى سلام كردم جواب صفى ديگر از ملائكه بر يسار او ايستاده
وحى فرستاد بوى كه أى ملك حبيب و بهترين خلق من بر تو سلام كرد و تو تكيه كرده رد سلام او كردى بعزت و جلال من 
سوگند كه البته برخيزى و بر وى سلام كنى و ننشينى تا روز قيامت، ملك برجست و مرا در بغل گرفت و گفت چه اكرامى 

من   آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبِّهِ  بود كه رب العالمين در باره تو فرمود أى محمد، چون از آنجا بحجب رسيدم ندا آمد كه
  گرفته ببهشتپس جبرئيل دست مرا   وَ الْمُؤْمنُِونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكتَِهِ وَ كتُبُِهِ وَ رُسُلِهِ  ملهم شدم و گفتم كه
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برد، و من شادمان بودم ناگاه رسيدم بشجره از نور كه مكلل است هم بنور و در أصل آن شجره دو ملك ايستاده و حلى و 
شكافى بود و نه وصلى،  حلل آن را در مينوردند تا روز قيامت؛ بعد از آن پيش رفتم بقصرى رسيدم از لؤلؤ بيضا كه در او نه

گفتم أى حبيب من جبرئيل اين قصر از آن كيست؟ گفت از آن پسر تو حسن، بعد از آن ديگر پيش رفتم تفاحى ديدم كه از 
آن بزرگتر تفاحى نديده بودم آن را فرا گرفته شكافتم ديدم كه حوراء بيرون آمد كه مژهاى چشم او گوئيا بالهاى كركسان 

، بعد از آن پيش رفتم (ع)كيستى گريست گفت من از آن پسر تو كه بظلم مقتول سازند حسين بن على  تو از آن: است گفتم
تر پس از يك  تر از عسل بود، از آن يك رطب خوردم باشتهاى هر چه تمام تر از روغن و شيرين رطب چند ديدم كه نرم

فاطمه حامله شد، پس فاطمه حورائى است رطب در صلب من نطفه گشت چون بزمين آمدم و با خديجه صحبت داشتم از 
انسى نماى، پس هر گاه كه اشتياق پيدا ميكنم برايحه جنت آن رايحه را از دختر خود فاطمه استشمام مينمايم، صلى اللَّه 

 عليها و على أبيها و بعلها
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را كه يك بار ميل بجانب راست ( ص)ه را مگر كه ياد كرده باشم رفتن رسول اللَّه و جابر گويد كه من هرگز نديدم رفتن فاطم
ميفرمود و يك بار ديگر بجانب چپ ابن بابويه رحمه اللَّه روايت كند از اسماء بنت عميس كه او گفت كه من در بعضى از 

ايست كه در صورت انسيه مخلوق  حوريه حاضر بودم هرگز با او خون نديدم، آن حضرت ميفرمود كه فاطمه( ع)اولاد فاطمه 
فاطمه، و صديقه و مباركه، و طاهره، و زكيه، و : نزد حق تعالى نه نام است( ع)روايت كند كه فاطمه را ( ع)شده از ابى عبد الله 

ه، و اگر رضيه؛ و مرضيه، و محدثه، و زهرا و تسميه او بفاطمه از جهت آنست كه جدا گشته از شر و شر از او باز گرفته شد
مرويست كه چون فاطمه زهرا متولد شد حق سبحانه ( ع)آمد او را كفوى در زمين نميبود و از ابى جعفر  بوجود نمى( ع)على 

ام و  با وى سخن گويد؛ و نام او را فاطمه كند كه من ترا جدا ساخته( ص)و تعالى وحى فرستاد بفرشته كه برود و بزبان محمد 
و اللَّه حق سبحانه و تعالى او را : فرموده كه( ع)ام از تو خون حيض را ابو جعفر  زنان بعلم و باز گرفتهممتاز گردانيده از ديگر 

  امتياز داده بعلم و از خون در روز ميثاق

 11: ص

دانى كه چرا نام ترا  فرمود كه اى فاطمه هيچ مى( ص)كند كه پدر بزرگوار خود كه رسول اللَّه  روايت مى( ع)و جعفر بن محمد 
 چرا او را باين تسميه كردند؟: گفت( ع)فاطمه كردند؟ أمير المؤمنين 



مرويست كه چون روز قيامت شود فاطمه ( ع)از براى آنكه باز گرفته شده او و شيعه او از آتش دوزخ و از ابى جعفر : فرمود
ايستد و در ميان هر دو چشم هر مردى از مؤمن و كافر نوشته شده باشد كه اين مؤمن بر در دوزخ گذار افتد و آنجا ب( ع)را 

است يا كافر و محبانى كه گناه ايشان بسيار بوده باشد امر كرده شوند بدوزخ، فاطمه آن را بخواند كه بر ميان هر دو چشم 
من و دوستان ذريت مرا از آتش دوزخ بازگيرى أى معبود و اى سيد من مرا فاطمه نام كردى كه دوستان : محبان نوشته گويد

راست گفتى أى فاطمه من ترا فاطمه نام كردم كه : و وعده تو حق است كه خلاف نخواهد بود حق جل و علا فرمود كه
بازگيرم دوستان تو و دوستان ذريت ترا از آتش دوزخ و من خلاف وعده نخواهم كرد، من امر كردم ايشان را بدوزخ كه تا تو 

جهت ايشان شفاعت كنى و من شفاعت ترا بپذيرم تا ظاهر شود بر ملائكه و انبيا و رسل من و أهل موقف را معلوم گردد  از
كه تو نزد من چه مقدار قرب و منزلت دارى، اكنون در ميان چشم ايشان بخوان خواه مؤمن و خواه محب ايشان را دست 

 .گرفته از دوزخ بيرون برو در بهشت داخل گردان

شنويم يا رسول اللَّه  پرسيدند كه بتول چه معنى دارد كه ما مى( ص)منقولست كه از حضرت رسول اللَّه ( ع)از امير المؤمنين  و
 (ع)بتول آنست كه خون حيض را نبيند چه حيض مكروهست در بنات انبيا : گويند مريم بتول و فاطمه بتول؟ فرمود كه كه مى
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پرسيدند فرمود كه خداى تعالى خلق كرد زهرا را از نور عظمت خود ( ع)و روايت كند كه وجه تسميه زهرا را از ابى جعفر 
نور گشت بيكبار بسجده افتادند  چون آن نور درخشيدن گرفت تمام آسمانها و زمين را روشن گردانيد و چشمهاى ملايكه بى

ين چه نور است؟ وحى آمد بايشان كه اين نوريست از نور من كه ساكن گردانيده بودم آن را در و گفتند اى اله و سيد ما ا
ام او را بر جميع  سماء خود و آفريده از عظمت خود كه بيرون آورم او را از صلب پيغمبرى از پيغمبران خودم كه تفضيل نهاده

من و هدايت كنند خلق را بحق من و خليفه باشند در زمين من بعد از انبيا و از اين نور بيرون آرم امامانى كه قيام نمايند بأمر 
  انقضاى وحى من

  خجلا من نور بهجتها تتوارى الشمس بالشفق
 

  و حياء من شمائلها يتغطى الغصن بالورق

درخت يعنى بواسطه خجالت نور حسن او پنهان گردد آفتاب بزير شفق، و بسبب حيا أز شمايلش پوشيده شود شاخهاى 
  بورق
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تلقى نمود بآن و توبه او قبول شد كدام بود؟ ( ع)پرسيدم از كلماتى كه آدم ( ص)ابن عباس روايت كند كه من از پيغمبر 
 .از او قبول فرمود بحق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين آنكه توبه مرا بپذيرى توبه را: اين بود كه آدم گفت: فرمود

آمد و كلام آن  مى( ص)كه زنى بود از جن كه او را عفرا ميگفتند بخدمت رسول اللَّه ( ع)روايت كند از جعفر بن محمد 
حضرت را استماع كرده ميرفت و صلحاى جنيان بر دست او مسلمان ميشدند، چند گاهى نزد آن حضرت نيامد، پيغمبر او را 

خوشا حال آن جماعت : او را خواهريست براى رضاى الهى بزيارت او رفته، آن حضرت فرمود :از جبرئيل سؤال كرد گفت



كه از براى خداى بزيارت دوستان روند كه حق سبحانه و تعالى در بهشت عمودى را آفريده از ياقوت حمرا كه هفتاد هزار 
لق از براى آن جماعت كرده كه از براى خداى قصر بر او قايم است و در هر قصرى هفتاد هزار غرفه، حق جل و علا آن را خ

بزيارت خواهرم رفته بودم، : تعالى بزيارت يك ديگر روند، پس ناگاه عفراء آمد آن حضرت پرسيد كه كجا بودى؟ گفت
طوبى جماعتى كه در راه خداى تعالى يك ديگر را ميپرسند و زيارت ميكنند، أى عفرا هيچ چيزى در اين سفرت : فرمود كه

عجايبى بسيار ديدم و از همه عجبتر آنكه ابليس را ديدم در درياى أخضر بر سنك سفيدى كه آنجا بود نشسته : گفت ديدى؛
 :و دستهاى خود را بسوى آسمان برداشته و ميگويد

الهى هر گاه كه سوگند خود را راست سازى و مرا بجهنم فرستى من درميخواهم از تو كه بحق محمد و على و فاطمه و حسن 
اى حارث اين چه نامها است كه بآن دعا : حسين كه مرا از آن عقوبت خلاصى دهى و مرا با ايشان حشر كنى، من گفتم و

ميكنى؟ گفت من اين نامها را بر ساق عرش ديده بودم پيش از آنكه حق تعالى آدم را خلق كند بهفت هزار سال پس دانستم 
  ترين مردمانند نزد حق تعالى كه ايشان گرامى
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و اللَّه كه اگر اهل زمين باين اسما دعا كنند هر آينه : اينست كه از حق تعالى بحق ايشان درخواستم، آن حضرت فرمود كه
اللهم انى : كه. پس من اين دعا ميكنم: اجابت فرمايد حق تعالى دعاى ايشان را و قبول فرمايد مصنف رحمه الله ميفرمايد كه

أن تغفر ذنوبى و تجاوز عن سيآتى و تصلح شانى في الدنيا و ( ع)اسألك بحق محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين 
الآخرة و ترزقنى الخير في الدنيا و الآخرة و تصرف عنى الشر في الدنيا و الآخرة و تفعل ذلك بالمؤمنين و المسلمين في 

بهشت مشتاق چهار كس است : فرمود كه( ص)م اللَّه عبدا قال آمينا و روايت كند كه پيغمبر مشارق الارض و مغاربها، و يرح
مريم بنت عمران، و آسيه بنت مزاحم زن فرعون و او زوجه نبى خواهد بود در بهشت، و خديجه بنت خويلد زوجه : از زنان

بوديم آن حضرت ( ص)كه ما نزد رسول اللَّه ( ع) و مرويست از امير المؤمنين( ص)نبى در دنيا و آخرت، و فاطمه بنت محمد 
خبر كنيد مرا كه چه چيز بهتر است از براى زنان، كسى ندانست از ما متفرق شديم و رجوع بفاطمه كرده او را از : فرمود كه

نست كه نبينند من ميدانم بهتر از براى زنان آ: اين سؤال اخبار كردم كه آن حضرت اين پرسيد و كسى از ما ندانست فرمود كه
مردان را و مردان ايشان را نبينند، من بازگشتم بجانب رسول اللَّه و گفتم سؤال كرده بودى از ما كه چه چيز بهتر است زنان را 
آن بهتر است ايشان را كه مردان ايشان را بينند و نه ايشان مردان را، فرمود كه ترا خبر داد باين و تو نزد آن هيچ نگفتى؟ 

 مه، تعجب فرمود ازفاط: گفتم
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يك روزى از خانه بيرون فرمود و دست فاطمه را ( ص)فاطمه پاره از منست و مجاهد روايت كند كه رسول اللَّه : اين و گفت
است و او پاره از بدن منست هر كه شناسد اين را بشناسد و هر كه نشناسد او را اين فاطمه بنت محمد : در دست داشت گفت

و او دل و جان منست كه در ميان هر دو پهلوى منست، پس هر كه او را بيازارد مرا آزرده، و هر كه مرا بيازارد خداى را 
كند بغضب فاطمه و خشنود  حق تعالى غضب مى: فرمود كه( ص)روايت كند كه رسول اللَّه ( ع)آزرده و جعفر بن محمد 



ايست از من هر كه ايذا رساند  فرمود كه فاطمه شعره( ص)طمه جابر بن عبد الله روايت كند كه رسول اللَّه شود بخشنودى فا مى
شعره مرا بمن ايذا رسانيده و هر كه ايذا رساند مرا خداى تعالى را ايذا رسانيده، و هر كه خداى تعالى را ايذا رساند لعنت كند 

( ع)لا يزال رخسار فاطمه را ( ص)او باشد حذيفه روايت كند كه رسول اللَّه  او را پرى آسمانها و زمين، يعنى هر كه در
 ميبوسيد، و ميان هر دو پستان او
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خواب نميفرمود هيچ شب تا روى مبارك خود را در ميان هر دو پستان ( ص)روايت كند كه پيغمبر ( ع)و جعفر بن محمد 
آمد بآنجا و ( ص)سخنى شد رسول اللَّه ( ع)نهاد حبيب بن ثابت گويد كه يك روزى ميان أمير المؤمنين و فاطمه  مى فاطمه

اين با آن حضرت القا كردند خسبيد و على را بيك جانب خود خسبانيد و فاطمه را بجانب ديگر و دست أمير المؤمنين را 
ته بر ناف مبارك خود نهاد و همچنين بود تا صلح شد ميانه ايشان بعد از آن گرفته بر ناف خود نهاد و دست فاطمه را نيز گرف

يا رسول اللَّه به اندرون فرمودى بر حالى و بيرون فرمودى بحالى ديگر كه استبشار بروى : رسول اللَّه بيرون فرمود، گفتند
اند بر روى  ترين من ميان دو كس كه دوستام  چه مانع آيد مرا و حال آنكه من صلح داده: شود؛ فرمود كه مباركت ظاهر مى

فرمود كه فاطمه احصان نمود از حرام حق تعالى حرام گردانيد ( ص)كه رسول اللَّه ( ع)زمين روايت كنند از ابى عبد اللَّه 
 .ذريت او را از آتش

 :كه معنى حديث چيست؟ فرمود كه( ع)من پرسيدم از ابى عبد اللَّه : حماد بن عثمان گويد كه

حسن و حسين و ام كلثوم است روايت كند از جعفر بن محمد كه او روايت كرده از پدر : ادند از آتش دوزخ ولد بطن فاطمهآز
بزرگوار خود و او از على بن حسين، و او از فاطمه صغرا، و او از حسين بن على، و او از برادر خود حسن بن على بن ابى 

  كه من( ع)طالب 
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در محراب ايستاده بود در شب جمعه و لا يزال ركوع و سجود ميكرد تا عمود صبح ظاهر شد، ( ع)ديدم مادر خود را فاطمه 
برد تا دعاى بسيار كرد ايشان را و از براى خود هيچ دعا نكرد،  و شنيدم كه دعا ميفرمود از براى مؤمنين و مؤمنات و نام مى

الجار ثم : أى پسرك: را كه يا اماه چرا از براى خود هيچ دعا نفرمودى همچنان كه از براى غير ميفرمودى؟ گفت گفتم مر او
و لا   وَ ما أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبَِيٍ  الدار، أول همسايه بعد از آن خانه روايت كنند كه محمد بن ابى بكر ميخواند كه

مريم پيغمبر نبود و ساره زن ابراهيم هم پيغمبر نبود، : گفتم آيا حديث ميكنند ملايكه غير انبيا را؟ گفت: محدث راوى گويد كه
و معاينه ديد ملايكه را كه بوى بشارت دادند باسحاق و از پس اسحاق يعقوب، و فاطمه بنت محمد رسول اللَّه نيز پيغمبر نبود 

 .ميكردندو ملائكه بوى حديث 

كه ميفرمود كه اگر از امت ( ص)مخالفان اين نوع أحاديث را انكار ميكنند بآن كه روايت ميكنند از پيغمبر : مصنف ميفرمايد كه
من مخاطب و محدث ميشدند تو از ايشان ميبودى اى عمر اين نوع را تصحيح مينمايند و غير آن را تكذيب ميكنند چنانچه 



أى فاطمه هيچ چيز هست كه : فرمود كه( ع)ز ابى سعيد خدرى كه يك صباحى امير المؤمنين عادت ايشانست روايت كند ا
بخداى كه اكرام فرمود پدر مرا به نبوت و ترا بوصيت كه امروز نزد من چيزى نيست كه بآن چاشت : بآن چاشت كنيم فرمود

 توان كرد، و دو روز پيش از اين نيز مگر اندك چيزى كه خود

 17: ص

أى فاطمه چرا اعلام نميكنى بمن كه براى شما طلب كرده : نميخوردم و باين دو پسر حسن و حسين ايثار مينمودم، فرمود كه
آيد كه تكليف كنى تو نفس خود را بچيزى كه بر آن قادر نباشى، پس آن  يا أبا الحسن مرا از خداى خود شرم مى: بيارم؟ گفت

ضرت از پيش فاطمه بيرون فرمود وثوق بخداى تعالى نموده و حسن ظن بوى درست كرده دينارى بر سبيل قرض از كسى ح
ستاد كه ما يحتاج عيال را بخرد، و حال ايشان را باصلاح آرد در معيشت، در راه بمقداد بن اسود رسيد بغايت روزى گرم 

رسانيده آن حضرت فرمود كه أى أسود حال تو چيست كه در اين ساعتى بوده چنانچه اين گرما او را دريافته بود و ايذا 
 چنين از منزل خود بيرون آمده؟

أى برادر تا حال خود را بمن اعلام نكنى دست از تو نميدارم، : يا أبا الحسن مرا بگذار و از حال من مپرس، فرمود كه: گفت
أى : تماس ميكنم كه مرا بگذارى و كشف حال من نكنى، فرمود كهيا أبا الحسن بخداى تعالى رغبت مينمايم و از تو ال: گفت

برادر چونست كه حال خود را از من پنهان ميدارى؟ گفت يا أبا الحسن چون قبول نميفرمائى بحق آن خداى كه مكرم 
اطفال شنيدم از چيزى گريه  گردانيده محمد را بنبوت و ترا بوصيت كه من از منزل خود بيرون نيامدم مگر بواسطه سختى و بى

گرسنگى تاب آن نياورده بيرون آمدم و ايشان را گرسنه گذاشتم و در غم ايشانم كه چه چاره كنم حال و قصه من اينست آن 
حضرت چشمهاى مبارك از گريه پر آب كرده بر رخساره مبارك فرو ريخت چنانچه محاسنش تر شد، و گفت سوگند ياد 

ى كه مرا از منزل بيرون نياورد چيزى مگر آنچه ترا بيرون آورده، من دينارى قرض كرده ميكنم بآن كه تو بوى سوگند ياد كرد
 بودم براى ما ما يحتاج ايشان اينك تو
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ن رسول اللَّه بستان كه من آن را بتو ايثار ميكنم، آن را بوى داده بازگشت بمسجد و ظهر و عصر و مغرب را گزارد و چو
نماز مغرب را ادا فرمود در صف اول بر أمير المؤمنين برگذشت و اشارتى فرمود، أمير المؤمنين بر خواسته بر در مسجد ( ص)

 :بآن حضرت رسيده سلام كرد و او جواب فرمود و گفت

ضرت سر مبارك در پيش انداخته يا أبا الحسن هيچ چيزى نزد تو هست از طعام شب كه بيايم با تو و با هم تناول كنيم؟ آن ح
دانسته بود أمر دينار ( ص)حيران شد كه چه جواب بگويد، چه شرم ميداشت كه آن حال را برسول اللَّه بگويد، و رسول اللَّه 

را بوحى از جانب حق تعالى كه از كجا أخذ كرد و بكجا صرف نمود و مأمور بود آن حضرت كه در اين شب نزد امير 
يا أبا الحسن چه حال است ترا كه نميگوئى نه يا : شب بخورند چون نظر فرمود بسكوت أمير المؤمنين گفتالمؤمنين طعام 

بيا تا برويم، پس رسول اللَّه دست أمير المؤمنين را گرفته رفتند تا نزد فاطمه : بلى تا با تو برويم؟ از روى حيا و تكريم فرمود
عقب او كاسه نهاده بود كه بخار از او برميخواست چون فاطمه كلام رسول اللَّه زهرا أو نماز كرده در مصلى نشسته بود و در 



را شنيد از مصلاى خود برخاسته بيرون آمد و بر آن حضرت سلام كرد، چون او عزيزترين مردمان بود نزد پيغمبر جواب 
ر اين شب كه حق تعالى أى دختر چگونه است حال تو د: سلامش گفت و دست مبارك بر سر و رويش كشيد و فرمود كه

چه دارى كه شام كنيم؟ فاطمه آن كاسه طعام را برداشته آورد : حال خير است، فرمود: رحمت خود را قرين تو گرداند؟ گفت
 در پيش آن حضرت و أمير المؤمنين نهاد
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مشام مباركش رسيد نظرى بر سبيل قهر بجانب فاطمه انداخت حضرت چون أمير المؤمنين آن طعام را ديد و رايحه آن ب
سبحان اللَّه تندى نظر تو در آن مينگرد كه من گناهى كرده باشم كه مستوجب اين غضب گردم، فرمود كه گناهى : فاطمه گفت
 ش تو نهاده باشد؟تر كه تو بگرسنگى بسر برى و سوگند خورى كه دو روز است كه طعام نخورده و طعام پي از اين عظيم

: اى اله و سيد من تو ميدانى آنچه در أرض و سما است كه من نميگويم غير حق را، گفت: آنگاه فاطمه سر بالا كرد و گفت
ام، و أطيب از اين  ام مثل اين رنگ طعام را و رايحه مثل اين نشنيده اى فاطمه اين طعام از كجا است كه من هرگز نديده

اى على اين طعام بدل و : دست مبارك خود را در ميان دو شانه على نهاد و زور كرد و گفت( ع)ل اللَّه ام، آنگاه رسو نخورده
( ص)حساب و اندازه بعد از آن رسول اللَّه  جزاى آن دينار تست از نزد حق تعالى، او روزى ميدهد هر كرا كه ميخواهد بى

يرون نبرد تا ترا أى على جارى مجرى زكريا گردانيد، و فاطمه را سپاس مر خداى را كه شما را از دنيا ب: گريسته فرمود كه
 .قايم مقام مريم بنت عمران
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تر است از هزار  در هر روزى در عقب هر نماز فريضه نزد من دوست( ع)مرويست كه تسبيح فاطمه زهرا ( ع)از أبى عبد الله 
 .روزى ركعت نماز در هر

و نيز از آن حضرت مرويست كه هر كه تسبيح زهرا بگويد پيش از آنكه برخيزد از صلاة فريضه حق تعالى گناهان او را 
 .بيامرزد، و بايد كه ابتدا بتكبير كند

( ع)يك روزى بمنزل فاطمه ( ص)روايت كرده كه رسول اللَّه ( ع)و از موسى بن جعفر مرويست كه او از پدران بزرگوار خود 
آمده قلاده در گردن او ديد، از آن اعراض فرمود، فاطمه آن را از گردن بيرون كرده انداخت، آن حضرت فرمود كه اى فاطمه 
تو از منى بعد از آن سائلى آمد حضرت فاطمه آن قلاده را بوى داد آنگاه آن حضرت فرمود كه غضب خداى تعالى مشتد 

ترين مردمان بود از روى  شبيه( ع)ساند مرا در عترت من ام سلمه گويد كه فاطمه شود بر كسى كه اهراق دم من كند و ايذا ر
 (.ع)وجه بر رسول اللَّه 

كه أى فاطمه هر كه بر ( ص)كه گفت مرا رسول اللَّه ( ع)كه آن حضرت روايت كرده از فاطمه ( ع)روايت كند از أمير المؤمنين 
 .زد و او را بمن ملحق گرداند در بهشت هر جا كه باشمتو صلوات فرستد خداى تعالى گناهان او را بيامر
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او را بر روى زمين ( ع)خلق نميفرمود از براى فاطمه ( ع)مرويست كه اگر حق جل و علا أمير المؤمنين را ( ع)از ابى عبد الله 
بود فاطمه را كفوى  فرمود كه اگر على نمى( ص)ت كرده كه پيغمبر كفوى نميبود از آدم و غير او و صاحب فردوس رواي

 .نميبود

فرمود كه يا على حق تعالى فاطمه را بتو تزويج فرموده و ( ص)و نيز صاحب فردوس روايت كند از ابن عباس كه رسول اللَّه 
 .حرام بود زمين را صداق او نمود، پس هر كه بر روى زمين رود و بغض تو داشته باشد زمين بر وى
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گفت يا رسول ( ع)از امير المؤمنين ( ص)شكايت كرد بر رسول اللَّه ( ع)مرويست كه يك روزى فاطمه ( ع)و از ابى جعفر 
أى فاطمه : فرمود كه اللَّه او رزق خود را هيچ چيزى در خانه نميگذارد مگر كه ميبرد و توزيع ميكند بر مساكين، آن حضرت

آرى مرا در باب برادر و ابن عم من بآن كه غضب او غضب منست، و غضب من غضب خداى تعالى، فاطمه  آيا بغضب مى
 .من پناه ميبرم بخداى تعالى از غضب الهى و غضب حضرت رسالت پناهى: فرمود كه

  در ذكر فدك و خطبه فاطمه زهرا عليها السلام

 و عباس آمدند نزد( ع)مع بين الصحيحين از عايشه كه حضرت فاطمه حميدى روايت كرده در ج
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كردند؛ و ايشان در آن زمان زمين خود را از فدك و سهم خود را از خيبر طلب ميكردند، ( ص)ابو بكر و طلب ميراث پيغمبر 
ميراث گرفته نميشود از ما آنچه ميگذاريم ما آن را صدقه است آل محمد : فرمود ام كه شنيده( ص)من از پيغمبر : ابو بكر گفت

كرده است آن را مگر من ( ص)از اين مال، و بدرستى كه من نميگذارم امرى را كه ديده باشم رسول اللَّه « بخورند ظ»نخورند 
 .آن را ميكنم و آن أمر را بتقديم ميرسانم
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چه نوازشها در باب فاطمه ميفرمود و او را بر همه برگزيده بود، ( ص)فرمايد كه آيا او نديده بود كه پيغمبر  مؤلف رحمه الله مى
و او اينها را هيچ نديده همين شنيده بود كه بعد از پيغمبر كسى از او ميراث نميبرد و حق حديث آن بود كه او بگويد كه و اللَّه 

ترك نميكنم أمرى را كه از رسول اللَّه شنيده باشم مگر كه عمل كنم بمقتضاى قول او، يا گويد چيزى كه باين معنى باشد و  من
 .ترسم كه ترك كنم چيزى را از امر او كه آنگاه ميل من بباطل باشد صالح بن كيسان زياده كرده كه أبو بكر گفت كه من مى



و عباس و أمير المؤمنين بر آن صدقه غلبه كرد و خود ( ع)عمر داد آن را بامير المؤمنين  فاما صدقه پيغمبر كه در مدينه بود
 .تصرف فرمود

و اما خيبر و فدك عمر هر دو را نگاه داشت و گفت اين صدقه رسول اللَّه است، و اين از حقوقى است كه تعلق بوالى أمر 
 .دارد كه بچه صرف ميبايد كرد

 كه حكم صدقه مدينه نيز مثل حكم فدك و خيبر است، پس عمر فرمايد مؤلف رحمه الله مى
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اند خودشان، يا همه را در  كنند كه روايت كرده چرا ايشان را از جميع منع نكرد چنانچه أبو بكر كرد اگر عمل بر وجهى مى
 .تسليم بعض و منع بعض از قبيل ترجيح بلا مرجح است وجوه أهل بيت صرف كردن اگر امر بضد اينست، فأما

اند كه ميراث  و أما آنچه گفته كه أمير المؤمنين بر صدقه عباس غلبه كرد اين دليل واضح است بر آنچه اماميه بر آن رفته
، زيرا كه عباس غلبه نكرد بر عباس در صدقه از جهت عمومت( ع)مورث از آن بنات است نه از آن أعمام، چه أمير المؤمنين 

اقرب بود از آن حضرت، و محالست كه غلبه آن حضرت او را بر سبيل عنف و تأذى بوده باشد، پس باقى نماند الا آنكه 
و ابن بابويه روايت كند از أبى سعيد خدرى كه چون ( ع)غلبه آن حضرت بر آن صدقه بطريق فاطمه و پسرانش بوده باشد 

 .أى فاطمه فدك از آن تست: نازل شد حضرت فرمود كه  هُحقََّ  فَآتِ ذَا القُْرْبى  آيت

 .داد( ع)فدك را بر سبيل أقطاع بفاطمه ( ص)كه رسول اللَّه ( ع)و مرويست از على بن حسين بن على بن أبى طالب 
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: فتم كه اعطا فرموده بود رسول اللَّه فدك را بفاطمه؟ فرمود كهكه من گ( ع)و أبان بن تغلب روايت ميكند از أبى عبد اللَّه 
نازل شد آن حضرت حق فاطمه را بوى اعطا   حقََّهُ  فَآتِ ذَا القُْرْبى  رسول اللَّه فدك را بر فاطمه وقف كرده بود وقتى كه آيت

 .فقت نمودبلكه حق جل و علا بوى ش: آن حق را رسول اللَّه بوى اعطا فرمود؟ گفت. كرد، گفتم

اند عليهم السلام و بنا بر اين وقتى كه ابو بكر و  و بتظاهر روايات بثبوت رسيده كه ذا القربى على و فاطمه و حسن و حسين
عمر والى اين أمر شدند و تعيين مينمودند از صحابه و مهاجرين بر بلاد قريبه و بعيده و عمل حكومت ميدادند، انصاف آن بود 

أهل بيت نيز مثل بعض اين ولاةاند، ما اين صدقه را كه اين مقدار غوغا بر سر آنست تسليم ايشان كنيم و كه اعتقاد كنند كه 
ايد، و خداى تعالى بطهارت شما  آن روايت را بايشان بگوئيم، و عذرخواهى نمائيم، و گوئيم كه شما اهل بيت رسول اللَّه

فرموده كه از ما كسى ميراث نميبرد ( ص)دانيم شما را كه رسول اللَّه شهادت كرده، و رجس را از شما برده، و ما شناسا مى گر
و آنچه ما ميگذاريم صدقه است، ما اين را تسليم شما كرديم، و ابراء ذمت خود از اين نموديم، و خداى تعالى حاضر و ناظر 

نزد خداى تعالى، پس اگر  شما است كه بچه صرف خواهيد كرد؛ پس در آن عمل نمائيد بر وجهى كه سبب قربت شما باشد
  بر وجه مأمور صرف نمائيد چنانچه رسول اللَّه صرف نموده مصاب و مثاب
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خواهيد بود و اگر بر آن وجه صرف نكنيد آن شما ميدانيد ما از گردن خود بيرون كرديم، اين خود مقرر است كه جميع أقوال 
شان بر وجه فرموده خداى تعالى و رسول بود، با وجود كه اين نگويند و آن كنند بسيار دور است از مروت و و افعال اي

 .انصاف

اى أبو بكر روزى كه تو بميرى از تو كه : آمد نزد ابو بكر و فرمود كه( ع)فاطمه ( ص)و روايتست كه بعد از وفات رسول اللَّه 
أى دختر رسول اللَّه پيغمبر : پس چرا من أز رسول اللَّه ميراث نبرم؟ گفت: فرمود كهأهل و ولد من، : ميراث خواهد برد؟ گفت

و اللَّه كه من ديگر : باشد، و ليكن من انفاق كنم و بدهم بر كسى كه رسول اللَّه بر او انفاق ميكرد و ميداد، فرمود را ميراث نمى
 .رمودبا تو سخن نگويم تا زنده باشم و سخن نكرد با او تا رحلت ف

باشد  انبيا را ميراث نمى: و در روايت ديگر ورود يافته كه حضرت فاطمه فرمود نزد ابو بكر و ميراث پدر طلب نمود گفت
كه باز گرد و بگو كه چونست كه سليمان از داود : گفت فرمود( ع)آنچه ميگذارند صدقه است، بازگشته اين را بأمير المؤمنين 

و در : بازگشت و گفت و او ابا نمود  هَبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّا يَرِثنُِي وَ يَرثُِ مِنْ آلِ يَعقُْوبَفَ :ميراث گرفت و زكريا گفت كه
  يُوصيِكُمُ اللَّهُ  حديث ديگر ورود يافته كه ديگر فاطمه فرمود كه حق تعالى فرموده كه
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 .باشد او همين جواب داد كه پيغمبران را ميراث نمى  كَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنثْيَيَْنِفِي أَولْادِكُمْ لِلذَّ

من ميدانم كه آنچه تو : و ابو سعيد خدرى روايت كند كه چون رسول اللَّه رحلت فرمود فاطمه طلب فدك كرد، ابو بكر گفت
را برده شهادت فرمود با ام ايمن ( ع)، و أمير المؤمنين گوئى نخواهد بود مگر حق، ليكن دو گواه بيار تا بر اين گواهى دهند

 .يك زن ديگر را بيار يا يك مردى ديگر آنگاه من آن را بتو مسلم دارم و بنويسم: گفت

طلب ميراث پدر بزرگوار خود ميكرد در اين قضيه ( ع)مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه اين سخن عجب است، زيرا كه فاطمه 
بايد مگر نسب آن كس مجهول باشد، و در اين قضيه اين چنين نيست  تر كه را گواهى نمى چه مستحق احتياج بگواه نيست،

دعوى كند كه بمن بخشيده احتياج باقامت بينه دارد طلب كردن فاطمه فدك را باقى نميگذارد ( ع)بلى اگر حضرت فاطمه 
 .يست واضح ظاهرآنچه أبو بكر روايت كرده كه پيغمبر را ميراث نمى باشد، و اين امر

ما معاشر أنبيائيم ميراث : فرمود كه( ص)و روايت كنند كه عايشه و حفصه و مالك بن اوس نضرى نيز روايت كردند كه پيغمبر 
آنچه پدر من و عمر بمن ميدادند از بيت المال تو نيز بده، : برده نميشويم، وقتى كه عثمان والى شد عايشه گفت بعثمان كه

  يابم كه بتو چيزى سنت نمى من در كتاب و: گفت
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پس ميراث : بايد دادن ليكن پدر تو و عمر بتو چيزى اعطا ميكردند بطيب و رضاى خود من بتو اعطا نميكنم و نميدهم، گفت
باشد و حق  كه پيغمبر را ميراث نمى تو و مالك بن اوس نضرى نيامديد و شهادت نكرديد: مرا از پيغمبر چيزى بدهيد، گفت

هر گاه كه : دهم؛ گويند كه فاطمه را باطل ساختيد، اكنون آمده و طلب ميراث پيغمبر ميكنى؟ من انكار نميكنم و چيزى بتو نمى
او مخالفت صاحب : را و ميگفت( ص)عثمان بمسجد ميرفت براى نماز عايشه فرياد و فغان مينمود و برميداشت پيراهن نبى 

موى دشمن خداست و حق سبحانه و  گفت اين بى يافت بالاى منبر ميرفت و مى اين پيراهن ميكند، و چون عثمان از او ايذا مى
ضَربََ اللَّهُ مثََلًا لِلَّذِينَ كفََرُوا امْرَأتََ نُوحٍ وَ  تعالى براى او و حفصه مثل زده در كلام خود بزن نوح و لوط آنجا فرمود كه و

يا : گفت كه و عايشه نيز بوى مى  وَ قِيلَ ادخُْلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِليِنَ  تا آنجا كه  وطٍ كانتَا تحَْتَ عبَدَْيْنِ مِنْ عبِادِنا صالحِيَنِْامْرَأتََ لُ
سوگند  نعثل يا عدو اللَّه تو آن كسى كه رسول اللَّه نعثل يهودى نام كرد كه در يمن ميبود و يك ديگر را لعن ميكردند تا عايشه

 .خورد كه با او در يك شهر نباشد؛ و از آنجا بيرون رفت بجانب مكه

بكشيد نعثل را كه بكشد او را خداى كه او سنت رسول اللَّه را : اما ابن اعثم كه صاحب فتوح است نقل كرده كه عايشه گفت
چون عثمان كشته شد عايشه آمد كهنه ساخت و هنوز جامه او كهنه نشده، و رفت بجانب مكه، و غير او روايت كرده كه 

 بمدينه و با يكى از مردم آنجا ملاقات كرده از
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أحوال و وقايع پرسيد، او خبر داد كه مردم اجتماع نمودند بر بيعت أمير المؤمنين عليه السلام گفت، و اللَّه كه من خون عثمان 
خود تحريص و ترغيب مينمودى بر قتل او، گفت آن وقت كه من گفتم نكشتند او را و گذاشتند تا توبه  تو: را طلب كنم، گفتند

كرد و پاك شد از گناه همچو سبيكه آنگاه او را كشتند و چون خطبه حضرت فاطمه از محاسن و بدايع خطب است و ايراد 
ام  رحمه اللَّه ميفرمايد كه من آن را از كتاب سقيفه نقل كردهاند آن را مؤالف و مخالف اينجا نيز مذكور ميگردد و مؤلف  نموده

 :كه آن كتاب تأليف أحمد بن عبد العزيز جوهريست كه عمر بن شبه روايت كرده از رجال خود بچند طريق كه

زنان قوم كه چون خبر رسيد بفاطمه عليها السلام كه أبو بكر اصرار دارد بر منع فدك چادر بر سر مبارك گرفته با خدمه و از 
شقه چادرش نگاه ميداشتند از خانه بيرون فرمود و ميرفت در راه مثل رفتن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تا آمد نزد أبو 
بكر و آنجا مهاجر و أنصار بسيار حاضر بودند، چون او را ديدند با جامه بيضا و آه و ناله او شنيدند بيكبار بگريه درآمدند، و 

 ريه درازفغان و گ
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سخنى چند دارم ابتدا بحمد الهى كرده ميگويم و بعد از آن : كشيد تا بعد از آن تسكين يافت آنگاه حضرت فاطمه فرمود كه
 :گفت



سبوغ آلاء اسداها، و احسان منن  من عموم نعم ابتداها، و. الحمد لله على ما انعم، و له الشكر على ما ألهم؛ و الثناء بما قدم
اولاها، جم عن الاحصاء عددها، و نأى عن المجازاة مزيدها، و تفاوت عن الادراك ابدها، و استتب الشكر بفضائلها، و 

 .استخذى الخلق بانزالها، و استحمد الى الخلائق باجزالها، و أمر بالندب الى أمثالها

خلاص تأويلها، و ضمن القلوب موصولها، و أبان في الفكر معقولها، الممتنع من الابصار و اشهد ان لا اله الا الله، كلمة جعل الا
 ء كان قبله، و أنشأها بلا احتذاء رؤيته، و من الالسن صفته، و من الاوهام الاحاطة به، ابدع الاشياء لا من شى
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ادته، الا اظهارا لقدرته، و تعبدا لبريته، و اعزازا لاهل دعوته، ثم جعل الثواب لاهل طاعته، و وضع مثله، و سماها بغير فايدة ز
العذاب على أهل معصيته، زيادة لعباده عن نقمته، و حياشة لهم الى جنته و أشهد أن أبى محمدا عبده و رسوله، اختاره قبل أن 

ستجيبه، اذ الخلائق بالغيب مكنونة، و بشر الاهاويل مضمونة، و بنهايا العدم يجتبله، و اصطفاه قبل ان يبتعثه، و سماه قبل أن ي
مقرونة علما منه بمائل الامور، و احاطة بحوادث الدهور، و معرفة منه بمواقع المقدور، ابتعثه اتماما لعلمه، و عزيمة على امضاء 

ابدة لاوثانها، عكفا على نيرانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار حكمه، و انفاذا لمقادير حقه، فرأى صلّى اللَّه عليه و آله الامم، ع
اللَّه بابى صلّى اللَّه عليه و آله ظلمها، و فرج عن القلوب بهمها، و جلا عن الابصار عمهها، ثم قبضه اللَّه اليه قبض رأفة و 

ء الاوزار، محفوفا بالملائكة الابرار، و رضوان اختيار؛ رغبة بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله عن تعب هذه الدار، موضوعا عنه اعبا
 الرب الغفار و جوار الملك الجبار،
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  فصلى الله عليه امينه على الوحى، و خيرته من الخلق و رضيه عليه السلام، و رحمة الله و بركاته

ل و علا أمر و نهى خود را جارى گردانيده در ميان شما، و حمله كتاب و شما بندگان خدائيد حق ج: بعد از آن فرمود كه
اند، و اكنون عهد الهى و بقيه وعد و وعيد نامتناهى او در  وحى و امناء خود را بشما فرستاده و پيغام او را ايشان بشما رسانيده

سرايرش در ظهور همچو نور، و قرآن  ميان شماست كتاب اللَّه است كه آيات بينات او در غايت ظهور است، و انكشاف
برهانى است در ميان ما كه ظواهر او متجلى است، و استماع او خلايق را دايمى است، و پيروى او موجب رضوان و جنان 
است، و عمل بمضمونش سبب نجات و راحت جاويدان، حجج الهى در او ظاهر است، و مواعظش باهر، و أحكامش كافى 

و شرايعش مكتوبست، و رخصش موهوب حق تعالى فرض گردانيده بر شما ايمان را تا پاك سازد شما است و بيناتش شافى، 
را از شرك و كفر، و نماز را واجب گردانيده تا دور كند از شما كبر، و زكاة را بر شما لازم كرده تا در رزق شما بيفزايد، و 

حج را متحتم گردانيده تا دين شما قايم و درست شود؛ و روزه را بر شما فرض ساخته تا اخلاص شما بآن محكم گردد، و 
شما را بعدالت فرموده تا دل شما از غل و غش پاك گردد، و طاعت ما نظام ملت است و زين و زيب امت، جهاد عز اسلام 

 است، و صبر معونت استيجاب انام، أمر بمعروف مصلحت عامه است،
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و بر والدين وقايه است از سخط و غضب رب، و رعايت صله ارحام زيادتى است در عمر و افزونى است در عدد، و قصاص 
از براى حفظ دما است، و وفا بنذور تعريضى است از براى مغفرت، و توفيه ميكائيل و موازين تعييرى است از جهت بخس و 

ز لعنت، و باز ايستادن از شرب خمور دوريست از رجس عصيان، و دورى نقصان، و اجتناب از قذف محصنات حجابى است ا
جستن از سرقت سببى است از براى عفت، و كناره كردن از خوردن أموال أيتام و حقوق ايشان را بايشان صرف نمودن زينهار 

بيت؛ پس بترسيد از است از ظلم، و عدل در احكام ايناس است از براى رعيت و تبرا از شرك اخلاص است از براى ربو
خداى تعالى آنچه سزاى ترسيدن است و اطاعت كنيد او را در آنچه امر او سمت ورود يافته در آن جز اين نيست كه بندگانى 

من فاطمه بنت محمدم : اند بصفت علم از خداى تعالى ترسانند، و بر أعمال و أقوال خود لرزانند ديگر فرمود كه كه موصوف
م محكم ظاهر، و نميگويم سخن خطاء باطل و هر آينه آمد بشما فرستاده بحكم خداى از جنس شما در گويم شما را كلا مى

بشريت تا بواسطه جنسيت مخالطه نمائيد و استفاده وجود گيريد دشوار است بر او آنچه در آن برنج افتيد و زحمت كشيد؛ 
ن پيغمبرى پدر من است نه از آن زنان شما، و برادر و حريص است بر اسلام شما، بمؤمنان مهربان است و بخشاينده اين چني

ابن عمش از رجال ما است نه از رجال شما؛ آنچنان رسول اللَّه كه تبليغ رسالت و تبيين آن نمود به بيم و اميد، و منحرف بود 
  از طريق أهل شرك، و بحكم

  أنا نبى بالسيف

  گاه ايشان را بضرب
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حسام از راه كفر باز ميداشت، و گاه بطريق حق بر سبيل حكمت و موعظه حسنه دعوت ميفرمود، بتان را ميشكست و فرقها 
را ميشكافت تا جمعيت اهل كفر را بهزيمت و تفرقه مبدل ساخت، و شب تيره كفر را بظهور صبح اسلام نورانى گردانيد، و 

گنگ ساخت شياطين روى زمين را، و كلمه اخلاص را در ميان شما ظاهر گردانيد و بشما دين قويم را استحكام داد؛ و 
فهمانيد؛ با أهل بيت خود بود و أهل بيت از وى جدا نبودند، آن أهل بيتى كه حق تعالى رجس كفر و گناه از ايشان برده و 

خلاصى داد و رهانيد، و كفر و فجره شما را زهراب  اعتبار دوزخ بوديد، شما را از آن پاك و مطهر گردانيده و شما بر كنار بى
هلاك چشانيد، و دشمنان را ذليل و عاجز ساخت، و از حوالى شما دور انداخت؛ و شما را رهانيد از دست فارسان عرب و 

 افروختند، و خرمن عمر شما را ميسوختند، اجلاف ايشان كه آتش فتنه و حرب مى
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بضرب شمشير آن فتنه را فرو نشانيد، و آنها را بآتش سوزان رسانيد، و شما اكنون بسعى و كوشش او بدولت اسلام رسيديد، 
ها بر خود بسته، بآرام دل و  كنيد در مهد أمن و أمان نشسته، و در جميع فتنه و برفاهيت وسعت عيش و جمعيت زندگانى مى

ن حق سبحانه و تعالى پيغمبر خود را بجوار رحمت خود برد و اتمام فرمود بر او آنچه وعده كرده ايد، چو فروغ خاطر نشسته
جوى ظاهر شد، و ساكت ناطق گشت، و چادر اسلام كهنه شد، و آنكه در كنج خمول  بود، بعد از آن عداوت و كينه دشمن كينه

  گرفته بود اكنون مثل فحلو گم نامى بود در منصه ظهور و شناسائى نشست، و آنكه راه حلقش 
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مغز او نداى خلاف رسانيد، و  جانور حنجره خود را حركت داده صوت و آواز برداشت و بعرصه كفر شتافت، شيطان در سر بى
وزاند مال نيافته، شما داغ اش بحلاف و نفاق كشانيد، عهد نزديك است، و ميدان سخن وسيع است، و جراحت هن سررشته

ايد بشربى و آبخوارى كه نه از آن شماست، و شما بشتاب اين كرديد بزعم  نهاديد غير شتران خود را؛ و ايشان را ورود داده
اند كه ظهور نفاق ايشان است، و بدرستى كه أسباب نزول دوزخ فراگيرنده است و  خوف فتنه، بدان كه ايشان بفتنه افتاده

كنيد كتاب الهى بزرگست و عزيز  ده بناگرويدگان؛ پس چه دور است از شما و چيست حال شما و أز كجا صرف مىكنن احاطه
آنچه هست در او درج است بروجه ظهور بآن كه فرايض او قايم است، و دلائل او واضح است، و شرايع او لامع است، و 

راى ظالمان بدلى از خداوند و هر كه طلبد جز دين اسلام دين زواجر او طالع است، و أوامر او لايح است، أما بد است از ب
 .كاران باشد ديگر را پس پذيرفته نشود آن دين از او و او بواسطه ترك اسلام در آخرت از زيان
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ترك كتاب الهى كرديد، و آن را بر پس پشت  بعد از آن فرمود كه زعم شما آنست كه مرا ارث نيست از پدر خود، شما بعمد
فهََبْ لِي مِنْ   و خبر ميدهد از زكريا و يحيى كه رب وَ وَرثَِ سُلَيْمانُ داودَُ  خود انداختيد حال آنكه قول حق جل و علا است كه

 . يُوصيِكُمُ اللَّهُ فِي أَولْادِكُمْ لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنثْيَيَْنِ ر فرمودو ديگ. لدَُنْكَ وَليًِّا يَرِثنُِي وَ يَرثُِ مِنْ آلِ يَعقُْوبَ وَ اجْعَلْهُ ربَِّ رَضيًِّا

زعم شما آنست كه مرا حظى نيست از پدر خود آيا حكمى كه حق تعالى فرموده در آيتى پدر من آن را از قرآن بيرون كرده 
، آيا (ص)اتريد بخصوص قرآن و عموم آن أز پدر من گوئيد كه اهل دو ملت از يك ديگر ميراث نميبرند، يا شما دان يا مى

طلبند و كيست نيكوتر از خداى تعالى از جهت حكم براى قومى كه تدبر ميكنند از روى يقين و ميدانند كه  حكم جاهليت مى
 .أحسن أحكام حكم اوست

رى و من نبرم، شما بد چيزى را أى معاشر مسلمانان آيا ميراثى كه حق تعالى تعيين فرموده باشد تو از پدر خود ميراث ب
ايد، زمام اختيار اين را محكم نگاه داريد تا روزى كه مردم محشور گردند؛ خوشا آن  ايد و اتيان بأمر زشت نموده مرتكب شده

 روز كه حاكم خداى تعالى باشد، و كفيل محمد،
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كه آن قرارگاهى است از براى هر چيز زود باشد كه بدانيد آن كس را كه عذاب الهى بر وى  و وعده ما و شما بقيامت است
 .نازل گردد و او را رسوا سازد و در آن عذاب باشد هميشه

 :آنگاه متوجه قبر پدر بزرگوار شد، و بقول هند بنت اثاثه تمثيل فرمود و آن اينست

 قد كان بعدك انباء و هنبثة
 

  تكثر الخطبلو كنت شاهدها لم 



 انا فقدناك فقد الارض وابلها
 

 و اختل قومك لما غبت و انقلبوا

 

بودى آن  شمار اگر تو حاضر مى موقع بسيار و اختلاط اقوال و امور شدايد بى يعنى بدرستى كه روى نمود بعد از تو اخبار بى
ما همچو نايافتن زمين است باران بزرك قطرات خود را؛ شد خطب و كار باينجا نميرسيد، بدرستى كه نايافتن ترا  را بسيار نمى

و اختلال نمودند قوم تو در امور دين چون تو غايب شدى و بازگشتند بطريق اصلى خود؛ بعد از اينها فغان از نهاد مردم برآمد 
 :و چشمها از چشمها روان شد آنگاه فرمود بمسجد انصار و گفت

  ن اسلام اين چه فترتست در حق من، و اين چه ستمأى معشر بقيت و أى عماد ملت، و أى حص
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كه بعالم آخرت فرمود امر دين آخر شد؟ نه چنين است اين كاريست بزرگ كه شما ( ص)است بر من آيا چون رسول اللَّه 
يد، روى زمين از اين ظلمت گرفته؛ و كوههاى بلند پست شده، ا ايد، و آن را سهل انگاشته ايد و راتق فاتق آن گشته پيش گرفته

و أمان از ميان برخاسته، و دلها از اين كاسته؛ و حقوق ضايع شده و أمور دين تباه گشته، آيا اگر بر انبيا و رسل أجل حلول 
ا رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِهِ الرُّسُلُ أَ وَ ما محَُمَّدٌ إِلَّ  كند دين ضايع ماند و باز گردند بكيش أصلى خود و اين آيت را خواند كه

يعنى نيست محمد   عقَِبيَْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شيَئْاً وَ سيَجَْزيِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ  أَعقْابِكمُْ وَ مَنْ ينَقَْلِبْ عَلى  فَإِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انقَْلبَْتمُْ عَلى
گرديد  اند پيش از وى فرستادگان، آيا اگر بميرد اين پيغمبر يا كشته گردد بازمى ه بگذشتهمگر فرستاده از پيش من بدرستى ك

گرديد، و هر كه برگردد به پيش بآن كه مرتد شود پس زيان نرساند  شويد و از دين برمى شما بر پاشنهاى خود، يعنى مرتد مى
زود باشد كه جزا دهد خداى تعالى مر سپاس دارندگان بر آن برگشتن خود خداى را چيزى، بلكه ضرر آن بوى عايد گردد، و 

 .را
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 .بعد از اين سخنان فرمود كه گوش را تاب شنيدن آن نيست كه بغايت متضرر شده بود و رنجيده خاطر گشته

 [فرمايش آن حضرت با زنان مهاجرين و انصار]

كنى  ت فاطمه نزديك شد حضرت امير المؤمنين را طلب فرموده گفت آيا انفاذ وصيت من مىو مرويست كه چون وفات حضر
وقتى كه من وفات يابم مرا بشب : بلى يا بنت رسول اللَّه گفت: آرى كه من غير از تو كسى ندارم؟ فرمود و عهد مرا بجاى مى

 .دفن كن و اعلام مكن أبو بكر و عمر را كه بجنازه من حاضر شوند
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يا بنت رسول اللَّه : چون وجع بر او مشتد گشت و بيمارى روى در تزايد نهاد زنان مهاجر و أنصار نزد وى جمع گشته گفتند
 امشب حال تو چون گذشت؟

اند و  شما را، آنچه ايشان اندوختهآنچنان گذشت كه من كاره بودم و ناخواهنده دنياى شما را؛ و دشمن يافتم مردم : فرمود كه
لبَئِْسَ ما قدََّمَتْ لهَمُْ أَنفُْسهُمُْ أَنْ  :پيش فرستاده غضب الهى بر ايشان ورود خواهد يافت، و عذاب ايشان بخلود خواهد كشيد

 . سَخِطَ اللَّهُ عَليَهِْمْ وَ فِي الْعذَابِ هُمْ خالدِوُنَ
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والى شد فدك ( ع)كه چرا وقتى كه امير المؤمنين ( ع)اند كه ابو بصير سؤال كرد از أبى عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق  آورده
را از متغلبه أخذ نفرمود و بدان علت گذاشت؟ جواب فرمود كه ظالم و مظلومه هر دو ملاقى مجازات الهى شده بودند؛ و هر 

و بد خود جزا يافته، آن حضرت نخواست كه استرجاع فرمايد بچيزى كه حق تعالى غاصب را  يك بر قدر استحقاق نيك
 .عقاب نموده و مغصوبه را ثواب كرامت فرموده

كه چون رسول اللَّه از مكه بيرون فرمود عقيل ( ص)در ترك فدك اقتدا برسول اللَّه بود ( ع)و ديگر آنكه رأى امير المؤمنين 
 د از فتح مكه بعضى گفتند يا رسول اللَّه چرا بخانه خودخانه او را فروخت بع
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ما اهل بيتيم كه : آيا عقيل خانه براى من گذاشته كه من بآن رجوع كنم و از آن ابا فرموده گفت كه: كنى؟ فرمود كه رجوع نمى
 .ما اخذ كردند كنيم در راه خداى تعالى بچيزى كه از رجوع نمى

4 

 [عمر بن عبد العزيز فدك را به فرزندان پيامبر صلى الله عليه و آله و سهم خمس را به بنى هاشم برگرداند]

كنم بر شما مظالم شما را، او اول آنچه كه در  أى مردمان من رد مى: و مرويست كه چون عمر بن عبد العزيز والى شد گفت
گردانم و اول كسى كه فدك را رد كرد  بازمى( ع)د رسول اللَّه و ولد على بن ابى طالب دست منست فدك است كه آن را بر ول

 .او بود

و روايت چنان است كه آن را با غلات مدت ولايت خود رد كرد بر ايشان؛ بعضى گفتند او را كه اين كار كه تو كردى عقابى 
ادن ايشان بظلم و غضب و در اين وقت بسيارى از قريش و است و نقمتى بر ابو بكر و عمر، و طعنى است بر ايشان و نسبت د

مشايخ أهل شام از علماء بد نهاد نزد او بودند عمر بن عبد العزيز گفت كه نزد من بصحت رسيده و بر شما نيز معلوم است كه 
بيل نبود كه بر رسول كه دعوى فدك نمود و دريد و تصرف او بود، و او از اين ق( ص)دختر رسول اللَّه بود ( ع)فاطمه زهرا 

اللَّه دروغ بندد؛ با وجود شهادت امير المؤمنين و ام ايمن و ام سلمه، و فاطمه نزد من صادق است در آنچه دعوى نموده و اگر 



جويم بر  كنم بر ورثه او و باين تقرب مى چه اقامت بينه هم نكند، چه او بهترين زنان اهل بهشت است و امروز من آن را رد مى
بودم بجاى ابو بكر كه حضرت  اللَّه، و اميدوارم كه فاطمه و حسن و حسين شفيع من باشند در روز قيامت، و اگر من مىرسول 

  فاطمه اين دعوى
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 .نمود( ع)حسن  نمودم بر آن دعوى، بعد از آن فدك را تسليم محمد بن على الباقر و عبد اللَّه بن كرد تصديق مى

و گويند كه هفتاد خروار زر سرخ و سفيد از مال خمس بر ايشان رد كرد و همچنين آنچه حق بنى فاطمه و بنى هاشم بود كه 
در زمان ابو بكر و عمر و عثمان و معاويه و يزيد و عبد الملك حيازت كرده بودند و بايشان نرسانيده بر ايشان بازگردانيد، و 

الها غنى شدند و احوال ايشان خوب شد، و مأمون و معتصم و واثق نيز بر ايشان مسلم داشتند و گفتند كه بنى هاشم در آن س
نمائيم، أما چون متوكل والى شد فدك را ديگر از ايشان گرفته بر  مأمون از ما أعلم است آنچه او امضاء آن نموده ما نيز مى

ازيارى از اهل طبرستان مسلم داشت، و رد كرد ديگر آن را معتضد، و سبيل اقطاع بحرمله حجام داد، و بعد از او بفلان ن
 .مكتفى آن را حيازت كرد؛ و گويند كه مقتدر رد كرد بر ايشان

  و أقل آنچه: كه واجب بود بر ابو بكر كه با فاطمه زهرا بموجب شرع عمل كند: شريك گويد
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در حال حيات خود بوى أرزانى داشته، ( ص)بود آن بود كه او را بر آن دعوى سوگند دهند كه آن را رسول اللَّه  بر او واجب
و ام ايمن بر آن شهادت داده بودند، و ربع شهادت باقى بود پس رد او بعد از دو شاهد وجهى ( ع)زيرا كه امير المؤمنين 

گويد كه خداى  ا سوگند داد او را و حكم از براى او كرد شريك مىنداشت، پس او را تصديق حضرت فاطمه بايست كرد ي
 .تعالى مستعان است در مثل اين امور او متحمل جهل شده يا مرتكب عمد

ديگر چيزى غير فدك ( ص)كه آيا رسول اللَّه ( ع)من سؤال كردم از امام على بن موسى الرضا : حسن بن على الوشا گويد كه
در مدينه حيطانى گذاشته بود و شش اسب، و سه ناقه كه عضبا و صهبا و ديباج است، و دو : رمود كهاز اموال گذاشته بود؟ ف

استر كه شهبا و دلدل است، و يك حمار كه يعفور است، و دو گوسفند شيردار، و چهل ناقه با شير، و يك شمشير كه ذو الفقار 
و دو برد يمانى، و يك خاتم كه فاصل است، و يك  است؛ و يك زره كه ذات الفصول است، و يك عمامه كه سحاب است

داد غير ( ع)قضيب كه ممشوقست، و زير اندازى از ليف، و دو عبائى قطوانى، و يك بالشى كه از پوست، و اينها را بفاطمه 
 تفويض فرمود( ع)زره و شمشير و عمامه و خاتم كه بأمير المؤمنين 
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 [ گفتگوى آن حضرت با پيامبر هنگام مرگ]



كه هيچ پرسيدى از پدر بزرگوار ( ع)گفت مر فاطمه را ( ع)كه على بن ابى طالب ( ع)كند زهرى أز على بن حسين  روايت مى
ر مرا طلب كن نزد حوض كوثر، گفتم اگ: بلى، آن حضرت فرمود كه: كه كجا ملاقات خواهى كرد در روز قيامت با وى؟ گفت

در ظل عرش پروردگار مرا طلب نماى كه غير من در ظل عرش نخواهد بود، آنگاه ديگر فاطمه : آنجا ترا نيابم؟ فرمود كه
من هم برهنه باشم؟ : بلى اى دختر من، گفتم: اى پدر بزرگوار اهل دنيا در آن روز برهنه خواهند بود؟ فرمود كه: گفت كه

گويد كه گفتم؛ و اسوأتاه در آن روز از خداى عز و  سى بكسى التفات نكند؛ فاطمه مىنعم تو هم برهنه باشى ليكن ك: فرمود كه
اى محمد : جبرئيل كه روح الامين است بر من نازل شد و گفت مرا كه: جل، من بيرون نيامدم تا رسول اللَّه گفت بمن كه

ى نيز از وى شرم داشته وعده فرمود كه بخوان فاطمه را و اعلام كن كه چون او از خداى تعالى شرم داشت پس خداى تعال
بپوشاند او را در قيامت دو حله كه هر دو از نور باشد، امير المؤمنين فرمود كه چرا از ابن عم خود از پدرت چيزى نپرسيدى؟ 

 :گفت

 .تر است كه برهنه باشد در روز قيامت نزد حق تعالى از آن گرامى( ع)على : پرسيدم فرمود كه

اى پدر : در وقت سكرات موت كه( ص)ث ابن عباس نيز روايت كرده كه فاطمه زهرا گفت مر پيغمبر را و قريب باين حدي
اول از أهل من تو خواهى بود كه : تو صبر ندارم ساعتى در دنيا پس كجا خواهد بود فردا ميعاد ما؟ فرمود كه بزرگوار من بى

اى پدر خداى تعالى حرام نكرده چشم و : شده است گفتبمن ملحق شوى، و ميعاد بر پل صراط است كه بر جهنم كشيده 
 در: اگر ترا آنجا نبينم؟ فرمود كه: ايستم تا امت من بگذرد، گفت بلى و ليكن من آنجا مى: گوش ترا بر آتش؟ فرمود كه
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 :اگر آنجا نبينم؟ فرمود كه: ، گفتقنطره هفتم از قناطر دوزخ كه داد مظلومان از ظالم بستانم

بينى نزد ميزان كه من آنجا در  مرا به: اگر آنجا نبينم؟ فرمود كه: بينى مرا در مقام شفاعت كه آنجا شفاعت امت كنم، گفت به
بينى مرا نزد حوض كه  به: اگر نبينم آنجا؟ فرمود كه: خواست امت كنم از خداى تعالى جهت خلاصى از آتش دوزخ، گفت

ض او ما بين ايله است تا صنعا بر حوض من هزار پسر باشند با هزار جام مثل لؤلؤ منظوم و همچو بيض مكنون هر كه از عر
 (.ص)آن شربتى بياشامد بعد از آن هرگز تشنه نشود، لا يزال بفاطمه راز ميفرمود تا روح از جسد مباركش پرواز نمود 

و بر رويش افتاد و بسيار گريست، آن ( ص)فاطمه رفت نزد رسول اللَّه روايت كند جابر انصارى كه در وقت سكرات موت 
اى دختر بعد از من تو مظلومه و مستضعفه خواهى بود، كسى كه تو را بيازارد : حضرت بخود آمده چشم گشود و فرمود كه

و كسى كه بتو نيكوئى كند  مرا آزرده، و كسى كه بر تو خشم گيرد بر من خشم گرفته، و كسى كه ترا شاد كند مرا شاد كرده،
بمن نيكوئى كرده، و كسى كه بر تو جفا كند بمن جفا كرده، و كسى كه بتو پيوسته بمن پيوسته و كسى كه از تو بريده از من 
بريده، و كسى كه بتو انصاف داده بمن انصاف داده، و كسى كه بر تو ظلم كند بمن ظلم كرده، زيرا كه تو از منى و من از تو، و 

پاره از منى، و تو روح منى كه در ميان هر دو پهلوى منست، بعد از آن فرمود كه من شكايت خواهم برد پيش خداى تعالى تو 
 .از ظالمانى كه بر تو ظلم كردند از امت من



  بعد از آن امام حسن و امام حسين درآمدند، و خود را بر روى آن حضرت انداختند، و گريه
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رفت كه ايشان را از آن حضرت دور كند سر ( ع)جانهاى ما فداى تو باد يا رسول اللَّه، پس على : گفتند و فغان برداشتند و مى
اى على بگذار ايشان را كه ببويند مرا و من ببويم ايشان را، و ايشان از من توشه برگيرند و من از ايشان كه : برداشته فرمود كه

اى على : شان بعد از من مقتول گردند بظلم و عدوان، پس لعنت خداى بر كسى كه ايشان را بقتل آورد، بعد از آن فرمود كهاي
 .تو بعد از من مظلوم خواهى بود، و من خصم خواهم بود كسى را كه خصم تو بوده در روز قيامت

 الله عليهاو وصيت و وفاتش صلوات ( ص)ذكر حال فاطمه زهرا بعد از رسول الله 

 .فاطمه زهرا بعد از رسول اللَّه كسى او را خندان نديد تا رحلت فرمود: كه او فرمود كه( ع)مرويست از امام محمد باقر 

آدم، و يعقوب، و يوسف و فاطمه بنت محمد، و على بن : كنندگان پنج كس بودند مرويست كه گريه( ع)و از ابى عبد الله 
 (.ع)حسين 

 .بهشت چندان گريست كه بر رخسارش دو جوى ظاهر شد كه بر مثال دو رودخانه آب از آن روان بود و اما آدم بر فراق

تَاللَّهِ تفَتْؤَُا تذَْكُرُ يُوسُفَ حتََّى  اما يعقوب در فراق يوسف چندان گريه كرد كه نور بصرش زايل گشت تا غايتى كه گفتند او را
  ينَتَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكوُنَ مِنَ الهْالِكِ
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يعنى بخدا كه هميشه باشى با ناله و زارى كه ياد كنى يوسف را تا وقتى كه بيمار شوى و مشرف بر موت گردى يا باشى از 
 .شدگان جمله هلاك

بروز گريه كن و بشب : گفتند كهگريست بر يعقوب كه اهل زندان تمام بتنگ آمدند و  و اما يوسف در زندان چندان مى
 .خاموش باش؛ و يا بشب گريه كن و بروز خاموش باش تا ما را راحتى باشد، و مصالحه كرد ايشان را بيكى از اين دو

گريست چنانچه اهل مدينه متاذى شدند، و ميگفتند از بسيارى گريه تو  حد و حساب مى و اما فاطمه بر مصيبت رسول اللَّه بى
گريست و باز بمدينه مراجعت  م و او بيرون ميفرمود از آن بمقابر شهدا و در آن صحرا چندان كه ميتوانست مىما بتنگ آئي

 .ميكرد

و اما على بن حسين بعد از واقعه امام حسين بيست سال يا چهل سال گريست و هرگز طعامى پيش وى نياوردند تا تر نكرد 
جان من فداى تو باد من ميترسم بر تو كه بباشى از جاهلان در جواب : كه از آب چشم تا غايتى كه او را مولاى بود ميگفت

 . إِنَّما أَشْكُوا بثَِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلمَُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَموُنَ  ميفرمود كه



دانم از الهام الهى  من مىيعنى جز اين نيست كه شكايت خويش و غم و اندوه خود را عرض ميكنم بخداى تعالى نه بشما و 
 .دانيد، من هرگز ياد نكردم مقتل بنى فاطمه را كه قطرات از چشم من روان نگردد چيزى را كه شما نمى

 .در كثرت از عدد نجوم سماوات بيشتر است، و در ظهور از آفتاب نيم روز اظهر( ع)مناقب فاطمه زهرا 
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 [ يادكرد بيمارى و وصيت و وفات آن حضرت]

 :نوشته بود كه( ع)دان بيرون آورد در آن وصيت فاطمه  كه كتابى را از كتاب( ع)روايت كند ابو جعفر 

بحوايط سبعه خود بعلى بن ابى طالب، و بعد از او ( ص)اين آنست كه وصيت كرده فاطمه بنت محمد   بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ
بشهادت مقداد بن اسود، و زبير بن عوام و آن ( ع)بحسن بن على؛ و بعد از او بحسين بن على، و بعد از او به بزرگان اولاد من 

وصيت كرد بمن كه او را بعد از وفات ( ع)و اسماء بنت عميس روايت كند كه فاطمه ( ع)را على بن ابى طالب نوشته بود 
 .و من و آن حضرت او را غسل داديم( ع)منين ديگرى غسل ندهد مگر من و امير المؤ
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طلب مرا بيار كه بآن تطييب : گفت مرا اسماء بنت عميس را وقتى كه وضو ساخته بود از براى نماز كه( ع)و گويند كه فاطمه 
اى اسما بنشين بر بالين من : گرفته سر نهاد ببالين و فرمود كهكنم، و جامه مرا بيار كه در آن نماز ميگذارم، بعد از آن وضو 

چون وقت نماز آيد مرا برخيزان اگر برخاستم فبها، و الا بفرست و امير المؤمنين را طلب كن، چون وقت نماز در آمد گفت 
ؤمنين فرستاده آمد گفتند حضرت الصلاة أى دختر رسول اللَّه ديد كه روح اقدسش بعالم بالا پرواز نموده آنگاه در پى أمير الم

اين زمان كه بطلب تو فرستادم، پس امر كرد اسما را بغسل او، و أمر فرمود حسن : كى بود؟ گفت: فاطمه رحلت نمود؛ فرمود
و حسين را ببردن آب و در شب او را دفن كردند، و قبر اطهرش هموار ساختند گفتند كه چرا چنين كرديد؟ امير المؤمنين 

 .او چنين گفته بود :فرمود كه

و روايت كنند كه حضرت فاطمه بعد از پدر بزرگوار چهل روز زنده بود، چون وفاتش نزديك شد گفت أسماء بنت عميس را 
در وقت وفات رسول اللَّه آمد و چهل درهم كافور از بهشت آورد، و آن حضرت آن را سه قسم ساخته ( ع)جبرئيل : كه

، و قسمى ديگر از براى من، پس اى اسما بيار نزد (ع)و قسمى ديگر از براى امير المؤمنين  قسمى از براى خود تعيين فرمود،
من بقيه حنوط والدم را كه در فلان موضع نهاده و در زير بالين من بگذار، من رفتم آوردم و نهادم، و بعد از آن جامه را بر 

بكش و مرا آواز كن اگر جواب دادم فبها و الا بدان كه به  اى اسما اندك زمانى انتظار: روى مبارك خود كشيد، و فرمود كه
ام، آنگاه بفرموده اندك زمانى انتظار كشيده آواز كرد جواب نشنيد، دانست كه بعالم آخرت انتقال فرموده  پيش پدر خود رفته

 :فغان برداشت و ميگفت

  لحصا يا بنت من كان منيا بنت محمد المصطفى يا بنت اكرم من حملته النسا يا بنت خير من وطى ا



 63: ص

هيچ جواب نيامد جامه را از روى مباركش برداشت ديد از دنيا مفارقت كرده بود، بايستاد و بوسه بر   قابَ قَوْسيَْنِ أَوْ أدَْنى  ربه
 .وار رسى بر او سلام برسان از اسماء بنت عميساى فاطمه چون به پيش پدر بزرگ: گفت داد، و مى روى و فرق مباركش مى

نقل است در اين اثنا امام حسن و امام حسين از در درآمدند و گفتند اى اسما هرگز مادر ما در اين ساعت خواب نميكرد؟ 
ر سر و بر روى وى افتاد و بوسه ب( ع)يا بنى رسول اللَّه مادر شما در خواب نيست دنيا را بدرود كرده، امام حسن : گفت

اى مادر مهربان بمن سخن كن پيش از آنكه روح از بدن من مفارقت كند، و امام حسين آمده پاى : گفت داد و مى رويش مى
گفت اى مادر نازنين منم پسر تو حسين سخن گوى بمن بيش از آنكه دل من پاره شود و مرگ مرا  مباركش ميبوسيد و مى

 .دريابد

ول اللَّه برويد و پدر بزرگوار را از موت مادر اخبار كنيد ايشان بيرون آمدند تا نزديك اسما گفت بايشان كه اى پسران رس
گرياند شما را  أى پسران رسول اللَّه چه چيز مى: گريستند جميع صحابه بشتاب پيش آمدند و گفتند مسجد و بآواز بلند مى

افتاده باشند و گريه دست داده ( ص)بزرگوار شما  حق تعالى نگرياند چشمهاى شما را؟ شايد كه نظر شما بر مرقد منور جد
گريه ما از براى آنست كه مادر ما فاطمه زهرا بسراى سرور انتقال فرمود، امير : باشد از جهت شوق شما بآن حضرت گفتند

رار و آرام از درد دل خود را بكه گويم، و ق: گفت اين خبر شنيده از مسجد بيرون آمده و بر روى وى افتاد و مى( ع)المؤمنين 
 كه جويم، بتو بود قرار و آرام من، بعد از تو بكه خود را
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 :تسلى كنم، و درد دل خود گويم بعد از آن اين را فرمود

 لكل اجتماع من خليلين فرقة
 

  و كل الذى دون الفراق قليل

 و ان افتقادى فاطما بعد احمد
 

  على ان لا يدوم خليلدليل 

 

يعنى هر اجتماع را از ميان دو دوست جدائى هست و هر نوع مصيبتى كه باشد نزد فراق اندكست، و بدرستى كه نايافتن من 
 .بايد دوست دليلست بر آنكه دايم نمى( ص)فاطمه را بعد از احمد 

سدر و كافور و آب قراح و كفن كن، آنگاه او را غسل داده  فرمود كه أى اسما غسل ده او را بآب( ع)بعد از آن امير المؤمنين 
 .با حنوط و كفن كرده بر وى نماز گزاردند و در شب در بقيع دفن كردند و وفات آن حضرت بعد از عصر بود



، چون گويد كه نزد من صحيح آنست كه او را در خانه خود دفن كردند ابن بابويه رحمه اللَّه اين خبر را چنين آورده اما مى
 .بنى اميه مسجد را زياده ساختند آن داخل شد در مسجد

اند كه حضرت فاطمه را در  فرمايد كه ظاهر و مشهور آنست كه مردم و ارباب تواريخ و سير نقل كرده و مؤلف رحمه اللَّه مى
 .اند چنانچه سمت ذكر يافت بقيع دفن كرده

بودم در مرضى كه در آن وفات يافت در بعضى از آن روزها كه ( ص)و روايت كند سلمى ام بنى رافع كه من نزد فاطمه 
بمهم و حاجتى كه داشت رفت، چون ديد كه او در آن روز بهتر است از پيشتر بعد از ( ع)تر بود أمير المؤمنين  مرضش سبك

  أمر فرمود كه يا امة اللَّه از براى من( ع)آن فاطمه 
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آبى بيار تا غسل كنم، من رفتم و آوردم، غسلى فرمود كه بهتر از آن نديده بودم، بعد از آن گفت جامه مرا بيار، آوردم، پس 
باز پرداختم از خود اكنون : مرا بر فراش بخسبان بر وجهى كه روى من بقبله باشد، آنچنان كردم فرمود كه: پوشيد بازگفت كه

كه جان را بحق تسليم كردم، بعد از آن دست راست خود را در زير سر نهاد و روى بقبله كرده  جامه را از تن من بر مدار
آمد كه ما فرياد و فغان ميكرديم حال را از ما پرسيده من گفتم كيفيت حال را فرمود ( ع)درگذشت، در آن اثنا أمير المؤمنين 

 .اش دفن كردند را با جامه اش نبايد كرد پس برداشتند او پس در اين هنگام كشف جامه: كه

اين حديث را ابن بابويه رحمه اللَّه روايت كرده بر اين وجه كه ملاحظه كردى، و أحمد بن حنبل : مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه
نيز در مسند خود باين طريق روايت ميكند مرفوع بام سلمى كه او روايت كرده اين چنين با وجود اتفاق شيعى و سنى در اين 

 :ديث كه او خود را غسل داد و فرمود كهح

اين جامه را از من برندارند و مرا چنين دفن كنند كه من خود غسل خود : اش آوردند و خود را در آن پيچيد و گفت جامه
 .كردم

كه اند دفن را مكر بعد از غسل مگر در چند موضع  حكم بر خلاف ابن امرى عجيب است زيرا كه فقهاى طريقين تجويز نكرده
اند، و تنبيه  اند، و مسأله فقهيه آن را ذكر نكرده اند، و معلل نساخته اين از آن موضع نيست كه اين حديث را روايت كرده

 اند بر جواز و منع آن، و شايد ننموده
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تواند كرد،  فقها بر جواز آنكه مرد تغسيل زوجه خود مىاند  باشد و استدلال كرده( ع)كه اين امر از خصائص حضرت فاطمه 
 .فرموده چنانچه مشهور است( ع)غسل فاطمه ( ع)زيرا كه امير المؤمنين 

 .كه امير المؤمنين غسل فرموده فاطمه را عليهما السلام( ع)و ابن بابويه روايت كرده مرفوع به حسن بن على 



 .از گذارد به پنج تكبير و در شب دفن فرمودو مرويست از أمير المؤمنين كه بر فاطمه نم

سه ماه زنده بود، و ابن شهاب و زهرى گويند شش ماه، و ( ص)دولابى در كتاب ذرية الطاهره آورده كه فاطمه بعد از پيغمبر 
 .اند، و از عروة بن زبير هم مثل اين از عايشه نيز مثل اين روايت كرده

كه حضرت فاطمه بعد از پيغمبر چهل و پنج روز لبث فرمود و در سال يازدهم ( ع) و روايت كنند از ابى جعفر محمد بن على
اند كه وفاتش در سال يازدهم بود در شب سه شنبه سيم  از هجرت وفات نمود، و ابن قتيبه در معارف صد روز گفته، و گفته

 .رمضان و در آن وقت بيست و نه ساله بود يا مانند آن

نزد على و فاطمه عليهما السلام، و ايشان هر يك ميگفتند كه من در سال بزرگترم از تو،  و گويند يك روزى عباس رفت
 يا على تو متولد شدى پيش از آنكه قريش بناء خانه كعبه كنند: عباس گفت
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سى و پنج ساله بود، و ولادت ( ص)ردند و رسول اللَّه بچند سال و فاطمه متولد شد در آن سال كه قريش بناى خانه كعبه ميك
 .فاطمه پيش از نبوت بود به پنج سال

كنند در  آيد از آنچه مى مرا بد مى: از اسماء بنت عميس مروى است كه فاطمه بنت محمد صلوات اللَّه عليهما بوى گفت كه
يا بنت رسول اللَّه من : وجهى كه ديده بود، اسما گفتنعش و صفت فرمود بر آن  پوشانند بى حالت دفن كه جامه بر ايشان مى

پوشند، بعد از آن فرستاد و  نهند و جامه بر او مى ام در زمين حبشه كه اين چنين نعشى مى تراشند و ميت را در او مى ديده
وبست و جميل معلوم اين خ: جريده چند از درخت تر خرما آوردند و آن نوع كه اسما ديده بود ترتيب دادند، فاطمه فرمود كه

چون مرا قضيه برسد تو مرا غسل كن و هيچ كس را پيش من مگذار، چون آن : شود مرد از زن، آنگاه فاطمه فرمود كه نمى
حضرت رحلت فرمود عايشه آمد كه در آيد اسما مانع شده نگذاشت؛ او باز گشته به ابو بكر گفت كه اين خثعميه حائل شد 

ه و مرا آنجا نگذاشت، و رفته و چيزى ساخته براى او مثل هودج عروس، بعد از آن أبو بكر آمد بر ميان من و دختر رسول اللَّ
 أى اسما چه حالست ترا كه منع ميكنى ازواج نبى را از نزد دخترش و مثل هودج عروس براى او پيدا كرده؟: در خانه و گفت

  ذارم كه در آيد به پيش او، و او در حالتفاطمه مرا امر فرموده كه كسى را نگ: اسما گفت ابو بكر را كه
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پس بكن آنچه او فرموده ترا و او از آنجا بازگشت، و امير : زندگى فرموده كه من آن را از جهت او ترتيب كردم أبو بكر گفت
 .و اسما او را غسل دادند( ع)المؤمنين 

آورده كه او پيش از وفات غسل فرمود و او را بآن دفن كردند و كشف جامه ننمودند چنانچه سمت و دولابى در حديث غسل 
 .ذكر يافت



اند كه أبو بكر و عمر اظهار رنجش ميكردند كه ايشان را بنماز فاطمه و دفن حضرت امير اعلام  و غير از اين روايت كرده
ب وصيت عمل كرديم و بر آن سوگند ياد فرمود، ايشان تصديق وصيت چنين كرده بموج: نفرموده، آن حضرت عذر ميگفت كه

 .كردند و عذر پذيرفتند

 [ گفتار على عليه السلام هنگام دفن آن حضرت]

 :كه( ص)گفت نزد قبر پيغمبر  در وقت دفن فاطمه مناجات و راز مى( ع)و أمير المؤمنين 

تو كه فرود آمده در جوار تو و بسرعت شتافته به پيش تو، كم  سلام و درود بر تو يا رسول اللَّه از من و از دختر نيك اختر
شده صبر من از فراق صفيه و برگزيده تو، و پوست بدن من تنك گشته، فرقت و مصيبت تو بر ما عظيم بود اين نيز بر آن 

گردانيد نفس نفيس  كه دختر برگزيده تست كذا في النسختين و گشاده)افزود، و ساده كردم و فرش گستردم قبر ترا بملحوده 
وديعه را بتو بازگردانيدم، و رهينه را بتو تسليم كردم، اما حزن من هميشه   إِنَّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِليَْهِ راجِعوُنَ تو ميان نحر و سينه مرا

باشد كه اخبار  خواهد بود، و بيخوابى من پيوسته تا اختيار فرمايد حق تعالى از براى من خانه كه تو آنجا مقيم گشته، و زود
 كند
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ترا دخترت از حالات اينجا از او استفسار فرماى و استخبار نماى كه هنوز عهد دراز نشده، و ذكر كهنه نگشته، و السلام 
اگر اقامت كنم نه از سوء ظن است گردم نه از ملالت و  رغبت و نه سلام ملالت، چه من بازمى عليكما سلام توديع نه سلام بى

 .بآنچه وعده فرموده حق تعالى صابران را

ورود يافته در مرض موت كه دلالت وافيه دارد بر شدت حزن و ( ع)و مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه بسيارى از كلام فاطمه 
من از آن اعراض كردم و آن را نياوردم، اند،  تألم و فرط شكايت آن حضرت از ظلمى كه بر او رفته و منع حقى كه از او كرده

زيرا كه غرض از اين كتاب نعت مناقب و مزاياى ايشانست، و تنبيه غافل از موالات ايشان كه ايشان را تنبيهى شود، و ولاء 
در  پذيرند، و وصف آن صفاتى كه حق سبحانه و تعالى تخصيص فرموده ايشان را بآن از فضائل و مناقبى كه ايشان را بجان به

گنجد، و آن حواله بروز  شود، و اما ذكر غير، و بحث از شر و خير بواسطه طول در عرض اين كتاب نمى غير ايشان يافت نمى
 .إِلَى اللَّهِ تَصيِرُ الْأُمُورُ حساب است و
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يك روزى رفتم بمنزل خود ديدم كه رسول اللَّه : كه ميفرمود كه( ع) و از محمد بن حنفيه روايتست كه شنيدم از أمير المؤمنين
اند و  نشسته و امام حسن بر يمين و امام حسين بر يسار و فاطمه صلوات اللَّه عليهم در پيش آن حضرت نشسته( ص)

مگر بزبان، و زبان قائم باشد  و فاطمه زبان او است و تعادل كفتين نمى. اى حسن و حسين شما دو كفه ميزانيد: ميفرمايد كه
شود مگر بكفتان، شمائيد دو امام و مر مادر شما را هست شفاعت در روز قيامت، بعد از آن ملتفت شد بسوى من و  نمى



يا ابا الحسن تو توفيه اجور مؤمنان كنى حق ايشان را بايشان برسانى، و تقسيم كنى بهشت را در ميان ايشان و : فرمود كه
 .ندايشان شيعه تو باش
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 ذكر خديجه بنت خويلد مادر فاطمه زهرا صلوات الله عليهما

نميرسد بدرجه استقصا، چه مناقب او ( ع)آنچه ذكر ميكنم بر وجه امكان از مناقب فاطمه زهرا : مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه
ء از فضائل مادر بزرگوارش تا معلوم شود كه شرف  شروع ميكنم در ذكر شى بيشتر است از آنكه برسد بحد عد و احصا، پس

و مرتبت از جميع جهات او را احاطه نموده، و مجد و بزرگى بر وى اراده كرده و هر چه ذاكر ذكر كند از فضائل هنوز قدر او 
 .است از آن زياده است، و آنچه در عقل و وهم نگنجد از اجر و ثواب از براى ايشان آماده

كه آن حضرت روايت كرد ( ع)احمد بن حنبل نقل ميكند در مسند از عبد اللَّه بن جعفر كه روايت كرده از على بن ابى طالب 
 .بهترين زنان دنيا خديجه است، و مريم بنت عمران: فرمود كه( ع)كه رسول اللَّه 

، و احاديث (ع)بعد از خديجه على بن ابى طالب بود نماز كرد ( ص)و ابن عباس روايت كرده كه اول كسى كه با رسول اللَّه 
 .كه در باب تقدم اسلام و خيريت او است سابقا سمت ذكر يافت
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آيد و با او ظرفى هست سر  اينك خديجه مى: و گفت( ص)آمد بر پيغمبر ( ع)ابو هريره روايت كند كه يك روزى جبرئيل 
يده كه در او نان خورش هست يا طعام يا شراب وقتى كه بيايد او را سلام حق برسان و از من نيز و بشارت ده او را پوش

ذهب : بخانه در بهشت از قصب كه در او نه رنج باشد و نه تعب، از شريك سؤال كردند از قصب كه چه چيز است؟ گفت
قصب لؤلؤ مجوف : لؤلؤ است، و صاحب نهايه گويد كه: گويد كهاست، و جوهرى گويد كه انبوبهاست از جوهر، و غير او 

 .واسع است مثل قصر بزرك در اين حديث

آن حضرت او را لطف بسيار فرمود، چون بيرون رفت عايشه از او پرسيد ( ص)و روايت كنند كه پير زنى آمد نزد رسول اللَّه 
 .آمد، و بدرستى كه حسن عهد از ايمانست پيش ما مى اين زنى است كه در زمان خديجه به: كه چه كس بود؟ فرمود كه

ياد فرمود خديجه را در پيش زنان خود و گريست عايشه ( ص)مرويست كه يك روزى رسول اللَّه ( ع)و از امير المؤمنين 
تكذيب  او تصديق كرد مرا وقتى كه شما: چرا بايد گريست بر پير زن سرخى از پير زنان بنى اسد، آن حضرت فرمود كه: گفت

  ميكردند، و ايمان آورد بمن در محلى
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كه شما كافر بوديد، و فرزند آورد از براى من و شما همه عقيم و نازاينده بوديد، عايشه گويد كه ما دائم تقرب ميجستيم بر 
 .بذكر خديجه( ص)رسول اللَّه 

 :ضر الجنابذى الحنبلى گويد در كتاب معالم العترة النبوية كهابو محمد عبد العزيز بن الاخ

خديجه بنت خويلد ام مؤمنين است و سمت بتقدم اسلام دارد، و حسن معاونت او برسول اللَّه بسيار بوده، و صاحبه قدر و 
 .شرف و منزلت است

ت شرف و مالدار بود و مال خود را بمردم و آورده در آنجا نقل از محمد بن اسحاق كه خديجه بنت خويلد زنى بود تاجره ذا
بر سبيل مضاربه ميداد و ايشان تجارت ميكردند و حصه از ربح آن مال بمعاملان ميداد، و قريش جماعتى بودند از اهل 

مردى است صادق القول با امانت و حسن اخلاق دارد، خديجه ( ص)تجارت، پس چون خديجه رسانيدند كه رسول اللَّه 
آن حضرت و بر او عرض كرد كه چيزى از مال خديجه بستاند و بآن تجارت نمايد بجانب شام و بدهد بوى زياده فرستاد نزد 

 .از آنكه بديگران ميداده از آن تجار، و غلام خودش ميسره نام همراه او كند

بپاى ( ص)جا رسول اللَّه آن حضرت اين را قبول فرمود از مال او چيزى ستاده و با ميسره بيرون رفت بطرف شام تا رسيد بآن
درختى فرود آمد كه آنجا بود نزديك بصومعه راهبى، راهب آن را ديد از ميسره پرسيد كه اين چه مرد است كه در پاى اين 

آيد  در پاى اين درخت فرود نمى: اين مردى است قريشى از أهل حرم محترم، راهب گفت: درخت نزول كرده؟ ميسره گفت
 مگر پيغمبرى، بعد

 74: ص

از آن آن حضرت متاعى كه داشت فروخت و آنچه خواست خريد و با قافله بجانب مكه روان شد برفاقت ميسره، و با اين 
او  علامات زعم پيغمبرى در او ميكردند ميسره گويد كه در نيم روز كه گرما اشتداد پيدا ميكرد دو ملك نازل ميشدند و بر سر

 .سايه ميكردند تا حرارت آفتاب در وى كار نكند و او بر شتر خود سير ميفرمود

چون بمكه آمد و مال تجارت خديجه را آورد، دو چندان فايده كرده بود يا نزديك بآن؛ و ميسره نيز آنچه شنيده بود از قول 
نزد رسول اللَّه و گفت آنچه زعم ايشان بود در  راهب و آنچه ديده بود از سايه كردن دو ملك با خديجه بگفت، آنگاه فرستاد

باب او كه اى پسر عم من بتو راغبم از جهت قرابت من بتو و شرافت تو در ميان قوم و امانت تو نزد ايشان و حسن خلق و 
 .راستى گفتار، و بعد از آن خود را بر او عرض كرد

بود از روى نسب و اعظم و اكثر ايشان بود بشرف و مال و  و خديجه زنى بود حازمه لبيبه شريفه و در آن روز اوسط قريش
رسيد با اعمام ( ص)هر يك از آن قوم حريص و راغب بودند بر خواستن او، اما قادر نبودند بر آن، چون آن پيغام برسول اللَّه 

زد خويلد بنت أسد و او را خود مصلحت ديد حمزة بن عبد المطلب از آن ميان بيرون آمده با او قدم در اين كار نهاد و رفت ن
 .از جهت رسول اللَّه خواست و رسول اللَّه او را تزويج فرمود



بحد بلوغ رسيد و او را ( ص)و جنابذى باسناد خود روايت كند از ابن شهاب كه او روايت كرده از زهرى كه چون رسول اللَّه 
  چندان مال نبود، خديجه بنت خويلد پاره مال داد بآن حضرت و با وى
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مردى ديگر از قريش باجيرى گرفت كه در بازار حباشه خريد و فروخت كنند، و آن بازارى است در تهامه، و آن حضرت 
عام پيش فرمود كه من بهتر از خديجه نديدم از براى اجير هرگز نبود كه من و آنكه با من بود نزد وى برويم كه او تحفه از ط

 .ما نياورد

در ابتداى امر نبوت واقعه ديده بود و بر او شاق مينمود، بخديجه گفت، ( ص)دولابى از رجال خود روايت كرده كه رسول اللَّه 
خديجه او را بشارت داد بآن واقعه و گفت حق تعالى با تو بفعل نيارد مگر آنچه خير تو باشد، آن حضرت در واقعه ديده بود 

ركش شكافتند و احشاى اندرونش بيرون آورده شستند و تطهير دادند و پاك گردانيده ديگر بجاى خود نهادند كه شكم مبا
بر وى ظاهر شد و آنچه ( ع)آنچنانچه بود، چون بخديجه گفت او گفت اين خبر است براى تو بشارت باد، بعد از آن جبرئيل 

بخوان، : گار تا او را اطمينان حاصل شد، آنگاه جبرئيل گفتخواست بوى گفت؛ او را بشارت برسالت داد از جانب پرورد
پس آن حضرت قبول   اقْرَأْ بِاسمِْ ربَِّكَ الَّذيِ خَلَقَ خلََقَ الْإِنسْانَ منِْ عَلقٍَ اقْرَأْ وَ ربَُّكَ الأَْكْرمَُ  بخوان كه: چه بخوانم؟ گفت: گفت

ل از نزد حق جل و علا آورده بود آنگاه آن حضرت بازگشت فرمود رسالت پروردگار خود را، و پيروى نمود آنچه جبرئي
بأهل خود، و گفت بخديجه كه من ديدم آن كس را كه بتو ميگفتم و آنكه در خواب ديده بودم كه شكم مرا شكافت او جبرئيل 

شنيده بود، خديجه بود بر من ظاهر شد، و خديجه را اخبار نمود بآنچه جبرئيل از نزد رب جليل آمده بود بوى و آنچه از وى 
بشارت باد ترا يا رسول اللَّه بخدا سوگند كه حق تعالى نميخواهد بتو مگر آنچه خير تو در آنست، و اين سعادتيست كه : گفت

  بشارت باد ترا كه تو رسول خدائى بحق: روى بتو آورده
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حق سبحانه و تعالى قرآن به پيغمبر : ل اللَّه ايمان آورد خديجه بود و ابن شهاب گويد كهزهرى گويد كه اول كسى كه بر رسو
 .فرستاد و هدايت نمود و غير خديجه پيش وى ديگرى نبود

خديجه را تزويج فرمود بر صداق دوازده اوقيه ذهب و در آن روز ( ص)بمن چنين رسيده كه رسول اللَّه : و ابن حماد گويد كه
 .ست و هشت ساله بودآن حضرت بي

 .و ابن برقى روايت كند از ابى عمرو بن علا كه آن حضرت در وقت تزويج خديجه بيست و پنج ساله بود

خديجه را تزويج كند او زن عتيق بن عابد بن عبد اللَّه ابن عمرو بن ( ص)و قتادة بن دعامه گويد كه پيش از آنكه رسول اللَّه 
ه مادر محمد بن صيفى المخزومى بود، بعد از او ابو هاله هند بن زراره تيمى او را خواست مخزوم بود، از او دخترى داشت ك

 .او را تزويج فرمود( ص)و هند بن هند از او متولد شد، بعد از آن رسول اللَّه 



ود در اين امر محمد بن اسحاق گويد كه خديجه اول آن كس بود كه ايمان به پيغمبر آورد و تصديق او كرد و ممد و معاون او ب
تا حق سبحانه و تعالى آن امر گران را بآن حضرت سبك گردانيد، و هرگز آن حضرت از او چيزى نشيد كه او را بد آيد و بر 
او مكروه بود و كسى كه رد سخنان آن حضرت ميكرد و تكذيب وى مينمود و او بغايت از اين محزون و غمناك ميشد تا حق 

  ن حضرتتعالى فرج ميفرستاد و چون آ
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بوى رجوع ميكرد باين سخنان او را دل ميداد و امر مردم را بر او آسان ميساخت، و نوازش ميفرمود تا وفات نمود رحمها 
اى ابن عم : كه( ص)غمبر اللَّه تعالى اسماعيل بن ابى حكيم مولاى آل زبير روايت كند كه خديجه رضوان اللَّه عليها گفت به پي

 :آيد؟ فرمود كه آيا ميتوانى كه مرا خبر كنى وقتى كه صاحب تو جبرئيل بتو مى

وقتى كه بيايد من ترا خبر كنم، بعد از آن كه جبرئيل آمد آن حضرت فرمود كه أى خديجه اينك جبرئيل آمده، : بلى، گفت
تو آيا ميبينى جبرئيل : ضرت برخاسته بر آنجا نشست، گفتبرخيز اى پسر عم و بر ران چپ من بنشين، آن ح: خديجه گفت

بر كنار من بنشين؛ : بلى، گفت: بينى؟ فرمود كه بگرد و بر ران راست من بنشين، چون نشست گفت مى: بلى، گفت: را؟ گفت
ين ملك است نه أى ابن عم اين زمان مرا يقين شد، بشارت باد ترا كه ا: نه؛ گفت: بينى؟ فرمود كه مى: چون چنين كرد گفت

من از مادر خود فاطمه بنت حسين شنيدم كه : شيطان و ابن اسحاق گويد كه عبد اللَّه بن حسن حديث كرده بهمين حديث كه
در وقت نزول جبرئيل خديجه آن حضرت را داخل گردانيد در : گفت كه او حديث ميكرد از خديجه الا آنكه من شنيدم كه مى

  رئيل رفت خديجه گفت بآن حضرت كه البته اين ملك است نه شيطاناش آنگاه جب ميان خود و جامه
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 [يادكرد وفات خديجه سلام الله عليها]

مردم ثقه بمن حديث كردند : خديجه وفات كرد پيش از آنكه نماز فرض گردد و ابن هشام گويد كه: و عروة بن زبير گويد كه
: اى محمد برسان سلام پروردگار را بخديجه، آن حضرت فرمود بخديجه كه: نازل شد و گفت( ص)بر پيغمبر ( ع)جبرئيل كه 

اللَّه تعالى سلام است و از او سلام است، و : اينك جبرئيل آمده و ميگويد كه پروردگار تو بتو سلام رسانيد، خديجه گفت كه
من سيد بشرم در روز قيامت مگر مردى از ذريت من كه او پيغمبر : گفت كه( ع) بر جبرئيل سلام است و روايت كنند كه آدم

يكى زوجه او يارى و معاونت كند او را و : باشد از جمله پيغمبران كه او را احمد گويند كه او را فضيلت است بر من بدو چيز
ديگر حق سبحانه و تعالى اعانت فرمود او را كه براى او عون و مدد باشد و زوجه من بر من عون باشد كه مرا بفتنه اندازد، و 

كرد و او  گاه و بيگاه ذكر خديجه مى( ص)شيطان او را مسلمان كرده و شيطان من كافر مانده عايشه روايت كند كه رسول اللَّه 
كه خداى تعالى زن را ملول نميساخت از ثناى بر او و استغفار از براى او، يك روزى او را ياد كرده مرا غيرت دست داد گفتم 

پيرى بزرگ سالى را برد عوض او را داد بتو، ديدم كه آن حضرت را غضب سخت مستولى شد، من خود را از دست گذاشتم 
ام، چون آن حضرت آن  بار خدايا اگر تو اين غضب را از رسول اللَّه ببرى من هرگز ديگر او را ببدى ياد نكنم تا زنده: و گفتم

  را مشاهده
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چه گفتى؟ و اللَّه كه او بمن ايمان آورد وقتى كه مردم كافر بودند، و جاى داد مرا وقتى كه مردم مرا گذاشتند، و : فرمود گفت
لد محروم پنداشتند، و روزى شد مرا از او فرزندان وقتى كه ديگران از و تصديق كرد مرا در وقتى كه مردم قول مرا دروغ مى

تا يكماه در صباح و رواح اين را ميفرمود و روايت كنند كه كنيت خديجه ام هند بوده، و ابن عباس روايت كند : بودند، گفت
كه عم خديجه عمرو بن اسد او را تزويج كرد بآن حضرت زيرا كه پدرش مرده بود و خديجه بيست و هشت ساله بود، و مهر 

 .هرها ديگر زنان آن حضرت همين بوداو دوازده اوقيه طلا فرمود و م

ولادت خديجه پيش از عام الفيل بوده به پانزده سال و وقتى كه رسول اللَّه او را تزويج فرمود چهل ساله بود : و گويند كه
خديجه؛ و آن حضرت بيست و پنج ساله و اللَّه اعلم و ذكر تقديم اسلامش و بعضى حالات او سابقا سمت ذكر يافت ديگر 

 .اج باعاده آن نيستاحتي

وفات خديجه در ماه رمضان بود در سال دهم نبوت و او در آن وقت : و ابن سعد روايت كند از حكيم بن حزام كه او گفت
  شصت و پنج ساله بود، و بيرون برديم او را از منزلش و بحجون دفن كرديم
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: يا أبا خالد اين كى بود؟ گفت: و رفت براى دفن و هنوز نماز جنازه واجب نشده بود در آن وقت گفتندو آن حضرت در قبر ا
پيش از هجرت به سه سال يا مانند آن، و بعد از خروج بنى هاشم بود از شعب به اندكى و او اول زنى بود كه آن حضرت 

اين آخر آنست كه مؤلف از كتاب جنابذى  -از ماريه قبطيه بود خواسته بود و همه اولاد آن حضرت از او بودند الا ابراهيم كه
  رحمه اللَّه نقل نموده، و اللَّه اعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب

 (ع)در ذكر امام دوم ابى محمد حسن بن على بن ابى طالب 

  ابن طلحة رحمه اللَّه در كتاب خود دوازده فصل ايراد نموده

  حضرتفصل اول در ولادت آن 

و گفته كه أصلح آنچه گفته شده در ولادت حسن بن على عليهما السلام آنست كه ولادتش در مدينه بوده در نيمه ماه رمضان 
در ذى الحجه از سال ( ع)سال سيم از هجرت، و والد بزرگوارش على بن ابى طالب عليه السلام است كه زفاف فرمود بفاطمه 

 ولاددوم از هجرت، و حسن بن على اول ا
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فاطمه زهرا بود، و گويند ولادت آن حضرت در شش ماهگى بوده، و أصح خلاف اينست، چون او متولد شد اعلام نمودند 
. كردهرا از آن حضرت فرموده او را در كنار گرفت و بانك در گوشش گفت، و جنابذى نيز مثل اين روايت ( ص)رسول اللَّه 

در شش ماهگى متولد شد و ولود شش ماهه نزيسته مگر حسن و عيسى بن مريم ( ع)و ابن خشاب آورده كه حسن بن على 
و دولابى در كتاب خود آورده كه تزويج فرمود أمير المؤمنين فاطمه را و امام حسن از او متولد شد بعد از واقعه احد بدو ( ع)

بر صلى عليه و آله بمدينه دو سال و شش ماه و نيم بود، پس ولادت او بچهار سال و و ميان واقعه احد و آمدن پيغم. سال
و روايت كند كه حضرت فاطمه امام حسن را آورد . شش ماه و نيم باشد از اين تاريخ، و ميان احد و بدر يك سال و نيم بود

 .در ماه رمضان در سال سوم از هجرت، و گويند نيمه رمضان بوده در اين سال

و آن اطعامى است كه در ولادت  -عقيقه فرمود از او بگوسفندى( ص)كنيتش ابو محمد بوده و روايت كنند كه رسول اللَّه  و
 .و سر او را فرمود كه تراشيدند و بنقره كشيده تصدق نمود -ميكنند

قه مكن از او و ليكن سر او را فرمود كه عقي( ص)و روايت كنند كه فاطمه خواست كه از او عقيقه كند بگوسفندى، رسول اللَّه 
 .بتراش و بوزن آن نقره تصدق كن در راه خداى تعالى

 .و ابن عباس روايت كند كه آن حضرت عقيقه كرد از امام حسن بگوسفندى و از امام حسين نيز بگوسفندى
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كنيت او ابو محمد بوده و متولد شد در مدينه در شب نيمه ( ع)حسن بن على  و گنجى شافعى در كتاب كفاية الطالب آورده كه
 .رمضان در سال سوم از هجرت، و او أشبه مردمان بود برسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله

رين امام دوم و سبط اولست، و بهت( ع)و ابو على الفضل بن الحسن الطبرسى در كتاب اعلام الورى آورده كه حسن بن على 
 .جوانان أهل بهشت است

و متولد شده در شب نيمه رمضان در سال سوم از هجرت و بعضى گويند در سال دوم و كنيت ابو محمد است و مادرش 
در روز هفتم ولادت در خرقه از حرير جنت كه ( ص)فاطمه زهرا سيدة النساء في العالمين، و او را آورد نزد رسول اللَّه 

رحلت ( ص)ده آن حضرت او را حسن نام نهاد و بگوسفندى از او عقيقه فرمود، و چون رسول اللَّه جبرئيل آورده بود پيچي
 .هشت سال داشت: فرمود او را هفت سال و چند ماه بود و گويند

و قيام نمود بأمر خلافت بعد از پدر بزرگوارش درسى و هفت سالگى و اقامت فرمود در خلافت شش ماه و سه روز و صلح 
معاويه در سال چهل و يكم از هجرت، و مصالحه آن حضرت با وى از جهت خوف نفس بود، زيرا كه جماعتى از كرد با 

رؤساء اصحاب او كتابها نوشته بودند بمعاويه و تعهد كرده كه چون هر دو لشكر بهم نزديك شود امام حسن را تسليم وى 
 .مگر اندكى از شيعه او كه بأهل شام مقاومت نميتوان شدنمايند؛ و نبود از ايشان كه از حيله و مكر ايمن توان بود 
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 .و معاويه مصالحه نامه نوشت و با كتابات اصحاب وى بوى فرستاد

زاى امير و آن حضرت نيز جواب آن را نوشت، بعد از آن كه شروط بسيار در آن درج فرموده بود، از آن جمله آنكه ترك ناس
كند در قنوت در صلوات، و ايمن گرداند شيعه او را از خود، و بهيچ كدام تعرض نرساند ببدى، و حق هر ( ع)المؤمنين 

 .صاحب حق بوى برساند

گفت كه من اميدوار  اجابت كرد همه اينها را معاويه و معاهده نمود كه بهمه وفا نمايد چون مصالحه اتمام يافت در خطبه مى
 .ام حسن را و اعطا كردم بوى چيزى چند كه آن را در زير قدم خود نهاده گردانيدم

 .كه وفا نخواهم كرد بچيزى چند از آن عهود

بمدينه فرمود ده سال در آنجا اقامت نمود و بجوار حق رفت در بيست و هشتم ماه صفر در سال پنجاهم از ( ع)و امام حسن 
بود، و بزهر رحلت فرمود كه زوجه او جعده بنت أشعث بن قيس بخورد وى  هجرت و او را چهل و هفت سال و چند ماه عمر

داد كه به پنهانى معاويه غاويه بوى فرستاده بود، و تعهد كرده كه او را به پسر خود يزيد پليد دهد و صد هزار درهم براى وى 
مرتكب غسل و تكفين او شده ( ع) فرستاده، و چون زهر بوى خورانيد چهل روز مريض بود، و بعد از رحلت أو امام حسين

 .اش فاطمه بنت اسد بن هاشم دفن فرمود در بقيع او را نزد جده

كه مادرش فاطمه بنت ( ع)و شيخ مفيد رحمه اللَّه در كتاب ارشاد آورده كه امام بعد از أمير المؤمنين حسن بن على است 
  اه رمضانو كنيتش ابو محمد است كه در مدينه در شب نيمه م( ص)محمد است 
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 .متولد شده در سال سوم از هجرت، و آنچه طبرسى ذكر كرده او نيز فرموده از عقيقه و غيرها

از روى صورت و ( ص)اشبه مردمان بوده برسول اللَّه ( ع)كه حسن ( ع)اند از جعفر بن محمد الصادق  و جماعتى روايت كرده
 .بزرگىسيرت و 

در مرضى كه در آن وفات نمود و گفت يا ( ص)امام حسن و امام حسين را آورد نزد رسول اللَّه ( ع)و روايت كنند كه فاطمه 
سيرت و سيادت من از آن حسن است وجود و : رسول اللَّه اينها فرزندان تواند از تو چيزى ميراث خواهند برد، فرمود كه

هيبت و سيادت من از آن حسن است، و جرأت وجود : آن حضرت فرمود كه: آورده كهشجاعت من از آن حسين، و جنابذى 
اند در باب مولدش اينست ابن طلحه فصل ايراد نموده بود در ولادت آن  من از آن حسين آنچه شيعى و سنى روايت كرده

 حضرت كه مذكور شد

 (ع)فصل دوم ايراد نموده در نسبش 



درش را حسين چيزى كه حاصل نيست غير ايشان را چه ايشان دو سبط و دو ريحان حاصل است حسن و برا: و ميگويد كه
اند، جد ايشان رسول اللَّه است، و پدر على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم  اند، و بهترين جوانان اهل بهشت رسول اللَّه

است كه ظاهرتر است از نور آفتاب در وقت نيم است، و مادر الطهر البتول فاطمه بنت محمد رسول اللَّه سيدة النساء نسبى 
 .تر از سفيده صبح صادق بر افق فيروز روز، و جلى
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 (ع)فصل سوم ايراد نموده در تسميه آن حضرت 

كه جد او بود و در آن وقت كه او را باين اسم تسميه فرمود ( ص)بدان كه حسن اسمى است كه رسول اللَّه : ابن طلحه گويد
او را حسن نام نهيد و او را بگوسفندى عقيقه : حرب فرمود كه: او را چه نام نهاديد؟ گفتند: متولد شد آن حضرت فرمود

فرمود، از اين احتجاج جسته شافعى و ميگويد كه عقيقه سنت است از مولود و آن حضرت متولى عقيقه شد و منع فرمود 
و عقيقه كند و فرمود او را كه سر او را بتراش و بوزن موى سرش نقره تصدق كن، فاطمه آن امر را بتقديم فاطمه را كه از ا

رسانيد و موى سرش را كه وزن كردند يك درهم و چيزى بود و بوزن آن نقره را تصدق كردند بعد از آن عقيقه و صدقه بوزن 
  موى استمرار يافت
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بر آن وجه كه آن حضرت در حق امام حسن اختيار فرموده بود و همچنين عمل فرمود در حق امام حسين نيز در وقت 
 .ولادت كه ان شاء اللَّه سمت ذكر خواهد يافت

را طلب وي( ص)و روايت كند جنابذى كه امير المؤمنين حسن را حمزه نام نهاده بود و حسين را جعفر آنگاه رسول اللَّه 
آنچه خدا و رسول خواهد، فرمود كه ايشان را بحسن و حسين تسميه كن و : فرموده گفت تغير اسم اين هر دو پسر كن، گفت

ظاهر كلام او آنست كه باقى بوده باشد تسميه حسن بحمزه تا وقت ولادت امام حسين، و در آن وقت اسماء ايشان تغيير يافته 
، يا آنكه نام نهاده باشند حسن را بحمزه و تغيير داده باشند، و چون حسين متولد شده باشد باشد، و در آن نظر است متأمل را

 .او را جعفر نام كرده باشند و تغيير داده پس تسميه در دو زمان بوده باشد و تغيير نيز اين چنين

  ايراد نموده( ع)فصل چهارم در كنيت و القابش 

لا غير أما القابش بسيار است، از آن جمله تقى، و طيب و زكى، و سيد، و سبط، و  كنيتش ابو محمد است: ابن طلحه گويد كه
ها را بوى اطلاق ميكنند و اكثر اين القاب از وى تقى است ليكن اعلا و اولاى آن از روى رتبه آنست كه رسول  ولى، همه آن

ان ابنى هذا سيد، و اين : د كه آن حضرت فرمود كهان او را بآن لقب فرمود و بآن وصف نمود كه روات ثقه نقل كرده( ص)اللَّه 
 .حديث بتمامه سمت ذكر خواهد يافت، پس اولى بالقاب او سيد باشد
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 .و ابن خشاب گويد كه كنيتش ابو محمد است و القابش وزير و تقى، و قايم، و طيب، و حجت، و سيد و سبط، و ولى

 فرموده در امامت او( ص)پنجم ايراد نموده در حق او آنچه رسول الله فصل 

اين فصلى است كه اصل آن مقصود است و فضل آن معقود و نقل آن مشهود و ظل آن ممدود و : ابن طلحه رحمه اللَّه گويد كه
بويه، و افعال و اقوال ورد آن مورود و سدر آن مخضود و طلح آن منضود و آن حضرت جمع فرموده ميان اشتات اشارات ن

أشرف شرف مراتب، و احاطه فرموده ( ع)طاهره زكيه، بر وجهى كه طالع و لامع است به او انوار مناقب، و اعتلا داده بحسن 
مزاياى مآثر از جميع جوانب، زيرا كه هر كه بر مسلك رسول رود ارتقا خواهد يافت قدم شرف او بر مناكب كواكب، پس 

 .افته باشد از خداى تعالى و رسول او به اين مواهبخوشا آنكه اختصاص ي

بعضى از اين آنست كه اتفاق صحاح است بر ايراد آن و تطابق احوال است بر صحت آن اسناد روايتى كه منتهى ميگردد به 
بار  ديدم كه حسن بن على در پهلوى مباركش بود و آن حضرت يك( ص)رسول اللَّه را : أبى بكره نقيع بن حارث ثقفى كه

پسر من كه اينست سيد است و شايد كه خداى تعالى اصلاح نمايد بواسطه : آورد و يك بار بوى و ميفرمود كه روى بمردم مى
 .او دو گروه عظيم از مسلمانان، جنابذى اين روايت كرده
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را بر دوش داشت و ( ع)را كه حسن ( ص)اء كه من ديدم رسول اللَّه و روايت كنند از صحيح مسلم و بخارى مرفوع به بر
 .بار خدايا من دوست ميدارم او را پس دوست دار تو نيز او را: ميفرمود كه

چه نيكو : حسن بن على را بر دوش داشته بود، مردى گفت كه( ص)و ترمذى روايت كند از ابن عباس كه رسول اللَّه 
چه نيكو سواريست او، اين را جنابذى آورده و حافظ ابو نعيم : سر، آن حضرت فرمود كهمركبيست كه سوارشداى اى پ

يك روزى با ما نماز ميگذارد امام حسن آمد وقتى كه آن حضرت بسجده ( ص)روايت كرده در حليه از أبى بكره كه پيغمبر 
و را برفاقت خود برداشت چون نماز فرموده بود و او كوچك بود رفت بر پشت مبارك آن حضرت يا بر گردن آن حضرت، ا

اين ريحانه منست و پسر من : اى، فرمود كه يا رسول اللَّه آنچه تو با اين صبى كردى هرگز با هيچ كس نكرده: تمام شد گفتند
جنابذى اين را در كتاب خود آورده و . اينست سيد است و شايد كه صلح دهد خداى تعالى بواسطه او دو گروه از مسلمانان

كه كدام از اهل بيت تو دوسترند نزد ( ص)مذى در صحيح خود ايراد نموده روايت از انس بن مالك كه پرسيدند از پيغمبر تر
آمدند ايشان را در  بطلب از براى من پسران مرا، چون مى: حسن و حسين و بود كه ميفرمود مر فاطمه را: تو؟ فرمود كه

 .برميگرفت و ميبوئيد

بيرون رفتم آن حضرت با من ( ص)يك روزى با پيغمبر : ود روايت كنند از أبو هريره كه او گفتمسلم و بخارى باسناد خ
 تكلم نميكرد و من نيز با وى سخن نميكردم تا آمديم ببازار بنى قينقاع بعد از آن باز
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ميپرسيد و پيدا نميشد ما گمان كرديم كه مادرش نگاه داشته او را تا گشت آن حضرت تا آمد بمنزل و احوال امام حسن 
: شست و شو دهد يا چيزى در وى پوشاند، اندك زمانى نگذشت كه آمد دست در گردن برادر آورده آن حضرت فرمود كه

مده كه بار خدايا من بار خدايا من دوست ميدارم او را و دوست ميدارم كسى را كه دوست ميدارد او را، و در روايت ديگر آ
نبود هيچ كس نزد : أبو هريره گويد. دوست ميدارم او را پس تو دوست دار او را و دوست دار كسى را كه او را دوست دارد

 .تر از حسن بن على بعد از آنكه اين را از پيغمبر شنيده بودم كه از براى او گفت من دوست

براى احتياجى كه مرا ( ص)يد كه او گفت يك شبى رفتم نزد رسول اللَّه و ترمذى در صحيح خود روايت كند از اسامة بن ز
اين : بود، آن حضرت بيرون فرمود و فرا گرفته چيزى را كه من نميدانم چه چيز است، چون از حاجت خود فارغ شدم گفتم

بر هر دو سرون خود  چه چيز است كه فرا گرفته؟ چون چيزى كه آن را بآن فرا گرفته بود گشود حسن و حسين بودند كه
اند بار خدايا من دوست ميدارم ايشان را تو هم دوست دار ايشان را و  اينها پسران من و پسران دختر من: داشت فرمود كه

 .دوست دار كسى را كه ايشان را دوست دارد

 :و نسائى بسند خود روايت كند از عبد اللَّه بن شداد كه او از پدر خود روايت ميكند كه او گفت

 بيرون فرمود بر ما براى يكى از دو نماز شام يا خفتن و حسن بن على را برداشته بود،( ص)رسول اللَّه 
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چون بمسجد فرمود او را بر زمين گذاشت و تكبير نماز گفت و بنماز اشتغال نموده و بسجده رفت براى يكى از اين دو نماز و 
اش دراز كشيده شد، او گويد كه من سر برداشتم ديدم كه كودكى بر پشت او نشسته است و او در سجده است باز رجوع  هسجد

بسجده خود نمودم، بعد از آنكه آن حضرت از نماز فارغ شد مردم گفتند يا رسول اللَّه بغايت سجده دراز كرديد چنانچه ما 
هيچ كدام از اينها نبود و ليكن پسر من حسن بر : رود يافته بتو؛ فرمود كهگمان كرديم كه امرى حادث شده يا وحى سمت و

 .من سوار شده بود نخواستم كه تعجيل كنم تا او حاجت خود را بردارد

يك روزى در خطبه بود كه امام حسن و ( ص)و ترمذى و نسائى در صحاح بسند خود روايت كنند از بريده كه رسول اللَّه 
مهاى سرخ پوشيده در آمدن افتان و خيزان بودند؛ آن حضرت آن را مشاهده فرمود از منبر بزير آمد و امام حسين آمدند جا

  ايشان را برداشته برد بر بالاى منبر و در پيش خود نشاند و فرمود كه

 أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَولْادُكُمْ فتِْنَةٌ  صدق اللَّه

آمدند نتوانستم بر آن صبر كرد تا حديث را قطع كردم و ايشان را برداشتم،  رمىمن نظر كردم باين دو كودك كه در آمدن بسر د
 .و جنابذى نيز نزديك باين ألفاظ ذكر كرده

 .و احاديث بسيار ورود يافته بألفاظ مختلفه بآن كه حسن بن على اشبه اهل بيت بوده برسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله



كه او فرمود كه حسن اشبه بوده به پيغمبر بآنچه ميان سينه است و سر، و حسين أشبه بود ( ع)و روايت كنند از امير المؤمنين 
 .بوى در آنچه از او اسفل است
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تعليم كنم ترا اى عبد الرحمن آيا : فرمود كه( ص)و ترمذى بسند خود روايت كند از عبد الرحمن بن عوف كه رسول اللَّه 
بآن تعويذ كرده بود و من نيز پسران خود را حسن و حسين ( ع)تعويذى كه ابراهيم پيغمبر پسران خود را اسماعيل و اسحاق 

  بآن تعويذ مينمايم بگو كه

  كفى بسمع اللَّه واعيا لمن دعا لا مرمى وراء امر اللَّه لرام رمى

ميفرمود ( ع)پدر خود روايت كرده كه من آمدم بمدينه يك روزى حسن بن على روايت كند دولابى از جبير بن نفير كه او از 
كه قبايل عرب بدست من بود بصلح بودند هر كه من با ايشان بصلح بودم و بجنك بودند هر كه من با ايشان بجنك بودم؛ من 

 .جنك را ترك كردم براى رضاى الهى كه خونهاى مسلمانان محفوظ ماند

بار خدايا سلام فرست او را و از او : آيد فرمود كه مى( ع)ديد كه حسن بن على ( ص)رسول اللَّه  مرويست كه يك روزى
 .سلام فرست
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: يا رسول اللَّه در خواب ديدم كه عضوى از اعضاى مبارك تو در خانه من بود، فرمود كه: و مرويست كه ام الفضل گفت كه
وب خوابى ديده دختر مرا فاطمه پسرى خواهد شد كه تو او را شير دهى بشير قثم پسرت، چون امام حسن متولد شد او خ

 .ويرا شير داد به شير قثم

( ع)روايت كند اسحاق بن سليمان هاشمى از پدر خود كه ما نزد هارون الرشيد بوديم و در آن مجلس صفات امير المؤمنين 
زعم عوام آنست كه من دوست نميدارم على بن ابى طالب و فرزندانش حسن و حسين را و اللَّه : تشد هارون گف مذكور مى

اند و حال آنكه فرزندانش ما را بمعاونت خود طلبيدند براى بازخواست خون حسين  كه اين چنين نيست كه مردم گمان كرده
ون اين امر بما بازگشت ايشان بر ما حسد بردند و خروج با ايشان بوديم در سهل و جبل تا هر جا قتله او را ديديم كشتيم، چ

 .كردند ميان ما و ايشان بريده شد

و اللَّه كه پدر من مهدى بمن روايت كرد و او از منصور و او از محمد و او از على و او از عبد اللَّه بن عباس كه ما نزد رسول 
يا رسول اللَّه حسن و : ضرت فرمود كه سبب گريه چيست؟ گفتبوديم كه فاطمه زهرا گريان از در در آمد آن ح( ص)اللَّه 

اند و راه بايشان نميبريم، آن حضرت فرمود كه گريه مكن كه حق جل و علا ايشان  حسين مدتى است كه از خانه بيرون رفته
بسلامت دار ايشان را، در تر است، بار خدايا اگر ايشان دربرند نگاهدار ايشان را، و اگر در بحرند  را آفريده او بايشان رحيم

  اين اثنا جبرئيل نزول
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اى محمد غم مخور و اندوه مبر كه ايشان فاضلانند در دنيا و آخرت، و پدر ايشان بهتر است از ايشان، : اجلال فرمود و گفت
 .تعالى ملك را فرستاده بآنجا جهت حفظ ايشانو ايشان در حظيره بنى النجار در خوابند، و حق سبحانه و 

برخاست و ما نيز با وى برخاستيم تا آمديم بحظيره بنى النجار ديديم كه حسن و حسين ( ص)رسول اللَّه : ابن عباس گويد كه
شت اند و فرشته بيك بال خود ايشان را پوشانيده، پس آن حضرت امام حسن را بردا دست در گردن يك ديگر كرده خسبيده

يا : و آن فرشته امام حسين را و مردم چنين ميديدند كه آن حضرت هر دو را برداشته أبو بكر و ابو ايوب أنصارى گفتند
بگذاريد ايشان را كه ايشان فاضلانند در دنيا و : رسول اللَّه آيا تخفيف نكنيم از تو يكى از اين دو كودك را؟ فرمود كه

 .است از ايشان فاضلانند در آخرت و پدر ايشان بهتر

بعد از آن فرمود بخدا كه من شرف ايشان را بيان كنم امروز بر آن وجه كه حق سبحانه و تعالى بيان فرموده، پس از آن خطبه 
 :اى مردمان: فرمود و گفت

كه جد ايشان اند  حسن و حسين: بلى يا رسول اللَّه فرمود كه: آيا خبر كنم شما را به بهترين مردمان از روى جد و جده؟ گفتند
 .شان خديجه بنت خويلد رسول اللَّه است و جده

اند كه پدر ايشان  حسن و حسين: بلى يا رسول اللَّه فرمود كه: آيا خبر كنم شما را به بهترين مردمان از روى أب و ام؟ گفتند
ين مردمان از روى عم و آيا خبر كنم اى مردمان شما را به بهتر( ص)على بن ابى طالب است و مادرشان فاطمه بنت محمد 

  بلى يا رسول اللَّه: عمه؟ گفتند
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اند كه عم ايشان جعفر بن ابى طالب است و عمه ايشان ام هانى بنت ابو طالب اى مردمان آيا خبر  حسن و حسين: فرمود كه
اند كه خال ايشان قاسم  حسن و حسين: بلى يا رسول اللَّه فرمود كه: گفتندكنم شما را به بهترين مردمان از روى خال و خاله؟ 

بدانيد و آگاه باشيد كه پدر ايشان در جنت است، و مادر ايشان ( ص)ابن رسول اللَّه است و خاله زينب بنت رسول اللَّه است 
جنت است و خاله ايشان در جنت در جنت است، و جد ايشان در جنت است و جده ايشان در جنت است، و خال ايشان در 

اند، و كسى كه دوست دارد ايشان را در جنت  است، و عم ايشان در جنت است و عمه ايشان در جنت است، و ايشان در جنت
 .است، و كسى كه دوست دارد كسى را كه او ايشان را دوست ميدارد در جنت است

سفيد روى بوده كه سرخيش غالب باشد، و چشمهاى ( ع)على  روايت كنند از احمد بن محمد بن ايوب المغيرى كه حسن بن
اش لطيف و هموار و خط باريك مستقيم از موى از سينه مباركش تا ناف كشيده،  مباركش سياه و گشاده بوده، و هر دو گونه

ظيم و قوى و موى محاسن مباركش بحد كثرت رسيده، و گردنش مثل ابريق نقره در صفا، و اندام و استخوانهاى مفاصلش ع



اش دور و عريض بود، و ميانه بالا بحد اعتدال نه طويل و نه قصير، بهترين و نيكوترين مردمان بود  بود، و ميان هر دو شانه
 .بملاحت روى و محاسن مبارك بسواد رنگ ميفرمود، و مجعد موى و نيكو بدن بود

فرمود اسماء بنت عميس ( ص)نزديك شد رسول اللَّه روايت كند كه چون ولادت فاطمه از حسن بن على ( ع)امير المؤمنين 
 آنجا حاضر شوند و چون فرزند متولد شود بانك در: و ام سلمه را كه
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 گوش راست و اقامت در گوش چپ بگويند كه بهر كس اين عمل كنند او از شر شيطان محفوظ ماند و سخن نكنند تا مولود
پيش آن حضرت بيارند، بفرموده عمل كردند و او را آوردند، آن حضرت ناف او را بريده و آب دهان مبارك در دهان وى 

  انداخت بجاى اولين لبن و فرمود كه

  اللهم انى اعيذه بك و ولده من الشيطان الرجيم

 .دو پسرم را بحسن و حسين فرموده كه من مامورم كه نام نهم اين( ص)و در كتاب فردوس آورده، كه پيغمبر 

فرمود كه بهشت فردوس از پروردگار خود درخواست و ( ص)و هم در كتاب فردوس روايت ميكند از عايشه كه رسول اللَّه 
يا رب مزين گردان مرا بآن كه اصحاب و اهل من همه پرهيزكاران و نيكوكاران باشند، حق تعالى وحى فرستاد بسوى : گفت

( ص)ام ترا بحسن و حسين عليهما السلام؟ و در فردوس از سلمان فارسى روايت ميكند كه پيغمبر  ساختهاو كه آيا من مزين ن
فرمود كه هارون نبى نام نهاده دو پسر خود را شبر و شبير، و نام كردم من دو پسر خود را بحسن و حسين بآنچه نام كرده بود 

 .هارون دو پسر خود را

در مسجد نشسته بودم ( ص)تاب يواقيت كه زيد بن ارقم گفت كه من در خدمت رسول اللَّه روايت كند ابو عمر و زاهد در ك
كه فاطمه زهرا گذشت كه از خانه خود بخانه رسول اللَّه ميفرمود و حسن و حسين با وى بودند، و بعد از آن امير المؤمنين 

هر كه دوست دارد اين جماعت را پس : و فرمود كهبرداشت سر مباركش و بلند كرد بسوى من ( ص)آمد آنگاه رسول اللَّه  مى
 .مرا دوست داشته، و هر كه دشمن دارد اين طايفه را مرا دشمن داشته
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ر در شب معراج ديدم كه نوشته بود بر د: فرمود كه( ص)و از جمع عز محدث روايت ميكند از ابن عباس كه رسول اللَّه 
 :بهشت كه

 .لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه على حبيب اللَّه الحسن و الحسين صفوة اللَّه فاطمة امة اللَّه على باغضيهم لعنة اللَّه



ميگفت كه فاطمه و على و حسن و حسين در حطيره قدس ( ص)و باسناد او روايت ميكند از عمر كه من شنيدم از رسول اللَّه 
 .ند بود كه سقف آن عرش رحمان است جل جلالهدر قبه بيضا خواه

فرمود بهشت مشتاق چهار كس است از اهل من كه خداى تعالى ايشان را دوست ميدارد و ( ص)و جابر روايت كند كه پيغمبر 
 فرمود مرا بدوستى ايشان كه آنها على بن ابى طالب و حسن و حسين و مهديست صلوات اللَّه عليهم كه در خلف او عيسى بن

 .نماز بگذارد( ع)مريم 

بهشت گفت يا رب آيا وعده نفرموده بودى بمن كه ساكن گردانى در : فرمود كه( ص)و در كتاب آل روايت كند كه رسول اللَّه 
آيا راضى نيستى كه من مزين گردانم ترا بحسن و حسين؟ پس : من ركنى را از أركان خود؟ حق تعالى بوى وحى فرستاد كه

 .و ميخراميد مثل خراميدن عروسبهشت اقبال نمود 
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و او با چهار ركن ميرفت و حسن و ( ص)و در كتاب اربعين از جابر عبد اللَّه روايت كند كه او گفت، من رفتم نزد رسول اللَّه 
 .ا و نيكو سوارانيد شما هر دونيكو شتريست شتر شم: حسين بر پشت مباركش سوار شده بودند و ميفرمود كه

  ابو هريره روايت كند كه مقدارى از تمر صدقه آوردند نزد پيغمبر و آن حضرت آن را تقسيم
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ميخوائيد لعاب نمود چون از آن فارغ شد امام حسن را برداشت بر دوش و او طفل بود يك از آن تمر را بدهان نهاده بود و 
آمد آن حضرت سر مبارك بالا كرده آن را ديد زد بر يك جانب دهانش و فرمود كه  دهان مباركش بر آن حضرت فرود مى

 .كخ أى پسرك من آيا نميدانى كه آل محمد نميخورند صدقه را

شت در دهان من كرد و فرمود و احمد بن حنبل در مسند خود آورده بالفاظ غير اين و او ميگويد كه امام حسن فرمود كه انگ
اند بچند  كخ كخ و گوئيا من ديدم لعاب دهان خودم را بر انگشت مبارك وى، و اين حديث را بألفاظ مختلفه روايت كرده: كه

 .طريق
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 .گردد مغفرت آنكه شاد گردانى برادر مسلم راواجب : كه بمن گفت كه( ص)روايت كرده از پيغمبر ( ع)و روايت كند كه حسن 

فرمود كه نيست مردى كه مضطر شود و بيچاره گردد ( ص)از پدر بزرگوار كه رسول اللَّه ( ع)و روايت كند حسن بن على 
يا رسول اللَّه چه چيز است صحيفه : آنچه فوق سه روز و شب است الا كه در نور ديده شود از او صحيفه زيادات گفتم

  نماز نافله آنچه باشد از تطوع كه: دات؟ فرمود كهزيا
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و باين اسناد روايت كرده از پدر  «2» مشاكل فرض نباشد يعنى چون گرسنه و بيچاره شد تخفيف در نوافل ميتوان كرد
 .فرمود كه شما هر جا كه باشيد صلوات فرستيد بر من كه صلوات شما بر من ميرسد( ص)بزرگوار خود كه رسول اللَّه 

تر ظالمان آن كسى است كه ظلم كند بر ظالمى،  ظالم: فرمود كه( ص)و باين اسناد روايت كرده از پدر بزرگوار كه پيغمبر 
 لم را كه بكمال ظلم و گناه خود با جزاى الهى ملاقات كندبگذاريد ظا

 (ع)در ذكر امامت و بيعت آن حضرت 

هيچ كس از مسلمانان با ما مخالفت نكرده، فاما غير او از ( ع)در باب امامت حسن بن على : مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه
يم قاعده را كه مطرد باشد در جميع، زيرا كه قائلين بامامت اند، و ما در اين باب تقرير ميكن با ما مخالفت كرده( ع)ائمه 

خلافت بعد از من سى : اند كه آن حضرت فرمود كه بر آن وجه كه روايت كرده( ع)اند بامامت حسن  جماعت بعد از نبى قائل
ه فرمود رداى خود را وصيت فرمود بوى امامت را و افاض( ع)سالست و بعد از آن باز ميگردد بملك و بآن كه امير المؤمنين 

 .بر او و او مسأله اجماعيه است در امامت و مدعى امامت او أز نزاع سالم است

  و اما اصحاب ما ميگويند بوجوب امامت در هر وقتى از اوقات، و اين قول ثابت شده بطريق

______________________________ 
كان في نسخة المترجم باعجام الصاد كما ( اصطرما)ورة في المتن و لعل كذا في النسختين لكنه لا ينطبق على الرواية المذك( 2)

هو كذلك في المطبوعة أيضا، ففسره على معنى الاضطرار، و غفل عن صيغة التثنية الموجودة في الحديث مرارا، أو كانت 
  النسخة عنده قد مغلوطة من أصلها المصحح
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بايد كه معصوم باشد، و نص بر امامت او ورود يافته باشد، و حق از ميان امت محمد  عقل در كتب اصول، و آنكه امام مى
اند بآن كه احتياج بامام نيست،  آيا قائل( ع)بيرون نميرود، پس هر گاه كه اين ثابت شد پس مردمان بعد از امير المؤمنين ( ص)

اند بامام و  ثابت شده از وجوب وجود امام در هر وقتى از اوقات، و يا آنكه قائل اين قول خود باطل است بسبب آنكه
اند  ميگويند كه عصمت شرط نيست اين قول نيز باطل است بر آن وجه كه ثابت شده از وجوب عصمت، و اما آنها كه قائل

ب باشد رجوع بقول او كردن، از جهت وجود شروط ماخوذه در حد امامت در او پس واج( ع)بوجوب امامت حسن بن على 
 .و بآن عمل نمودن و الا بيرون رود حق از أقوال امت

امامت را نص كرده بر پسرش حسن در حضور ( ع)و بقول شيعه بتواتر رسيده كه خلف از سلف نقل كرده كه امير المؤمنين 
ه ادعاى كذب ايشان نمايد زيرا كه قادح شيعه و خليفه گردانيد او را بصريح قول خود بواسطه تواتر نزد ايشان، نيست كسى ك

است اين در هر جاى كه ادعا كرده شود هر چيز كه آن بتواتر معلوم است و در اين موضع مباحث طويله است كه در كتب 



كلامى مبين گشته و اين كتاب گنجايش آن ندارد و اشتهار تمام دارد نزد همه مردم وصيت امير المؤمنين امام حسن را بامامت 
خلافت، و تخصيص او در ميان اولاد أمجاد خود باين امر روايت كرده اين را مخالف و مؤالف، و وصيت از امام بر حق  و

موجب استخلاف او است از براى كسى كه وصيت جهت او كرده، حال بر اين منوال واقع بود و اين مشهور است و اجماع آل 
 .محمد است بر اين امر صلوات اللَّه عليهم

  ضى از اخبار وارده در اين امر آنست كه روايت كرده محمد بن يعقوب كلينى و او از اجلو بع
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روات شيعه است و ثقات ايشان از على بن ابراهيم و او از پدرش و او از حماد بن عيسى و او از ابراهيم بن عمر اليمانى و او 
وقتى كه وصيت ميفرمود به پسر خود حسن و گواه ( ع)من حاضر بودم نزد امير المؤمنين : الهلالى كه او گفت از سليم بن قيس

و رؤساء شيعه و اهل بيت را، و بعد از آن كتاب و ( ع)گرفت بر آن وصيت حسين و محمد و جميع اولاد و امجاد خود را 
كه وصيت كنم بسوى تو و كتاب و ( ص)رموده بود مرا رسول اللَّه اى پسر من امر ف: سلاح را بوى داد و فرمود مر او را كه

سلاح خود را بتو بدهم همچنان كه آن حضرت بمن وصيت فرمود و كتاب و سلاح خود را تفويض من نمود، و امر فرمود مرا 
فرمود كه امر كرده ترا كه امر كنم ترا كه چون وقت اجل تو شود آن را بدهى به برادرت، بعد از آن روى آورد بامام حسين و 

رسول اللَّه كه بدهى اين را به پسر خودت كه اينست، بعد از آن دست على بن حسين گرفت و فرمود كه امر كرده رسول اللَّه 
 .كه بدهى اين را به پسر خودت محمد، و بخوان او را از رسول اللَّه و از من سلام

كه چون وقت وفات امير المؤمنين ( ع)د كه او روايت كند از أبى جعفر و كلينى از اصحاب خود روايت كند مرفوع بابى جارو
نزديك من بيا تا سرى كه پيغمبر بمن گفته با تو بگويم و امين گردانم ترا آنچه : در آمد فرمود به پسر خود امام حسن كه( ع)

فرمود به كوفه ( ع)چون امير المؤمنين  او مرا امين گردانيده پس آنچنان كرد و باسناد كلينى روايت كند از شهر بن حوشب كه
 .بآنجا رجوع كرد او بامام حسن داد آن را( ع)كتب و وصيت خود را بام سلمه بر سبيل وديعت داد چون امام حسن 
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رمود امام حسن بامر خلافت بعد از پدر رحلت فرمود شروع ف( ع)و ثابت است نزد جميع فرق اسلام كه چون أمير المؤمنين 
 .بزرگوار و مردم بيعت كردند بوى كه او خليفه و امام است

و روايت كنند جماعتى كه امام حسن در صباح آن شب كه أمير المؤمنين رحلت فرموده بودند خطبه خواند مشتمل بر حمد و 
 :مود كهثناى الهى و صلوات بر پيغمبر و آل هدايت انتباهى بعد از آن فر

در اين شب مردى از ميان شما بيرون رفته كه سابق نبود او را كسى از پيشينيان، و در نيافت و نرسيد او را كسى از پسينيان، 
و دايم با رسول اللَّه بامر جهاد مشغول بود، و او را از دشمن دين محافظت مينمود، و رسول اللَّه رايت نصرت آيت بوى ميداد، 

و ميكائيل از يسار وى ميرفتند، و باز نمى گشت تا حق تعالى فتح بدست وى باتمام ميرسانيد، و در شبى  و جبرئيل از يمين



بسراى سرور انتقال فرموده كه در اين شب عروج عيسى بود بر آسمان، و در او رحلت نمود يوشع بن نون، و از زرد و سفيد 
 .ورده بود كه خادمى از جهت اهل خود بخردهيچ نگذاشته مگر هفت صد درهم كه از عطاياى خود زياده آ

بعد از آن گريه بر او زور آورده گريست و مردم نيز با وى گريستند بعد از آن فرمود كه من پسر بشيرم من پسر نذيرم، منم 
طهر پسر خواننده بدين حق باذن بارى تعالى، من پسر سراج منيرم، منم پسر آنكه حق تعالى رجس از ايشان برده و پاك و م

قُلْ لا أَسئَْلُكمُْ عَليَْهِ أجَْراً   گردانيده، منم از اهل بيتى كه حق سبحانه و تعالى طاعت ايشان را فرض گردانيده در كتاب خود كه
و حسنه مودت و دوستى ما است كه أهل بيتيم، بعد از اين كلام  وَ مَنْ يقَتَْرفِْ حسََنةًَ نَزدِْ لَهُ فِيها حُسنْاً  إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى

 .نشست
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اى معاشر مردمان اين پسر پيغمبر شما است و وصى امام شما است : آنگاه عبد اللَّه بن عباس برخاست در پيش وى و گفت
 .عت وىبوى بيعت كنيد، مردم مبادرت نمودند به بي

اند خواه  اين دو پسر من امام: و اين ادله قاطعه است بحقيقت امامت او حال آنكه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فرمود كه
اند چنانچه مكر را  ايشان ايستاده باشند يا نشسته، يعنى در همه حال، و ديگر فرمود كه ايشان بهترين جوانان اهل بهشت

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكمُُ الرِّجْسَ أهَلَْ   ارت ايشان معلوم است و ثابت از قول حق جل و علا كهمذكور شد، و عصمت و طه
و احمد بن حنبل نيز اين خطبه را در مسند خود آورده و دولابى نيز در كتاب عترت ذكر كرده بألفاظ  البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكمُْ تَطهْيِراً

اند، و قرآن بطهارتش گواهى داده، پس لا جرم  ابو نعيم و جماعتى از جمهور نيز اين خطبه را روايت كرده قريب باين و حافظ
 .او محق باشد در دعوت و صادق در امامت خود

يا أمير المؤمنين چيست دلالت امامت : در ساحت مسجد و گفت( ع)و منقولست كه حبابه والبيه آمد نزد أمير المؤمنين 
  آن حضرت فرمود كه اين سنگريزه را بياور و بدست مبارك اشارت رحمك اللَّه؟
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________________________________________ 
 تهران، -جلد، انتشارات إسلامية 3اى،  ترجمه و شرح زواره/ اى، على بن حسين، كشف الغمة  زواره -اربلى، على بن عيسى 

 .ش 2331سوم، : چاپ

 



رفتم و آوردم آن را آن حضرت مهرى از خاتم مبارك خود بر آنجا نهاد و بدست من : فرمود بسنك ريزه كه آنجا بود، گفت
هر كه ادعاء امامت كند و قادر باشد كه بكند آنچنانچه من كردم پس بدان كه او امام بحق مفترض الطاعة : داد و فرمود كه

از او پوشيده نميباشد ميكند آنچه ميخواهد من آن را برداشته بازگشتم تا أمير المؤمنين رحلت فرمود، و است، و امام چيزى 
توئى حبابه : نشسته بود و مردم از او سؤالات ميكردند گفت( ع)و او بجاى أمير المؤمنين ( ع)آنگاه آمدم نزد امام حسن 

( ع)بمن بده، آن سنگريزه را بوى دادم مهر فرمود چنانچه أمير المؤمنين آنچه با خود دارى : نعم يا مولاى، گفت: والبيه؟ گفتم
توئى كه ميخواهى دلالت امامت را؟ : نزديك آمد و مرحبا گفت و فرمود كه( ع)فرموده بود، باز آمدم بعد از او نزد امام حسين 

هر فرمود، باز ديدم بعد از او على بن حسين را بده بمن آنچه باتست، سنگريزه را بوى دادم او نيز م: نعم يا سيدى، فرمود: گفتم
در وقتى كه كبر سن مرا دريافته بود و بصد و سيزده سالگى رسيده بودم ديدم كه او بركوع و سجود و بعبادت مشغولست، من 

از نوميد و مأيوس شدم از دلالت، بانگشت سبابه بجانب من اشارت فرمود جوانى من عود كرد گفتم يا سيدى چند گذشته 
اما آنچه گذشت منعم، و أما آنچه باقى مانده فلا، بيار آنچه با تست، آن را بوى دادم و مهر : دنيا و چند باقى مانده؟ فرمود كه

و او نيز ستاده ( ع)او نيز از براى من مهر فرمود، باز آمدم نزد ابو جعفر الصادق ( ع)كرد باز آمدم نزد ابو جعفر محمد الباقر 
او نيز مهر فرمود و بمن ( ع)او نيز مهر فرمود؛ باز آمدم نزد امام رضا ( ع)دم نزد ابو الحسن موسى بن جعفر مهر كرد، باز آم

 .و حبابه بعد از آن نه ماه ديگر زيست بر وجهى كه ذكر كرده آن را عبد اللَّه بن هشام: داد صلوات اللَّه عليهم
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ينى روايت كند از على بن محمد كه او روايت كرده از محمد بن اسماعيل و او روايت كرده از پدر خود؛ و او از موسى بن و كل
دعا فرمود از براى حبابه والبيه حق ( ع)كه على بن حسين ( ع)همچنين از پدران بزرگوار خود تا امام محمد باقر ( ع)جعفر 

انگشت مبارك خود اشارت كرد بسوى وى في الفور حائض شد و در آن وقت صد و تعالى جوانى وى بوى بازگردانيد و به 
 .و شيخ مفيد رحمه اللَّه نقل فرموده، و طبرسى از كلينى رحمة اللَّه عليهم اجمعين. سيزده ساله بود

كه ميگفتم آن را در  كلماتى( ص)كه تعليم كرده بود مرا رسول اللَّه ( ع)احمد بن حنبل روايت كرده در مسند از حسن بن على 
  قنوت وتر كه

اللهم اهدنى فيمن هديت و عافنى فيمن عافيت و تولنى فيمن توليت و بارك لى فيما اعطيت و قني شر ما قضيت فانك »
 «تقضى و لا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا و تعاليت

 :فرمود بجانب من و گفت روايت كند كه چون وفات پدر من نزديك شد توجه( ع)و امام حسن 
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و ابن عم و صاحب او اول وصيت من ( ص)برادر محمد رسول اللَّه ( ع)اين آنست كه وصيت ميكند بآن على بن ابى طالب 
وست بعلم خود او را اختيار اينست كه گواهى ميدهم كه معبودى نيست غير معبودى بسزا و محمد رسول اللَّه و برگزيده ا



فرموده و برگزيده و پسنديده و خداى تعالى برانگيزاند هر كه در قبور است، و سؤال كند مردمان را از اعمال نيك و بد ايشان، 
 .و ميداند آنچه در صدور است

صلى اللَّه عليه و آله، پس  بعد از اين وصيت ميكنم ترا اى حسن و كفايت ميكند ترا وصيتى كه وصيت فرموده بآن رسول اللَّه
هر گاه كه چنين است اى پسرك من ملازم شو بيت خود را بخلوص، و گريه كن بر خطيآت خود، و صرف مكن بدنيا بزرگتر 
همت خود را، و وصيت ميكنم ترا اى پسر باداى صلاة در وقتش، و دادن زكاة در محل به اهلش، و خاموشى نزد شبهه و 

نوايان و اصحاب بلا، و  عدل در رضا و غضب، و نيكو داشت همسايه، و اكرام مهمان، و رحم بر بى اشتباه، و ميانه روى و
رعايت صله رحم و حب مساكين و مجالست ايشان، و با ايشان تواضع و فروتنى كردن كه آن افضل عباداتست، و كوتاهى 

 .ض بلائى و مطرح بيمارىامل و آرزو، و ياد مرگ كردن، و زهد در دنيا، چه تو در گرو مرگى و عر

و وصيت ميكنم ترا بخشيت و خوف از خداى تعالى در پنهان و آشكارا در امورى از امور خودت و نهى ميكنم ترا از شتاب 
در قول و فعل، و هر گاه كه عارض شود چيزى از امر آخرت ابتدا بآن كن و آن را سابق دان، و چون عارض شود چيزى از 

تگى در آن شروع نماى تا نيك بينا گردى در آن، و بر تست كه حذر كنى از مواطن تهمت و از همنشين امر دنيا بتانى و آهس
  بد، زيرا كه قرين بد ميفريبد جليس
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ى و نهى از منكر كن، و با خود را، و عمل كن اى پسر از براى خداى تعالى، و از جوانب خود منزجر باش، و امر بمعروف نما
برادران دينى برادرى كن در راه خداى تعالى، و دوست دار صالح را از جهت صلاحش، و مدارا كن با فاسق از كيش و دين 
خودت، و بدل او را دشمن دار، و مفارقت جوى از او باعمال خودت تا نشوى مثل او، و تراست كه حذر كنى از نشستن در 

و شنيد با كسى كه او را عقل و علم نيست، و ميان رو باش در معيشت، و بكوش بقدر طاقت در عبادت،  راهها، و بگذار گفت
و لازم كن بر خود خاموشى تا سالم مانى، و نيكوئى را پيش فرست تا غنيمت يابى، و تعليم گير چيزى را تا دانا شوى، و 

، و تعظيم كن بزرگان ايشان را، و مخور از طعام تا صدقه ذاكر باش خداى را در جميع احوال، رحم كن بر كوچكان اهل خود
نكنى از آن چيزى پيش از خوردن، و بر تست كه مداومت نمائى بروزه كه آن پاكى بدنست و سپريست مر اهل روزه را از 

بى آتش، و جهاد كن نفس خود را، و حذر كن از كسى كه جليس تو باشد و از دشمن اجتناب نماى، و بر تست كه بشتا
بمجالس ذكر و در دعا بيفزائى، و بسيار دعا كن پس بدرستى كه من اى پسر در نصيحت تو تقصير نكردم، و نصيحت از تو 

 .دريغ نداشتم، و اين آخر كار است و جدائى است ميان من و تو

ا نسبت باو، و أما برادر و وصيت ميكنم ترا بنيكو داشت تو برادرت را محمد كه او برادر و پسر پدر تست، و ميدانى دوستى مر
تو حسين پس او پسر مادر تست ديگر چه گويم و زياده از اين چيزى نميگويم و حق سبحانه و تعالى خليفه است بر شما و 
از او در ميخواهم كه امور شما را باصلاح آورد، و بازدارد و مانع آيد طاغيان و باغيان را از شما، و صبر كن صبر تا بفرستد 

 .ى امر، و لا قوة الا باللَّه العلى العظيمخداى تعال
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كه نوشته بود از براى پسر خود امام ( ع)و ايراد فرموده سيد رضى الدين الموسوى در نهج البلاغه وصيت امير المؤمنين را 
فوايد بسيار در ضمن آن مندرج است و منافع بيشمار در بغايت طويل است جامع جميع آداب دين و دنيا است، و ( ع)حسن 

 .مطاوى آن مندرج، و چون اين كتاب گنجايش آن ندارد باين مقدار اكتفا نمود

رحلت فرمود امام حسن خطبه مود و در آنجا ذكر نمود ( ع)و شيخ مفيد رحمه اللَّه در ارشاد آورده كه چون أمير المؤمنين 
 .ت كردند كه حرب كنند بكسى كه بوى حرب كند، و صلح كنند بكسى كه با وى صلح كندحق خود را، و مردم بوى بيع

حديث كرد مرا أشعث بن سوار كه او از ابى اسحاق سبيعى و غيره روايت كرده كه حسن : و ابو مخنف لوط بن يحيى گويد كه
 .كه از پيش مذكور شد بر منبر خطبه خواند بر تفصيلى( ع)در صباح شب وفات أمير المؤمنين ( ع)بن على 
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و مردم مبادرت به بيعت نمودند مر او را بخلافت، و اين در روز جمعه بيست و يكم ماه رمضان سال چهلم بود از هجرت، بعد 
 .ه فرستاد، و نظر در جميع امور كرداز آن عمال را ترتيب نمود، و امرا را تعيين نمود، و عبد اللَّه بن عباس را به بصر

و چون خبر رحلت أمير المؤمنين بمعاويه غاويه رسيد و بيعت مردم بامام حسن نيز معلوم كرد، مردى را از حمير بكوفه 
از فرستاد، و يكى ديگر از بنى قين به بصره تا احوال و اخبار معلوم كنند و افساد نمايند در امور امام حسن، و دلهاى مردم را 

از احوال ايشان واقف شده امر فرمود بقتل ايشان، و نوشت بمعاويه لعين كه أما بعد تو به پنهانى ( ع)او بگردانند، امام حسن 
باشى و چشم ميدارى آن فساد را گوئيا ميخواهى و دست  مردم را ميفرستى براى افساد و حيله و مكر و تزوير و مترصد مى

شود آن نزديك شده انتظار آن ببر كه ان شاء اللَّه ميسر شود، و رسيده بمن كه تو بوئيده  ميدارى كه ميان ما و تو ملاقات
  چيزى كه صاحب عقل آن را نميبويد، و اين خيالات و حيله را از سر بدر كن
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مود در كتابت استحقاق خود را در امر خلافت و تعدى او از احتجاج ميفر( ع)و مكاتبات ميان ايشان بسيار شد، و امام حسن 
كرد از محاربات و وقايع و ناسزا و غير ذلك، و حق  مى( ع)حد خود، و آن حركات زشت شنيع كه با پدرش امير المؤمنين 

از جاى ( ع)مام حسن عليه و آله بناحق گرفتن، بعد از اينها معاويه بجانب عراق روان شد و ا( ص)وصى و ابن عم رسول اللَّه 
خود حركت فرمود و فرستاد حجر بن عدى را بأطراف و جوانب تا مردم را بجهاد طلبد، سوار و پياده چند آورد، و با آن 

، و بعضى ديگر بحكم قتال معاويه را (ع)حضرت مردمان مخلوط بودند بعضى از ايشان شيعه او و شيعه پدر بزرگوار او بودند 
هر حيله كه بود، و بعضى ديگر اصحاب طمع بودند در غنايم، و بعضى ديگر شكاك بودند، و بعضى ديگر اختيار كرده بودند ب

 .اصحاب عصبيت بودند كه پيروى رؤساى قبائل خود ميكردند و بازگشتن بدينى و كيشى نداشتند

مود چون صباح شد خواست كه آن حضرت با اين لشكر آمد تا نزول اجلال فرمود بساباط نزد قنطره، و آن شب آنجا بيتوته ن
اصحاب خود را امتحان فرمايد و تفحص احوال ايشان نمايد در طاعت و فرمان خود تا امتياز دهد اولياى خود را از اعدا و 



بر بصيرت باشد در وقت ملاقات معاويه، پس فرمود تا منادى كردند بصلاة جامعه همه مردم جمع شدند و آن حضرت بر منبر 
 :يغ ادا فرمود باين عبارت كهآمد و خطبه بل

الحمد للَّه كلما حمده حامد، و اشهد ان لا اله الا اللَّه كلما شهد له شاهد، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق و ائتمنه 
  على الوحى صلى اللَّه عليه و آله
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من هر آينه اميدوارم بآن كه بامداد كنم بحمد نامتناهى الهى و او را حمد و شكر گويم، و من اما بعد پس بخدا سوگند كه 
ترين خلق بر آفريده اويم، و بامداد نميكنم بر امرى كه در او كينه و دشمنى مسلمى باشد، و خواهنده بدى مرد مسلمان  ناصح

ر جماعت بهتر است از براى شما از آنچه در فرقت است، و نظر نيستم، و با وى حيله كار نميفرمايم، و آنچه مكروه ميدانيد د
من در كار شما بهتر است از نظر شما در امور خودهاتان، پس مخالفت امر مكنيد ورد منمائيد بر من راى و مصلحت مرا 

 .خداى تعالى بيامرزد مرا و شما را، و راه نمايد مرا و شما را مر آن چيزى را كه در محبت و رضا است

چون ديديد چه اراده كرده بآنچه گفت بعضى گفتند كه گمان ما : بعد از اين مردم حاضر بهم نگاه كردند و بيكديگر گفتند
و اللَّه كه اين مرد كافر شد، نعوذ : آنست كه او ميخواهد كه با معاويه مصالحه كند و اين امر را بر او مسلم دارد، پس گفتند

ر سرا پرده او ريختند و غارت كردند تا غايتى كه مصلى از زير وى كشيدند، بعد از آن عبد باللَّه، و بستند راه بر او و د
الرحمن بن عبد اللَّه بن جعال الازدى كار بر آن حضرت سخت ساخت و ردا را از گردن مباركش بيرون كرد، و آن حضرت 

و آن حضرت را بر آن سوار كردند، و طايفه  ردا چون كار باينجا رسيد اسبش آوردند نشسته بود و شمشيرى حمايل كرده بى
از خواص شيعه حراست آن حضرت ميكردند و چشم ميداشتند و مخالف را از او منع مينمودند كه سر بدى داشتند، و طلب 

گشتند و منع اعدا مينمودند از او بعد از آن روان شد، و با آن حضرت  فرمود ربيعه و همدان را و با اصحاب گرد وى مى
تى بودند بر سر كوچ كه نه از دوستان بودند، چون در رفتن و مرور بتاريكى ساباط رسيدند مبادرت كرد بسوى آن جماع

حضرت مردى از بنى اسد كه نام او جراح بن سنان بود، لجام مركب آن حضرت را گرفت و در دست نيمچه شمشيرى بود 
  اللَّه اكبر شرك آوردى اى حسن همچنان كه: گفت
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پدرت پيش از اين شرك آورده بود، نعوذ باللَّه من ذلك، و ضربتى بر ران مبارك آن حضرت زد چنانچه شكافت آن را و 
آن ملعون را در بغل خود آورد و محكم گرفت و هر دو بر زمين افتادند، و در اين اثنا ( ع)باستخوان رسانيد، امام حسن 

و شخصى ديگر كه . خود را بر روى آن جراح منافق انداخت و بآن شمشير او را بجهنم فرستاد( ع)از شيعه امام حسن مردى 
 .با او بود او را نيز كشتند

بود ( ع)برداشته در محافه نشاندند و بمداين بردند و بمنزل سعد بن مسعود ثقفى كه عامل امير المؤمنين ( ع)و امام حسن را 
 .و امام حسن نيز او را بر آن عمل داشته بود، و اشتغال نمود بمعالجه جراحت آن حضرت فرود آوردند،



و جماعتى از رؤساى قبايل نوشتند كتابتى بمعاويه غاويه و فرمانى كه در پنهانى بظهور آورده بودند درج كردند، و او را 
ون لشكر نزديك شود امام حسن را بوى تسليم ترغيب و تحريص كردند بسرعت سير بجانب ايشان، و تعهد كرده بودند كه چ

كنند، يا فتك حرمت او كنند و از او جدا شوند، و اين اخبار بسمع مبارك امام حسن رسانيدند، و ورود يافت بوى كتابت 
د و گيرى معاويه كنن قيس بن سعد كه آن حضرت او را با عبيد اللَّه بن عباس فرستاده بود در وقت آمدن او از كوفه تا پيش

بازگردانند از عراق و او را أمير بر جماعت ساخته بود و فرمود كه اگر او را صورتى روى نمايد امير قيس بن سعد باشد، 
قيس اخبار نمود آن حضرت را كه عبيد اللَّه با خواص خود نزول كرد معاويه را بازاى مسكن، و آنچنان بود كه معاويه فرستاد 

و را ترغيب كرد كه بوى باز گردد و تعهد نمود كه هزار هزار درهم بوى دهد نصفى از آن في الحال نزد عبيد اللَّه بن عباس، و ا
  بدهد و نصفى ديگر وقتى كه بكوفه در آيد، و عبيد اللَّه در شب بيرون رفته
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 .امير، پس قيس بن سعد صباح با ايشان نماز گذارد ند مردم بىبجانب لشكر معاويه شتافت با خاصان خود، و بامداد كرد

زياده شد بفروگذاشت ايشان او را و فساد نيات اهل تحكيم و تزوير در او و آنچه ( ع)بعد از اين كتابت بصيرت امام حسن 
نمانده بود با وى كسى كه  اظهار كردند آن منافقان از ناسزا و تكفير و استحلال دم آن حضرت و نهب و غارت اموال او و باقى

، و اين جماعت مقاومت (ع)ايمن توان بود از مكر و فريب او الا بعضى از خاصان شيعه او و شيعه پدر بزرگوارش 
 .نميتوانستند كردن بأهل شوم شام

د كرده پس بضرورت كتابتى نوشت آن حضرت بمعاويه غاويه در باب صلح و صلاح، و فرستاد با آن كتابتهاى اصحاب كه تعه
شمار در آن ثبت كرده كه  بودند فتك حرمت او را، و تسليم كردن وى باو با شروط بسيار در آن نامه درج نموده و عقود بى

بآن وفا نمايد تا صلح صورت گيرد، و چون اعتماد از ميان برخاست و آن حضرت نتوانست بر كسى اعتماد كند و دانست 
ين نديد كه آنجا كارگر آيد مگر ترك حرب و استدعاى صلح، چون اصحاب او بصائر و احتيال و اغتيال او را چاره غير از ا

اعتقاد در حق آن حضرت ضعيف ساختند، و دست فساد و مخالفت از آستين وقاحت بيرون آوردند، و بسيارى از ايشان 
بيد اللَّه او را در آن ورطه و استحلال خون وى نمودند، و خواستند كه او را تسليم خصم نمايند، و فرو گذاشت پسر عمش ع

بجانب دشمن رفتن، اين نيز موجب پريشانى بود، و همه آن جماعت ميل بدنياى عاجل كردند و جانب حق و آخرت فرو 
 .گذاشتند

 پس وثيقه نوشت براى خود از معاويه مؤكد گردانيد بتوكيدات تا بر او حجت باشد و اعذار در
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آنچه ميانه او و آن حضرت باشد نزد خداى تعالى و نزد كافه اهل اسلام، و شرط فرمود بر او كه ترك كند ناسزاى أمير 
و عدول كند از قنوت بر او در صلوات، و آنكه ايمن باشند شيعه او از شر ايشان و تعرض نرسانند بهيچ كدام ( ع)المؤمنين را 



سانند بهر صاحب حقى حق او را معاويه همه اين شروط را اجابت كرد و معاهده نمود و سوگند خورد از ايشان به بدى، و بر
 .كه بهمه وفا نمايد

چون مصالحه نامه تمام شد معاويه رفت تا به نخيله و آنجا فرود آمد و آن روز جمعه بود بمردم نماز جمعه گذارد و از براى 
اللَّه من مقاتله نميكنم شما را بآن كه نماز بگزاريد، و نه از جهت آنكه روزه بداريد، ايشان خطبه خواند و گفت در خطبه كه و 

و نه از براى آنكه حج بجاى آريد، و نه از جهت آنكه تا زكاة بدهيد، اينها را خود ميكنيد و ليكن مقاتله من شما را بواسطه 
عطا فرمود و شما كارهيد از آن و نميخواهيد، بدانيد و آگاه آنست كه تا من امير باشم بر شما كه امارت را بمن خداى تعالى ا

باشيد كه من آرزو و تمناى حسن برآوردم و اعطا كردم او را چيزى چند و جميع آن در زير قدم من است كه وفا نخواهم كرد 
 .بچيزى از آن عهود

ن بيعت بستد، و چون بيعتش تمام شد بمنبر بعد از آن معاويه بكوفه نزول كرد و چند روزى در آنجا اقامت نمود تا از ايشا
 .بناسزا ياد كرد، نعوذ باللَّه( ع)رفت و خطبه از براى مردمان خواند و نقض عهد كرده در آنجا أمير المؤمنين و امام حسن را 

در آن مجلس حاضر بود خواست كه برخيزد و جواب آن ملعون بگويد امام حسن دست او را گرفت و ( ع)و امام حسين 
  اى يادكننده على ببدى منم حسن و توئى معاويه: نشاند و خود برخاست و فرمود كه
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پدر من على بود و پدر تو صخر، و مادر من فاطمه بود و مادر تو هند، و جد من رسول اللَّه است و جد تو حرب، و جده من 
ترين ما باد از روى حسب؛ و  ترين ما باد از روى ذكر، و دنى بسى لعنت خداى تعالى بر گمنام خديجه است و جده تو قبيله،

 .آمين آمين: بدترين ما باد از روى قدم، و بيشترين ما باد از روى كفر و نفاق، و طايفه از اهل مجلس گفتند كه

جا اقامت فرمود و منتظر امر پروردگار بود و از آنجا بيرون فرمود خشمناك و متوجه مدينه شد، و در آن( ع)و امام حسن 
لازم منزل خود شد تا ده سال از امارت معاويه گذشت، آنگاه معاويه خواست كه بيعت از جهت پسر خود يزيد پليد از مردم 

براى بستاند به پنهانى فرستاد نزد زوجه امام حسن كه جعده بنت اشعث بن قيس بود كه بوى زهر بخوراند، و صد هزار درهم 
او ارسال نمود كه در اين امر سعى نمايد، و تعهد كرد كه او را به پسرش يزيد پليد دهد، او آن حضرت را زهر داد و چهل روز 
مريض بود و بعالم آخرت فرمود در ماه صفر در سال پنجاهم از هجرت، و در آن وقت عمر شريفش چهل و هشت سال بود؛ 

و غسل داد و تكفين كرد و دفن نمود نزد ( ع)و شد برادر و وصى او امام حسين و مدت خلافتش ده سال و متولى امور ا
 (ع)اش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف  جده

 [ در علم امام حسن عليه السلام]فصل ششم 



شانه روزى شيخ كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه آورده كه حضرت عزت عز ( ع)كه ايراد نموده ابن طلحه در علم امام حسن 
فرموده بود او را فطرت ثاقبه در ايضاح مرا شد و مبادى، و منحت فطنت صائبه از براى اصلاح قواعد دين و مبانى، و 

  تخصيص داده
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اخذ ميكرد مقصود خود را از او او را بجبلتى كه سرشته شده ماده آن بصور علم و معانى، و هر كس از ارباب علم و اهتداى 
بقدر استعداد، و از فكر صواب از علوم موروثيه آبا و اجداد؛ جواب بر طبق مدعاى هر يك ميداد، و روزى نشسته در مسجد 

و مردم اجتماع نموده بودند در گرد وى و تكلم ميفرمود بر وجهى كه تشفى غليل سائلين ميشد و قطع حجج ( ص)رسول اللَّه 
 .گشت ىقائلين م

داخل شدم در : روايت كند ابو الحسن على بن احمد الواحدى رحمه اللَّه در تفسير وسيط مرفوع بسند خود كه مردى گفت
اند؛ من پيش رفتم و گفتم مر او را  و مردم در گرد او درآمده( ص)مسجد مدينه ديدم مردى كه روايت حديث ميكند از رسول 

بلى أما شاهد پس روز جمعه است و أما مشهود پس روز عرفه است، از آنجا : ؟ گفتخبر ميدهى مرا از شاهد و مشهود: كه
بلى أما شاهد : خبر ميكنى مرا از شاهد و مشهود؟ گفت: تجاوز كردم و آمدم پيش ديگرى كه او نيز حديث نقل ميكرد گفتم

ى كه گوئيا روى او طلاء احمر است روز جمعه است و أما مشهود پس روز نحر، از آنجا نيز تجاوز كردم و آمدم نزد جوان
نعم أما شاهد پس محمد : پيش رفتم و گفتم خبر ميدهى مرا از شاهد و مشهود؟ گفت( ص)روايت ميفرمود از رسول اللَّه 

و ديگر  اهدِاًيا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلنْاكَ ش  اى كه حق تعالى فرموده كه و اما مشهود پس روز قيامت است آيا نشنيده( ص)است 
ابن عباس است، و سؤال كردم از : بعد از آن سؤال كردم از اول گفتند ذلِكَ يَومٌْ مجَْمُوعٌ لهَُ النَّاسُ وَ ذلكَِ يَومٌْ مشَهُْودٌ  فرمود كه

  ابن: ثانى گفتند
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 .و بود قول حسن أحسن( ع)على بن ابى طالب است حسن بن : عمر است، و سؤال كردم از ثالث گفتند

غسل نموده بود از خانه بيرون فرموده جامهاى فاخر پوشيده و بانواع عطريات مطيب ( ع)اند كه روزى حسن بن على  و آورده
و معطر ساخته و نور روى حسنش بر ضوء شمس غلبه كرده، و حسن صورتش از كمال معنى خبر ميداد، و باد صبا نفحات 
غاليه سايش بأطراف عالم ميفرستاد، عزو اقبال لامع بود از اعطاف الطافش؛ و مجد و اجلال طالع بود از اكناف و اطرافش، و 

كش بسيار در پيش و  قاضى قدر حكم فرموده بود بسعادات اوصافش باز بر بغله رهوار خوش رفتار سوار، و غلامان و غاشيه
 .پس و از يمين و يسار

اند، و تخم فلاكت در نهاد زمين ناتوانش ريخته،  پيش آمد كه از غايت احتياج گوئيا خاك مذلت بر فرقش ريختهناگاه يهودى 
و از برهنگى دستى به پيش و دستى به پس گرفته، و عورت خود را از مردم نهفته، و از گرسنگى نه پاى رفتارش بود و نه 

 .زبان گفتار



در چه چيز؟ : با ابن رسول اللَّه از تو انصاف ميخواهم كه از براى من بدهى فرمود كه: را توقيف نمود و گفت( ع)و امام حسن 
  گفت در آنكه جد تو فرموده كه دنيا زندان مؤمنان است و بهشت كافران
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اى تو كه بآن تنعم ميكنى و بآن لذت مييابى؛ و بينم دنيا را مگر كه بهشتى است از بر و تو مؤمنى و من كافر پس من نمى
نميدانم آن را مگر كه زندانى است از براى من كه مضرت آن مرا بسر حد هلاك رسانيده و فقر وفاقه آن مرا زهر فوات 

 .چشانيده

از خزانه علم  كه كلام او را شنيد نور تاييد الهى بر وجودش درخشيد؛ و استخراج جواب نمود بفهم عالى خود( ع)امام حسن 
اى شيخ : كه حق تعالى بوى ارزانى فرموده بود، و واضح و ظاهر گردانيده بر يهودى خطاء ظن و بطلان زعم او را و فرمود كه

اگر نظر كنى بآنچه آماده كرده است حق سبحانه و تعالى براى من و مؤمنين در سراى آخرت از آن تنعمات كه هيچ چشم 
بينى آنچه حق  آينه بدانى كه پيش از انتقال من بسوى آن در اين دنيا در تنگناى زندانم و اگر به نديده و هيچ گوش نشنيده هر

جل و علا براى تو و كافران مهيا ساخته در آخرت از سعير نار جحيم و نكال عذاب مقيم هر آينه بدانى قبل از بازگشت تو 
 .بآن سراى در بهشت نعيمى با اصناف نعمت و وسعت

باين جواب كه صواب از اطراف او نمايانست؛ و أنهار عيون علمش در اكناف او روان، و چون چنين نباشد چه پس نظر كن 
صدور اين علم اقتباس يافته از مشكاة نور نبوت، و ظهور تأييد اين علم كشيده از آثار معالم رسالت؛ اين آخر كلام ابن طلحه 

 .است
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را بر دوش مبارك برداشته بود مردى گفت چه نيكو مركبى است ( ع)وقتى امام حسن ( ص)ابن عباس روايت كند كه پيغمبر 
 .كه سوارشداى اى پسر آن حضرت فرمود كه چه نيكو سواريست او

بر آن ( ع)كه جبرئيل  قطيفه بود( ص)كه آل رسول اللَّه را ( ع)مرويست از ام عثمان كه ام ولد على بن ابى طالب بوده 
نشست، و چون جبرئيل عروج ميكرد آن را در نور ديده برميچيدند، و چون عروج ميكرد آن را  مينشست و غير او بر آن نمى

  افتاد چيزى از ريشه او پس برميخواست افشاندند و چون مى مى
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آن را از تعويذات امام حسن و امام حسين ساختيم و بجاى تعويذ آن را داشتند و مرويست از  و بر او راست ميساخت و ما
ابنى على، ذكوان : ذكوان مولى معاويه كه معاويه گفت؛ نميدانم كه نام كرده اين دو پسر را ابنى رسول اللَّه ايشان را بگوئيد كه

اولاد او را در شرف، من پسران و پسرزادهاى او را نوشتم گويد كه چون چند روز بر اين گذشت بمن فرمود كه بنويسم 
پسران دخترانش را ننوشتم و نوشته پيش وى بردم، چون نظر كرد گفت؛ و يحك تو مگر غافل شدى از بزرگترين فرزندان 



اللَّه آيا پسران : تمبنو فلانه فرزندان من انداز دختر و بنو فلانه اولاد من انداز دخترى، گف: كدام را ميگوئى؟ گفت: من؟ گفتم
چه گفتى كه خداى ترا بكشاد مبادا كه اين : دختر تو پسران تو باشند و پسران فاطمه زهرا پسران رسول اللَّه نباشند؟ گفت

 .كسى از تو بشنود
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 [اند يت كردهدر يادكرد فرزندان آن حضرت كه با واسطه آن حضرت از پيامبر روا]

فرمود كه رحم قرابت ( ص)كه رسول اللَّه ( ع)عبد الله بن حسن روايت كند از پدر بزرگوار خود و او از على بن ابى طالب 
  پيوندد بوى خداى عز و جل مشتبكه است از رحمان هر كه پيوست او را مى
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 .رد از او حق سبحانه و تعالىو اگر بريد او را ميب

و مرويست از عبد الله بن حسن كه او از مادر خود فاطمه بنت حسين روايت كرده و او از پدر خود و او از مادر خود فاطمه 
 :هر گاه كه بمسجد ميفرمود ميگفت( ص)كه رسول اللَّه ( ع)زهرا 

 .م اغفر لي ذنوبى و سهل لى ابواب فضلكبسم اللَّه و الحمد للَّه و صلى اللَّه على رسول اللَّه الله

( ص)كه رسول اللَّه ( ع)و روايت كند عبد الله از پدر بزرگوار خود حسن و او از پدر عالى مقدار خود على بن ابى طالب 
فرمود كه زنان را ده عورت است پس هر گاه زن شوهر كرد شوهر ميپوشاند يك عورت او را و هر گاه زن مرد قبر ميپوشاند 

 .تمام ده عورتش را

و مرويست از محمد بن حرب كه عبد اللَّه بن حسن بن حسن گفت مر پسر خود را محمد كه استعانت طلب كن بر سلامت 
 بطول خاموشى در مواطنى كه نفس تو ترا خواند بسخن گفتن در آن مواطن زيرا
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 .هر حالىكه خاموشى حسن است بر 

به پرهيز از دشمنى مردمان زيرا كه تو ايمن : زياد بن منذر روايت كند كه عبد اللَّه بن حسن بن حسن گفت مر پسر خود را كه
 .نيستى از مكر حليم و مبادرت لئيم

: مود كهكه پيغمبر فر( ص)حسن بن حسن روايت كرده از مادر خود فاطمه بنت حسين و او از فاطمه كبرى بنت رسول اللَّه 
و منذر ( كذا في النسختين. )ملامت نكند مگر نفس خود را كسى كه بيتوته كرد و در دست او باد بود پس باد دست نبايد بود



بن زياد روايت كند كه عبد اللَّه بن حسن حديث كرد ما را كه جد بزرگوار او روايت كرده از على بن ابى طالب و او از پيغمبر 
ق تعالى جارى گردانيد بر دستهاى او چيزى كه موجب فرج مسلمانى شود حق سبحانه و تعالى كه فرمود كسى كه ح( ص)

 .غم و كربت دنيا و آخرت او را بفرح و شادى مبدل ميكند

فرمود كه هر كه انفاق كند و قوت دهد أهل بيتى را از مسلمانان قوت روز و شب ( ص)و ديگر روايت كرده كه رسول اللَّه 
 .حانه و تعالى گناهان او را بيامرزدايشان را حق سب

كه اى پسرك من ( ع)و محمد بن حرب روايت كند كه وصيت فرمود محمد بن على بن حسين پسر خود را جعفر بن محمد 
صبر كن بر نوائب و مصائب و خود را در عرصه هلاك مينداز، و مده نفس خود را بچيزى كه مضرت او بر تو بيشتر باشد از 

ى غير تو، اى پسر خداى تعالى راضى ساخته مرا از براى تو و تحذير كرده مرا از فتنه تو، و راضى نساخته ترا از نفع او از برا
 .براى من، و وصيت فرموده ترا بمن
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أى پسر هر گاه كه : مر پسر خود را كه فرمود كه مى( ع)و ابو حمزه ثمالى گويد كه خبر كرد ما را محمد بن على بن حسين 
برسد بشما مصيبتى يا بلائى از دنيا يا فرود آيد بشما فاقه و تنگى پس بايد كه مرد وضوى تمام بسازد و چهار ركعت نماز 

 :بگذارد و يا دو ركعت و چون از نماز فارغ شود بگويد كه

لم كل خفية، و يا كاشف ما تشاء من بلية، يا نجى موسى، يا يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافى كل بلاء، يا عا
مصطفى محمد، يا خليل ابراهيم ادعوك دعاء من اشتدت فاقته، و ضعفت قوته، و قلت حيلته؛ دعاء الغريب الغريق الفقير؛ الذى 

 . كنُْتُ مِنَ الظَّالِميِنَ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سبُحْانَكَ إِنِّي لا يجد لكشف ما هو فيه الا انت يا ارحم الراحمين؛

فرموده كه مردى نباشد او ببلائى مبتلا شده باشد كه اين دعا بخواند الا كه حق سبحانه و تعالى او را از ( ع)على بن حسين 
 .آن خلاصى دهد و فرح و فرج فرستد
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 (ع)فصل هفتم در عبادت آن حضرت 

حق سبحانه و تعالى ترا پيوند دهد بحبل : لحه رحمه اللَّه فصل هفتم در عبادت آن حضرت ايراد فرموده و ميگويد كهابن ط
بدنيه، و ماليه، و مركب از هر دو : تأييد او، و برساند ترا بلطف خود بمقام توفيق و تسديد او كه عبادت تقسيم يافته به سه نوع

ت قرآن كريم و أنواع أذكار و ماليه همچو صدقات و صلات و مبرات و مركب از هر دو مثل أما بدنيه مثل نماز و روزه و تلاو
كامل و تمام در هر يكى از اين انواع عبادات اما صلاة و اذكار و آنچه در معنى ( ع)و بود امام حسن . حج و جهاد و اعتمار

 .استآنها است قيام او بآنها مشهور است، و اسم او در اصناف آنها مذكور 



دو نوبت مال خود را صرف كرده در راه ( ع)و اما صدقات نقل صحيح ورود يافته از حافظ أبو نعيم بسند خود كه امام حسن 
خداى تعالى و مقاسمه با خداى نموده بود كه مال خود را سه بار تصدق كند تا غايتى كه كفشى صرف ميكرد و كفشى از براى 

 .صل هشتم مذكور خواهد شد ان شاء اللَّه تعالىخود نگاه ميداشت، و تمام اين در ف

آيد از پروردگار خود كه باو ملاقى  و اما عبادت مركبه حافظ مذكور نقل كرده بسند خود كه آن حضرت فرمود كه مرا شرم مى
صفة  شوم و بخانه او پياده نرفته باشم، و آن حضرت بيست نوبت از مدينه بمكه پياده رفته، و روايت كرده صاحب كتاب

 الصفوة بسند خود از على بن زيد بن جذعان كه او
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كشيدند، پس كدام زهد است كه از اين عظيم  پانزده حج پياده فرموده و مركبها با وى مى( ع)نقل ميكند كه حسن بن على 
 .باشد

فضائل امام حسن و فواضل و مكارم و نوامل و عبادت و زهادت و سيرت  :مؤلف كتاب على بن عيسى رحمه اللَّه ميفرمايد كه
شود بآن قواعد امور و عبادت در اشتهار مثل آفتابست در وسط النهار  او كه جاريست بآن عادت و سريرت او كه شناخته مى

و چون چنين نباشد  كه خفاى آن ممكن نيست از صحيفه روزگار، و كيست در كونين كه برسد بقدر و شأن حسن و حسين،
اند، زبان قضا املاى مناقب  اند، و دو فرزند ارجمند مرتضى و بتول كه ايشان دو سيد و دو ولد و دو ريحانه رياض رسول اللَّه

كند، و قلم قدر تصديق آن را ثبت مينمايد در لوح تحقيق بحسن اهتدا و معاونت توفيق، كلينى روايت ميكند از أبى  ايشان مى
 (ع)كه حسن بن على ( ع)او روايت كرده از أبى عبد اللَّه اسامه كه 
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يك سالى بيرون رفت بجانب مكه معظمه بپاى پياده و قدمهاى مباركش ورم كرد؛ يكى از ملازمان او گفت چه شود اگر سوار 
سوار نميشوم أما باين منزل كه ميرويم أسود نامى در پيش روى تو : هشوى آن مقدار كه اين ورم تو تسكينى بيابد، فرمود ك

بابى انت و امى ما بمنزل نميرسيم در اين راه كه در : خواهد آمد و با او روغن هست از او بخر و مضايقه مكن با وى، گفت
رفتند ناگاه باين سوار رسيدند، او در پيش تست نه در منزل، پس چند ميل كه : آنجا كسى باشد اين دوا را فروشد، فرمود كه

اينك اين مرد نزد تست از او روغن را بستان و قيمت آن را بوى بده، أسود پرسيد از ملازم : امام حسن فرمود بملازمش كه
 :گفت( ع)از براى حسن بن على : كه روغن از براى كه ميخواهى؟ گفت

يدانستم كه تو احتياج باين روغن دارى من قيمت آن را بابى انت و امى من نم: مرا بخدمت وى برسان، چون آوردش گفت
نميستانم، من بنده و مولاى توام و ليكن ميخواهم كه دعا كنى كه روزى گرداند مرا حق تعالى فرزند نرينه تمام الخلقه كه از 

خود كه حق سبحانه برو بمنزل : دوستان شما أهل بيت باشد كه من زن خود را بدرد زادن گذاشته بودم؛ فرمود آن حضرت كه
 .و تعالى عطا فرمود بتو فرزند نرينه تمام الخلقه كه او از شيعه ما خواهد بود



بيرون فرمود روزى از منزل خود و مردى از ولد زبير با آن حضرت ( ع)كه امام حسن ( ع)و ديگر روايت كند از أبى عبد اللَّه 
اگر : آمدند كه آن درخت بمرور ايام خشك شده بود زبيرى گفتبود كه قائل بامامت وى بود و در پاى درخت خرما فرود 

بلى دست : اشتهاى رطب دارى؟ زبيرى گفت: فرمود كه( ع)اين درخت را رطب ميبود پاره از آن ميخورديم، امام حسن 
  مبارك بدعا بسوى آسمان
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بيرى گفت من فهم نكردم كه چه گفت در حال درخت خشك سبز گشت در آن دشت و برداشت و دعا فرمود بكلامى كه ز
بخدا كه : بحال اول بازگشت و برك بر او پيدا شد و رطب بار آورد، جماعتى شترداران كه شتران را بكرايه داده بودند گفتند

اب است نزد حق تعالى، ايشان بالاى ويلك اين سحر نيست و ليكن دعاى فرزند پيغمبر مستج: اين سحر است، امام فرمود كه
 .درخت رفتند و بريدند آنچه ايشان را كافى بود

 [ در كرم و بخشش و نماز آن حضرت]فصل هشتم 

كرم درختيست كه مغرس آن در حب اوست، و او اكرم موروثى : كه ابن طلحه ايراد فرموده در كرم آن حضرت ميگويد كه
 .ائل دريغ نداشتاست از كسى كه در حال ركوع تصدق از س

شنيد مردى كه از خداى تعالى در ميخواست كه او را ده ( ع)از آن جمله روايت كرده سعيد بن عبد العزيز كه حسن بن على 
 .هزار درهم روزى كند، بمنزل فرمود آن مبلغ را براى او فرستاد

حق سؤال تو نزد من عظيم است، و  اى فلان: و ديگر مرويست كه مردى آمد و از وى حاجتى خواست فرمود مر او را كه
 معرفت من بآنچه لازم است از براى تو پيش من بزرك است،
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و دست عجز من بنيل مطلبى كه تو سزاوار آنى نميرسد، و بسيار در راه بارى تعالى اندكست، و نيست در ملك من آن مقدار 
كر تو، پس اگر قبول كنى آنچه مرا ميسر است و رفع كنى از من مئونت فراهم آوردن مال و اهتمام وفا كند از براى تش

گويم و اعذار بر منع آن ميپويم،  يا ابن رسول اللَّه قبول دارم اندك را و شكر آن عطيه را مى: تكلف آن را بجاى آورم، گفت بى
فاضل سيصد هزار درهم را حاضر : را استقصا نمود و فرمود كهآن حضرت وكيل خود را طلب فرمود و محاسبات نفقات خود 

آن نزد من است، : كن، او پنجاه هزار درهم را حاضر ساخت امام فرمود چه كردى آن پانصد دينار اشرفى كه نزد تو بود؟ گفت
را بيار تا بردارد اينها را، آن را نيز حاضر ساز، و آن حضرت آن دراهم و دنانير را تمام بآن مرد داد و گفت حمالى : فرمود كه

او دو حمال را آورده آن زرها را بر پشت ايشان نهاده و آن حضرت رداى مبارك خود را بكرايه حمالان داد، يكى از 
 :ملازمانش گفت

 .و اللَّه نزد ما يك درهم نمانده، آن حضرت فرمود ليكن از حق تعالى اميد اجر عظيم دارم



روى بجانب حج ( ع)ى نقل كرده كه يك بارى امام حسن و امام حسين و عبد اللَّه بن جعفر و ديگر آنكه ابو الحسن مدائن
توشه ماندند، آمدند بخيمه  آورده ميرفتند، شترى كه زاد و اثقال داشت از ايشان فوت شد، و ايشان گرسنه و تشنه و بى

بلى بخيمه در آمدند و در : ه توان آشاميد؟ گفتزنى رسيدند از او پرسيدند كه هيچ آب دارى كه توان خورد يا چيزى ك پيره
 :پيش خيمه او گوسفندى بود، گفت

غير از اين گوسفند چيزى ديگر ندارم : هيچ طعامى دارى؟ گفت: از اين بدوشيد و از شير او بياشاميد، چنين كردند، باز گفتند
از ايشان آن گوسفند را كشت و پوست كند و او آن خواهيد اين گوسفند را بكشيد تا براى شما طعامى مهيا سازم، يكى  اگر مى

 را از جهت ايشان طعامى پخت و ايشان خوردند
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ما جماعتيم از قريش باينجانب ميرويم، چون باز گرديم بسلامت ان : و آسايشى كردند تا خنك شد، چون روان ميشدند گفتند
ما بيا تا با تو نيكوئى كنيم، و ايشان رفتند و شوهر اين عورت آمد و خبر كرد شوهر را از ايشان و كشتن شاء اللَّه پيش 

و يحك گوسفند مرا كشتى از براى جماعتى كه نميشناسى ايشان را باز ميگوئى كه ايشان : گوسفند، او غضب نموده گفت
شد بر رفتن مدينه آمدند بجانب مدينه و ايشان نقل پشكل شتر گفتند كه ما از قريشيم؟ بعد از مدتى ايشان را احتياجى  مى

بر ( ع)بمدينه مينمودند و ميفروختند و بآن معاش ميكردند، مرد و زن در بعضى از كوچهاى مدينه ميگذشتند ناگاه امام حسن 
و فرمود مر او را  در خانه خود نشسته آن زن را شناخت و زن آن حضرت را نشناخت، غلامى را فرستاد و او را طلب كرد

 :كه

من مهمان تو بودم در فلان روز، زن گفت بابى انت و امى آن حضرت هزار : نه فرمود كه: يا أمة اللَّه مرا ميشناسى؟ گفت
گوسفند از گوسفندهاى صدقه براى او خريد و هزار دينار اشرفى ديگر بوى داد و غلام را همراه وى كرده به پيش برادرش 

كه برادرم حسن بتو چه داد؟ گفت هزار گوسفند و هزار دينار، آن حضرت نيز مثل آن را بوى داد : ، فرمودامام حسين فرستاد
هزار گوسفند و : حسن و حسين بتو چه دادند؟ گفت: و غلام خود را همراه كرده او را نزد عبد اللَّه بن جعفر فرستاد، گفت

آمدى هر آينه بزحمت  اول اگر پيش من مى: بوى دهند، و فرمود كه دو هزار گوسفند و دو هزار دينار: هزار دينار، گفت كه
 .انداختم ايشان را پس زن با شوهر رجوع كردند بمدينه با اين جمعيت نمى
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د كه با هر جاريه هزار درهم يك زنى را تزويج فرمود و صد جاريه براى او فرستا( ع)و ابن طلحه روايت كند كه امام حسن 
بود، و ابن طلحه گويد كه اين اشارتيست عزيز، و عبارتيست وجيز بآن كه هر كه دانست كه دنيا محل عبور است و متاع 

( ع)غرور و امساك آن زيان است، و فريفته گشتن بآن نقصان، خود مينمايد ببذل آن و رغبت نميكند بوصل آن، و امام حسن 
 .تن او، و معرض بود از آميزش اهلش، از آن بود كه بسيارى باين قول تمثل ميفرمودعارف بود بفريف

 يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها
 

  ان اغترارا بظل زائل حمق



 

 .اعتبارش حماقت است اى اهل لذات دنيا كه بقا و پايندگى نيست مر او را بدرستى كه فريب خوردن بسايه ذائل بى. يعنى كه

كند ابن عايشه كه مردى از اهل شام آمد بمدينه پس ديد مردى زيبا بر اشتر خوش رفتار سوار كه مثل او بحسن و روايت 
دل ( ع)حسن بن على بن ابى طالب : دل من مايل شد بجانب وى پرسيدم كه اين چه كس است گفتند: جمال نديده بود گفت

تو پسر على : ن فرزندى باشد برخاستم و رفتم به پيش وى گفتممن پر شد از خشم و كينه و حسدش كه على را مثل اين جوا
بلى من پسر اويم گفتم تو پسر كيستى و چه كسى؟ و بنياد ناسزا كردم به او و پدرش و آن حضرت : بن ابى طالبى؟ فرمود

 ساكت بود و هيچ نفرمود تا
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من چنين پندارم كه تو غريب باشى و شامى، : چون سخن من تمام شد خنديد و فرمود كه. شرمنده شدممن خود از آن گفتن 
بيا با من اگر احتياج دارى بمنزل من تا ترا فرود آرم اگر مال خواهى بتو بدهم، و اگر حاجتى داشته : بلى فرمود كه: گفتم

شدم و عجب آمد مرا از كرم و اخلاق او و از خلق حسن  باشى مدد كنم و برآرم حاجت ترا، من از آن گفته خود شرمنده
 .عجب نباشد من بازگشتم و محبت او در دل جاى كردم بر وجهى كه ديگرى را بآن مرتبه دوست نميداشتم

منار مبارات اجواد و آثار مقامات أمجاد متفاوت ميباشد مقدار آن در ميان عباد بحسب اخطار و اقدار : ابن طلحه ميگويد كه
جود و بخششى فرمود كه مثل آن جود و بخششى ننموده از موجود، چه رتبه عظيم از خلافت ( ع)اعتقاد، و امام حسن  در

باشد، و مقامى از او برتر صورت نميگيرد در ملت اسلام كه زمام اختيار اهل اسلام در قبضه اقتدار صاحب اين امر ميباشد  نمى
و مال محصل از ابواب او و نباهت و شهرت مستفاد از اقتراب او است، و تقدم و  كه امر و نهى متصل بأسباب او است، و جاه

با وجود آنكه منعقد بعقد انعقاد خلافت شد، و مستبد بايجاد عقد امر ( ع)تأخر مرتاد از ارضا و اغضاب او و امام حسن 
 عت بميان جان بستندامامت گشت و چهل هزار كس در جريده بيعت آن حضرت در آمدند، و كمر انقياد و اطا
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جود فرمود منصب خلافت را بمعاويه و بر او مسلم داشت و خود را از ربقه آن منسلخ ساخت پس لا جرم باعتبار اين حال 
معاويه على رؤوس الاشهاد در  كه از او بوجود آمده بود از جود و نوال و آنچه بظهور رسيده از تكرم و افضال اعتراف نمود

يا ابا محمد امروز از تو جودى بوجود آمده كه ديگر نميتواند از رجال، و راست گفت : غصون مقال، و گفت مر او را كه
معاويه آنچه در اين امر گفت از روى عقل و نقل، و عظيم شمرد آنچه بوى اعطا كرد از روى جود و بذل زيرا كه نفوس راغب 

 .شند در رتبه دنيا و متاع او از روى قول و فعل، پس اين او را سزدو مايل ميبا

كه شيخ كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه اين امر را بيان نمود أما تعمق نظر و فكر در آن نفرمود بآن : مؤلف رحمه الله ميفرمايد
ن نظر ميكرد ميدانست كه تسليم اين امر كه شمرد تسليم آن حضرت خلافت را بمعاويه از كرم وجود و ايثار او، و اگر امعا



شتافت،  توقف بمحاربه و مقاتله معاويه غاويه مى بمعاويه نبود باختيار او كه اگر اعوان و انصار يك دل و يك زبان مييافت بى
 ليكن اعوان و انصارش قدم در
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اى فانى را بر نعم باقى ابدى اختيار كردند، آن حضرت بضرورت از جهت حذر بر نفس و ميدان خلاف نهادند، و زخارف دني
حفظ دماء مؤمنان و شيعيان وى اين امر را بوى تسليم كرد و چگونه جود كند آن حضرت خلافت را بمعاويه غاويه كه گرامى 

ه در دل عقد كرده باشد انكار او، و چگونه گمان اهل اسلام بنار او بود و چگونه راضى باشد باهليت او اين امر را و حال آنك
كند نزديكى آن نابكار كه او ناسزا گويد پدر بزرگوارش را بليل و نهار، و چگونه نسبت دهد معاويه را بصدق و راستى كه او 

فه قلوب بودند و مستمر باشد بناسزا گفتن اهل حق و مقيم باشد بر اضرار، و چگونه توهم ايمان او كنند كه او و پدرش از مؤل
دشمن نبى بر آشكار پس نظر دقيق بايد كرد در اجمال اين تفصيل و قضاياى واضحة الدليل و احوالى كه احتياج داشته باشد 

 و الله يهدى من يشاء الى سواء السبيل. بنظر و فكر طويل
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بمعاويه از جهت فرو گذاشت اصحاب بود كه او را فرو گذاشتند و ميل بجانب معاويه  پس بايد دانست كه صلح آن حضرت
نمودند و مراسلات و مكاتبات در ميان ايشان بسيار شد، و فرو گذاشت كردند در امر وى مثل فرو گذاشتى كه در باره پدر 

با برادر بزرگوارش كردند بعد از او دالست بر و آنچه . بزرگوارش كردند، و كار بقتل و شهادت كشيد، و آن قباحتها روى نمود
فساد عقايد و قبح فعائل ايشان پس هر گاه كه امعان نظر كارفرمائى بيابى أواخر ايشان را بر نهج و طريق أوايل ايشان، و 

  سلوك هر كدام بر منوال امائل ايشان

 باسياف ذاك البغى اول سلها
 

  اصيب على لا بسيف ابن ملجم

بقتل رسيد نه بشمشير ابن ملجم كه آخر ديد، ( ع)بشمشيرهاى ستم آنكه اول از غلاف كشيد كار أمير المؤمنين على يعنى 
روزى خواهد بود كه امور نهانى همه آشكار شود، و هر كس جزاى عمل خود بيابد و بداند هر كس بازگشت خود را از 

 .دوزخ و بهشت، و از خوب و زشت

 241: ص

 .تبرع بمعروف و عطا كردن پيش از سؤال از بزرگترين صفات بزرگى است: آن حضرت فرموده كه



 .بخل آنست كه انفاق كرده تلف داند و آنچه امساك كرده آن را اسراف بيند: و سؤال كردند از آن حضرت از بخل فرمود كه

 [ است در آنچه مؤلف از كتاب حلية الاولياء آورده]

 .تنوير بيانست و تطهير اكنان: در حليه آورده كه پرسيدند از وى كه تصوف چيست فرمود كه
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باش در دنيا ببدن خودت و باش در آخرت : كه( ع)را كه ميگفت مر حسن را ( ع)از ابان بن طفيل مرويست كه شنيدم على 
 .بقلب خودت
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 [ در فرمايشات و مواعظ آن حضرت]فصل نهم 

كه ابن طلحه ايراد كرده در كلام آن حضرت است و مواعظ او نقل كرده حافظ ابو نعيم در حليه بسند خود كه أمير المؤمنين 
اى پدر بزرگوار من : اى پسر سداد چيست؟ گفت چيزى چند در امور مروت فرمود كه( ع)پرسيد از پسر خود امام حسن ( ع)

 شرف چيست؟: سداد دفع منكر است بمعروف، فرمود كه

 مروت چيست؟: نيكى كردن با عشيره و بد داشتن جريره يعنى جرم ايشان را عفو كردن، فرمود كه: گفت
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 :نظر در يسير و منع حقير، فرمود كه: رقت چيست؟ گفت :عفاف و اصلاح مال، فرمود كه: گفت

بذل در : جود و سماحت چيست؟ گفت: خود را استوار داشتن و بذل بزن خود كردن و بس فرمود كه: دنائت چيست؟ گفت
آنچه در دست تست آن را شرف بينى و آنچه انفاق كنى آن را تلف دانى : بخل چيست؟ گفت: دشوارى و آسانى، فرمود كه

 چه چيز است برادرى؟: نانچه مذكور شد، فرمود كهچ

جرأت آوردن بر دوست و ترسيدن از دشمن، : جبن و بد دلى چيست؟ گفت: مواسات در سختى و شدت، فرمود كه: گفت
: حلم چيست؟ گفت: رغبت در تقوى و زهادت در دنيا كه آن غنيمت بارده است، فرمود كه: غنيمت چيست؟ گفت: فرمود كه

راضى بودن نفس بقسمت الهى و اگر چه اندك : غنى چيست؟ گفت: وردن و عنان نفس بدست گرفتن، فرمود كهخشم فرو خ
چه چيز است : غلبه حرص نفس است در هر چيزى، فرمود كه: فقر چيست؟ گفت: باشد و غنا غناى نفس است، فرمود كه

 :ذل چيست؟ گفت: شدت بأس و منازعت اعز مردمان، فرمود كه: منعت؟ گفت



: فعل عبث و كثرت خفت و طيش نزد مخاطبت، فرمود كه: عى و درماندگى چيست؟ گفت: فزع نزد مصدوقه، فرمود كه: كه
 :كلفت چيست؟ گفت: موافقت اقران، فرمود كه: جرأت چيست؟ گفت

جرم،  اعطا كردن در عزم و عفو نمودن: مجد و بزرگى چيست؟ گفت: كلام در مالا يعنى و بيهوده صرف كردن، فرمود كه
 سنا چيست؟: نگاه داشتن دل، فرمود كه: عقل چيست؟ گفت: فرمود كه

  متابعت اهل دنائت كردن و مصاحبت: سفه چيست؟ گفت: اتيان جميل و ترك قبيح، فرمود كه: گفت
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ترك : حرمان چيست؟ گفت: عت مفسد، فرمود كهترك مسجد و طا: غفلت چيست؟ گفت: نمودن با اهل ضلالت، فرمود كه
 .حظ كردن كه بر تو عروض يافته

رويت فكرى بوده، بلكه ببصيرت باصره، و بديهه حاضره، و ماده فضل وافره، و  و اين اجوبه صادره است از آن حضرت بى
 .فكرت بر استخراج غوامض قادره بوده

 [ سلامنامه آن حضرت به معاويه بعد از وفات على عليه ال]

وقتى كه مردم بوى بيعت ( ع)و ديگر از كلام آن حضرت كتابتى بوده كه بمعاويه غاويه نوشته بعد از رحلت أمير المؤمنين 
 :كرده بودند باين مضمون كه

عد پس بدرستى كه اى است از عبد اللَّه حسن بن امير المؤمنين بسوى معاوية بن صخر اما ب اين نامه  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ
بخلق كه رحمت عالميان است، و اظهار فرمود باو حق را، و دفع نمود ( ص)حق سبحانه و تعالى فرستاد محمد بن عبد اللَّه را 

بوجود وى باطل را، و ذليل ساخت بوسيله او اهل شرك را، و عزيز گردانيد بسبب او عامه عرب را، و مشرف ساخت بوى 
چون حق سبحانه و تعالى اين پيغمبر را   وَ إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ وَ لقَِوْمِكَ  خواست، و حق تعالى فرمود كهخاصه ايشان را هر كه را 

از ما اميرى باشد و از شما اميرى، و قريش : بجوار رحمت خود برد، تنازع كردند عرب در اين امر بعد از او انصار گفتند
نيد در امر خلافت، آنگاه آن را عرب از براى قريش مقرر داشتند، و اكنون اوليا و عشيره او مائيم پس منازعت مك: گفتند

  اولياى او و ذوى القربى از او مائيم؛ و مناسب نيست منازعت تو ما را بغير حق
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در امر دين، و اثر نتيجه اين در اسلام محمود نيست نزد اهل يقين، و خداى تعالى در موعد حكم خواهد فرمود ميان ما و 
ايم كه ندهد ما را در اين دنيا چيزى كه نقصان ما باشد بآن در امر آخرت، و بعد  ميان تو، و ما از خداى تعالى در خواسته

فرمود اين امر را بمن تفويض نمود بعد از خود،  از اين عالم رحلت مى( ع)بى طالب ذلك وقتى كه أمير المؤمنين على بن ا



بنوعى كه دماء ايشان محفوظ ماند و باصلاح آيد ( ص)پس از خداى تعالى بترس اى معاويه و نظر كن در امر امت محمد 
 .امور ايشان و السلام

 [ متن صلحنامه آن حضرت با معاويه]

اى است در ميان او و معاويه كه از جهت حقن دماء و اطفاء فتنه نوشته  نظام آن حضرت صلح صلحنامهو ديگر از كلام بلاغت 
 :بود باين مضمون كه

اين آنست كه مصالحه كرده بر آن حسن بن على بن ابى طالب معاوية بن ابى سفيان را بر اين وجه كه   بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ
امر مسلمانان بر آنكه عمل كند در ميان ايشان بكتاب خدا و سنت مصطفى و سيرت خليفه پيشين و  تسليم كند بوى ولايت

نيست معاويه را كه اين امر را بعد از خود بديگرى تفويض كند؛ بلكه امر بشورى و مشورت باز گذارد در ميان مسلمانان، و 
ز شام و عراق و حجاز و يمن، و بر آنكه اصحاب على و بر آنكه مردم ايمن باشند در هر زمين كه بودند از زمين خداى ا

شيعه او ايمن باشند بر أنفس خودشان و اموال و نساء و أولاد خود، و بر معاوية بن ابى سفيان است كه اين عهد كردند با 
چ يك از اهل خداى تعالى و پيمان با وى كه بآن وفا نمايد، و بر آنكه نجويد از براى حسن بن على و برادرش حسين و هي

 هيچ حيله و غائله نه در پنهان و نه در آشكارا، و نترساند هيچ يك از ايشان در( ص)بيت رسول اللَّه 
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 .فلان و فلان و السلام بِاللَّهِ شهَيِداً  وَ كفَى  افقى از آفاق، و گواه است بر اين

كه در حضور و مجمع مردم باين كلام تكلم كند، و ( ع)قرار يافت التماس كرد معاويه از امام حسن چون صلح نامه تمام شد 
بايشان بداناند كه اين امر را تسليم معاويه كرده، اجابت نموده در حضور مردم خطبه خواند مشتمل بر حمد و ثناى الهى و 

 :فرمود كه صلوات بر حضرت رسالت پناهى و آل هدايت انتباهى و بعد از آن

اكيس كيس تقوى است، و احمق حمق فجور و هر كدام از شما اگر طلب كنيد ميان جابلقا و جابرسا مردى كه جد او رسول 
دانيد كه خداى هدايت كرد شما را بجد من محمد،  نخواهيد يافتن غير مرا و غير برادر من حسين را، و شما مى( ص)اللَّه باشد 

از ضلالت، و رفع نمود شما را بسبب او از جهالت، و عزيز كرد شما را بوجود او از ذلت، و بسيار  و رهانيد شما را بواسطه او
كند با من در حقى كه از آن منست نه از آن او؛ ليكن اين كار كردم از جهت  گردانيد شما را بعد از قلت، و معاويه نزاع مى

يد بر آنكه مصالحه كنيد هر كه را كه من بوى مصالحه كنم، و صلاح امت و قطع فتنه، و حال آنكه شما بمن بيعت كرده بود
محاربه كنيد هر كرا كه من بوى محاربه كنم، پس صلاح در آن ديدم كه با وى مصالحه نمايم تا جنك و فتنه ميان ما و او فرو 

وَ إِنْ أدَْرِي  ح و بقاى شمانشيند، و خونها ريخته نشود كه حفظ دما بهتر از خون ريختن است، و من اين نكردم مگر براى صلا
  حيِنٍ  لَعَلَّهُ فتِنْةٌَ لَكمُْ وَ متَاعٌ إِلى

 [ مواعظ آن حضرت]



و ديگر از كلام آن حضرت اين است كه ادب نيست هر كسى را كه او را عقل نيست، و مروت نيست كسى را كه او را همت 
 ت است بانيست، و حيا نيست كسى را كه او را دين نيست، و سر عقل معاشر

 247: ص

 .مردم بنيكوئى، و بعقل هر دو سرا را ميتوان يافت، و كسى كه از عقل محروم است از هر دو جهان محروم است

و تعليم گرفته و ديگر فرمود كه بياموزان مردم را از علم خود، و تعليم گير از علم غير خود تا فايده رسانيده باشى بعلم خود 
 .باشى چيزى كه ندانسته باشى

پوشش درماندگى است، و زينت و آرايش عرض است، و فاعل آن در : از خاموشى فرمود كه( ع)سؤال كردند از امام حسن 
 .راحت است، و همنشين آن در امنيت

بواسطه آن ابليس ملعون شد، كبر، و حرص، و حسد، كبر هلاك دين است و : هلاك مردم در سه چيز است: و ديگر فرمود كه
از بهشت بيرون آمد، و حسد پيش رو بدى است و از اين جهت قابيل هابيل ( ع)و حرص دشمن نفس است از جهت آن آدم 

 .را كشت

مرو نزد مردى مگر آنكه اميدوار باشى نوال او را، يا ترسى از استيلاى او، يا مستفيد شوى از علم او، يا : و ديگر فرمود كه
 .داشته باشى از بركت دعاى او، يا رعايت صله رحم نمائى كه ميان تو و اوستاميد 

در وقتى كه ابن ملجم لعنه اللَّه او را ضربت زده بود و او بر اسراف ( ع)رفتم بخدمت أمير المؤمنين : و آن حضرت فرمود كه
 :جزع ميكنى؟ گفتم: شهادت بود، بنياد جزع كردم، فرمود كه

 من بتو تعليم ميكنم چهار خصلت را كه اگر: ا باين حال ميبينم، فرمود كهچون جزع نكنم كه تر
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أى پسرك من هيچ غنى نيست بزرگتر : آن را نگاه دارى بواسطه آن نجات بيابى و اگر ضايع كنى فوت شود از تو هر دو سرا
تر از عجب، و هيچ عيشى نيست لذيذتر از حسن خلق و  هيچ وحشتى نيست سختاز عقل، و هيچ فقر نيست مثل جهل، و 

بگردان آنچه از دنيا طلب كردى و نيافتى : نديدم هيچ ظالمى كه اشبه باشد بمظلوم از حاسد و ديگر فرمود كه: ديگر فرمود كه
ت از مروت اعطا، و تمام كردن بمنزله چيزى كه هنوز بخاطر تو خطور نكرده، و بدان كه مروت قناعت و رضا بيشتر اس

 .نيكوئى بهتر است از ابتداى آن

فرمود مر حسن ( ع)دورى جستن از مادر و پدر روايتست كه أمير المؤمنين : و سؤال كردند از آن حضرت از عقوق فرمود كه
را كه هر كه تكلم كرد كه برخيز و خطبه در حضور من بخوان تا كلام تو بشنوم، برخاست و گفت، حمد و ثنا مر خداى ( ع)را 



كلام او را ميشنود، و هر كه خاموش است ميداند كه در ضمير او چيست، و هر كه در حيات است بر اوست رزق او، و هر كه 
مرد بسوى اوست بازگشت او، اما بعد پس بدرستى كه قبور محله ما است، و قيامت موعد ما، و خداى تعالى عارض و محيط 

بابى است هر كه در آمد در اين باب هست ايمن از جميع عذاب، و هر كه بيرون رفت هست كافر  (ع)ما، بدرستى كه على 
 :برخاست و او را در بغل گرفت و فرمود( ع)معاقب باشد بعقاب، آنگاه أمير المؤمنين 

  ذُرِّيَّةً بعَْضهُا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَميِعٌ عَليِمٌ  بأبي أنت و امى

 اى پسر آدم عفت ورز و از محارم اللَّه بپرهيز تا عابد: كه( ع)م حسن است و ديگر از كلام اما
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باشى، و راضى شو بقسمت الهى تا غنى گردى، و نيكى كن با همسايه تا مسلمان باشى؛ و مصاحبت كن با مردم بمثل آنچه 
بدرستى جماعتى كه در پيش شما جمع أموال ميكنند و بناى استوار )تا عادل باشى،  دوست ميدارى كه مصاحبت كنند ترا بآن

بلند ميسازند و أمل و آرزوى دور و دراز اختيار مينمايند ناگاه آن جمع بهلاك و تلف خواهند رسيد، و آن عمل بويرانى سر 
اى پسر آدم بدرستى كه هميشه بناى عمر تو  («الترجمة خلاف ظاهر المتن م»خواهد نهاد، و مساكن ايشان قبور خواهد بود 

در افتادن است از آن زمان باز كه از شكم مادر افتاده، پس فراگير آنچه در دست تست و ميتوانى از اعمال نيكو از براى آنچه 
 .در پيش تست، زيرا كه مؤمن توشه برميدارد و كافر تمتع ميگيرد

و ديگر از كلام اوست كه بدرستى كه اين   وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خيَْرَ الزَّادِ التَّقْوى  و آن حضرت بعد از اين موعظه اين را خواند كه
قرآن در او مصابيح نور است و شفاى صدور، پس بايد كه در ميدان علم جولان نمائيد بضوء او، و التيام دهيد صفت قلب را 

 .در ظلمات بنور بفكر او چه تفكير حيات قلب بصير است همچنان كه ميرود مستنير

بيرون فرمود در روز جمعه بمسجد و مردم نماز بامداد با وى گذاردند و ( ع)در بصره بيمار شد امام حسن ( ع)أمير المؤمنين 
 :بعد از حمد و صلوات گفت كه

براستى بخلق ( ص)و بحق آنكه محمد را . حق تعالى نفرستاد پيغمبرى بخلق مگر كه اختيار فرمود او را و رهط و بيت او را
وَ   فرستاد كه كم نميكند كسى از حق ما مگر كه كم ميكند حق تعالى از عمل او، و نيست بر ما دولت الا كه هست ما را عاقبت

  لتََعْلَمُنَّ نبََأَهُ بعَْدَ حيِنٍ
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غاويه و او بر پهلو خسبيده بود و آن حضرت نشست نزد پاى او، معاويه  بر معاويه( ع)اند كه روزى در آمد امام حسن  آورده
فرمود ( ع)من در حوالى تو قتال نكردم رسيده بمن كه عايشه ميگفته كه معاويه صلح نكرد از براى خلافت، امام حسن : گفت

 .تر از اين نشستن من است نزد پايهاى تو، برخاست و عذر خواهى كرد عجب



آن حضرت تعجب نفرمود از قول عايشه بآن كه معاويه صلح نكرد از براى خلافت، زيرا كه اين نزد او : كهفرمايد  مؤلف مى
در باب تو فتنه عظيمه : ضرورى بود، ليكن فرمود كه عجبتر از توليت تو خلافت را نشستن من است گفتند بآن حضرت كه

و ( ألا اطرفك: )في ترجمة»  وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمنِيِنَ  ىنه در شأن من عزتست كما قال اللَّه تعال: روى نمود فرمود كه
 «المصحح»مسامحة ظاهرة ( فيك عظمة)و ( لا يصلح للخلافة)
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بقوم خود مشابهت نداشته باشند، و هر گاه بنى هر گاه بنى هاشم جواد و بخشنده نباشند : اند كه معاويه گفت روزى كه و آورده
اميه حلم نداشته باشند بقوم خود نمانند، و هر گاه بنى مخزوم تكبر نداشته باشند بقوم خود شبيه نباشند، و اگر بنى زبير شجاع 

د ميخواهد كه بنى چه نيكو انديشه كرده از براى قوم خو: رسيد فرمود كه( ع)نباشند بقوم خود نمانند، اين خبر بامام حسن 
هاشم تمام اموال خود را بخشش كنند بمردم تا محتاج شوند، و بنى مخزوم با مردم تكبر نمايند تا مردم از ايشان برمند و 
دشمن شوند، و بنى زبير در مقام جنك و محاربه در آيند تا كشته گردند و فانى شوند و بنى اميه حلم پيشه كنند تا مردم 

 .دايشان را دوست دارن

اما سير من بجانب : گويند آن حضرت گفت بحبيب بن مسلمه كه بسا سير و سلوكى كه تو كردى در غير طاعت الهى، گفت
اعتبار، بعمرم سوگند كه اگر تو  بلى ليكن تو اطاعت كردى معاويه را بر دنياى دنى قليل بى: پدر تو از اين قبيل نبود فرمود كه

امر دين خود تقاعد نموده، و اگر تو بدى كنى و نيك گوئى آنچنانست كه حق تعالى  قيام نمائى در امور دنياى خودت در
  كَلَّا بَلْ رانَ عَلى  و ليكن تو بد كرده و بد گفته پس تو آنى كه حق تعالى فرموده خَلَطُوا عَملًَا صالحِاً وَ آخَرَ سيَِّئاً  فرموده كه

تفاخر ميكرد كه من پسر أجود و اكرم و ( ع)كه روزى معاويه در حضور امام حسن شعبى آورده   قُلُوبهِمِْ ما كانُوا يَكسْبِوُنَ
  آيا تو بر من فخر ميكنى؟ من پسر عروق ثرى، و پسر سيد اهل دنيايم: ام، آن حضرت فرمود أنضر قبيله
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او غضب رحمان، اى معاويه آيا مباهات تو قديمى است يا تفاخر  من پسر آن كسم كه رضاى او رضاى رحمان است و غضب
نه، شناخته : آرى سر باز زده ميشوى، و اگر گوئى: ميكنى به پدرت بگو نه يا آرى هر كدام ميخواهى از اين؟ پس اگر گوئى

ت از آنكه تو خيال حق ظاهرتر اس: فرمود كه( ع)نه، از جهت تصديق قول تو، امام حسن : ميگويم: ميگردى، معاويه گفت
 .كنى طريق او را، و حق نزد صاحبان عقل معروف و مشهور است

 .كسى كه ابتدا كند بكلام پيش از سلام پس جواب مگوئيد او را: كه( ع)و ديگر از كلام امام حسن است 

 .حسن سؤال نصف علم است: و ديگر فرمود كه



لى مقدارش كه محل ايشان از بلاغت ديگرى را نسزد بعد از و كلام آن حضرت ناشى است از كلام پدر بزرگوار و جد عا
ايشان، و هر كه طلب ميكند حصر وعد آن را مثل آن كسى است كه شروع مينمايد در حصر قطرات سحاب وعد آن، پس 

 ت بدربيند در هلال صور اولى آنست كه اقتصار كرده شود باين قدر، چه مجموع آن را نميتوان در آورد در حصر، و عاقل مى

 [ در ذكر اولاد آن حضرت]فصل دهم 

 حسن،: اند اولاد آن حضرت پانزده بوده: ايراد نموده ابن طلحه در ذكر اولاد آن حضرت و ميگويد كه

 253: ص

، و يعقوب، و جعفر، و طلحه، و حمزه، و و زيد، و عمر، و حسين، و عبد اللَّه، و عبد الرحمن، و عبد اللَّه، و اسماعيل، و محمد
حسن و زيد است و غير از ايشان را عقب نبود، و كمتر از اين نيز : ابو بكر، و قاسم، و دو كس را از ايشان عقب بود كه آن

 .او را دخترى بود ام الحسن نام و اللَّه اعلم بحقيقة الحال: اند، و گويند نير كه گفته

عبد اللَّه، و قاسم، و حسن، و زيد، و عمرو، : ا يازده پسر بود و يك دختر، و نامهاى ايشان اينستاو ر: و ابن خشاب گويد كه
بود و ( ع)و عبد اللَّه، و عبد الرحمن، و احمد، و اسماعيل، و حسين، و عقيل، و ام الحسن و فاطمه، و او مادر امام محمد باقر 

اند زيد بن حسن، و دو خواهرش ام  از ذكور و اناث پانزده بوده( ع)مام حسن اولاد ا: شيخ مفيد رحمه اللَّه در ارشاد آورده كه
الحسن و ام الحسين كه مادر ايشان ام بشير بنت ابى مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبه خزرجيه بوده، و حسن بن حسن كه 

شان ام ولد بوده، و عبد الرحمن بن مادرش خوله بنت منظور فزاريه بوده، و عمرو و دو برادرش قاسم و عبد اللَّه كه مادر اي
حسن كه مادرش ام ولد بوده، و حسين بن حسن كه لقبش اثرم است و يك برادر طلحة بن حسن و يك خواهرش فاطمه 
بنت حسن كه مادر ايشان ام اسحاق بنت طلحة بن عبيد اللَّه تيمى بوده، و ام عبد اللَّه و فاطمه و ام سلمه و رقيه و اين چهار 

 .اند مادران اولاد متفرقه دختر از
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 [ زيد بن حسن]

و أسن اولاد بود، و او مردى بود جليل القدر كريم الطبع عزيز النفس ( ص)فأما زيد بن حسن او والى صدقات رسول اللَّه بود 
 .آمدند بواسطه فضلش و اكناف بخدمت وى مى و مردم از اطراف. اند كثير البر و شعراء مدح او بسيار گفته

اما : اند كه چون سليمان بن عبد الملك والى شد نوشت بعامل خودش كه در مدينه بود اين مضمون را كه و أصحاب سير آورده
ض و به فلان مرد تفوي( ص)بعد چون كتاب مرا بخوانى كه اينست عزل كن زيد بن حسن را از سر و كار صدقات رسول اللَّه 

 .نماى كه از قوم خودش بود و اعانت كن او را هر گاه كه از تو طلب اعانت و مدد كند؛ و السلام



أما بعد بدان كه زيد بن حسن شريف بنى هاشم و : و وقتى كه عمر بن عبد العزيز خليفه شد نوشت بعامل خود اين مضمون را
صدقات رسول اللَّه را و مدد و اعانت كن او را وقتى كه  أسن ايشانست پس چون كتابت مرا بخوانى كه اينست بازگردان بوى

 .از تو طلب مدد و اعانت نمايد، و السلام

 و زيد در نود سالگى وفات كرد و شعرا مرثيهاى بسيار براى وى گفتند، وعد مناقب و مآثر او در
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ننمود، و ديگرى از شيعه و غير ايشان نيز ادعاء امامت او نكردند زيرا كه شيعه دو آن درج نمودند، و او دعوى امامت 
باتفاق و هيچ ( ع)امامى و زيدى، و اعتماد امامى در امامت بر نصوص است و آن معدوم است در اولاد امام حسن : اند صنف

نمايند از براى  ، و زيدى ادعاى امامت مىكس از اولاد آن حضرت اين دعوى نكرد از جهت خود تا وقوع يابد در او ارتياب
كه مردم را دعوت نمايد بجهاد و ترغيب كند، و زيد بن حسن ( ع)كسى بعد از أمير المؤمنين و امام حسن و امام حسين 

ان مصالحه نموده بود با بنى اميه و عامل صدقات بود از قبل ايشان، و تقيه را بر خود قرار داده و از جهت خوف اعدا با ايش
اند بامامت بنى اميه  و حشويه قائل. مدارا ميكرد و الفت مينمود، و اينها ضد علامات امامت است نزد زيديه همچنان كه گفتيم

و معتزله امام نميدانند كسى را مگر بر رأى و مصلحت ايشان باشد در . اند و هيچ كس از اولاد رسول اللَّه را باين قائل نبوده
عقد او شوند به شورى و اختيار، و زيد بر آن وجه كه ما ذكر كرديم خارج است از احوال، و خوارج اعتزال و ايشان متولى 

 .، و زيد تولا داشته به پدر و جد خود بلا خلاف(ع)امام نميدانند كسى را كه تولا داشته باشد بأمير المؤمنين 
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 [ حسن بن حسن]

در عصر آن حضرت، ( ع)حسن بن حسن مردى بود جليل و رئيس و فاضل بورع و تقوى و والى صدقات أمير المؤمنين  فأما
شريك گردان عمر بن على را با خود در أمر صدقات پدر او كه او عم : و وقتى كه حجاج امير مدينه بود گفت بوى حجاج كه

سازم كه آن حضرت  المؤمنين نميكنم، و كسى را با خود شريك نمىو بقيه اهل تست، حسن بن حسن گفت من تغيير أمر أمير 
من اين زمان او را با تو شريك ميسازم، او از آن دست باز داشت و حجاج را غافل كرده توجه بجانب : نساخته، حجاج گفت

م حكم بآنجا افتاد، پيش عبد الملك نمود تا آمد نزد او بر در خانه او توقف كرده طلب اذن نمود، در آن حال گذر يحيى بن ا
من بروم و اخبار كنم عبد الملك را از آمدن تو، : آمد و بر وى سلام كرد و از آمدن و احوال وى پرسيد و جواب شنيد گفت

رفت و گفت و او را طلب كردند، رفت باندرون و عبد الملك او را تعظيم كرد و پرسش نمود، در آن وقت حسن بن حسن را 
چه مانع آيد او را پير ساخته او را امانى : زود پيرى ترا دريافته يا أبا محمد، يحيى گفت: عبد الملك گفت پيرى دريافته بود،

و اللَّه بد : و آرزوى اهل عراق كه بوى رسول ميفرستادند و تمناى خلافت وى مينمودند، حسن روى بجانب وى كرد و گفت
اين چنين نيست كه تو ميگوئى ليكن ما جماعتيم از اهل بيت كه است از عطائى كه بمن اعطا ميكنى اين چه گفتن است و 

بچه كار آمده؟ او را از احوال : پيرى در ما زود أثر ميكند، و عبد الملك ميشنيد آنگاه عبد الملك متوجه وى گشته گفت
  رسد كه بتو اين گويد، من بوى كتابتى بنويسم او را نمى: حجاج خبر داد گفت
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در باره تو كه از آن تجاوز نكند، بعد از آن بوى كتابتى نوشت و صله داد حسن را و فرستاد، چون از آنجا بيرون آمد لاحق 
اين چه سخن بود كه در باب : شد او را يحيى بن حكم، حسن او را عتاب كرد بر آن كلماتى كه در حضور گفته بود، و گفت

و اللَّه لا يزال خوف و ترس تو دارند و اگر نه هيبت تو ميبود : اين چه دور است از تو كه ميگوئى: حيى گفتمن گفتى؟ ي
 .شد بخدا كه من در وادى تو تقصيرى ندارم حاجت تو گذارده نمى

كردند  ، چون آن حضرت شهيد شد و باقيان را أسير(ع)حسن بن حسن حاضر بود با عم بزرگوارش امام حسين : و گويند كه
 .از اهل او أسماء بن خارجه آمد و او را از ميان أسيران بيرون برد، و عمر سعد لعنه اللَّه گفت بگذاريد بوى

اختيار كن : و روايت كنند كه حسن بن حسن خطبه كرد از عم خود امام حسين يكى از دو دختر او را، آن حضرت فرمود كه
فرمود كه من اختيار ميكنم از براى تو ( ع)حيا مانع آمده جواب نگفت امام حسين از اين دو دختر هر كدام كه ميخواهى، او را 

و حسن بن حسن وفات كرد در سى و پنج سالگى و ( ص)دخترم را فاطمه كه بسيار شبيه است بمادرم فاطمه بنت رسول اللَّه 
 .طلحهبرادرش زيد بن حسن زنده بود، و وصيت كرد به برادر مادريش ابراهيم بن محمد بن 

  بر سر قبر او خيمه فرمود كه زدند تا سر سال( ع)اش فاطمه بنت حسين  و چون او وفات كرد زوجه
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و فاطمه بنت حسين بشب نماز ميگذارد و بر روز روزه ميداشت، و در حسن و جمال شبيه بحور العين بود، چون سر سال شد 
آيا : ان خود را كه چون تاريك شود خيمه را از اينجا برداريد، وقتى كه تاريك شد شنيد كه قائلى ميگويد كهخادم: گفت

 :يافتند آنكه را گم كرده بودند؟ ديگرى در جواب ميگويد

 .نه بلكه نوميد بازگشتند

ه وصف كرديم از حال برادرش زيد و او نيز اوقات گذرانيده دعوى امامت نكرد، ديگرى نيز از براى او اين ادعا نكرد چنانچ
 .رحمه اللَّه است تعالى

 [ عمرو بن حسن و غير او از اولاد امام]

، و (ع)شهيد شدند در كربلا در حضور عم بزرگوار امام حسين ( ع)و اما عمرو و قاسم و عبد اللَّه پسران امام حسن بن على 
انب حج چون بمنزل ابواء رسيدند وفات كرد در حالت بج( ع)عبد الرحمن بن حسن بيرون آمد با عمش حسين بن على 

كلام . احرام و حسين بن حسن كه معروف بأثرم بود صاحب فضل بود، و طلحة بن حسن صاحب جود و كردم بود و اللَّه اعلم
 .شيخ مفيد رحمه اللَّه اينجا تمام شد



آورده و اناث را پنج و در آن اسما تكرار هست و جنابذى نيز اولاد ذكور و اناث آن حضرت را ذكر ده و ذكور را دوازده 
شايد كه از ناسخ باشد أما آنچه شيخ مفيد رحمه اللَّه ايراد فرموده در اين باب اعتماد بر قول او زياده است، زيرا كه جد و 

 .حرص او در طلب و كشف أحوال ايشان زياده از ديگران بود
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 [ در باره عمر آن حضرت]فصل يازدهم 

 .كه ايراد نموده ابن طلحه در عمر آن حضرت است

كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه آورده كه مدت عمر او چهل و هفت سال بوده، هفت سال با جد خود رسول اللَّه بوده، و بعد 
 بعدبود، و ( ع)از وفات جد بزرگوارش سى سال با پدر خود أمير المؤمنين 
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 .از آن حضرت ده سال ديگر در حيات بود

در ماه صفر در سال پنجاهم از هجرت وفات يافت، و در آن وقت چهل و ( ع)و شيخ مفيد رحمه اللَّه آورده كه امام حسن 
در نيمه رمضان متولد شد در سال سوم از  آن حضرت: هشت ساله بود، و مدت خلافتش ده سال بود و جنابذى گويد كه

 .هجرت و وفاتش در سال چهل و نهم بود از هجرت، و او را چند بار زهر دادند و چهل روز مريض بود
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 [ در باره وفات آن حضرت]فصل دوازدهم 

چهل روز مريض بود چنانچه گذشت و ميفرمود در بعضى ايام كه : در وفات اوست كه ايراد فرموده ابن طلحه ميگويد كه
ام و مثل اين  بيرون بريد فراش مرا بصحن خانه، و آنجا بر فراش تكيه فرمود و ميگفت بار خدايا من خود را بتو بازگذاشته

 .ام بليه نشنيده

فرمود ( ع)ردى ديگر رفتيم بعيادت امام حسن من و م: و حافظ ابو نعيم در حليه آورده نقل از عمير بن اسحاق كه او گفت كه
و اللَّه ما نميپرسيم چيزى تا حق تعالى ترا عافيت كرامت فرمايد بعد از آن پرسش كنيم، باز به : كه اى فلان بپرس از من، گفت

تو سؤال  بلكه خداى تعالى ترا صحت دهد و عافيت يابى از: سؤال كن پيش از آنكه نيابى مرا گفت: اندرون فرمود و گفت
كنيم فرمود كه پاره از جگر من از من جدا شد، و بارها مرا زهر خورانيدند اما مثل اين بار نبود، باز روزى ديگر رفتم 

أى برادر بجان برابر من به كه گمان : بر بالين سرش نشسته بود، فرمود كه( ع)بعيادتش بكار خود مشغول بود، و امام حسين 



ام پس خداى تعالى  بلى، فرمود كه و اللَّه اگر آنست كه من گمان كرده: كه تا بكشى او را؟ گفت براى آن ميپرسى: دارى؟ گفت
 .تر در عقوبت و اگر او نباشد كشتن او صورت ندارد تر است در هيبت و محكم سخت

عاص بر او نماز  بعد از آن رحلت فرمود در پنجم ربيع الاول در سال چهل و نهم از هجرت، و گويند در پنجاهم، و سعيد بن
  گزارد كه در آن وقت والى مدينه بود، و در بقيع دفن كردند، و در آن وقت
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 .جعده بنت اشعث در حباله وى بود و گويند او زهر داد بآن حضرت، و اللَّه اعلم بحقيقة ذلك

فت نبوت بود چه در آن وقت استكمال سى سال شده بود كه آن حضرت از و در آن شهورى كه خلافت فرمود انقضا و خلا
فرمود كه أيام خلافت سى سال خواهد بود بعد از آن ملك خواهد گشت، ( ص)آن خبر داده چنانچه منقولست كه رسول اللَّه 

 .اين آخر كلام ابو نعيم است

بستاند بيعت از مردم از جهت يزيد پليد پنهانى به جعده بنت و شيخ مفيد رحمه اللَّه آورده كه چون معاويه غاويه خواست كه 
فرستاد كه زهر بوى بخوراند و تعهد كرد كه او را به يزيد پليد دهد، و صد هزار ( ع)أشعث بن قيس كه زوجه امام حسن بود 

نمود در سال پنجاهم  درهم با زهر فرستاده برد، آن بدبخت زهر خورانيد بآن حضرت و چهل روز بيمار بود بعد از آن رحلت
كه وصى وى بود متولى غسل و تكفين و دفن ( ع)از هجرت، و در آن وقت چهل و هشت ساله بود، و برادرش امام حسين 

 .اش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف در بقيع و دفن كرد او را نزد جده. آن حضرت شد

را از براى يزيد پليد نخواست، و يكى از آل طلحه او را خواست  چون او اين حركت كرد مال را بر او مسلم داشت و ليكن او
و فرزندان شدند و هر گاه ميان اينها و بطون قريش سخنى واقع ميشد قريش سرزنش ميكردند ايشان را و ميگفتند كه پسران 

 .زهر دهنده شوهران
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و ( ع)ن ابراهيم از زياد مخارقى كه چون وقت احتضار امام حسن شد طلب فرمود امام حسين را و روايت كند عبد اللَّه ب
أى برادر من از شما مفارقت خواهم كرد و لا حق به پروردگار خود خواهم شد بمن زهر خورانيدند و تمام جگر خود : گفت

خواست؛ و من خصمى خواهم كرد او را نزد حق را در طشت ديدم، و من ميدانم كه چه كس بود كه بمن زهر داد و از كجا 
تعالى؛ بحقى كه مرا بر تست كه از اين مقوله چيزى مگوى؛ و چون من درگذرم چشم مرا بخوابان و غسل ده و كفن كن و مرا 

ع نزد جده از براى تجديد عهد، بعد از آن بازگردان مرا از آنجا به بقي( ص)بر سريرى بنه و ببر بر سر قبر جد من رسول اللَّه 
دفن خواهى ( ص)من فاطمه دفن كن؛ اما زود باشد أى پسر مادرم كه قوم گمان خواهند كرد كه مرا نزد جد من رسول اللَّه 

كرد، پس هجوم خواهند كرد در منع شما از آن؛ و ليكن من سوگند ميدهم شما را بخدا كه نوعى نكنيد كه بقدر حجامتى خون 
وقتى ( ع)مود بوى اهل و ولد و تركات خود را و آنچه وصيت كرده بود بوى أمير المؤمنين ريخته گردد بعد از آن وصيت فر



و دلالت كرد شيعه خود را بر استخلاف امام حسين و نصب او او را از براى ايشان بعد از . كه او را خليفه ميفرمود بجاى خود
سيل و تكفين فرمود و بر سرير نهاده بيرون آوردند، بر حسب فرموده تغ( ع)او و چون رحلت فرمود بسراى سرور امام حسين 

 مروان و تابعان از بنى اميه چنين تصور كردند كه آن حضرت را نزد
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ديد دفن خواهند كرد، سلاح پوشيده جمع شدند، چون امام حسين متوجه قبر جد بزرگوار شد از جهت تج( ص)رسول اللَّه 
عهد عايشه بايشان ملحق شده مانع شدند ايشان را كه بروضه درآيند، و عايشه گفت چيست شما را كه ميخواهيد در آريد 

أى بسا جنك كه بهتر است از گذاشتن، آيا عثمان را دفن كنند در : شخصى را بخانه من كه من نميخواهم او را مروان ميگفت
ند؟ اين هرگز ميسر نخواهد بود و شمشير در ميان است؛ و نزديك بود كه فتنه عظيم أقصى مدينه و حسن را نزد نبى دفن نماي
 .بوقوع آيد در ميان بنى هاشم و بنى اميه

باز گرد اى مروان از هر جا كه آمده بودى كه ما نميخواهيم او را كه نزد : ابن عباس مبادرت نموده آمد نزد مروان و گفت
اش فاطمه كه او را دفن كنيم  تجديد عهد و زيارت آمده بوديم، باز ميگردانيم او را بسوى جده رسول اللَّه دفن كنيم ما از براى

كردى كه احوال چيست، و ليكن او اعلم بود  بموجب وصيتش و اگر وصيت كرده ميبود كه او را اينجا دفن كنيم تو معلوم مى
اذن بخانه ايشان داخل  نان كه در ديگران راه يافته و بىبخدا و رسول او و بحرمت قبرش از آنكه شكستى بر او راه يابد همچ

 .اند شده

نشينى، و روزى بر اشتر و ميخواهى كه فرو نشانى نور الهى را  و اسوأتاه روزى بر استر مى: بعد از آن روى بعايشه كرد و گفت
ى كه داشتى خداى تعالى منتقم است و مقاتله كنى با دوستان حق، باز گرد كه كفايت شده از آنچه ميترسيدى و رسيدى بآرزوئ

 .از براى اين اهل بيت و اگر چه بعد از مدت مديد باشد
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بخدا سوگند كه اگر نه وصيت حسن بودى و عهدى كه فرموده بود كه بايد ريخته نشود بقدر حجامت : فرمود( ع)امام حسين 
كشد، و شما نقض عهد نموديد كه ميان ما و شما  نستيد كه شمشيرهاى الهى چگونه از شما انتقام مىخون شما هر آينه ميدا

 .بود، و باطل گردانيديد آنچه شرط كرده بوديم بر شما از براى خود

 .آنگاه آن حضرت را بردند و در بقيع دفن كردند نزد جده او فاطمه بنت اسد بن هاشم رحمها اللَّه

كه در اين فصل دو محل كلام است كه لازم است كه محقق شود يكى آنكه از پيش گذشت : اللَّه ميفرمايدمؤلف كتاب رحمه 
كه سعيد بن عاص بر آن حضرت نماز گزارد كه در آن روز والى مدينه بود و در اين محل مذكور شد كه مروان آمد از جهت 

نبوده باشد تا جمع بين امرين توان كرد، و يكى ديگر آنكه منع و دفن آن حضرت أما شايد كه بوده باشد در آنجا اما والى 
و ( ع)سابقا مذكور شد كه در وقت وفات آن حضرت ابن عباس در دمشق بود كه معاويه اخبار كرد او را بموت امام حسن 



وان و جارى شد در ميان ايشان سخنى چند و ابن عباس غليظ شد در آن، و اينجا مذكور شد كه ابن عباس حديث كرد مر
عايشه را بآن سخنان كه گفت، و جايز نيست كه قائل غير عبد اللَّه باشد زيرا هر جا كه ابن عباس ورود يافت مراد غير عبد 

 .اللَّه نميباشد مگر قائل غير او بوده باشد؛ و اللَّه اعلم
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جزعى مينمود؛ امام حسين ( ع)خضر الجنابذى رحمه اللَّه كه در وقت احتضار امام حسن و روايت كند حافظ عبد العزيز بن الا
كه پدران تواند؛ و بر فاطمه و ( ع)و أمير المؤمنين ( ص)اى برادر جزع ميكنى تو، وارد ميشوى بر رسول اللَّه : فرمود كه( ع)

اى برادر در : حمزه و جعفر كه عمويان تواند؛ فرمود كه خديجه كه مادران تواند، و بر قاسم و طاهر كه خالويان تواند؛ و بر
 .ام هرگز؛ امام حسين گريست ام و خلقى ميبينم كه مثل آن نديده ام كه ديگر در مثل اين در نيامده أمرى در آمده

 [ قصيده مؤلف]

و آنچه مجتمع است در او و مزاياى او و صفات شرف و سجاياى او ( ع)مناقب حسن بن على : مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه
از مآثر و فضايل فايق است باين صفات بر اواخر و اوايل كه قيام نميتواند نمود به بيان آن بنان و مرتكب نميتواند شد بذكر آن 
لسان، زيرا كه شان او از آن رافع است و محل او از آن واسع كه مثل من با قصور ذرع و جمود طبع عد مآثر و مفاخر او تواند 

از اهل بيت كرم و جود است؛ و ناشر رمم سماج در وجود؛ از اين جهت قبول فرمود از من يسير ( ع)رد، و ليكن آن حضرت ك
 :و مجازات خواهد نمود بكثير، و من در مدح او ميگويم بزبان عذر و تقصير

  ايا ابن الاكرمين أقل عثارى
 

 فتقصيرى على الحالات باد

 و كيف اطيق ان احصى مزايا
 

 خصصت بهن من بين العباد
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 لك الشرف الذى فاق البرايا
 

 و جل علا على السبع الشداد

 سبقت الى المفاخر و السجايا
 

 الكريمة و الندى سبق الجواد

  و جود يديك يقصر عن مداه
 

  اذا عد الندى صوب الغوادى



  سام رحيبو بيتك في العلى 
 

 بعيد الذكر مرتفع العماد

 ابوك شأى الورى شرفا و مجدا
 

 فأمسى في العلى وارى الزناد

 و جدك اكرم الثقلين طرأ
 

  اقر بفضله حتى الاعادى

  الى الحسن بن فاطمة اثيرت
 

 بحق انيق المدح الجياد

  يؤم ابا محمد المرجى
 

 حماد لها و من امت حماد

  بفضلاقر الحاسدون له 
 

  عوارفه قلائد في الهوادى

  بكم نال الهداية ذو ضلال
 

 و انتم ناهجو سبل الرشاد

  و انتم عصمة الراجى و غوث
 

 يفوق الغيث في السنة الجماد

  محضتكم المودة غير وان
 

 و أرجو الأجر في صدق الوداد

 و كم عاندت فيكم من عدو
 

 و فيكم لا اخاف من العناد

 في امور و من يك ذا مراد
 

  فان ولاءكم اقصى مرادى
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  ارجيكم لآخرتى و ابغى
 

  بكم نيل المطالب في معادى

  و ما قدمت من زاد سواكم
 

  و نعم الزاد يوم البعث زادى

تر عالم عفو كن بسر درآمدن مرا پس تقصير من بر حالات و واقعات شما آينده است، يعنى  يعنى أى پسر برگزيده و گرامى
بتقصير خود قائلم در بيان اين حالات، و چگونه توانم آنكه احصا كنم و بشمار در آرم مزايا و مناقبى كه تخصيص يافته بآنها 

فايق آمده بر همه خلايق و فرود آمده بلندى آن شرف بر هفتم آسمان، پيشى گرفته از ميان بندگان، مر تراست شرفى كه 
گيرندگان در جود و كرم، وجود دو كف مبارك تو كوتاه ساخته غايت  بمفاخر و طبايع كريمه و جود و بخشش از همه پيشى

بمرتبه عالى است در عظم و بلندى كه  منتها، و مقام تو در بلندى و ارتفاع جود را گاهى كه شمار كرده شود باران جود بى
بغايت دور است ذكر عمارات بلند ستون در جنب آن، پدر تو بر خلايق سابق و فائق است از روى شرف و مجد و بزرگى 



شان كه مقر و  پس گرديد در بلندى و بزرگى بيرون آرنده أنوار بزرگى از محل انوار، و جد تو اكرم جن و انس است همه
هاى مدح پسنديده كه فاطمه  دار، بآن كه حسن پسر فاطمه زهرا برانگيخته شده بحق ناقه فضل او حتى دشمنان كينهاند ب معترف

مادر گشته، ابا محمد را كه محل اميد محبان است كه ستايش ميكنند مر او را و آنكه مادر او باشد سزاوار است كه او را 
يابند صاحبان  عوارف او قلايدست در گردنهاى اهل هدى، بشما هدايت مىستايش كنند اقرار دارند حاسدان مر او را بفضل 

ضلالت و شما دلالت ميكنيد و راه مينمائيد راههاى رشاد و صواب را بمردم، و شما پناه اميدوارانيد و فريادرس بيچارگان 
د، محض و خالص ميگردانم آيد از بالا در سالهاى بسته خشك شده كه سر سبزى ميياب باران رحمت بواسطه شما فرود مى

فتور و قصور و اميد اجر و مزد دارم در راستى و درستى و دوستى، و بسا تشويش كه در باب شما  شما را از براى مودت بى
از دشمن كشيدم و در باب شما نميترسم از عناد و ستيزه دشمن؛ و هر كس كه ميباشد صاحب مرادى در امور پس بدرستى كه 

قصى و نهايت مراد من است؛ اميدوارم از شما از براى ثواب آخرت خود و طلب ميكنم يافتن مطالب در ولا و دوستى شما ا
 .معاد و بازگشت

خودم و نفرستادم از پيش هيچ زاد و توشه غير دوستى شما، و خوب توشه و زادى است در روز بعث و قيامت توشه و زاد 
 .من
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 (ع)در ذكر امام سوم ابى عبد اللَّه حسين بن على بن ابى طالب 

 (ع)شيخ كمال الدين بن طلحه دوازده فصل ايراد نموده در حالات حسين بن على 

  فصل اول در ولادت آن حضرت

بتول عذرا اش طهر  ابن طلحه ميگويد كه ولادت آن حضرت در مدينه بوده در پنجم ماه شعبان سال چهارم از هجرت والده
كه علوق او بامام حسين بعد از ولادت امام حسن به پنجاه روز بود؛ و نقل صحيح اين چنين ورود يافته، ( ع)فاطمه زهراست 

و نبود ميان او و برادر، بزرگوارش غير مدت مذكوره و مدت حمل، و چون متولد شد اعلام كردند حضرت رسالت را؛ او را 
 .گفت؛ گويند در گوش راست او بانك گفت و در گوش چپش اقامت فرا گرفت و در گوش راستش بانك

 و شيخ مفيد رحمه اللَّه همين فرموده كه بتاريخ مذكور در مدينه متولد شد و مادرش فاطمه زهرا
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نام كرد و عقيقه فرمود بگوسفندى و حافظ عبد العزيز بآن استبشار نموده او را حسين ( ص)او را آورد نزد جد او رسول اللَّه 
  جنابذى نيز اين چنين آورده

  فصل دوم در نسب آن حضرت



، و از پيش مذكور شد و آن نسبى است كه از (ع)اش همان نسب برادر متعالى او است حسن  نسب عالى: ابن طلحه ميگويد كه
ا و روشنى أنوار نيرات عالم بالا را پوشانيده، احتياج باعاده ذكر آن روى شرف و بلندى از ذروه كواكب گذشته، و از روى ضي

  نيست

  فصل سوم در تسميه آن حضرت

كمال الدين بن طلحه آورده كه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله او را باين اسم تسميه كرد وقتى كه اعلام كردند آن حضرت را 
اش كه  و راستش گفت، و عقيقه فرمود چنانچه مذكور شد و امر فرمود بوالدهاو را فرا گرفت و بانك و اقامت در گوش چپ 

 سر او را بتراشيد و موى او را بوزن نقره تصدق فرمود چنانچه در اخبار امام حسن عليه السلام مذكور شد

  فصل چهارم در كنيت و لقب آن حضرت

 ير، و اما القابش بسيار است ازكنيت او ابو عبد اللَّه است لا غ: كمال الدين بن طلحه گويد كه

 271: ص

آن جمله رشيد، و طيب، و وفى، و سيد، و زكى، و مبارك، و التابع لمرضات اللَّه، و سبط همه اين القاب بر او اطلاق ميكنند و 
صلى اللَّه عليه و آله او را بآن لقب كرده او را و اشهر آن زكى است، ليكن اعلاى آن از روى رتبه آنست كه رسول اللَّه 

  برادرش را كه

 سيدا شباب اهل الجنة،

پس سيد أشرف القاب باشد، و همچنين سبط زيرا كه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و اله فرموده كه حسين سبطى از أسباط است 
 .اين حديث ان شاء اللَّه مذكور خواهد شد

يت ابو عبد اللَّه است، و لقبش رشيد، و طيب، و وفى، و سيد، و مبارك، و التابع لمرضاة اللَّه، و الدليل و ابن خشاب گويد كه كن
 على ذات اللَّه عز و جل، و سبط

  فصل پنجم در امامت آن حضرت

بزرگوار، و از پدر و آنچه ورود يافته از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله در حق او قولا و فعلا اما دليل امامتش نص است از جد 
عالى مقدارش، و وصيت برادرش در حق او و امامت او بعد از برادرش بر وجهى كه از پيش بيان كرديم ثابت بود، و طاعت 
او مر جميع خلايق را لازم؛ و اگر چه ادعا نفرمود از جهت تقيه كه بر آن بود و صلحى كه حصول يافته بود ميان او و معاويه 

مودن وفا به آن و اين جارى مجراى أمير المؤمنين عليه السلام بوده و ثبوت امامت او بعد از نبى صلى اللَّه غاويه، و التزام ن
  عليه و آله با صموت، و امامت برادرش حسن عليه السلام بعد از مصالحه
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ه بود كه در شعب ابو طالب محصور بود، و بعد از آن از مكه بمدينه هجرت با منع و سكوت، و اين امور بر سيرت رسول اللَّ
نمود چون معاويه غاويه باغيه مرد و بجزاى عمل خود رسيد و مدت مصالحه منقضى شد كه مانع دعوت امام حسين عليه 

راى جماعتى كه عالم السلام بود، آن حضرت اظهار أمر خود فرمود بعد از آن بحسب امكان، و اظهار حق خود مينمود ب
نبودند باحوال او حالى بعد از حالى، تا مجتمع شدند در ظاهر نزد او از أنصار و أعوان، آنگاه دعوت فرمود ايشان را بجهاد، و 
ترغيب نمود بقتال أهل ضلال، و توجه نمود با أهل و ولد خود از حرم اللَّه و حرم رسول بجانب عراق از جهت اعانت و امداد 

كه او را طلب كرده بودند از براى دفع أعدا ابن عم خود مسلم بن عقيل را اختيار فرموده پيشتر از خود فرستاد  شيعيانش
بكوفه از جهت دعوت و بيعت، أهل كوفه بوى بيعت كردند و عهد و پيمان بستند بر امداد و نصرت او، و آن را مؤكد ساختند 

كردند؛ و او را فرو گذاشتند تا او ميان ايشان شهيد شد، و منع و دفع دشمن  بايمان، بسيار زمانى نگذشت كه نقض عهد و بيعت
از او نكردند؛ و بعد از او امام حسين عليه السلام بيرون فرموده از مقام خود او را نيز حصر كردند و مانع آمدند كه برود در 

و ياورى نيافت، و محل بيرون شدنى نديد از أقطار عالم، و مضطر ساختند، و راهها را بر وى گرفتند و از هيچ طرف يار 
ايشان، و حائل شدند ميان او و ميان آب فرات تا بر وى دست يافتند، و او را بدرجه شهادت رسانيدند با لب تشنه و دل 

 وفايان بيعت را افكار دور از ديار و يار صابر و مظلوم و محبوس و مغموم، آن بى
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شكستند و پرده حرمت دريدند، و رعايت ذمت عقد و عهد ننمودند، تا مثل پدر بزرگوارش و برادر عاليمقدارش چشيد آنچه 
مناقب امام حسين عليه السلام واضحة الظهور : ايشان چشيده بودند صلوات اللَّه عليهم مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه

اند در عز و  و مشرق النور، او را رتبت عاليه است و مكانت ساميه در همه امور، اختلاف نكردهاست و روشنى شرف و مجد ا
 .اند عالمان فضل او را بعلم و جاهلان به تقليد فضل او و در اعتلاى شان و نيل او نه شيعه و نه جمهور، دانسته

اجلال و بزرگى بر شمائل و اعطاف او؛ ريزان  و چگونه چنين نباشد كه احاطه كرده شرف از جميع اكناف او، و ظاهر شده
( ص)جدش محمد مصطفى : گشته كمال از نواحى و اطراف او، و اين قولى است كه نميترسم كه بگويد مسلمى بخلاف او كه

است، و پدرش على مرتضى، و جده خديجه كبرى و مادر فاطمه زهراء، و برادر حسن صاحب شرف و فخار، و عم جعفر 
از هاشم كه صفوه اخيار است، و او نور الانوار، و سيد شريف، و طود منيف، و شجاع غطريف و شير هصور، و  طيار؛ و بيت

  فارس مذكور، و علم مشهور است
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بودند در آن روايت كند و مذكور شد بعضى از مناقب آن حضرت در اخبار امام حسن عليه السلام كه هر دو سهيم و قسيم 
يعلى بن مره كه من شنيدم از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله ميفرمود كه حسين از منست و من از حسين دوست ميدارد خداى 
تعالى كسى را كه دوست ميدارد حسين را حسين سبطى است از اسباط أبو عوانه روايت كند كه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و 

يا رب جاى ميدهى در من ضعفا و مساكين را حق تعالى : اند و بهشت گفت حسن و حسين دو گوشواره عرش: آله فرمود كه



آيا راضى نيستى كه زينت دهم و بيارايم اركان ترا بوجود حسن و حسين آنگاه بهشت خراميد مثل خراميدن : فرمود كه
حسن و حسين در پيش پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله  عروس از فرح و مرويست از جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام كه

انگيزى  يا رسول اللَّه آيا برمى: أى حسن بگير حسين را، فاطمه عليها السلام گفت: گرفتند رسول اللَّه گفت كه با هم كشتى مى
ام فضل بنت أى حسين بگير حسن را مرويست از : اينك جبرئيل ميگويد مر حسين را كه: بزرگ را بر كوچك؟ فرمود كه

: ام، فرمود كه يا رسول اللَّه دوشينه خوابى غريبى منكرى ديده: حارث كه او رفت بخدمت پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله گفت
 خواب سختى است،: چه خواب ديدى؟ گفت
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خواب : ترا بريدند و بر كنار من نهادند، آن حضرت فرمود كه چه نوع است؟ گفت ديدم كه پاره از جسد مبارك: فرمود كه
خوب ديده فاطمه را فرزندى شود و در كنار تو باشد، آنگاه فاطمه را امام حسين شد، او گويد كه در كنار من بود همچنانچه 

شمهاى مبارك را پر آب آن حضرت فرموده بود، من روزى رفتم او را در كنار پيغمبر نهادم، بمن شفقت و التفات فرمود و چ
 :كرده فرو ريخت گفتم

 :جبرئيل عليه السلام نازل شد و گفت مرا كه: بابى أنت و امى يا رسول اللَّه چه شد ترا؟ فرمود كه

امت من زود باشد كه اين پسر مرا بقتل آرند، و آورد از براى من پاره خاك سرخ از تربت او و مرويست از ام سلمه كه روزى 
امام حسين در كنار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نشسته بودند و من آنجا بودم ديدم كه آن حضرت اشك از امام حسن و 

جبرئيل آمد و مرا تعزيه داد به پسر من : ديده ريخت گفتم يا رسول اللَّه سبب گريه چيست جان من فداى تو باد؟ فرمود كه
شند او را و ايشان نيابند شفاعت مرا و روايت كنند باسناد ديگر از ام سلمه كه حسين و اخبار كرد مرا كه طايفه از امت من بك

بيرون فرمود از نزد ما و غايب شد از ما زمانى دور و دراز، بعد از آن عود كرد سر و روى گرد ( ص)يك شبى رسول اللَّه 
مرا بردند در اين وقت : بينم، فرمود كه لوده مىيا رسول اللَّه چيست مرا كه ترا گردآ: آلود و دست را بر هم گرفته بود، گفتم

بسوى موضعى از عراق كه آن را كربلا ميگويند، و بمن نمودند در آنجا مقتل فرزندم حسين و جماعتى را از ولد و اهل بيت 
 من از زمين دماء ايشان پاره برداشتم اينك در دست من است، گشود
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دار من ستادم آن را خاك سرخ بود آن را در قاروره كردم و سر آن را بستم و نگاه  دست را و گفت بستان اين را و نگاه
 .داشتم

آوردم و ميبوئيدم و نظر بسوى آن ميكردم و  از مكه متوجه عراق شد هر روزه آن قاروره را بيرون مى( ع)چون امام حسين 
ت او، چون روز دهم محرم شد و آن روزى بود كه آن حضرت را در آن روز شهيد كرده ميگريستم از جهت مصيبت مفارق

بودند بيرون آوردم اول روز بحال خود بود، بعد از آن آن را در آخر روز بيرون آوردم ديدم كه تمام خون صاف خالص 



دى ايشان در مدينه و شتاب نمايند گشته، فرياد كردم در خانه خود گريستم و خشم فرو خوردم خوف آنكه مبادا بشنوند أعا
 .بشماتت آن را در وقت و روز محافظت ميكردم تا خبر شهادت آن حضرت رسيد، پس محقق گشت آنچه ديده بودم

و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام ( ع)يك روزى نشسته بود و در گرد او امير المؤمنين ( ص)كه پيغمبر : و مرويست
يا رسول اللَّه آيا : چگونه باشد كه شما فوت شويد و قبور شما متفرق باشد؟ امام حسين فرمود كه: بودند فرمود ايشان را كه

بميريم يا كشته شويم؟ فرمود كه كشته شويد بظلم اى پسرك من و نيز كشته شود برادر تو بظلم و پراكنده شوند فرزندان ايشان 
بعد از قتل ما هيچ : بدترين مردمان، گفت: رسول اللَّه؟ فرمود كه چه كس بكشد ما را يا: در اطراف زمين، امام حسين فرمود

بلى طايفه از امت من كه اراده كرده باشند بزيارت شما بر و نيكوئى و صله مرا؛ چون روز : كس ما را زيارت كند؟ فرمود
 .قيامت شود بيايم بموقف تا بازوهاى ايشان را گرفته خلاص سازم از اهوال و شدائد آن روز
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ام از ارشاد شيخ مفيد رحمه اللَّه تعالى و مرا در اين نظر است، زيرا كه امام  اين خير باين سياقت نقل كرده: مؤلف ميفرمايد كه
را مخصوص  ترين آن جماعت بود در آن سال كه ايشان را ذكر كرد، چون بود كه آن حضرت او حسين عليه السلام كوچك

 گردانيد بسؤال و جواب نه ايشان را؟

و چگونه دل داد آن حضرت را بر خوردى و حداثت او بذكر قتل او و از جاى برد دل مادرش را با آنچه القاء فرمود در باب 
 .ه أعلمباسماع جميع ايشان بآن كه سؤال كنند از زوار، و اللَّه سبحان( ع)دو فرزندش، و چگونه باز پرداخت امام حسين 

آمد عمر سعد لعين از در مسجد  كه چون در مى( ص)روايت كند عبد اللَّه بن شريك كه من بودم كه شنيدم از أصحاب محمد 
خواهد بود پيش از قتل او بزمان دراز و روايت كند سالم بن ابى حفصه كه عمر سعد ( ع)اين قاتل حسين بن على : ميگفتند

ا أبا عبد اللَّه بدرستى كه پيش ما مردمان سفيه هستند كه زعم ايشان آنست كه من خواهم ي. كه( ع)گفت مر حسين بن على را 
اند، أما من ميدانم كه تو نخواهى خورد گندم عراق را  ايشان سفيهان نيستند و ليكن حليمان: كشت ترا، امام حسين فرمود كه

رين كه كس نديده بود سرخى آسمان را مگر بعد از مگر اندكى و روايت كند يوسف بن عبيده كه من شنيدم از محمد بن سي
 (.ع)شهادت امام حسين 
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قاتل يحيى بن زكريا عليه السلام ولد الزنا بود، : و روايت كند سعد اسكاف كه ابو جعفر محمد بن على عليهما السلام فرمود كه
السلام نيز ولد الزنا بود، و حمرت و سرخى در آسمان ظاهر نشد مگر از براى ايشان هر دو و و قاتل حسين بن على عليهما 

چون ما با امام حسين عليه : سفيان بن عيينه روايت كند از على بن زيد و او از على بن حسين عليهم السلام كه او فرمود
را و روزى از ( ع)ر فرمود آن حضرت يحيى بن زكريا السلام بيرون رفتيم در هيچ منزلى نزول و ارتحال نكرديم مگر كه ذك

خوارى و بيقرارى دنيا بر خداى تعالى همين بس است كه سر يحيى بن زكريا را از براى هديه زانيه از : روزها ميفرمود كه
 .زانيات بنى اسرائيل بريدند



السلام هيچ كس نبوده از ايشان كه پيش از  و تظاهر اخبار ورود يافته كه از قاتلان امام حسين و اولاد و اصحاب او عليهم
 .موت ببلائى يا بعقوبتى فضيحت نشده باشد

 (ع)ابن طلحة در اين فصل پنجم آورده كه آنچه ورود يافته از نبى در حق حسين بن على 
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ملكى از ملائك هرگز بر زمين : فرمود كه( ص)رسول  حديث حذيفة بن يمان است كه سابقا سمت ذكر يافت كه حضرت
نيامده بود مرا بشارت داد كه فاطمه سيده نساء اهل بهشت است و حسن و حسين بهترين جوانان اهل جنت و ديگر ترمذى 

بار  اين دو پسر منند،: انداخت ميفرمود كه چشم مبارك بر حسن و حسين عليهم السلام مى( ص)آورده كه چون رسول اللَّه 
 .خدايا من دوست ميدارم ايشان را پس تو هم دوست دار ايشان را

اين دو پسر مرا هر كه دوست دارد مرا دوست داشته و از : و ديگر ابن جوزى در صفة الصفوة روايت كرده از رسول اللَّه كه
ى سؤال كرد از ابن عمر احاديث مشتركه بسيارى از پيش مذكور شد و بخارى و ترمذى بسند خودشان روايت كنند كه شخص

را ( ص)بينيد او را كه ميپرسد مرا از خون پشه و پسر پيغمبر  به: از اهل عراق، او گفت: تو از كجائى گفت: خون پشه را گفت
 .اند يعنى حسن و حسين ميكشند، و من شنيدم از آن حضرت كه ايشان دو ريحانه من

 ى مگسى را بكشد حكم آن چيست؟و مرويست كه يكى ديگر از او سؤال كرد كه اگر محرم
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 .اند اى أهل عراق سؤال ميكنيد از من كشتن مگس را و فرزند رسول اللَّه را ميكشيد و ايشان سيدان جوانان اهل بهشت: گفت

و او ميگريست من پرسيدم ( ص)زوجه پيغمبر من رفتم نزد ام سلمه : و ديگر ترمذى روايت كند از سلمى انصاريه كه او گفت
چه : را در خواب ديدم كه در سر و روى مباركش گرد نشسته، گفتم( ص)كه سبب گريه چيست گفت اين زمان رسول اللَّه 

اند در  حاضر شدم اين زمان قتل حسين را و ديگر بخارى و ترمذى روايت كرده: حال است ترا يا رسول اللَّه؟ فرمود كه
نزد عبيد اللَّه بن زياد لعين آوردند در طشتى نهاده چوبى ( ع)ود از انس بن مالك كه چون سر مبارك امام حسين صحيح خ

و اللَّه كه او چه شبيه است برسول : من گفتم: باريك در دست شوم داشت بر روى مباركش مينهاد و بر ميداشت، انس گويد كه
 .بينى مباركش فرستاد و در ترمذى ورود يافته كه آن چوب به و محاسن مباركش بوسمه رنگين بود،( ص)اللَّه 

ترمذى كه اين حديث را روايت كرده و در آن ذكر نموده فعل شنيع ابن زياد را زاده اللَّه عذابا نقل كرده نيز در او آنچه موجب 
لعين با ملاعين اصحابش كشته  اعتبار و استبصار است بسند خود در صحيح روايت ميكند از عمارة بن عمير كه چون ابن زياد

اينك آمد، ديدم مارى : شدند و سرهاى ايشان را آوردند در رحبه مسجد برهم نهادند من رفتم بنزديكى ايشان و مردم ميگفتند
  را كه
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اد، و لحظه مكث كرد ديگر بيرون آمد و رفت باز از خلال سرهاى ايشان بيرون آمد و ميرود تا رفت به بينى شوم ابن زي
 .غايب شد زمانى بعد از آن گفتند آمد تا چند نوبت اين حال بر اين منوال مشاهده افتاد

مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه بلا شك اين عبرتيست از براى اولى الابصار، و عجيبه ايست از عجايب اين دار، و صغيره ايست 
كرده حق تعالى براى اين ظلمه از عذاب نار، چه ايشان مرتكب قتل حسين و سبى حريم او شده بودند آن نسبت بآنچه آماده 

چيزى كه ديگرى مثل آن را مرتكب نشده بودند از مرده كفار، و اقدام ننموده بودند بر او مگر كسى كه بيرون رفته باشد از رقه 
فحسبه جهنم و بئس القرار؛ و اين نقل را نيز عز الدين ابن اثير  دين و ظاهر ساخته باشد عداوت را با حضرت پروردگار،

ما را غرفه بود كه هر : الجزرى در تاريخ خود آورده و جنابذى در كتاب معالم العتره روايت ميكند از عايشه كه او گفت كه
با جبرئيل ملاقات ( ص)ه گاه آن حضرت ميخواست كه با جبرئيل ملاقات كند در آنجا ملاقات ميكرد، يك روزى رسول اللَّ

بآنجا بالا رفته بود ( ع)فرمود در آنجا و گفته بود بعايشه كه احتياط كند كه كسى بآنجا بالا نرود عايشه گويد كه امام حسين 
اين پسر منست حسين، او را در كنار خود : و ما نميدانستيم، چون جبرئيل وحى آورد پرسيد كه اين كيست؟ پيغمبر فرمود كه

 :جبرئيل گفتگرفت 

زود باشد كه او را شهيد كنند، آن حضرت فرمود كه از امت من او را شهيد كنند؟ جبرئيل گفت كه نعم اگر خواهى خبر كنم ترا 
 بزمينى كه او را شهيد كنند، آنگاه جبرئيل اشارت بطف عراق كرد
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 .اين خاك از تربت مقتل او است: سرخ از آنجا برداشت و بآن حضرت نمود و گفت كه زمين كربلاست و پاره خاك

و در كتاب مذكور اصبغ بن نباته روايت ميكند كه با أمير المؤمنين عليه السلام بوديم كه رسيد بموضع قبر امام حسين فرمود 
شان، جوانان آل محمد باين عرصه كشته هاى اي كه اينجا جاى خسبانيدن شتران ايشانست و فرود آمدن و محل ريختن خون

شوند كه آسمان و زمين بر ايشان بگريد و ديگر عبد اللَّه بن مسعود روايت ميكند كه ما نزد پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله نشسته 
م در روى ديدي يا رسول اللَّه تا غايت نمى: بوديم كه بعضى از قريش در آمدند رنگ روى مبارك آن حضرت متغير شد، گفتيم

تو كراهتى از كجا شد اين؟ فرمود كه ما جماعتى أهل بيتيم كه اختيار فرموده حق تعالى از براى ما آخرت را بر دنيا، و 
بدرستى كه اهل بيت من زود باشد كه بعد از من در فتنه افتند و متفرق شوند در دنيا و در اين كتاب عوام بن حوشب ميگويد 

ه صلى اللَّه عليه و آله نظر فرمود به بعضى از جوانان قريش كه گوئيا رويهاى ايشان شمشيرهاى بمن رسيده كه رسول اللَّ: كه
يا رسول اللَّه چه شد حال : صيقل داده است و تغييرى در روى مبارك آن حضرت ظاهر شد چنانچه حاضران دانستند، گفتند

 ترا؟



براى ما آخرت را بر دنيا و بمن گفتند كه اهل بيت مرا بعد از من از  ما از اهل بيتيم كه اختيار فرموده حق تعالى از: فرمود كه
امت من ايشان را بقتل آرند و برانند و در عالم متفرق سازند و روايت كند جنابذى از يحيى بن أبى بكر كه او از بعض مشايخ 

 خود روايت كرده كه چون در
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أى مردمان : برخاست و حمد و ثناى الهى مؤدى نمود و بعد از آن فرمود كه( ع)ات مردم آمدند نزد حسين بن على آن اوق
نسبت دهيد و نظر كنيد كه من كيستم باز بنفسهاى خود رجوع نمائيد و خود را عتاب كنيد و نيكو بنگريد كه آيا حلالست مر 

يا من پسر پيغمبر شما نيستم، و نيستم پسر ابن عم او، و نيستم پسر اولى شما را خون من ريختن، و پرده حرمت مرا دريدن آ
بمؤمنان بخداى تعالى، يا حمزه كه سيد شهداست عم من نيست، يا قول پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله بشما نرسيده كه بارها 

آيد از  آنچه من ميگويم شما را مانع نمى ما بهترين جوانان اهل بهشتيم آيا: بشما القا فرموده در باره من و برادرم حسن كه
 ريختن خون من و هتك حرمت من؟

در ميان شما مردم هستند كه اگر شما بپرسيد از ايشان آنچه من : ما نميدانيم هيچ از اين چيزها كه تو ميگوئى فرمود كه: گفتند
اند در باب من و برادرم حسن، بپرسيد از زيد بن  هميگويم اخبار ميكنند شما را بچيزى كه از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله شنيد

اند از رسول اللَّه در باب ما اگر شما شك  ثابت، و براء بن عازب و انس بن مالك، تا حديث كنند از براى شما آنچه شنيده
م كه حق تعالى كذاب را ا ام تا دانسته داريد در اينها پس بيقين شك داريد كه من پسر پيغمبر شمايم، و اللَّه كه من دروغ نگفته

دشمن ميدارد، و اين را دائم ميدانستم، بخدا كه در ميان مشرق و مغرب پسر دختر نبى غير من نيست از شما و نه از غير شما، 
پس چون من پسر دختر پيغمبر شما باشم خاصه كه غير من نباشد خبر دهيد مرا كه بچه سند قصد قتل من داريد، آيا كسى را 

 .ام، يا كسى قصاص بر من دارد؟ آنها همه ساكت شدند و هيچ در جواب نگفتند ام، يا مال كسى را بتلف آورده از شما كشته
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حسين بن على عليه السلام فارس آتش حرب بود كه مبارزان ميدان از حرارت آن : فرمايد كه مؤلف كتاب رحمه اللَّه مى
ن بودند، و يلان معركه از شكافتن غبار روز هيجاى وى ترسان و هراسان آنچه فرمود نه از براى عجز و ضعف بود، چه گريزا

آن حضرت عالم بود كه مآل اين امر بكجا خواهد رسيد، و سر رشته اين احوال بكجا خواهد كشيد، زيرا كه اين را بارها از 
لع بود بر حقيقت امور تكرار اين اقوال براى اقامت حجت بود بر ايشان؛ و پدر بزرگوار و جد عاليمقدار خود شنيده و مط

بر من مخفى بود اين امر و طريق صواب بر من : اظهار اين از براى كسى كه بر او مشتبه بوده باشد اين احوال كه نگويد كه
وَ ما كنَُّا مُعذَِّبيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ  الهى بنارمشتبه، دفع اين احتمالات فرمود بانذار و اعذار، و ايشان را باز گذاشت ميان عذاب 

 رَسُولاً

  فصل ششم در علم و شجاعت و شرف نفس آن حضرت صلوات الله عليه



شود از ايشان  علوم أهل البيت عليهم السلام موقوف نيست بر تكرار و درس، و زياده نمى: مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه
امس، و علم ايشان نيست بقياس و فكر و حدس زيرا كه ايشان تكلم مينمايند بجواب سؤالات  در علوم بر آنچه بود در

  مشكله پيش از ارتداد نفس، و حقايق و معارف و علوم
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دن است بر وجه شمس، و اين ايشان بعيد است از ادراك و لمس، پس هر كه خواهد كه ستر فضائل ايشان نمايد مثل پوشي
 :امريست مقرر ثابت در نفس كه

اند بر حقايق معارف و عبادت، اوقات اذكار ايشان بينهايت است، و توجه  اند بر علم غيب و شهادت، و واقف ايشان مطلع
ت، و ايشان حد و غايت، و بلا زياده و نقصانست معارف ايشان در زمان شيخوخت و زمان ولاد ايشان بجانب جناب قدس بى

اند در قيامت و مناقب و مدايح ايشان ظاهر است در نظر، مثل ظهور نور شمس و قمر، و مزين  وسيله نجات و واسطه درجات
است از فضايل ايشان عنوان تواريخ و عيون سير سؤال نكرده از ايشان هيچ مستفيد و ممتحن و هيچ منكر امرى از امور دين 

اند؛ و در عرصه يقين بر همه فايق، عجز و  اند، در مضمار شرف بر همه سابق صه تبيين در آوردهتوقف و تامل در من الا كه بى
 اند گردد در جميع صفات غالب قصور بر ايشان راه ندارد، و نقص و فتور گرد ايشان نمى
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اللَّه آورده كه شجاعت از معانى قائمه بنفوس است و صفات مشافه بوى، و آن فاما در شجاعتش كمال الدين بن طلحه رحمه 
مدرك ميگردد به بصيرت نه ببصر، و ممكن نيست كه معرفت او لذاتها بحس مشاهد گردد، زيرا كه از اجسام كثيفه نيست بلكه 

وف بشجاعت است طريقش آنست طريق معرفت آن و دانستنش بمشاهده آثار اوست پس هر كه خواهد كه بداند كه زيد موص
  شود در تكاپوى قتال اگر در مقام ترس و خوف و بيم و فرارست و پيوسته ذلت و خوارى كه نظر كند كه از او چه صادر مى
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ر قوى دل است و درگير و دار قرارى او را شعار است او از شجاعت دور است و از نجدت مهجور و اگر در كارزا و بى
ترس و بيم و هراس، كرار است و در شجاعت از مردان نام دار، و شجاعت از صفات ذاتيه اوست و چون دلايل آثار  بى

 :شجاعت ظاهر شد

ارت و بنياد اشراف بر ام اند كه چون امام حسين عليه السلام متوجه عراق شد در آن وقت عبيد اللَّه زياد بى نقله اخبار آورده
آمدند تا بيست هزار  حكومت كوفه پيدا كرد، و چون آن شقى در كوفه قرار گرفت جوق جوق سواره و پياده بجانب او مى

 .دين نزد وى جمع شدند ملاعين بى

 239: ص



بن زياد و بيعت يزيد پليد طلب كردند، آن وقتى كه امام حسين عليه السلام نزديك ايشان رسيد آن حضرت را بر فرمان ا
  حضرت ابا فرموده با وجود كثرت ايشان و قلت اصحاب خود از پسران و برادران
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شمى داد و خويشان و ياران هفتاد و دو كس بودند نينديشيده دل بر كار زار نهاد، و كلى خود را بحق داد، و بشجاعت ها
مردى بداد، كه جوق جوق ملاعين را بدوزخ ميفرستاد و اصلا دل مباركش از آن قتال در قلق و اضطراب نيفتاد، و حجت بر 

 :اهل كوفه لازم ساخت، و دل بر هلاك نهاد و اين أبيات فرمود

  انا ابن على الخير من آل هاشم
 

 كفانى بهذا مفخر حين افخر

  مشىو جدى رسول اللَّه اكرم من 
 

 و نحن سراج اللَّه في الخلق تزهر

 و فاطمة امى سلالة أحمد
 

 و عمى يدعى ذا الجناحين جعفر

 و فينا كتاب اللَّه انزل صادقا
 

 و فينا الهدى و الوحى و الخير يذكر

 و نحن ولاة الارض نسقى ولاتنا
 

 بكاس رسول اللَّه ما ليس ينكر

 و شيعتنا في الناس اكرم شيعة
 

 يوم القيامة يخسرو مبغضنا 

 

 ام كه بهترين آل هاشم است كفايت است مرا باين تفاخر وقتى كه فخر يعنى من پسر على
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ميان ترين آن كس است كه ميرود بر روى زمين، و ما سراج نور الهيم در  و تفاخر كنم، و جد من رسول اللَّه است كه گرامى
خلق كه نور حق از او درخشانست، و فاطمه مادر من است كه سلاله و خلاصه اولاد احمد است و عم منست كه خواند شده 
صاحب دو بال مرصع كه جعفر طيار است، و در باب ما كتاب الهى نازل شد بصدق و راستى، و در شأن ما هدايت و وحى و 

كه آب ميدهيم دوستان خود را بكأس و جام رسول اللَّه و كسى منكر اين نيست خير سمت ذكر يافت، و ما واليان اهل زمينيم 
 .كاران دار و مبغض ما در روز قيامت هست از زيان و گروه ما در ميان مردمان بهترين گروهانند، و كين

اقدام نمود كه در فصل افكند تا از كشته پشته ساخت تا آخر شمر لعين در آن امر شنيع  آن حضرت رجز ميخواند و مبارز مى
مقتل سمت ذكر خواهد يافت، و او چون شير ژيان در ميدان داد شجاعت ميداد، و شرف نفس او شاهد صادق اين معنى است 

 .احتياج ندارد بازدياد اشتهاد



در ميان خاص و عام ضرب المثل شده، و صبرش در مقام حرب آخر را ( ع)مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه شجاعت حسين 
مثل اول عاجز ساخته، و ثبات قدمش شكوه كوه را متزلزل گردانيده و محل او در مقاتله فجره مثل محل رسول اللَّه است در 
بدر و عملش همان عمل، و صبر او بر كثرت اعدا و قلت أنصار مثل صبر پدر اوست در صفين و جمل، و مشرب عداوت 

اعل يا حق : و اصحاب او( ع)چون اين را دانستى بدان كه شعار حسين يكيست آخر همان ميكند كه كرده است آن را اول و 
  اعل: و شعار اعدا
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اند لا يزال و اعداء ايشان در جحيم لم يزل و الناس على دين  يا هبل، و اين را هم بدان كه حسين و اصحاب او در نعيم
 .د يافته در حديث و مثلهمچنان كه ورو. ملوكهم

آن ملاعين مرتكب اين چنين امرى شدند و اصرار نمودند و هم عنان كفره فجره شدند كه در شأن ايشان آيت قرآن ورود 
 مِمَّا خَطيِئاتهِِمْ أُغْرقُِوا و وَ أَصَرُّوا وَ استَْكبَْرُوا استِْكبْاراً :يافته كه
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ربَِّ لا تذََرْ عَلَى الْأَرْضِ  :باين ندا كه( ع)، و ندا فرمود لسان حال أمام حسين فَأدُخِْلُوا ناراً فَلمَْ يجَِدُوا لهَمُْ مِنْ دوُنِ اللَّهِ أَنْصاراً
رد او را در جوار آباى دعاى آن حضرت سمت اجابت يافته تخصيص فرمود او را بمزيد عنايت و اكرام، و ب مِنَ الْكافِرِينَ ديََّاراً

عظام كرام، و وقوع يافت فنا در أعداى دون طغام، و داير شد بر ايشان دوائر انتقام و اصطلام، و كشته گشتند بأقبح وجهى در 
هر زمين بكل حسام، و انتقام يافتند با نار جحيم با چندين محن و آلام، و حسين و أصحاب با سرور و حضور پيوستند بجوار 

ار السلام با وجود كثرت أعدا با انواع خوارى و ذلت نيست شدند، و در دار بئس القرار جاى گرفتند و حضرت حق رضوان بد
تا انقراض عالم ظلال عاليشان پاينده خواهد بود، و آفتاب ( ع)بسيار گردانيد ذريت امام حسين را بوجود امام زين العابدين 

قطوع و منقرض و آنچه باشند منكوب و مخذول و معرض و عنايت الهيه متولى سعادت آثار و انوار ايشان تابنده، و أعدا م
امور اين عترت شريفه شده و دشمنان ايشان را بوادى تفرقه و هلاك انداخته، و سعيد گردانيده دوستان ايشان را در دنيا و 

رگزيد، و امتياز داد شيعه ايشان را آخرت و تظاهر روايات ورود يافته كه حق سبحانه و تعالى اختيار فرمود ايشان را و ب
 .بوعده نه بوعيد

 و چون امام معصوم مظلوم ديد اصرار باطل ايشان را، و ظهور علامات شقاوت عاطل ايشان را،
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از اين دو جماعت كه مقتول ميگردند، و  اند، و عالم بود بسعادت سعدا و شقاوت اشقيا و آنكه شياطين قايد و رايد آن ملاعين
افتد، سپر صبر  تحقيق داشت كه بر دلهاى سخت ايشان مهر خذلان و بدبختى استحكام يافته، و نصايح و مواعظ سودمند نمى

 .در سر كشيد، و بغير جنك چاره نديد



چه جريان لسان را تاب  كشش و كوشش فرمود بقدر امكان بر وجهى كه در مقتل آن حضرت سمت ذكر خواهد يافت اگر
گويائى آن نيست، و قوت سامعه را طاقت شنوائى آن نه، دل در اضطراب است، و ديده در غرقاب آب، و اليه المرجع و 

 .المآب

 (ع)فصل هفتم در كرم وجود آن حضرت 

آن زن كه براى ايشان  و قصه( ع)كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه سابقا ايراد فصلى نموده بود در كرم وجود حسن بن على 
گوسفند كشته بود بيان كرده كه هر يك از امام حسن و امام حسين عليهما السلام او را هزار گوسفند و هزار دينار زر دادند، و 
اشتهار نقل از او ورود يافته كه آن حضرت اكرام ضيف ميفرمود، و طالب را جود مينمود، و رعايت صله رحم ميكرد، و فقير 

پوشيد، و گرسنه را سير ميكرد، و حاجت و ام دار روا ميكرد، و بر  ساخت، و برهنه را مى ت، و مهم سايل را مىرا مينواخ
آمد از مال و اگر چه  ضعيف رحيم بود، و بر يتيم مشفق و مهربان، و اعانت ميفرمود صاحبان حاجت را، و هر چه بوى مى

 اندك ميبود بر محتاجان صرف مينمود
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اند كه معاويه چون بمكه آمد مال بسيار با جامهاى فاخر جهت آن حضرت فرستاد هيچ چيز از آن قبول نفرموده همه را  آورده
باز پس فرستاد جود و كرم و محاسن آن حضرت بمرتبه اعلى بود، و او در عبادت بدرجه قصوى چنانچه نقل ورود يافته كه 

 .كشيدند پنج نوبت حج پياده فرموده و مركبهاى او را با وى مىبيست و 

كريم الاصل كريم النفس، كريم البيت، : كرم كلمه جامعه است مر أخلاق پسنديده را كه ميگويند: مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه
: پسنديده است چنانچه گوئىكريم المنصب، و غير ذلك از صفات شرف، در مقابل آن لؤم است كه او جامع اخلاق مذمومه نا

لئيم الاصل لئيم النفس لئيم البيت و غير ذلك از صفات ذميمه چون اين را دانستى بدان كه كمال انواع كرم وجود در اهل بيت 
موجود است كه از ايشان مفارقت نميكند نه از افعال و نه از اقوال ايشان، بلكه در ايشان بحقيقت است و در غير ايشان 

از اين جهت است كه منسوب نيستند به بخل هيچ يك از بنى هاشم و كسى نقل نكرده بخل را از ايشان، بلكه از  بمجاز؛ و
افعال ذميمه چيزى از ايشان بفعل نيامده، چه ايشان مثل بارانند در جود و سخاوت و مانند شير ژيانند در حماست و 

 شجاعت، و مثل كوهند در حلم، و همچو بحرند در علم،
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نحن أمجد و أنجد و أجود، و هم أغدروا مكر : سؤال كردند از بنى هاشم و بنى اميه فرمود كه( ع)و لهذا چون از أمير المؤمنين 
قبل از  و أنكر، چنانچه سمت ذكر يافت و آنچه ظهور يافته از اين دو قبيله در طول مدت دال است بر صدق آن حضرت كه

آن فرموده، زيرا كه ظهور اخلاق در طول ايام ميباشد، و مقرر است كه طريق شريعت از ايشان شيوع يافته، و راه طريقت و 
حقيقت از ايشان بوضوح پيوسته ذريعه مجد و شرف بفروع و اصول ايشان است، و بلوغ غايات كمالات منوط به آراء و 

ت و رؤوس ملت و سروران عالم و سادات عرب و عجم و خلاصه نوع بنى آدمند، و عقول ايشان، زيرا كه ايشان مقتداى ام



هاديان راه دين، و بهترين اهل روى زمين و حجت اللَّه على العباد، و امناى او بر بلاد ايشانند و بس لا جرم علامات خير و 
متصفست بصفت جود بعد از ايشان از  خوبى در ايشان بظهور آيد و سمات جلال و بزرگى از ايشان روى نمايد، و هر كه

ايشان اقتباس كرده و هر كه اهتدا يافته از ايشان يافته، و چگونه جود ننمايد بمال آنكه جان خود را فدا كند در راه ذو 
 الجلال، و بلا شك نزد عقلا مقررست بآن كه هر كه جود نمايد نفس خود را در قتال در بذل مال أجود خواهد بود، و آنكه او

 .را شيوه زهد باشد در حيات محبوبه پس او در شيمه حطام فانى ازهد خواهد بود
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و صفات حميده ايشان مكررا معلوم كرده از صفات ايثارشان كه در سوره هل أتى سمت ذكر يافته، اواخر فروع و اصول 
 .اويند

  قبلهمكرموا و جاد قبيلهم من 
 

 و بنوهم من بعدهم كرماء

  فالناس ارض في السماحة و الندى
 

 و هم اذا عد الكرام سماء

  لو انصفوا كانوا لآدم وحدهم
 

 و تفردت بولادهم حواء

يعنى كرم نمودند و جود ورزيدند قبيله ايشان پيش از زمان ايشان، و پسران ايشان بعد از زمان ايشان مثل پدران عاليشان 
اند در سخاوت و جود و ايشان آسمان هر گاه كه شمارند اهل جود و كرم را  دار بودند، پس مردمان غير ايشان مثل زمين كرم

اند و متفرد است بولادت ايشان  در موجود، اگر انصاف داده شوند هستند مر آدم را تنها ايشان يعنى غرض از اولاد آدم ايشان
برده بود چنانچه سابقا مذكور ( ص)نزد رسول اللَّه ( ع)ى شكايت برادرش امير المؤمنين حوا، و در روز فتح مكه كه ام هان

آن حضرت فرمود كه خداى تعالى خير بسيار دهد ابو طالب را كه اگر همه مردمان از او متولد ميشدند همه شجاع و دلير . شد
ريد اين دو پسر را از من يعنى حسن و حسين را كه در بعض حروب خود ميفرمود كه نگاه دا( ع)بودند، و امير المؤمنين  مى

 (ص)ترم بايشان از قتل تا منقطع نشود نسل رسول اللَّه  من نفيس
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و امساك  برد و ميگفتند محمد بن حنفيه را رحمة اللَّه عليه كه پدر تو سماحت مينمايد بتو در حرب و ترا دليرانه بحرب مى
حسن و حسين هر دو چشم ويند و من : ميكند بحسن و حسين در حرب و كم ميبرد ايشان را بحرب، در جواب گفت كه

: دست ويم و انسان نگاه ميدارد بدست هر دو چشم خود را، و يك نوبت ديگر كه بوى اين سخن گفتند در جواب گفت كه
و حماست و سماحت كه شجاعت و سخاوت ( ص)اند  رزندان رسول اللَّهمن پسر امير المؤمنينم و امام حسن و امام حسين ف

اند جواد شجاع است و شجاع جواد، و اين قاعده كليه ايست مطرد و منعكس كه از يك  اند كه تو أمان بوده است دو همشيره
جود و سخا مينمايد  ديگر تخلف نميكنند و اگر چه خارج شوند از او بعضى از آحاد، و هر كه ترسد عيب را در شرف خود

 :بنو و كهن و ابو تمام جمع كرده بود هر دو را بالتمام در اين ابيات



  و اذا رايت ابا يزيد في ندى
 

 و وغى و مبدى غارة و معيدا

 أيقنت أن من السماح شجاعة
 

 تدنى و ان من الشجاعة جودا

ابتداكننده است بجنك و غارت و بازگردنده است بوى يقين يعنى هر گاه ديدى أبا يزيد را در حال سخاوت و شجاعت كه 
 .ميدانى كه از سخاوت شجاعت نزديك است و از شجاعت جود حاصل است
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 .كريم شجاع القلب است و بخيل شجاع الوجه: اند كه و گفته

را بسخا و بنى زبير را بشجاعت و بنى مخزوم را بكبر، و بنى اميه را بحلم و سابقا مذكور شد كه معاويه وصف كرد بنى هاشم 
و اين كلام بامام رسيد فرمود كه خداى تعالى او را از رحمت خود دور گرداناد، ميخواهد كه بنى هاشم هر چه دارند از دست 

م بسبب كبر مردم ايشان را دشمن شوند، ايشان بيرون رود تا محتاج شوند، و آل زبير بواسطه شجاعت بقتل آيند، و بنى مخزو
 .و بنى اميه بجهت حلم مردم با ايشان دوست گردند

و او در مقاله بنى هاشم صادق بود اگر چه صدق دور است از مثل و امثال او، و ليكن كاذب گاهى صادق ميباشد، سخاوت و 
گفت چه شجاعت و حلم در ايشان موجود سماحت آيتى است در شان بنى هاشم همچنان كه او گفت امام باقى را دروغ 

است به اصالت در هر حال و در غير ايشان بالتبع و عاريتى است القصه جميع خصال خير در مردم متفرقست و در ايشان 
نستى پس هر گاه كه دا  بَعدَْ الحَْقِّ إِلَّا الضَّلالُ اند در آن خصال، و انيست قول صدق و كلام حق و ما مجتمع، و ايشان بغايت

حقيقت اين تقرير حكم ميكنى براى ايشان بصفات حميده بر هر تقدير زيرا كه اضداد او از صفات ذميمه رجس است و حق 
وَ كانَ اللَّهُ  :و ايشان را در ميان بلاد و عباد خود اختيار نموده و برگزيده وَ يُطهَِّرَكمُْ تَطهْيِراً  تعالى حكم بتطهير ايشان كرده كه

 صيِراًسَميِعاً بَ
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  فصل هشتم در بعضى از كلام فصاحت نظام آن حضرت

كمال الدين بن طلحه آورده كه فصاحت رام اوست و بلاغت كلام او، و گفتار درر بارش هم در صورت نثر وقوع يافته و هم 
ذكر يافت و بعضى ديگر از آن صاحب كتاب فتوح قطعه از آن در سلك نظم انتظام پذيرفته، چنانچه بعضى از آن سمت 

حضرت نقل كرده كه در وقت محاربه كربلا فرمود در حالتى كه از آب فرات ممنوع بوده و ملاعين از ابن زياد لعنه اللَّه تيرى 
وى كند و دفن بر حلق طفل مظلوم آن حضرت زدند و شهد شهادت يافت، و آن حضرت بر وى نماز گذارد و بشمشير قبر 

 :كرد در آن دشت كربلا و قطعه اينست



 غدر القوم و قدما رغبوا
 

  عن ثواب اللَّه رب الثقلين

  قتلوا قدما عليا و ابنه
 

  حسن الخير كريم الطرفين

 حسدا منهم و قالوا اجمعوا
 

 «كذا»نقتل الان جميعا للحسين 

  يا لقوم لأناس رذل
 

  جمعوا الجمع لاهل الحرمين

  ساروا و تواصوا كلهمثم 
 

  لاحتياجى للرضا بالملحدين
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  لم يخافوا اللَّه في سفك دمى
 

  لعبيد اللَّه نسل الفاجرين

 و ابن سعد قد رمانى عنوة
 

  بجنود كوكوف الهاطلين

 ء كان منى قبل ذا لا لشي
 

  غير فخرى بضياء الفرقدين

  بعلى خير من بعد النبى
 

  و النبى القرشى الوالدين

  خيرة اللَّه من الخلق ابى
 

  ثم امى فأنا ابن الخيرتين

  فضة قد صفيت من ذهب
 

  فأنا الفضة و ابن الذهبين

  من له جد كجدى في الورى
 

  او كشيخى فأنا ابن القمرين

  فاطم الزهراء امى و ابى
 

  قاصم الكفر ببدر و حنين

  و له في يوم احد وقعه
 

  شفت الغل بعض العسكرين

 ثم بالاحزاب و الفتح معا
 

  كان فيها حتف اهل القبلتين

  في سبيل اللَّه ما ذا صنعت
 

  امة السوء معا بالعترتين



  عترة البر النبى المصطفى
 

  و على الورد بين الجحفلين

 

باين امر زشت كه محروم ماندند از ثواب پروردگار انس و جن و از بهشت يعنى غدر و ظلم كردند و پيش دستى نمودند قوم 
شهيد كردند پيش از اين على و پسر او حسن را عليهما السلام كه بهتر مردم بودند و كريم بود دو طرف او كه جانب مادر و 

ملازمان حسين را، فريادرس خداى پدر است، حسد كردند از ايشان و گفتند جمع شويد و اتفاق كنيد تا بكشيم اين زمان همه 
  تعالى است پناه بوى مرقومى را كه جماعتى بودند دون رذل دنى فضول كه جمعيت كردند و جمع شدند براى
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براى احتياج من كه از من  شان بهم وصيت كردند و عهد و پيمان بستند از قتل اهل حرم خدا و رسول بعد از آن رفتند و همه
بنياد و يزيد پليد است يا ابن سعد نحس، نترسيدند از  بيعت بستانند يا بقتل رسانند از جهت رضاى دو ملحد كه ابن زياد بى

واحد قهار منتقم در ريختن خون من از براى رضاى عبيد اللَّه كه نسل دو فاجر است، و پسر سعد نحس بمن تير بارانيد از 
و حسد مثل باران كه از دو طرف باريدن گيرد نه از براى چيزى كه از من پيش از آن بفعل آمده باشد كه مستحق روى قهر 

آن گشته باشم غير فخر من بروشنى دو نور فرقدين كه نجم نبوت و كوكب ولايت است كه اتصال فخر من يكى بعلى است كه 
ست كه قرشى است از جانب پدر و مادر، بهتر خلق نزد خالق پدر من بهترين خلايق است بعد از نبى، و يكى ديگر به پيغمبري

است، و باز مادر من پس من پسر دو بهتر باشم، گاهى كه صافى ميسازند نقره را از طلا منم نقره كه پسر دو نوع طلاى 
م، فاطمه زهرا خالصم، كيست كه او را جدى باشد مثل جد من در ميان خلايق، يا همچو پدر من پس من پسر شمس و قمر

مادر منست و پدر من شكننده شوكت كفر بود در بدر و حنين، و جرأت او بود در روز احد كه تسكين يافت و قرار گرفت 
رايت اسلام بعد از تفرقه هر دو لشكر، بعد از آن تفرقه جمعيت احزاب و فتح مكه با هم از او شد كه در آن حتف اهل دو قبله 

حق تعالى، چه بد حركتى كردند امت بدكردار كه با هم اتفاق كردند بقتل پسرى كه عترت پسنديده  را از ايشان كشيد در راه
 .نبى است كه مصطفى است و عترت على كه مرتضى است، و ورود من در ميان اين دو مرد عظيم القدر است

يا ابن رسول : وى رسيد و گفتو در آن وقت كه آن حضرت از حرم متوجه كوفه بود در راه فرزدق بن غالب شاعر بخدمت 
اللَّه چون بود كه ميل فرمودى بجانب كوفه و حال آنكه ايشان كشتند ابن عم ترا مسلم بن عقيل و شيعه او را، از حق تعالى 

جريان حكم قضى بر او شد و باقى آن بر ما نيز خواهد شد و اين أبيات : براى او روح و راحت و رحمت طلبيد و فرمود كه
 :فرمودرا انشا 

 و ان تكن الدنيا تعد نفيسة
 

  فدار ثواب اللَّه اعلى و انبل

  و ان تكن الا بدان للموت انشأت
 

  فقتل امرء و اللَّه بالسيف افضل

 و ان تكن الارزاق قسما مقدرا
 

  فقلة حرص المرء في الكسب اجمل



 و ان تكن الاموال للترك جمعها
 

  فما بال متروك به المرء يبخل

 

  يعنى و اگر باشد دنيا از آن قبيل كه او را شمارند نفيس پس مقرر است كه دار ثواب الهى
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كه عالم آخرت است از آن اعلى و أعظم است، و اگر هست كه أبدان از براى مرگ مخلوق شده و اين امر واقعى است پس 
ير بهتر است، و اگر هست أرزاق قسمت مقرر مقدر پس قلت حرص مرد در كسب و اكتساب قتل مرد بخدا سوگند بشمش

نيكوتر است، و اگر چنانچه جمع اموال از براى ترك ست پس چه حال است چيزى را كه ترك كرده خواهد شد بآن مرد 
 .لبخيلى مينمايد بمصرفش صرف نميكند، اين آخر كلام ابن طلحه است رحمه اللَّه در اين فص

مؤلف كتاب رحمه الله ميفرمايد كه رجال فرسان فصاحت و شجعان ميدان بلاغت ايشانند و انشعاب شعب بلاغت و فصاحت 
اند هر ناطق و قايل، و هر حافى و ناعل نقد رسالت از سكه كلام ايشان رواج مييابد، و  از ايشان است كه باين مقر و معترف

 .بوى ميدهد آساى ايشان نشر نبوت از نظم و نثر مشك

 :و اين از كلام آن حضرت است وقتى عزم جزم فرمود بجانب عراق كه

  الحمد للَّه و لا قوة الا باللَّه و صلى اللَّه على رسوله و سلم

  ، مرگ بر گردن ولد آدم در آمده مثل
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مشتاق گردانيده مرا باسلاف و أقرباى خود همچو اشتياق يعقوب بديدار يوسف؛ و قلاده بر گردن زنان، و چه واله ساخته و 
اند انبان  بهتر است مرا مقتلى كه بآن ملاقى خواهم شد، گوئيا مفاصل مرا جدا ميكنند ددانى كه در ميان اين بيابان و كربلا واقع

از روزى كه قلم تقدير رفته، راضى باد خداى شكم پر شده و چيزى ديگر در او نميگنجد، و هيچ مفر و گريزگاهى نيست 
تعالى رضاى ما اهل البيت را كه در بلا صابريم و بداده او شاكر و او تمام ميدهد اجور صابران را اصلا جدا نميشوند از رسول 

شن هر كه اند نزد آن حضرت در حظيره قدس چشم ايشان بوى روشن است و آن مقام بايشان گل اقرباى او كه جمع( ص)اللَّه 
سر آن دارد در ميان ما كه از براى ما جان ببازد و با ما بحظيره قدس تازد پس بايد كه صباح كوس الرحيل ساز كند كه 

 .صباح از اينجا كوچ ميكنم ان شاء اللَّه تعالى

اخلاق پسنديده  و ديگر فرمود كه أى مردمان رغبت نمائيد در مكارم، و بشتابيد در مغانم، و سعى بمعروف نمائيد، و كسب
بيند كه آن كس بشكر آن قيام  كنيد، و از افعال ذميمه دورى جوئيد، و نيكوئى كنيد كه هر گاه يكى با يكى نيكوئى كرده و مى



نمينمايد حق سبحانه و تعالى عوض نيكى او خواهد داد، زيرا كه عطاى او اجزل است و اجر او اعظم، و بدانيد كه حوائج 
از نعمتهاى حق بر شما، باعراض از آن حوائج آن نعمت را نقمت مگردانيد، و بدانيد كه معروف و نيكى  مردم بشما نعمتى است

مورث حمد و ستايش است، و موجب اجر عظيم، پس هر گاه كه ديديد از مردى نيكوئى او را مرد نيك ميدانيد و ديدن او 
شود  ييابيد و از ديدن او دلها تنفر دارد و ديدها خوابانيده مىافزايد و اگر بدى ديديد او را مرد بد ناخوش م حضور و سرور مى

 .كه او را نبينند
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اى مردمان هر كه جود كرد عزيز شد و هر كه بخل ورزيد ذليل گشت و اجود مردمان آن كس است كه عطا كند بكسى كه 
تر مردمان آنست كه با وجود قدرت بر انتقام عفو كند، و أوصل  ا عوض كند، و عفوكنندهاميد نداشته باشد كه او آن جود ر

پيوندد بكسى كه از او برد، و اصول بر مغارسش بفروع بلند است، پس هر كه تعجيل نمايد از براى برادر  مردم كسى است كه به
داى تعالى نيكى كرد با برادر دينى خود حق تعالى در خود باحسان بيابد البته عوض آن احسان را ناگهان، و هر كه از براى خ

وقت حاجت عوض آن نيكى بوى ميرساند زياده از آن، و بليه دنيا از او ميگرداند، و هر كه رفع كند غمى و بلائى از مؤمنى 
وَ اللَّهُ  ان يابد،حق تعالى غم و الم دنيا و آخرت او را بفرح و سرور مبدل گرداند، و هر كه احسان كند از خداى تعالى احس

حلم زينت : ، جميع مكارم اخلاق در اين فصل جمع فرموده و ديگر از كلمات با بركات آن حضرت است كه يحُِبُّ الْمحُسِْنيِنَ
است، و وفا مروت است، و صله نعمت است، و استكبار لاف است، و عجلت سفاهت است، و سفاهت ضعف است، و سر 

 .هل دنائت شر است، و مجالست أهل فسق ريبت استبلندى ورطه است، و مجالست ا

 (ع)و چون معاويه غاويه حجر بن عدى را رحمه اللَّه بقتل آورد در آن سال با امام حسين 

 116: ص

نه گفت كشتيم : عه پدرت فرمود كهيا ابا عبد اللَّه آيا خبر رسيد بتو آنچه كردم بحجر و أصحاب او از شي: ملاقات كرد و گفت
خصم تو باشند آن قوم در روز قيامت : تبسم فرمود و گفت( ع)ايشان را و كفن كرديم و نماز گزارديم بر ايشان، امام حسين 

 أى معاويه بدان بخداى سوگند كه اگر ما دست يابيم مثل اين را بر گروه تو و ايشان را بقتل آريم ايشان را كفن نكنيم، و بر
ايشان نماز نگذاريم بمن رسيد قيام تو در امور ابى الحسن و آنچه از تو بوقوع آمده نسبت بأو و عيوبى كه از براى بنى هاشم 

اندازى، و بر غرض خود نشانه نميزنى، و فرا گرفته عداوت را بجاى نزديك، و  و اللَّه كه تو از كمان خود تير نمى. ميگوئى
يم است ايمان او و نه حادث است بفلق او، و نظر دوستى از براى تو نكرد تو خود در كار خود اطاعت كرده مردى را كه نه قد

 .اخلاص است مراد عمرو عاص بى -نظر كن يا بگذار اين كار را

بودم كه جاريه آمد و او را تحيت گفت بيك دسته ريحان آن حضرت فرمود كه، تو ( ع)من نزد امام حسين : انس گويد كه
او تحيت گفت ترا بدسته ريحان كه چندان قدر و قيمتى ندارد تو او : مال من براى رضاى خداى تعالى، من گفتم كهآزادى از 

و  إذِا حيُِّيتمُْ بتَِحيَِّةٍ فحََيُّوا بِأحَسَْنَ منِهْا أَوْ ردُُّوها :حق سبحانه و تعالى چنين ما را تاديب فرمود كه: فرمود كه! را آزاد كردى؟
 .حيت آزادى او استاحسن از آن ت



 .و روزى از روزها فرمود مر برادر خود را حسن كه من دوست ميدارم كه زبان تو از من ميبود و دل من از تو

 بوى نوشت كتابتى ملامت آميز بر اعطاى شعرا كه اين مقدار( ع)اند كه كتابتى امام حسن  و آورده
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________________________________________ 
تهران،  -جلد، انتشارات إسلامية 3اى،  ترجمه و شرح زواره/ اى، على بن حسين، كشف الغمة  زواره -اربلى، على بن عيسى 

 .ش 2331سوم، : چاپ

 

 .د عرض اين كس رابايد كردن، جواب داد كه تو داناترى از من بآن كه بهترين مال آنست كه نگاه دار بر شعرا عطا نمى

  پس نظر كن بحسن ادب آن حضرت باين قول كه

 «أنت اعلم منى»

و از جمله   اللَّهُ أعَْلمَُ حيَْثُ يجَْعَلُ رِسالتَهَُ و. كه در اين كلام ميمنت فرجام حظى تام است از لطف و نصيبى و افراز احسان
 :دعاى آن حضرت است اين كه

 تؤدبنى بالبلاءاللهم لا تستدر جنى بالاحسان و لا 

و اين دعاى شريف المقاصد عذب الموارد است كه جمع فرموده ميان معنى كثير جليل و لفظ جزيل قليل، ايشان مالك 
 .اند بحق و غير ايشان عابر سبيل فصاحت

و روزى عبد اللَّه بن زبير آن حضرت را با أصحاب بدعوت طلبيد چون طعام آوردند همه كس ميخورد و آن حضرت 
: چه چيز است؟ فرمود كه: روزه دارم و ليكن صائم را تحفه ميباشد گفتند كه: چرا ميل نميفرمائى؟ فرمود كه: ورد گفتندنميخ

 .دهن و مجمر

 وَ الْكاظِميِنَ الْغَيْظَ  و غلام آن حضرت روزى جنايتى كرد موجب عقاب بود بر او آن حضرت فرمود بزدن او گفت يا مولاى
وَ اللَّهُ يُحِبُّ   عفو كردم از تو ديگر گفت يا مولاى: فرمود كه  وَ الْعافيِنَ عَنِ النَّاسِ  يا مولاى: فرمود كه بگذاريد او را ديگر گفت

ملاقات : تو آزادى از براى رضاى حق تعالى و ترا است دو چندان آنكه بتو اعطا ميكردم فرزدق گويد كه: فرمود كه  الْمحُسْنِيِنَ
: دوستى تو فرمود كه: حال تو چيست يا أبا فراس گفتم: گشتم فرمود كه وقتى كه از كوفه بازمى( ع)رمود بمن امام حسين ف



ديگر گفت دلهاى مردم كوفه باتست و شمشيرهاى ايشان با بنى اميه « الترجمة خلاف ظاهر المتن م»من هم دوستى ميخواهم 
 و نصرت از نزد حق تعالى است، فرمود
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راست گفتى مردم بندگان مالند و دين امر لغوى است بر زبانهاى ايشان، بر گرد مال ميگردند تا وسيع گردد معاش ايشان، : كه
 .پس هر گاه كه ممتحن گشتند به بلائى دين داران كم مينمايند

آيت محكمه، و قضيه عادله، و برادرى كه از او فايده : لتى از چهار خصلتهر كه آمد نزد ما فوت نميشود از او خص: و فرمود
 .توان گرفت، و مجالست علما

موت بهتر است از ارتكاب عار و عار بهتر است از دخول نار و حق تعالى : و در روز شهادت رجز ميفرمود اين مضمون را كه
 .حاكم است اين و آن را كه داد مظلوم از ظالم بستاند

گر فرمود كه، صاحب حاجت اكرام نميكند روى خود را از سؤال تو پس تو اكرام كن روى خود را از رد او و چون عمر و دي
سعد لعنه اللَّه در مقابل آن حضرت نزول كرد جهت مقاتله آن حضرت برخاست در ميان اصحاب خود و خطبه ادا كرد مشتمل 

 :بر حمد و ثناى الهى و بعد از آن فرمود كه

بينيد و بدرستى كه دنيا متغير است و متنكر و  نين صورتى واقع شده و همچنين امرى فرود آمده كه مشاهده ميكنيد و مىاين چ
پشت ميكند بر كسى كه شناساى او است و مستمر است سرعت او تا غايتى كه باقى نميماند از او چيزى مگر بقيه مثل بقيه 

بينيد كه حق در او معمول نيست و باطل در او منتهى نميشود  ، آيا نمىآب در ظرف و خسيس عيش همچو گياهى است رسته
  تا مؤمن رغبت نمايد بلقاى
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 .بينم مرگ را مگر دولت و سعادت، و حيات را با ظالمان مگر مشقت و محنت پروردگار خود، و من نمى

برو به پيش برادرت بعذر خواهى كه : سخنى شد گفتند بوى كه( ع)ن آن حضرت و امام حسن اند كه يك بارى در ميا و آورده
هر گاه در ميان دو كس جارى شود : كه ميفرمود( ص)من شنيدم از جد خود رسول اللَّه : او از تو بزرگتر است بسال فرمود كه

ه بهشت از آن ديگر و من نميخواهم كه سبقت سخنى پس هر كدام از ايشان كه طلب كند رضاى آن ديگر را او سابق است ب
 .رسيد في الفور آمد بديدن برادر صلوات اللَّه عليهما( ع)كنم از برادر بزرگتر خود به بهشت، اين سخن كه بامام حسن 
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با معاويه صلح نمود، و ميگفت اگر تيغ ( ع)امام حسن اظهار كراهيت ميفرمود وقتى كه ( ع)ابو مخنف آورده كه امام حسين 
 :جدا ميكرد مرا نزد من أحب بود از آنچه برادر من كرد، و اين ابيات در اين باب فرمود

  ء كما ساءنى اخى فما ساءنى شى
 

 و لم ارض للَّه الذى كان صانعا

  و لم اك ارضى بالذى قد رضوا به
 

 و لو جمعت كل الى المجامعا

 حز انفى قبل ذلك حزةو لو 
 

 بموسى لما الفيت للصلح تابعا

 

يعنى پس غمگين نساخت مرا هيچ چيز همچنان كه غمگين ساخت مرا برادر من، و من راضى نبودم از براى خداى تعالى 
جمعى كه آنچه او كرد، و نبودم من كه راضى شوم بآنچه ايشان راضى شده بودند بآن، و اگر چه جمع ميشدند بسوى من هر 

 .يافتند كه تابع آن صلح شوم شد بينى من پيش از اين بريدنى به تيغ كه هر آينه مرا نمى بود، و اگر بريده مى
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را بحسب  مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه اگر اين ابيات از اشعار آن حضرتست پس هر يك از ايشان بهتر ميدانند مصلحت خود
اند و اگر ايستاده و كسى را  حال و مقتضاى زمان، و هر چه ميكنند ايشان صوابست، ايشان دو امامند و دو سيد اگر نشسته

 .نيست بر ايشان راه مقال، و ايشان اعرفند بأحوال در هر حال

 :و ديگر اين از أبيات آن حضرت است

  انا الحسين بن على بن ابى
 

  بطالب البدر بارض العر

  الم تروا و تعلموا ان ابى
 

  قاتل عمر و مبير مرحب

  و لم يزل قبل كشوف الكرب
 

  مجليا ذلك عن وجه النبى

  أ ليس من أعجب عجب العجب
 

  ان يطلب الا بعد ميراث النبى

  و اللَّه قد اوصى بحفظ الاقرب
  

 



آيا نديديد و ندانستيد كه پدر من قاتل عمرو و يعنى منم حسين بن على بن أبى طالب كه بدر تمام است بزمين عرب 
كننده مرحب يهودى خيبرى بود، و هميشه پيش از اين دفع كرب و بلاء آشكارا از وجه پيغمبر مينمود آيا نيست كسى  هلاك

در  را كه عجب كند عجبتر عجب آنكه طلب كند دورتر ميراث پيغمبر را، و حال آنكه حق تعالى فرموده باشد بحفظ نزديكتر
  ميراث
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 .اند نزديك باين مضمون، فصاحت دثار ايشان است، و بلاغت شعار ايشان و ديگر ابيات ايشان نقل كرده

 (ع)فصل نهم در اولاد آن حضرت 

: ش ذكور است و چهار اناث، ذكورش: كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه آورده كه أولاد آن حضرت ده است از ذكور و اناث
كه ان شاء اللَّه سمت ذكر خواهد يافت، و على أصغر، و محمد، ( ع)على اكبر است، و على اوسط و او امام زين العابدين است 

يرى و عبد اللَّه، و جعفر، أما على اكبر در خدمت پدر بزرگوار در كربلا مقاتله كرد تا شهيد شد، و على اصغر در طفلى بر او ت
آمد و شهادت يافت، و گويند عبد اللَّه نيز در خدمت پدر شهيد شد، و أما دختران زينب و سكينه و فاطمه است بر قول 
مشهور و يكى ديگر و او ذكر نكرده اين يكى را و گويند كه او را چهار پسر بوده و دو دختر و اول اشهر است، و ذكر مخلد و 

 .حضرت بعلى اوسط امام زين العابدين است مانده نه از بقيه اولاد ديگر بناء منضد و نسل در ميان پسران آن
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على اكبر با پدر بزرگوار شهيد شد و على امام زين : آن حضرت را شش پسر بوده و سه دختر: و ابن خشاب گويد كه
 .و اين هر سه شهادت يافتند با پدر بزرگوار، و جعفر و زينب و فاطمه و سكينه -العابدين، و على اصغر، و محمد و عبد اللَّه

على اكبر با پدر شهيد شد، و على : اند چهار ذكور و دو اناث و حافظ عبد العزيز جنابذى گويد كه اولاد آن حضرت شش بوده
اصغر ماند، و مادرش ام ولد بود و او افضل  اصغر و جعفر و عبد اللَّه و سكينه و فاطمه، و گويد كه نسل امام حسين از على

حافظ اخلال نموده بذكر : أهل زمان بود، و زهرى گويد كه من هاشمى نديدم كه أفضل بوده باشد از او و مصنف ميفرمايد كه
چه اند چنان امام زين العابدين و گفته است كه نسل از على اصغر است، و صحيح آنست كه سه على از اولاد آن حضرت بوده

 .ابن طلحه ذكر فرموده و گفته كه زين العابدين اوسط است، و تفاوت ميان ابن طلحه و حافظ چهار است

على بن الحسين الاصغر و كنيت أبو محمد است و مادر او شاه : اولاد آن حضرت شش است: و شيخ مفيد رحمه الله آورده كه
الحسين الاكبر شهيد شد با پدر بزرگوار در كربلا و مادر او ليلى زنان دختر كسرى يزدجرد بن شهريار ملك فرس، و على بن 

بنت ابى مرة بن عروة بن مسعود الثقفيه است، و جعفر بن حسين او را بقيه نبود و مادر او قضاعيه بود و وفات جعفر در حيات 
 پدر
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لحسين كه در كوچكى در دامن پدر تيرى بر او آمد و شهادت يافت و سكينه بنت حسين و بزرگوارش بود، و عبد اللَّه بن ا
مادر او رباب بنت امراى القيس بن عدى كلبيه بود و او مادر عبد اللَّه بن حسين است نيز، و فاطمه بنت حسين و مادرش ام 

 .اسحاق بن طلحة بن عبيد اللَّه تيميه بود

 (ع)فصل دهم در عمر آن حضرت 

سابقا مذكور شد ولادت او در سال چهارم از هجرت بوده و انتقالش بسراى آخرت چنانچه : كمال الدين بن طلحه ميگويد كه
پس مدت عمرش پنجاه شش سال و چند ماه باشد، شش سال چند ماه : مذكور خواهد شد در سال شصت و يكم از هجرت

و بعد از شهادت پدر بزرگوارش ده سال ( ع)با پدرش أمير المؤمنين و سى سال بعد از وفات پيغمبر ( ص)با رسول اللَّه بود 
 .و بعد از وفات برادر ده سال ديگر بود تا شهادت يافت( ع)با برادرش امام حسن بود 

كه ( ع)حسين بن على : كه او فرمود كه( ع)حديث كرد ما را حرب باسناد خود از ابى عبد اللَّه الصادق : ابن خشاب گويد كه
 شهادت يافت در پنجاه و( ص)بنت رسول اللَّه بود  مادرش
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هفت سال بود مگر آنچه ميان او ( ص)هفت سالگى در سال شصتم از هجرت در روز عاشورا مقام او با جد خود رسول اللَّه 
با پدر خود سى سال، و با برادر ابى محمد ده سال، و بعد از و امام حسن بود كه آن هفت ماه ده روز است، و اقامت فرمود 

پس عمر آن حضرت پنجاه و هفت سال بوده باشد مگر آنچه بوده باشد ميان او و برادرش از . برادر ده سال ديگر زيست
ت و مدت حمل و رحلتش در روز عاشورا بود چنانچه مذكور شد گويند در روز جمعه بوده در سال شصت و يكم از هجر

 .بعضى گويند در روز عاشوراء دو شنبه، پس بقاى آن حضرت بعد از برادر يازده سال بوده باشد

مادرش فاطمه بنت رسول اللَّه است صلى اللَّه عليهم و ولادتش در پنجم ( ع)حسين بن على : و حافظ عبد العزيز گويد كه
روز عاشورا در سال شصت و يكم از هجرت، و او را  شعبان بوده در سال چهارم از هجرت، و شهادت يافته در كربلا در

شهادت يافت در روز شنبه ( ع)حسين بن على : پنجاه و پنج سال و شش ماه بوده و شيخ مفيد رحمه الله آورده در ارشاد كه
شت، دهم از محرم در سال شصت و يكم از هجرت بعد از نماز پيشين قتيل مظلوم صابر، و در آن روز پنجاه و شش سال دا

، و مدت خلافتش بعد (ع)و ده سال با برادرش امام حسن ( ع)بود، و سى سال با امير المؤمنين ( ص)هفت سال با رسول اللَّه 
از برادر يازده سال بود، و در آن وقت محاسن مبارك را بحنا و كتم رنگ فرموده بود، و زائل شده بود رنگ از هر دو عارض 

  مباركش
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كه ( ع)و روايت بسيار ورود يافته در فضل زيارت آن حضرت بلكه در وجوب زيارت روايت كنند از جعفر بن محمد الصادق 
 .واجبست بر هر كه اقرار دارد بامامت آن حضرت از قبل خداى عز و جل( ع)زيارت حسين بن على 



هر : فرموده كه( ص)د با صد حج مبرور و عمره مقبول و حضرت رسول اللَّه زيارت حسين برابرى ميكن: و ديگر فرموده كه
را بعد از موت او زيارت كند او را بهشت واجب گردد، و اخبار در اين باب بسيار است آنچه وافى و كافى ( ع)كه حسين 

 .اين آخر كلام شيخ مفيد است رحمه اللَّه -ايم در كتاب مناسك المزار است ما ايراد نموده

ابن امر عجب است كه اصحاب اتفاق دارند كه ولادت آن حضرت در سال چهارم بوده از : مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه
اند چه هر گاه دانستى ولادتش را با وفات، عمر  هجرت و شهادتش در سال شصت و يكم و در مدت حياتش اختلاف كرده

 .شود از طريق قريب شريفش بر تو معلوم مى

  در توجه آن حضرت بجانب عراق فصل يازدهم

كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه آورده است كه چون معاويه يزيد پليد پسرش را در وقت مردن خليفه ساخت اين ملعون بعد 
از مردن آن طاغى نامه نوشت بوليد بن عتبة بن أبى سفيان كه در آن اوقات والى مدينه بود، و در آن مبالغه تمام درج كرد كه 

اين مضمون را معلوم فرمود ديد كه وقت مقتضى آن نيست كه در ( ع)بيعت بستان، چون امام حسين ( ع)حسين بن على  از
 مدينه باشد از آنجا
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زيد پليد بكوفه رسيد بيرون آمده توجه بجانب مكه نمود و در آنجا اقامت كرد؛ و چون خبر مرگ معاويه غاويه و خلافت ي
جمعى كثير از مردم كوفه اتفاق كردند و نامه نوشتند مشتمل بر مبالغه بسيار كه آن حضرت بجانب كوفه توجه فرمايند كه 
تمامى مردم بسر و مال ايستادگى دارند، و پى در پى نامه ميفرستادند تا قريب بصد و پنجاه كتابت شد كه هر طايفه نوشته 

 .ترغيب بآمدن آن حضرت كردهبودند و تحريص و 

 :و آخر نامه كه نوشته بودند و بدست معتمدى داده و فرستاده مضمونش اين بود كه

سلام ( ع)و دوستان او بسوى حسين بن على ( ع)اين نامه ايست از جماعت شيعيان أمير المؤمنين   بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ
ان و دوستان انتظار مقدم شريف ميكشند و بغير از تو ملجئى ندارند، در آمدن تعجيل ملك علام بر تو أما بعد آنكه شيعي

 .فرمائيد العجل العجل يا ابن رسول اللَّه و السلام عليك و رحمة اللَّه

آن حضرت جواب نامهاى ايشان را نوشت و پيش از توجه ابن عم خود مسلم بن عقيل را روانه آن جانب گردانيد، چون 
صوب رسيد قضايا و وقايع چند در ميان ايشان جريان يافت كه احتياج بذكر آن نيست، و آخر اين امر منجر شد مسلم بآن 

 .بآن كه امام حسين عليه السلام با أهل و ولد توجه بجانب كوفه فرمود
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وده از همه بيعت گرفت از قبل آن حضرت و در آن وقت نعمان بن و چون مسلم بن عقيل بكوفه آمد و شيعيان را جمع نم
بشير والى كوفه بود نامه نوشت به يزيد پليد و او را از اين احوال اخبار نمود، او عبيد اللَّه زياد را بجانب كوفه فرستاد، و آن 

نشناختند و زعم مردم آن بود كه ملعون چون نزديك بكوفه شد در لباس أهل حجاز در آمده از جانب باديه چنانچه او را 
يا ابن : آمدند و بر وى سلام ميكردند و ميگفتند امام حسين است خود را بكوفه انداخت در شب، و جماعت جماعت مردم مى

اظهار ميكنند اگر چه ( ع)گفتند او چون اين يك جهتى را ديد كه نسبت بامام حسين  رسول اللَّه قدمت خير مقدم، و مرحبا مى
آمد كشف اين حال نكرد و هيچ نگفت تا بقصر الاماره رفت، آنگاه كه صباح شد مردم را جمع كرد و كشف احوال  بد مى او را

 .خود نموده بنياد تهديد و خشونت كرد، و دست تعدى بقتل و بيداد برآورد تا غالب شد بر مسلم بن عقيل و او را بقتل آورد

روج كوفه فرموده بود، در اين وقت ناصحان آمدند و آن حضرت را نصيحت و اين خبر بآن حضرت رسيد وقتى كه تجهيز خ
كردند كه اهل تجربه امور و ديانت بودند مثل عبد اللَّه بن عباس و عمر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى و غير ايشان و 

كثيرى از آن مردم نوشته بودند و  در اين اثنا كتابت اهل مدينه رسيد كه عبد اللَّه ابن جعفر و سعيد بن عاص و جماعتى
 .مصلحت ديده كه آن حضرت توجه بعراق ننمايد و در مكه اقامت كند

 چون در آن وقت قضا غالب بود و قدر زمام اختيار از دست ربوده تلقى بآنها نفرمود، و روز
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حجه از مكه بيرون فرمود، و با آن حضرت هشتاد و دو كس بودند از أهل شيعه و ترويه كه روز سه شنبه بود هشتم ذى ال
آمد پيش رفت و سلام كرد و دست مبارك آن حضرت را بوسيد فرمود  موالى او، چون بمنزل شقوق رسيد فرزدق شاعر مى

چنان يافتم كه دلهاى مردم با : از كوفه، فرمود كه، چگونه گذاشتى اهل كوفه را؟ گفت: آئى يا با فراس؟ گفت از كجا مى: كه
تست و شمشيرهاشان با بنى اميه و اهل دين كمند و القضاء ينزل من السماء و اللَّه يفعل ما يشاء، و جارى شد در ميان ايشان 

 .سخنى چند كه از پيش گذشت

يا ابا فراس اين : گفت بعد از آن فرزدق وداع كرده آن حضرت را متوجه مكه شد، و فرزدق را پسر عمى بود از بنى مجاشع
و ( ص)بلى ميدانم كه اين حسين بن على است كه پسر فاطمه زهراء بنت محمد رسول اللَّه است : حسين بن على است؟ گفت

اللَّه كه اين بهترين خلق خدا است و أفضل آنكه بر روى زمين است، و من پيش از اين بيتى چند در مناقب او گفته بودم از 
است كه بعد از اين در ( ع)لى و از براى سراى آخرت كه اتمام آن قصيده در مدح امام زين العابدين براى رضاى حق تعا

 مناقب وى ان شاء اللَّه مضمون آن با قصيده مذكور خواهد شد
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 (ع)فصل دوازدهم در مقتل و مصرع آن حضرت 



اين فصلى است كه ديدها را ميگرياند، و جگرها را ميسوزاند و نه كسى در اين : اللَّه ميگويد كهكمال الدين بن طلحه رحمه 
احوال شروع ميتواند كرد كه كفره فجره چه بيدادها كردند، و خون ذريت نبويه را چگونه ريختند، و هتك حرمت ايشان را 

مذلت غربت بر فرقهاى ايشان بيختند، و آب فرات كه بر چگونه روا داشتند كه خون ناحق چندين بيگناه را ريختند، و خاك 
دد و دام آن صحرا حلال بود بر ايشان بستند، و سر سبط برگزيده نبى را بريده بر سر نيزه كرده شهرها گردانيدند، با وجود 

شرم و  اين طايفه بىآنكه ميدانستند كه او ذريت رسول اللَّه است كه حق سبحانه و تعالى بمودت و دوستى ايشان فرموده، و 
 حيا نه از خدا شرم داشتند و نه از رسول آزرم، صد هزار أنبار بى
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 .روا داشتند( ص)حيا باد كه اين ستم بر آل رسول  لعنت خداى و رسول و ملائكه و جن و انس بر اين طايفه بى

 :و اين احوال بر سبيل اجمال آنكه

گفتند با هزار سوار بوى  فرمود تا دو مرحله مانده بود بكوفه ناگاه مردى كه او را حر بن يزيد رياحى مى( ع)امام حسين 
ابن زياد امر كرده بمن از تو جدا : را كه( ع)رسيد از جانب ابن زياد ملعون، و همه تمام سلاح بودند و گفت مر امام حسين 

 ترا پيش وى برم و من نميخواهم كه بتو آسيبى برسد اكنون مصلحت چيست؟نشوم تا بيعت از تو بستانم تا 

ايد  من نيامدم باين ديار تا چندين بار مردم كوفه بمن نامهاى بسيار پياپى فرستادند، و شما از مردم كوفه: آن حضرت فرمود كه
يم و الا باز گردم بجائى كه از آنجا آمده ايد من بشهر شما در آ اگر بر بيعت و قول خود هستيد كه در كتابات خود درج كرده

و اللَّه كه من از اين كتب و رسل خبر ندارم و در اين وقت ممكن نيست كه من رجوع توانم كرد بكوفه، پس : بودم حر گفت
اين تخلف كرد از ( ع)اختيار كن طريقى غير از اين طريق و باز گرد بهر جا كه خواهى تا من بنويسم به پسر زياد كه حسين 

 .راه و من قادر نشدم بر او شايد كه خداى تعالى ترا نگاه دارد در اين راه

 .آن حضرت غير از آن راه راه ديگر اختيار فرموده بازگشت بجانب حجاز و شب همه شب با أصحاب خود در آن باديه راند
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: ابر ايشان خود را نمودند، چون آن حضرت چنان ديد از حر پرسيد كه خبر چيست؟ گفتچون روز شد ناگاه لشكر حر در بر
كتابت ابن زياد بمن رسيد مشتمل بر توبيخ و سرزنش بسيار كه از تو جدا نشوم تا آنكه ترا به نزد وى برم و ميان آن حضرت 

لا در روز چهار شنبه يا پنجشنبه دوم و حر سخن بطول انجاميد تا خود و أهل و اصحابش نزول نمودند در صحراى كرب
اين كربلا است و اين موضع كرب و بلاست، و اين جاى خواباندن شتران و فرود آمدن رجال ما : محرم، آن حضرت فرمود كه

 .است، و اين محل خون ريختن آل عبا است

 .آن حضرت بزمين كربلا و حر نيز با ايشان آنجا فرود آمد و چيزى نوشت بابن زياد و او را اعلام كرد بنزول



كه اما بعد بدان كه رسيد بمن أى حسين كه تو در كربلا فرود آمده و يزيد بن ( ع)و ابن زياد لعين نامه نوشت بامام حسين 
معاويه بمن نوشته كه بر بستر نرم نخسبم و آرام نگيرم و از فطير سير نخورم تا آنكه ترا بلطيف خبير برسانم يا آنكه بحكم من 

د بن معاويه درآئى، و السلام چون نامه ابن زياد بآن حضرت رسيد و خواند آن را بدور انداخت و فرمود مر فرستاده او و يزي
را كه نامه او نزد من جواب ندارد فرستاده وى باز گشته اين خبر رسانيد غضب ابن زياد زياده شد و در تهيه أسباب لشكر در 

 آمد
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و چون لشكر جمع شد حكومت رى را نامزد عمر بن سعد نحس كرد و در آن باب چيزى نوشت و بوى داد او را مقدمه 
بيرون ميبايد رفتن بقتال يا كتابى : اهمال ميكرد و ابن زياد گفت بوى كه( ع)لشكر ساخت، و او در خروج بقتال امام حسين 

 .حكومت بمارد كردن و رفتن و در خانه خود نشستنايم مشتمل بر  كه براى تو نوشته

بر خويشتن اختيار كرد، و دل بر كار زار امام ( ع)آن شقى حكومت رى را از دست نگذاشته اقدام و قيام مقاتله امام حسين 
دو هزار نابكار از حسين نهاد، و دين و ايمان از براى رضاى ابن زياد بر باد داد، و با بعضى از لشكريان بيرون آمد تا بيست و 

پياده و سواره نزد آن ملعون نحس جمع شدند، و اول كسى كه باو پيوست شمر بن ذى الجوشن سكونى بود عليه اللعنه با 
بعد از آن ابن زياد ( ع)چهار هزار سوار تا آمدند و بكنار فرات فرود آمدند چنانچه حايل شدند ميان آب و ميان امام حسين 

كه كار بر او تنك سازد و آب از او باز گيرد، و امر را بر ( ع)ت بعمر بن سعد نحس بر مقاتله امام حسين بنياد كتابتى نوش بى
( ع)او محكم گرداند، و بزودى زود در آن مبادرت نمايد، و ايشان بنوشته او عمل كردند يكى در ميان أصحاب امام حسين 

يا ابن رسول اللَّه مرا اذن فرماى تا بروم نزد ابن سعد : عابد زاهد گفتگفتند مردى بود  بود كه او را يزيد بن حصين همدانى مى
و سخنى چند با وى بگويم در باب آب شايد كه از ابن فعل زشت باز ايستند، اذن يافته آمد نزد عمر بن سعد و بر او در آمد و 

نيستم و خداى تعالى و رسول او را يا أخا همدان چه مانع آيد تو را از سلام بر من مگر من مسلمان : سلام نكرد گفت
  اگر تو مسلمان ميبودى همچنان كه ميگوئى بيرون: شناسم؟ همدانى گفت نمى
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 آمدى بجنك عترت رسول اللَّه و اراده قتل ايشان نمينمودى، و آب فرات كه بر ددان باديه جهالت و خوكان وادى ضلالت نمى
و برادران و زنان و طفلان او با تمامى اهل بيت از تاب تشنگى به ( ع)بستى، و اينك حسين بن على  مباح است بر ايشان نمى
اند، و تو نزول نموده ميان آب و ايشان كه مبادا ايشان شربتى آب از آن بخورند و زعم تو آنست كه  بيم جان و هلاك رسيده

و اللَّه : مانى، عمر نحس سر شوم را در پيش انداخت بعد از زمانى سر بالا كرد و گفتخداى و رسول او را ميشناسى و مسل
 .يا اخا همدان بدرستى كه من ميدانم حرمت ايشان را و ميشناسم و ليكن

  دعاني عبيد اللَّه من دون قومه
 

  الى خطة فيها خرجت لحين

  فو اللَّه ما ادرى و انى لواقف
 

  مينعلى خطر لا ارتضيه و 



 أ آخذ ملك الرى و الرى رغبة
 

  ام ارجع مأثوما بقتل حسين

 و في قتله النار التى ليس دونها
 

  حجاب و ملك الرى قرة عين

طلب كرد مرا عبيد اللَّه زياد از نزد قوم و داد بمن مملكتى كه در آن حاصل كنم زر و سيم را و بخدا سوگند كه نميدانم و حال 
پسندم آن را كه آيا بستانم ملك رى را و حال آنكه ملك رى مرغوب منست يا  ام بر گذر دو خطر كه نمى ايستادهآنكه من 

كاران شمارند بكشتن حسين و ميدانم كه در كشتن او دخول آتش است كه نيست از دخول  رجوع كنم در حالتى كه مرا از گناه
يابم در نفس خود كه ترك  يا أخا همدان نمى: د بعد از آن گفتافزاي هيچ حجاب و مانعى، و ملك رى خود نور چشم مى
يا ابن رسول اللَّه او رضا بقتل تو داده بواسطه ملك رى مؤلف رحمه : ملك رى توانم كرد، يزيد بن حصين باز گشت و گفت

  توفيق امريست عزيز المنال و هر كه كلمه عذاب بر او واجب: الله ميفرمايد كه
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افتد در  گشت و عقاب لازم شد او را اثر نميكند نه ملامت لايم و نه نصيحت عذال، و هر كه هوا و نفس بر او استيلا يافت مى
ورطه عظيم شهوات قيود و اغلال، و همچنان كه جنت را رجالست نار را نيز هست رجال، و آنچنانچه آماده كرده حق تعالى 

اى قومى فوز و رضوان همچنين مهيا ساخته از جهت ديگر عقاب و نكال، و اين نحس ابن سعد كه دور است از رحمت از بر
ارتكاب مينمود و اين اقبح است از انواع   عِلمٍْ  أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى  الهى با وجود آنكه ميدانست كه اين عمل زشت است و بحكم

بدا اين احوال، و ترك سراى باقى گفتن و  بَصَرِهِ غشِاوةًَ  سَمْعِهِ وَ قَلبِْهِ وَ جَعَلَ عَلى  لىختََمَ عَ  ضلال، و متسم بودن منطوق
رغبت كردن بدنياى سريع الزوال، از براى طمع مال، پس زيان كارى است در مآل، در دوز را بر خود گشود و او را در امارت 

روخت آخرت خود را بثمن بخس، و بدست خود انداخت خود را رى سودى نبود؛ بيرون رفت ابن سعد در طالع نحس و ف
تر از حبس، عصيان حق ورزيد از براى رضاى فجار، و گرفتار كرد خود را بغضب كردگار، و ورود او خواهد بود  بجاى تنك

حشر او خواهد بود در فردا با ابن زياد و اصحابش در نار، كه بدترين مقام است از براى قرار؛ و در دنيا بازگشت نمود بعار، و 
 آخرت با مرده كفار

 صلى لها حيا و كان و قودها
 

 ميتا و يدخلها مع الفجار

  و كذاك اهل النار في دنيا هم
 

 يوم القيامة جل اهل النار

اند أهل  شود با فجار بدوزخ و همچنين يعنى زندگانى از براى سوختن آتش ميكرد و هيمه دوزخ شد در مردن و داخل مى
آتش در دنيا كه عمل از براى دوزخ ميكنند و ايشان در قيامت بزرگان أهل آتش دوزخند و مصدق اين مدعى آنست كه 

 شنيد آواز افتادن كسى بجائى أصحاب پرسيدند( ص)پيغمبر 
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افتاد اين زمان در قعر  تاده شد در دوزخ كه هفتاد سال بود كه مىسنگى بود اف: كه يا رسول اللَّه اين چه آواز بود؟ فرمود كه
 .دوزخ استقرار يافت

و در آن ساعت يهودى مرده بود كه هفتاد سال عمر وى بود، كنايه فرمود از او بحجر از براى آنكه منتفع نشده بود از آنچه 
زخ از براى آنكه در مدت حيات سعى ميكرد از جهت بوى رسيده بود از دعوت، و كنايه نمود از مدت حيات او بافتادن در دو

دوزخ گوئيا در اين مدت در افتادن بود، و كنايه كرد از مرگ او در استقرارش در قعر دوزخ و حال اين شقى نيز چنين شد در 
 مدت حيات سعى از براى آتش ميكرده كه خاتمت و عاقبت او بعذاب دايم كشيد، و دورى نوميدى او را حاصل شد از

رحمت الهى، و حلول نمود عقاب نامتناهى كه سعى نمود در بدى، و از براى خود پيدا كرد نكال ابدى، و حق را در پس پشت 
انداخت، و خود را هدف تير لعنت ساخت، و از صراط مستقيم عدول نموده، و در ضلالت افتاد، آنچه بولد رسول بجاى آورد 

را بگريانيد، كه همه زبانها لوم و ( ع)آن جنايت آسمان و زمين و ملائكه كرام و انبياء دل رسول را از آن فعل پاره گردانيد، و ب
اند بخلود عذاب اليم، و دوام نار جحيم، مقيم با جمع شيطان رجيم، كه طعام او  اند، و كفيل و ضمين او گشته لعن او گشوده

ين، قرين باعتاة متمردين، و طغاة كافرين، و مصاحب زقوم خواهد بود و غسلين، و شراب او حميم خصوصا با بغض رب العالم
 . مِنَ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعيِنَ  با كسى كه متابعت و مشايعت او كرده و بفعل او راضى بوده
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، با آنكه خون ولد (ع)م است و از تابعان نبى است و با اين افعال و اعمال ذميمه قبيحه ادعاى او آن بود كه از اهل اسلا
برگزيده او را در ماه محرم ريخت، و خاك ذلت و لعن و خوارى ابدى بر فرق نحس خود بيخت، نعوذ باللَّه من سوء الخاتمه 

مباهله و بيرون و از عجب آنكه سيد و عاقب و آن جماعت كه با ايشان بودند از نصارى وقتى كه رسول اللَّه ايشان را طلبيد ب
فرمود با على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام، ايشان چون مشاهده كردند اين نفر كرام ذوى الاحترام را باز پس 

رويها ديديم كه اگر دعا كنند كوهها از زمين برخيزد، و نصارى بر : رفتند بعد از اقدام، و در زير بار جزيه در آمدند و گفتند
افتاد و همه را  و اللَّه كه اگر مباهله ميكردند مرا در اين وادى آتش مى: پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمودروى زمين نماند و 

 .ميسوخت

و جماعتى كه دعوى اسلام داشتند با وجود آنكه عالم بودند باين خبر مبالغه داشتند در طمس و محو اين اثر، و دلالت نكرد 
ا نظر، و اقدام نمودند با علم اقدام ذوى الغرر، و انداختند خود را در ورطه اين خطر، و چه آنچنانچه دلالت كرد سيد و عاقب ر

يقين شد كه قوم با وى مقاتله ( ع)چون امام حسين را : راست گفت آنكه گفت اذا نزل القضاء عمى البصر كمال الدين گويد كه
و يك جهت گذاشتند كه طريق قتال از آنجا باشد، و  خواهند كرد أمر كرد اصحاب خود را كه بر گرد خود خندقى كندند،

  سوار شدند، لشكر ابن سعد نحس صف كشيدند و بنياد قتال شد و از أهل و أصحاب امام
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 .بمقام شهادت رسيدندشدند تا زياده از پنجاه مرد  يك يك بيرون ميرفتند و داد مردى ميدادند و شهيد مى( ع)حسين 



كجاست فريادرسى و : دست مبارك بمحاسن خود فرود آورد و پيش فرموده آواز داد و گفت كه( ع)در اين وقت امام حسين 
يارى و مددكارى كه از براى رضاى خداى تعالى بفرياد ما رسد و ما را يار و مددكار باشد و دفع كند شر اين ظلمه را از حرم 

يا ابن رسول اللَّه اول كسى كه بجنك : ناگاه حر بن يزيد رياحى كه سابقا سمت ذكر يافت پيش راند و گفت محترم رسول اللَّه
تو بيرون آمد من بودم و اكنون كسى كه در خدمت تو جان ببازد و كشته شود ميخواهم كه من باشم، امر فرماى بقتال كه 

روز قيامت، اذن يافته بقتال اشتغال نمود و مركب خود را بر قلب كارزار كنم امروز شايد كه بيابم شفاعت جد ترا فردا در 
لشكر ابن سعد زد و كشش و كوشش كرد تا شهادت يافت و بعد از آن آتش حرب برافراخت تا اصحاب و اقربا و اولاد بنى 

كشته پشته  اعمام آن حضرت تمام بدرجه شهادت رسيدند، آن حضرت تنها ماند بنفس خود مبادرت نمود بمبارزت تا از
ساخت و جراحت بسيار بر بدن مبارك وى بود از طعن نيزه و ضرب شمشير و تير و سنان آن ناپاكان بيباكان، شمر لعين با 

و : طايفه ملاعين آن حضرت را در ميان گرفتند و مردم دست بنهب و غارت بر آوردند آن حضرت آواز زد بر آنها و فرمود كه
را دين نيست و از روز قيامت نميترسيد احرار خود هستيد باز گرديد بانساب خود اگر هستيد يحكم أى گروه شيطان اگر شما 

شما أعراب، زعم شما آنست كه من با شما مقاتله ميكنم پس منع كنيد سفهاى خود را از تعرض سرا پرده ما كه در آنجا 
 اند زنانند و ايشان با شما مقاتله نكرده
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آنگاه شمر اصحاب خود را از آنجا منع كرد و گفت قصد وى كنيد بعد از آن شمر لعين آواز داد كه چه انتظار داريد كه 
نميتوانيد مردى را فرود آوردن كه اين مقدار جراحت دارد، آنگاه بيكبار آن ملاعين حمله كردند و تير و نيزه بر آن حضرت 

فرود آئيد و : زمين، غريو بر آمد از چرخ برين عمر سعد لعين آمد و در پيش آن حضرت ايستاد و گفتگشودند تا افتاد بر 
سر او را از تن جدا كنيد، پس فرود آمد نضر بن خرشنه ضبابى و آن ملعون شمشيرى زد بر مذبح آن حضرت عمر لعين قهر 

ن، پس خولى بن يزيد فرود آمد و سر نازنين آن حضرت را فرود بيا و او را خلاص ك: كرد و نابكارى كه بر يمين او بود گفت
 .از تن مباركش جدا كرد، بعد از آن در خيمها ريختند و هر چه از رخت و متاع ديدند بردند

بنياد برد، چون آن سر را در پيش  آنگاه عمر سعد لعين سر مبارك آن حضرت را به بشر بن مالك داد و به نزد ابن زياد بى
 :لعين بر زمين نهاد بشر گفت كهعبيد اللَّه 

 املاء ركابى فضة و ذهبا
 

 انا قتلت الملك المحجبا

 و من يصلى القبلتين في الصبا
 

 و خيرهم اذ يذكرون النسبا

قتلت خير الناس اما و ابا يعنى پر كن ركاب مرا يعنى چهار پايان از نقره و طلا من گشتم پادشاه محجب را يعنى بواسطه عظم 
از مردم در نقاب و حجاب بود و آنكه نماز گذارد بدو قبله در كودكى، و بهترين ايشان است گاهى كه ذكر كنند نسب شان 

 .مردم را، كشتم بهترين مردمان را هم از جانب مادر و هم از جانب پدر



  چون چنين بود پس چرا ميكشتى او را؟ و اللَّه كه تو از من: عبيد اللَّه لعين غضب كرد و گفت
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 .خيرى نخواهى ديدن و اكنون ترا بوى ملحق گردانم و او را پيش خويش كشيد و گردن او را زد

( ع)بر امام حسين آن كسانى كه   وَ كذَلكَِ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِميِنَ بعَْضاً بِما كانُوا يَكسْبِوُنَ :مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه صدق اللَّه
جنك و حرب كردند و قصد وى و اصحاب او نمودند به اندك زمانى بدست دوست يا دشمن كشته شدند، و فضيحت گشتند 
و هيچ كس از ايشان بحمد اللَّه كه بمراد نرسيدند، و امر ايشان به بدترين عقوبتى كشيد، و تمام مستأصل و متفرق شدند باز 

ت حجرات عصمت را بسان أسيران بر شتران سوار كردند تا آمدند بكوفه، و مردم از آنجا بيرون ابن طلحه ميگويد كه محترما
و امام . آمده اين حال را كه ديدند گريه و زارى آغاز كردند، و در نوحه را بر خود باز كردند، و فغان در آسمان و زمين افتاد

ى و بيقرارى از براى ما گريه و نوحه ميكنند پس چه كسان مريض بود فرمود، چون اين مردم باين زار( ع)زين العابدين 
 كشتند ما را؟

و روزى كه آن حضرت شهيد شد روز جمعه بود و آن روز عاشورا بود از محرم در سال شصت و يكم از هجرت چنانچه 
به زيارت مذكور شد، و دفن كردند آن حضرت را بطف كربلا از زمين عراق، و مشهد منورش معروف و مشهور است، و 

آيند از جهات و آفاق، و تفصيل اين وقايع را صاحب فتوح آورده و من مجملى از آن نقل كردم و هر كه تفصيل خواهد  مى
 :بآنجا رجوع كند و بعد از اين بزبان معذرت ميگويم
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  الا ايها العادون ان امامكم
 

  ول سؤولمقام سؤال و الرس

 و موقف حكم و الخصوم محمد
 

  و فاطمة الزهراء و هى ثكول

 و ان عليا في الخصام مؤيد
 

  له الحق فيما يدعى و يقول

  فما ذا تردون الجواب عليهم
 

  و ليس الى ترك الجواب سبيل

  و قد سؤتموهم في بنيهم بقتلهم
 

  و وزر الذى أحدثتموه ثقيل

  شافعو لا يرتجى في ذلك اليوم 
 

  سوى خصمكم و الشرح فيه يطول

  و من كان في الحشر الرسول خصيمه
 

  فان له نار الجحيم مقيل



  و كان عليكم واجبا في اعتمادكم
 

 رعايتهم ان تحسنوا و تنيلوا

  فإنهم آل النبى و اهله
 

  و نهج هداهم بالنجاة كفيل

 مناقبهم بين الورى مستنيرة
 

  لها غرر مجلوة و حجول

 مناقب جلت ان يحاط بحصرها
 

  نمتها فروع قد زكت و اصول

  مناقب وحى اللَّه أثبتها لهم
 

  بما قام منهم شاهد و دليل

  مناقب من خلق النبى و خلقه
 

  ظهرن فما يغتالهن افول

( ص)بود كه رسول اللَّه  يعنى بدانيد و آگاه باشيد اى ظالمان تجاوزكنندگان از حد بدرستى كه در پيش شما مقام سؤال خواهد
باشند كه بر فرزند قتيل خود نوحه و ( ع)كننده باشد، و موقف حكم خواهد بود كه خصمان شما محمد و فاطمه زهرا  سئوال

 در( ع)گريه كنند، و بدرستى كه على 
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دعوى كند و گويد، پس هر گاه كه اين نوع خصمان از شما پرسند از آنچه  خصومت تائيدكننده باشد او را حق تعالى در آنچه
ايد از ستم، پس جواب شما چه خواهد بود بر ايشان؟ و نيست بترك جواب نيز راهى و حال  باولاد امجاد ايشان بفعل آورده

ايد كه بغايت گران و  خود اندوختهايد آن بزرگان دين را بقتل فرزندان ايشان، و گناهى از براى  آنكه شما غمگين گردانيده
شود در اين روز به شافعى كه شما را شفاعت كند غير از آنكه شفيعان خصمان شما باشند، و  ثقيل است، و اميد داشته نمى

شرح در اين امر طول دارد كه بپايان نميرسد، و هر كه در روز حشر حضرت رسول خصم او باشد پس بدرستى كه بيشك 
و مأواى او خواهد بود، و بود بر شما واجب كه اهل اعتماد خود را رعايت كنيد، و احسان و اكرام ايشان را آتش جحيم مكان 

اند، و نهج و طريق هدايت ايشان به نجات كفيل است، يعنى كفيل و ضمين نجات راه  بجاى آريد، چه ايشان آل و اهل نبى
است كه علامت ظهور و شهرت او بغايت پيدا است، مناقبى كه به  ايشان است، و مناقب ايشان در ميان خلايق ظاهر و هويدا

بزرگى و بسيارى احاطه حصر آن نميتوان كردن، و بپاكيزگى فروع و اصول آن بچيزى ديگر نسبت نميتوان دادن، مناقبى كه 
سيرت و صورت نبى مناقبى كه از . وحى الهى اثبات آن از جهت ايشان كرده بچيزى كه قايم گشته از ايشان شاهد و دليل

 .ظاهر گشته پس هيچ چيز آن را در افق افول و غروب ناپديد نتواند ساخت( ص)

بيند  و چون قلم رسيد در ميدان بيان باين مقام ظاهر ميسازد أيام از المام الام آنچه مانع است از تمام مرام بر أتم أقسام، و نمى
اين آخر كلام ابن  -ختصار مضمون اين ابواب نمود بر وجه اقتضاء اقلامحزم و استوارى نظام كلام غير از موقف اختتام، پس ا

 .طلحه است، و السلام

و مؤلف رحمه الله ايراد مينمايد بعضى از اخبار كه در باره آن حضرت ورود يافته، و بعضى از وقايع كه بعد از شهادت آن 
  حضرت بظهور آمده
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حافظ عبد العزيز رحمه اللَّه روايت كند از بعضى كه ايشان گفتند كه ما بجانب روم بغزا رفته بوديم پس ناگاه ديديم كتيبه از 
 :كنايس ايشان كه بعربى نوشته بود كه

 أ نرجو امة قتلت حسينا
 

 شفاعة جده يوم المعاد

شفاعت جدا و را در روز باز گشت كه روز قيامت است، ما پرسيديم يعنى آيا اميد داشته باشند جماعتى كه بكشند حسين را 
ما نميدانيم عاصم از زر روايت كند كه اول سرى كه در اسلام بر سر نيزه : از أهل روم كه اين كى نوشته؟ ايشان گفتند كه

 كنندگان از زن و مرد بيشتر از آن روز ، و من نديدم گريه(ع)كردند سر مبارك امام حسين بود 

 139: ص

را شهيد كردند در آن اوقات هفت روز از آن قبيل بود كه هر ( ع)عيسى بن حارث كندى روايت كند كه چون حسين بن على 
ت، و گاه نماز عصر ميگزارديم نظر ميكرديم بر آفتاب كه بر ديوارهاى خانها تافته بود گوئيا لحاف سرخ است از شدت حمر

 .بعضى از كواكب بر بعضى ديگر ميزد

كه من شنيدم از زكريا بن يحيى بن عمر الطائى كه او از يكى از محبان شنيده بود كه شمر لعين را پاره طلا بدست : او گفت
حلى و آمده بود در ميان أثقال امام حسين عليه السلام و او آن را بدختر بد اختر خود داد و او داد بزرگر كه از جهت او 

 .زيورى بسازد چون او بكوره برد خاكستر بيرون آمد

ايد نوحه  و مرويست از ابى جناب كه او گفت من ملاقات كردم مردى از بنى طى و گفتم او را كه بمن رسيده كه شما شنيده
ه ميگفتند در نوحه شنيدم ك: بلى، گفتم مرا از آن اخبار نميكنى؟ گفت: جن را كه بر امام حسين عليه السلام ميكردند؟ گفت

 :اين را

جبين مبارك ( ص)ابواه من عليا قريش و جده خير الجدود يعنى مى سود پيغمبر . مسح الرسول جبينه فله بريق في الحدود
هاى مباركش پدر و مادرش از بزرگان قريش  ببوسه و غير آن پس او را براقى و نورانيت بود در گونه( ع)امام حسين را 

: ترين جدها بود و از ابى حصين مرويست كه او روايت كند از شيخى كه از قوم او بود از بنى اسد كه او گفتبودند و جد او به
كنند و هر  را در واقعه ديدم كه نشسته و طشتى از خون پيش نهاده، و مردمان را بر آن حضرت عرض مى( ص)من رسول اللَّه 

  را پيشيكى را بعقوبتى معاقب ميسازند؛ چون نوبت من رسيد م
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بابى انت و امى من در لشكر ابن زياد بودم اما تيرى نينداختم و نيزه نرسانيدم و تكثير لشكر نكردم، فرمود كه : بردند گفتم
ح برخاستم دروغ ميگوئى سياهى لشكر بودى و ميخواستى قتل حسين را، پس اشارت كرد بانگشت بسوى من، پس صبا

 .نابينا بودم و ديگر خوشى نديدم

: در خواب كه گفت بمن كه( ص)شهادت يافت ديدم پيغمبر را ( ع)مرويست از عامر بن سعيد البجليّ كه چون حسين بن على 
ا برو نزد براء بن عازب و او را سلام برسان و اخبار كن او را كه كشندگان حسين در آتش سوزان گرفتارند و نزديكست بخد

صدق اللَّه و : كه مستاصل گرداند أهل زمين را و از بيخ بر كند بعذاب اليم، من آمدم و او را از اين واقعه اخبار كردم گفت
 .فرموده كه كسى كه مرا در خواب ديد همان مرا ديده كه شيطان متصور نميتواند شد بصورت من( ص)رسوله پيغمبر 

آمد و من او را ( ع)يك وقتى خواب فرموده بودند كه امام حسين ( ص)ه و مرويست از زينب بنت جحش كه رسول اللَّ
مشغول ميساختم تا آن حضرت را بيدار نسازد، زمانى از او غافل شدم در رفت بجائى كه آن حضرت در خواب بود و بعد از 

ل را بر ناف آن حضرت و بول آن من از پى وى روان رفتم ديدم كه بر سينه مبارك رسول اللَّه خسبيده بود، و نهاده محل بو
بگذار او را تا از بول كردن فارغ شود، و چون فارغ شد آب طلب : ميكند، آن حضرت بيدار شد من رفتم كه نگذارم فرمود كه
بايد شست بول دختر را، بعد از  بايد كرد آب را بر بول پسر، و مى فرمود و بر آن موضع ريخت بعد از آن فرمود كه اجرا مى

اخت و نماز گذارد و چون در نماز برميخواست او را در زير بغل ميداشت، و چون ركوع ميفرمود بر زمين مينهاد، آن وضو س
يا رسول اللَّه كارى : بنماى بمن گفتم: نشست جامه خود را ميگسترد از براى او چون از نماز فارغ شد فرمود كه و چون مى

 حديث كرد بمن جبرئيل كه اين پسر مرا: شى، فرمود كهام هرگز كه اين چنين كرده با كردى كه من نديده
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 .بكشند از امت من و بمن نمود خاك سرخى را از تربت او

و مرويست كه از يحيى بن عبد الرحمن بن ابى لبينه كه او از جد خود محمد بن عبد الرحمن روايت كرده كه يك روزى 
در خانه عايشه قيلوله فرموده بود كه ناگاه بيدار شد و ميگريست، عايشه گفت يا رسول اللَّه سبب گريه ( ص)للَّه رسول ا

سبب گريه آنكه جبرئيل آمد بمن و گفت دست بگشا يا محمد كه اين خاكى است از تلالى كه كشته شود بآنجا : چيست فرمود
كه : آن حضرت بمن حديث ميفرمود و ميگريست و ميگفت: ه گويد كهپسر تو حسين و بكشد او را مردى از امت تو عايش

 .باشد از امت من و چه كس باشد از امت كه بكشد حسين را بعد از من

 :بود كه او گفت( ع)دار أمير المؤمنين  عبد الله بن يحيى روايت كند از پدر خود كه آب

  يم آن حضرت ميگفتبيرون رفتم با أمير المؤمنين بصفين چون به برابر نينوى شد

 صبرا أبا عبد اللَّه،

  يا امير المؤمنين آنچه فرمودى چه بود كه: بكنار فرات، گفتم



  صبرا أبا عبد اللَّه

و چشمهايش گريان بود گفتم بابى و امى يا رسول اللَّه چيست كه چشمهاى تو ( ص)روزى رفتم نزد رسول اللَّه : ؟ فرمود كه
بلى برخاست جبرئيل از نزد من و خبر داد مرا كه حسين بكنار فرات كشته : آورده؟ فرمود كهگريان است كسى ترا بخشم 

نعم دست دراز كرد و قبضه از آن خاك بمن داد پس مالك نيستند : ميخواهى كه ببوئى از تربت او چيزى؟ گفتم: شود و گفت
 .چشمان من كه نگريند
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حديث كرد مرا محمد بن عمر و الشيبانى كه فضل بن عباس بن عقبة بن أبى لهب كه مرثيه كرده بود آنان كه : عبد الله گويد كه
او گويد كه از شهدا امام حسين بود، و عباس، و عمر، و محمد، و عبد اللَّه، و جعفر، ( ع)كشته شده بودند از اهل امام حسين 

و أبو بكر، و قاسم، و عبد اللَّه، پسران حسن بن على، و على، و عبد اللَّه، پسران ( ع)اند  بايشان پسران على بن ابى طال
و محمد، و عون، هر دو پسران عبد اللَّه بن جعفر بن ابى طالب، و مسلم بن عقيل بن ابى طالب، و عبد اللَّه ( ع)حسين بن على 

 (ع)و عبد الرحمن، و جعفر، پسران عقيل بن ابى طالب 
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روان شد ( ع)بيرون فرمود از خانه عايشه و بجانب خانه فاطمه ( ص)زيد بن ابى زياد روايت كند كه يك روزى رسول اللَّه 
 .آيا نميدانى كه گريه او مرا ايذا ميرساند: شنيد حسين را كه ميگريست فرمود

شتابان رفتند نزد پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله يكى را در ( ع)زى امام حسن و امام حسين بغوى روايت كند از يعلى كه يك رو
اين هر دو دو ريحانه منند در دنيا كسى كه مرا دوست ميدارد بايد كه ايشان : اين بغل گرفته و يكى را در آن بغل و فرمود كه

 .را دوست دارد بعد از آن فرمود كه

 لةان الولد مبخلة مجبنة مجه

محل بخل و جبن فرمود ولد را از جهت آنكه پدر دوست ميدارد بقا و مال را از براى او، و محل جهل فرمود او را كه او را 
 .بر جهل ميدارد ولد
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و ميبوئيد مردى از أنصار آنجا بود  و در بغل ميگرفت( ع)ميبوسيد حسين را ( ص)عروة بن زبير گويد كه وقتى رسول اللَّه 
آيا ديدى آنكه حق تعالى كنده : ام آن حضرت فرمود كه مرا پسريست كه باين مرتبه رسيده من هرگز او را نبوسيده: گفت

 .رحمت را از دل تو، پس عجب مكن مرا



ا بطعام طلبيده بودند، و آن يك روزى بيرون فرمود بدعوتى كه آن حضرت ر( ص)و مرويست از يعلى عامرى كه رسول اللَّه 
حضرت در پيش قوم بود و امام حسين در كوچه با أطفال بازى ميكرد، آن حضرت خواست كه او را بگيرد او باين جانب و 
بآن جانب ميگريخت و آن حضرت با وى مضاحكه ميفرمود تا گرفت او را يك دست مبارك در زير قفاى او كرد و يك 

حسين از منست و من از حسين دوست : ان مبارك در دهانش نهاد و ميبوسيد و ميفرمود كهدست ديگر در زير ذقنش و ده
 .ميدارد خداى تعالى هر كه حسين را دوست ميدارد، و حسين سبطى است از اسباط

 (ص)روايت ميكند از پدر بزرگوار و آن حضرت از حضرت رسول اللَّه ( ع)على بن الحسين 
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از حسن اسلام مرد آنست كه ترك مالا يعنى كند و عمارة بن غزيه انصارى روايت كند كه من شنيدم از عبد اللَّه بن : كه فرمود
( ص)كه رسول اللَّه ( ع)ميكرد او روايت ميكرد از حسين بن على ( ع)على بن حسين كه حديث از پدر خود على بن حسين 

 .ن كس است كه چون من ذكر كرده شوم بر من صلوات نفرستد، صلى اللَّه عليه و آلهبخيل آ: فرموده كه

( ع)و از ابى جعفر محمد بن على مرويست كه او روايت كرده از پدر بزرگوار خود و او از پدر بزرگوار خود حسين بن على 
سخت مردمان از روى عذاب كشنده غير : صحيفه مربوطه كه در آن اين بود كه( ص)كه من يافتم در قايم سيف رسول اللَّه 

قاتل اوست و زننده غير ضارب او، و هر كه انكار كند نعمت مولاى خود را و حق ولى نعمت خود نشناسد پس بدرستى كه او 
بريست از آنچه خداى تعالى انزال فرموده روايت كند عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد و أبو الحسن على بن أبو شتكين بن 

د اللَّه الفقيه الجوهرى كه هر دو اسناد ميرسانند بزيد بن على كه او روايت كرده از پدر خود على بن حسين و او از پدر عب
  بزرگوار حسين، و او از امير المؤمنين و او از رسول اللَّه صلى اللَّه عليهم اجمعين
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 :ام صلوات را از نزد رب العزة تبارك و تعالى كه ث كرد و گفت اين چنين آوردهكه جبرئيل بمن حدي

اللهم و ترحم على محمد و آل . اللهم صلى على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد
آل محمد كما تحننت على ابراهيم  اللهم و تحنن على محمد و. محمد كما ترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد

 و آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم و سلم على محمد و آل محمد كما سلمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد

سعيد بن جبير از ابن عباس روايت ميكند كه حق سبحانه و تعالى وحى ( م« الخ»كذا في النسختين و باسقاط اللهم و بارك . )
كه من كشتم بسبب يحيى بن زكريا هفتاد هزار كس را و من بواسطه پسر دختر تو خواهم كشت دو ( ص)بسوى محمد فرستاد 

( ع)بار هفتاد هزار كس را و از راشد بن ابى روح الانصارى منقولست كه اين كلمات با بركات از دعاى امام حسين بن على 
  است كه



دق ذلك في قلبى بالزهادة منى في دنياى، اللهم ارزقنى بصرا في امر الآخرة اللهم ارزقنى الرغبة في الآخرة حتى اعرف ص
 «حتى اطلب الحسنات شوقا و أفر من السيئات خوفا يا رب

  شيخ مفيد رحمه الله در كتاب ارشاد آورده كه چون سر مبارك امام حسين عليه السلام بكوفه
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و محترمات حجرات عصمت با آن سر بودند ابن زياد لعين رفت روز ديگر بقصر الاماره و نشست و حكم كرد باحضار  بردند
جميع مردم شهر، آنگاه سر مبارك آن حضرت را طلب كرد آوردند و در پيش آن ملعون نهادند، در أو نگاه ميكرد و تبسم 

و دهان مبارك آن حضرت، زيد بن أرقم از اصحاب رسول اللَّه بود مينمود و در دست نامبارك چوبى داشت ميزد بآن بر لب 
بردار اين چوب را از اين لب و : و پيرى بود بزرك سال بر جانب او نشسته بود، چون آن حركت شنيع را ديد گفت( ص)

دو لب نازنين كه  ام كه دو لب مبارك پيغمبر بر اين دهان كه بحق آن خداى كه بغير از او خدائى نيست كه من چندان ديده
خداى تعالى : ميبوسيد كه بواسطه بسيارى عدو احصاى آن نميتوانم كرد بعد از آن بآواز بلند گريست، ابن زياد لعنه اللَّه گفت

بگرياند هر دو چشم ترا گريه ميكنى از براى فتح الهى اگر نه آن ميبود كه پير شده و خرف گشته و عقلت رفته من گردن ترا 
 .از آنجا برخاست و بمنزل خود شتافتميزدم، زيد 

آنگاه عيال و اطفال امام مظلوم را آوردند زينب خواهر آن حضرت به اندرون رفت در ميان جماعت خود چنانچه او را 
نشناختند با جامه كهنه و در ناحيه قصر نشست و كنيزكانش بر گرد وى نشستند ابن زياد ملعون پرسيد كه اين كيست كه در 

ت زنان نشسته؟ زينب هيچ جواب نگفت، بار دوم و سوم اين قول را اعاده كرد بعضى از كنيزكان وى گفتند كه، اين ميان جماع
، ابن زياد روى كرد و گفت، الحمد للَّه كه شما را فضيحت و رسوا ساخت و (ص)زينب دختر فاطمه بنت رسول اللَّه است 

 .ى شما رابنياد شما را برانداخت، و بدروغ بيرون آورد كارها

 و پاك گردانيد ما را( ص)الحمد للَّه كه مكرم گردانيد ما را به پيغمبر خود محمد : زينب گفت
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از جميع چيزهاى ناشايست، فاسق فضيحت و رسوا است و فاجر كاذب و نارواست و آن غير ماها است، ابن زياد ملعون 
حق سبحانه و تعالى بر ايشان شهادت نوشته بود بروز كردند بمضاجع : گفت! كرد خداى تعالى بأهل بيت تو؟چگونه : گفت

خود و قرار يافتند و زود باشد كه جمع كند حق سبحانه و تعالى ميان تو و ايشان و حجت بر تو لازم گردانند و خصم تو 
 .باشند نزد او

گفت، أى امير اين عورتست و عورات را مؤاخذ نبايد ساخت اگر چيزى غضب ابن زياد اشتداد يافت، عمرو بن حريث 
كم گردانيد خداى تعالى از طاغى و عاصى : ناملايمى گفتند و ايشان را مذمت بر خطا نبايد كرد، آنگاه ابن زياد لعين گفت كه

فرع مرا، و متفرق گردانيدى  كشتى كهل مرا، و هلاك كردى اهل مرا، و بريدى: أهل بيت تو زينب رقت كرد و گريست و گفت



مرا با : اصل مرا، و هنوز تسلى نيستى آن ملعون گفت، اين زن سجع گوينده است بخدا كه پدرش شجاع شاعر بود زينب گفت
 .آيد ميگويم سجع چه كار آتش در سينه و اندرون منست هر چه مى

آيد كه خوض در اين احوال نمايم، و سالها  مرا مكروه مىاز سماع اين أقوال و فضايح اين أفعال : مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه
  شد كه در عاشورا اين را گوش نميكنم كه تاب شنيدن
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شود و جزع و فزع و حرقت و سوزش بحد هلاك ميرساند اين كس را چون نميشنوم آن را گريه را  ندارم كه الم زياده مى
يابد پس  هست ميگريم و بر قاتلان و دشمنان اهل بيت لعن و سب ميكنم، و حزن و جزع و فزع من باينها تسكين نمىمجال 

لعنت بيحد و مر از جانب خداى تعالى بر ابن زياد كه تو غل نمود در عداوت اهل بيت و طغيان و مبالغه كرد و تعدى و 
سيف شمر لعين و سنان سنان، و بظهور آورده از دنائت أصل بقبح فعل  عدوان، و سعى كرد در استيصال ابن خانواده شريف به

شنيع خود با زشتى افعال أعوان، بر مركب نفس شوم سوار شده هوا را باعانت شيطان، در گشت باصل خبيث خود و نسب 
ز دين و سبك مدخول و با عترت هاشميه اين عمل نمود و آن را پنداشت آسان، ليكن همچو تير از كمان بيرون رفت ا

گردانيد از براى خود ميزان، و حاصل كرد بسبب اين عمل قبيح آتش ابدى نيران و عجب نيست از قول و فعل او اين نوع 
شبهه بود او از زناشدگان، بلى باين اوصاف دنيه و نعوت غير مرضيه  حركات كه دلالت تامه دارند بر بدى فرع و اصل او كه بى

  مباح داند خون
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، و حرم محترم ايشان را بسان اسيران براند بر زمين عراق و شام حق سبحانه و تعالى دور گرداند از رحمت خود (ع)حسين 
ين، اندازند بسداد، و پوشيده گشته عيون ايشان بحجاب غ اين نفوس خبيثه و عقول مختله كه مهتدا نميشوند بارشاد، و نظر نمى

اند، و  و در شان ايشان ورود يافته كورى قلب و عين و صلوات بلا غايات الهى بر حسين و أهل و اتباعش كه سادات افاضل
اند، شيران بيشه شجاعت و حصون حصينه  اند، و معروف و مشهور باحسان و فواضل فريادرس يتيمان و بيچارگان و پناه ارامل

اند،  اند و در عفو و حلم و علم با شكوه اند در حكم در همت و بزرگى بمثابه كوه دق، عادلاند بص اند بحق متكلم اند ناطق ملت
اند بأمر اللَّه، و راضى بحكم اللَّه، و ممسوس في ذات اللَّه  اند از جميع گناهان، محفوظاند از زلل و خلل و نقصان و قايم معصوم

  يناند، صلوات اللَّه عليهم اجمع و فرحناك بلقاء اللَّه
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منم على بن حسين، : چه كسى تو؟ فرمود كه: داخل شد بر ابن زياد ملعون گفت كه( ع)اند كه بعد از آن على بن حسين  آورده
بلكه : د، گفتآن برادر من بود على نام كه آن مردم او را كشتن: خداى كشت على بن حسين را، فرمود كه: گفتند كه: گفت

يعنى خداى تعالى ميميراند أجساد  اللَّهُ يتََوفََّى الْأَنفُْسَ حيِنَ مَوْتهِا  فرمود كه( ع)خداى تعالى كشت او را، على ابن حسين 
نفوس را در هنگام موت ايشان، و اين از فعل بد شما بود ابن زياد ملعون ميخواست كه در اين أفعال قبيحه رفع اختيار از 



ترا اين چنين : د و بحق رجوع نمايد آن حضرت اين آيت را در جواب فرمود آنگاه ابن زياد لعين بغضب رفت و گفتخود كن
أى پسر زياد بس است : جرأت باقيست در جواب من ببريد و گردن او را بزنيد، در حال زينب عمه وى در او آويخت و گفت

و اللَّه كه من از وى جدا نميشوم كه اگر ميكشى مرا با : ورد و گفتترا از خون ما آنچه ريختى و او را در آغوش خود در آ
عجب چيزيست قرابت رحم و اللَّه ميخواست : وى بهم بكشيد، ابن زياد ملعون بر اين و آن پاره نگاه كرد بعد از آن گفت كه

 .كه با او كشته شود، بگذاريد او را دست از او بداريد كه آنچه بوى شده او را بس است

حمد خداى را كه اظهار كرد حق : آنگاه از مجلس برخاست و از قصر بيرون رفته بمسجد درآمد و بر بالاى منبر رفت و گفت
 و اهل او را، نصرت داد يزيد و حزب او را، و بكشت دروغ زن پسر دروغ زن و شيعه او را
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بود و گفت اى دشمن خداى دروغ زن ( ع)عفيف ازدى بر پاى خواست و از شيعيان أمير المؤمنين  در اين حال عبد الله بن
پسر دروغ زن توئى و پدرت و آنكه ترا حكومت داده و پدر او، أى پسر مرجانه كشتى اولاد پيغمبران را و ايستاده بر منابر 

د في الفور هفتصد مرد از شعار أزد جمع شدند و او را از شر كه مقام صديقان است، ملازمان او را گرفتند عبد اللَّه آواز دا
طيان انتزاع كردند و فتنه تسكين يافت، چون شب درآمد ابن زياد لعين جمعى را فرستاد كه ناگهان او را از خانه بيرون 

د لعنه اللَّه سر مبارك امام آوردند و گردن آن اهل دين را زدند و در سبخه بردار كردند رحمة اللَّه عليه چون صباح شد ابن زيا
وقتى كه آن سر مبارك : فرستاد تا در همه كوچهاى كوفه و قبايل گردانيدند مرويست از زيد بن ارقم كه او گفت( ع)حسين را 

را ميگردانيدند بر نيزه من در غرفه كه مرا بود بودم چون در گذر بمحاذى غرفه من گذرانيدند شنيدم از آن سر كه اين آيت 
پس تمام مويها بر پشت من راست بايستاد و گفتم، سر  أمَْ حَسبِْتَ أَنَّ أَصحْابَ الْكهَْفِ وَ الرَّقيِمِ كانُوا مِنْ آياتنِا عجَبَاً  اند كهميخو

و امر تو عجبتر از هر عجب است بعد از آن سر مبارك را با حرم محترمات بدمشق بردند ( ص)مبارك تو يا ابن رسول اللَّه 
  پليد عليه اللعنه بر اين هيئتسوى يزيد 
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و چون ( ع)منكره و أحوال شاقه، و ابن زياد ملعون بشارت فرستاد دوستان و اصحاب و تابعان خود را بشهادت امام حسين 
دت آن امام مظلوم معصوم بشارت داد و فرستاده او رفت به پيش عمرو بن سعيد بن عاص كه أمير مدينه بود و او را بشها

او گويد كه من هرگز نشنيده بودم از آن خبر آنچنان غوغا و فغانى كه از . فرستاد او را تا منادى كرد بشهادت آن حضرت
خانهاى بنى هاشم بر آمد، من چون بازگشتم بعمر و مرا ديد خنديد و متمثل شد بشعرى كه مضمونش اينست كه اين فرياد و 

اين خبر بجاى خبر عثمان است : زنان بنى هاشم مثل فرياد و فغان ما است در روز مقتل مردمان ما و بعد از آن گفت فغان
و دعوت كرد مردم را بيزيد بن معاويه عليهما اللعنه و فرود ( ع)آنگاه بمنبر رفت و اعلام كرد مردم را بشهادت امام حسين 

إِنَّا   ر رفتند و خبر دادند او را بشهادت دو پسرش، عبد اللَّه كه شنيد اين خبر را گفتآمد و بعضى از غلامان عبد اللَّه بن جعف
فايده ملاقات ما با حسين اين بود، عبد اللَّه كفش : ابو السلاسل كه يكى از غلامان عبد اللَّه بود گفت كه  لِلَّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ

و فاحشه اين چيست كه ميگوئى و اللَّه كه اگر من خود حاضر ميبودم سر از اقدام او  اى پسر فاحش: خود را بر او زد و گفت



شدم، و اللَّه كه من اكنون از آن دو پسر راضى شدم كه با برادر و ابن عم من مواساة و  بر نميداشتم تا من نيز با او كشته مى
چه مرا اين ميسر نشد كه با او مواسات كنم در جنك اما  اگر: جوانمردى نمودند، و با او صبر كردند تا شهادت يافتند و گفت

 الحمد للَّه كه پسران مرا ميسر شد
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بعد از اين خبر موحش ام لقمان دختر عقيل بن ابى طالب بيرون آمد سر و پاى برهنه با خواهران خود ام هانى و أسماء و 
 :و مترنم باين كلام بودند كه( ع)گريستند بر مظلومى و غريبى امام حسين رمله و زينب و مي

  ما ذا تقولون اذ قال النبى لكم
 

  ما ذا فعلتم و انتم آخر الامم

  بعترتى و باهلى بعد منقلبى
 

  منهم اسارى و منهم ضرجوا بدم

  ما كان هذا جزاى اذ نصحت لكم
 

  ان تخلفونى بسوء في ذوى رحمى

گويد مر شما را كه اين چه بود كه گرديد و حال آنكه شما آخر امت بوديد ( ص)يعنى چه چيز خواهيد گفتن وقتى كه پيغمبر 
بعترت و به اهل من بعد از بازگشت من بعالم آخرت، بعضى را از ايشان بسان اسيران برديد، و بعضى ديگر را آغشته بخون 

ا نصيحت كردم و راه نمودم آنكه بگذاريد مرا باين حال كه آنچنان بدى و خوارى كرديد، نبود اين جزاى من وقتى كه شما ر
 .كنيد بذى رحم و خويشان من

  و بعد از اين خبر چون شب درآمد در جوف ليل أهل مدينه آوازى شنيدند و شخص او را نديدند كه اين ندا ميكرد كه

 ايها القاتلون جهلا حسينا
 

  ابشر و ابا لعذاب و التنكيل

  كل من في السماء يدعو عليكم
 

  من نبى و ملائك و قبيل

 قد لعنتم على لسان ابن داود
 

  و موسى و صاحب الانجيل

يعنى اى كشندگان كه از روى جهل و نادانى حسين را كشتيد بشارت باد شما را بعذاب و نكال هر كه در آسمان است دعاى 
مقرب و از هر قبيل كسى كه هست، بدرستى كه لعنت كرده ميشويد بر لسان پسر بد ميكند بر شما از پيغمبر مرسل و ملك 

 (ع)داود كه سليمانست و بر زبان موسى و صاحب انجيل كه عيسى است 
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 :و مؤلف رحمه اللَّه اين چند بيت در مناقب آن حضرت ميگويد كه



 عبد يا ابن بنت النبى دعوة
 

  مخلص في ولائه لا يحول

  لكم محض و ده و على
 

  اعدائكم سيف نطقه مسلول

  انتم عونه و عروته الوثقى
 

  اذا أنكر الخليل خليل
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  و اليكم ينضي ركاب الامانى
 

  فلها نحوكم سرى و ذميل

  كرمت منكم و طابت فروع
 

  زكت منكم و طابت اصولو 

  فليوث اذا دعوا لنزال
 

  و غيوث اذا دعاهم نزيل

  المجيرون من صروف الليالى
 

  و المنيلين حين عز المنيل

 شرف شايع و فضل شهير
 

  و علاء سام و مجد اثيل

 و حلوم عن الجناة و عفو
 

  و ندى فايض و راى اصيل

 لى فيكم عقيدة و ولاء
 

  قام الدليللاح لى فيهما و 

 لم اقلد فيكم و كيف و قد
 

  شاركنى في ولائكم جبرئيل

 جزتم رتبة المديح جلالا
 

  و كفاكم عن مدحى التنزيل

 غير انا نقول ودا و حبا
 

  لا على قدركم فذاك جليل

 للامام الحسين اهديت مدحا
 

  راق حتى كانه سلسبيل

  و بودى لو كنت بين يديه
 

  قليلباذلا مهجتى و ذاك 

  ضاربا دونه مجيبا دعاه
 

  مستميتا على عداه اصول



  قاضيا حق جده و ابيه
 

  فهما غاية المنى و السؤل

  فعليهم من التحية ما لاح
 

  سنا بارق و هبت قبول
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بسته در دوستى و ولاى او نميكردد اين مر شما راست محض يعنى أى پسر دختر پيغمبر دعوت بنده مخلص كه كمر بندگى 
دوستى و مودت او دايم بر دشمنان شما شمشير بيان و سنان نطق خود را از غلاف دهان كشيده، شمائيد يار و مددكار و بند 

قاصد كه لاغر استوار او وقتى كه دوست دوست را نشناسد، يعنى در روز قيامت و بسوى شما متوجه است مركبهاى آرزو و م
شود گرامى ميگردد و خوش  اند بواسطه مسافت دور و سير بسيار، پس مر او را بجانب شما سرور تسلى حاصل مى گشته

شود از شما فروع و پاكيزه، و پسنديده است از شما اصول پس شما شيران بيشه امانيد هر گاه خوانده شوند از براى فرود  مى
آيد و زنهار دهندگانيد از گردانيدن  ت سخا وجود هر گاه كه دعا كنيد ايشان را بآن فرود مىآمدن و پناه بردن، و باران رحم

كننده شما راست شرف شايع تمام و فضل  شر ليالى و رسانندگان احسان و خيرات در وقتى كه عزيز الوجودست احسان
يان و عفوكنندگان از مجرمان و كان كرم در كنندگانيد از جان مشهور نامى و بزرگى و بلندى نبيل و مجد اثيل و حلم پيشه

فيض وجود، و راى درست اصيل در وجود، مراست در باب شما عقيده صحيح تمام، و دوستى ما لا كلام كه ظاهر و لايح 
است مرا در اين هر دو، و قايم است دليل بر اين، تقليد نميكنم در باب شما و چگونه چنين كنم و حال آنكه شريك است در 

اى شما رتبه مديح را از روى جلال و عظمت از هر مرتبه و كافيست شما را از  درگذشته( ع)و دوستى شما با من جبرئيل  ولا
مدح تنزيل كه حق تعالى شما را در كلام خود مدح فرموده غير از آنكه ما ميگوئيم اين مناقب را از روى دوستى و محبت 

بهديه ميفرستم مدحى ( ع)ا اين دوستى معلوم شود، و از براى امام حسين خود، نه بر قدر رتبه شما، پس اينست دوست ت
روان كه گوئيا در روانى چشمه سلسبيل است، و بدوستى من او را اگر ميبودم كه در پيش او تا جان خود را بذل و فدا 

دعوت او، آرزو برنده مرگ كه كننده  بود كه در خدمت او زننده كردن دشمن ميبودم و اجابت ميكردم اين هنوز تحفه اندك مى
آوردم، گزارنده حق جد بزرگوار و پدر عاليمقدار او ميبودم كه ايشان غايت آرزو و نهايت خواهش  بر دشمنان او حمله مى

 .منند، پس بر ايشان است از من تحيت و درود مادام كه برق نور دهد و باد قبول از جانب مشرق وزد، اللهم صل و سلم عليه

  ام چهارم ابى الحسن زين العابدين على بن الحسين بن على بن ابى طالب صلوات الله عليهم اجمعيندر ذكر ام

اين زين عابدين، و قدوه زاهدين، و سيد متقين، و امام مؤمنين است شيمه او شاهد : كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه گويد كه
است كه او از مقربان بارگاه اله است، علامات سجودش مسجل است است كه او از سلاله رسول اللَّه است، و شيوه او مثبت 

  بكثرت صلاتش و تهجد، و اعراض او از متاع
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دنيا ناطق است بزهد، و كثرت حسناتش كمال تقوى از او ظاهر بود، و انوار تائيد اهتدا از جبينش با هر در شب انيس وظائف 
طاعات بود، و در روز جليس انواع عبادات، و او را بود از خوارق و كرامات آنچه مشاهده ميشد با عين باصره و مثبت و 

 .محقق بآثار متواتره، و شهادت ميكردند كه او است از ملوك آخرت

 [ ولادت آن حضرت]

شتم از هجرت در أيام امير المؤمنين على فاما ولادت شريفش در مدينه بود در روز پنج شنبه پنجم ماه شعبان سال سى و ه
 .پيش از وفات آن حضرت بدو سال( ع)بن ابى طالب 

 [ نسب آن حضرت]

و مادرش ام ولد نام او غزاله و گويند بلكه نام او شاه زنان بوده دختر ( ع)و اما نسبش از پدر و مادر پدرش حسين بن على 
 .اند يزدجرد و غير از اين نيز گفته

 [ و القاب آن حضرت نام و كنيه]

دو پسر ديگر على نام بوده يكى بزرگتر از وى و يكى كوچكتر كه در كربلا ( ع)و اما نام بلندش على بوده و امام حسين را 
 .شهيد شدند چنانچه سمت ذكر يافتند

 .و اما كنيتش پس آنچه مشهور است أبو الحسن است و گويند أبو محمد و گويند ابو بكر

سبب لقب آن : يار است كه اطلاق يافته اما اشهر زين العابدين، و الزكى، و الامين، و ذو الثفنات است و گويندو اما القابش بس
حضرت بزين العابدين آن بود كه شبى در محراب بنماز تهجد اشتغال داشت كه شيطان در صورت مارى بر وى متمثل شد تا 

 او را از عبادت باز دارد، ملتفت باو
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نشد، آمد تا پيش پاى مباركش و انگشت بزرگين پاى وى را بدندان گرفت با وجود المش التفات نفرمود بجانب وى و نماز 
خود را قطع نكرد، چون از نماز فارغ شد حق سبحانه و تعالى بر او منكشف ساخت كه او شيطانست، پس آنگاه سب كرد او 

بر روى او زد فرمود كه خاموش باش اى ملعون بعد از اين او رفت و آن حضرت ورد خود را تمام كرد آنگاه را و مشتى 
 :آوازى شنيد و قائل را نميديد كه ميگفت

 .انت زين العابدين حقا تا سه نوبت اين را گفت پس اين كلمه سمت ظهور پذيرفت و لقبش باين اشتهار يافت

 [ رتمناقب و مزايا و صفات آن حض]



 .و اما مناقب و مزايا و صفات آن حضرت بسيار است

از آن جمله هر گاه كه وضو ميساخت از براى نماز رنگ مباركش متغير ميشد مايل بزردى از اهل وى بوى ميگفتند كه اين 
 .هيچ ميدانيد كه من ميخواهم بخدمت كه قيام نمايم: شود؟ ميفرمود كه چه حالست كه در وضو در تو پيدا مى

ديگر آنكه هر گاه براه رفتى دست مباركش از ران وى نگذشتى و دست بر نداشتى و بر ران نزدى و بسكينه و خشوع  و
چون : رفتى، و چون قيام نمودى بنماز لرزه بر اعضاى مباركش افتادى، و هر گاه كسى از او اين حالت پرسيدى فرمودى كه

افتد، و وقتى آتش افتاد در  از گويم از اين جهت لرزه در اعضاى من مىميخواهم كه بطاعت پروردگار قيام نمايم و با وى ر
يا ابن رسول اللَّه النار النار، سر از : خانه كه آن حضرت نماز ميگزارد و اين حال در حالت سجده وى بود مردم گفتند كه

ترا از اين كه سر مبارك از سجده بردار سر از سجده برنداشت تا آتش فرو نشست آنگاه پرسيدند كه چه چيز باز داشت 
 .از ترس نار آخرت: سجده برنداشتى؟ فرمود كه
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فلانى در حق تو اين گفت از كلام ناملايم فرمود : و گفت( ع)و ديگر آنكه نقل كرده سفيان كه مردى آمد نزد على بن حسين 
اى فلان آنچه گفته در : كه براى انتقام ميرود، و چون با او بنزد او آمد فرمود مر او را كه مرا نزد وى بر، مرد خيال كرد: كه

 .باب من اگر حق گفته از خداى تعالى اميد است كه بيامرزد مرا، و اگر در حق من باطل گفته اميد كه حق تعالى ترا بيامرزد

، حسن آمد نزد آن حضرت و او با اصحاب در و در ميان آن حضرت و حسن بن حسن چيزى از منافرت و رنجش بود
مسجد تشريف داشت حسن هيچ نگذاشت كه با وى نگفت از كلام ايذا رسان، آن حضرت ساكت بود و هيچ نميفرمود، چون 

اى برادر اگر راست : حسن بازگشت و شب درآمد آن حضرت رفت بمنزل وى و در زد، حسن بيرون آمد و فرمود مر او را كه
فتى پس خداى تعالى مرا بيامرزد، و اگر دروغ گفتى خداى تعالى ترا بيامرزد و السلام عليكم و رحمة اللَّه و گفتى آنچه گ

بركاته، بعد از آن از آنجا برگشت، حسن از عقب وى رفت و او را در بغل گرفت و چندان گريست كه امام زين العابدين نيز از 
اللَّه كه من عود نكنم چيزى كه ترا از آن كراهت آيد آنگاه آن حضرت فرمود  و: براى او رقت فرمود، بعد از آن حسن گفت كه

بار خدايا من پناه : نايافتن دوستان غربت است و بود كه ميفرمود: فرمود من ترا حلال كردم از آنچه گفتى و ميبود كه مى: كه
نزد تو، بار خدايا همچنان كه من بدى  آورم بتو به آنكه ظاهر من نيك باشد يك چشم بر هم زدن و باطن من نه نيك مى

 ميكنم و تو در مقابل نيكوئى ميكنى بمن، پس هر گاه كه من باز گردم ببدى خود تو باز گرد به نيكى خود
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و قومى ديگر كه او را پرستش و ميفرمود كه قومى كه خدا را از براى ترس عقاب عبادت ميكنند از عبادت بندگان است، 
ميكنند از جهت رغبت ثواب آن عبادت تاجران است، و قومى ديگر كه عبادت او ميكنند از براى شكر آن عبادت آزادان 

 .است



و ديگر آنكه آن حضرت دوست نميداشت كه يكى او را اعانت كند در وضوى وى بلكه خود آب كشيدى در ظرف ضبط 
د و چون برخاستى از شب ابتدا بسواك كردى بعد از آن وضو ساختى و بنماز مشغول گشتى، و كردى پيش از آنكه خواب كن

اى فرزندان اين نماز بر شما واجب نيست : نماز نافله روز اگر فوت شدى در شب قضا فرمودى و ميگفت با فرزندان خود كه
گز آن حضرت نماز شب را در سفر و حضر و ليكن من دوست دارم كه شما مداومت نمائيد تا عادت كنيد در خيرات و هر

عجب دارم از متكبر فخور كه ديروز نطفه بود و فردا مردار خواهد بود : ترك نفرمود و اين كلام معجز نظام آن حضرتست كه
بيند  شك دارد در خالقيت خداى تعالى و حال آنكه او مى: او فخر و تكبر كند، و عجبتر از هر عجب است مرا از كسى كه

بيند نشئه اولى را، و  خود را كه نبود پيدا شد، و عجبتر از هر عجب است مر آن كسى كه منكر است نشئه آخرت را و مىخلق 
عجبتر از هر عجب آنكه كسى عمل كند از براى سراى فانى و ترك كند عمل را از براى سراى باقى و چون سائلى را ديدى 

از جهت آخرت و ديگر آنكه منقولست از ابن شهاب زهرى كه من  فرمودى كه خوش آمد آنكه زاد مرا برخواهد داشت
روزى كه عبد الملك بن مروان آن حضرت را از مدينه بشام ميبرد زنجير كرده و موكل ( ع)حاضر بودم نزد على بن حسين 

  ساخته بود بروى نگاه
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ظت كنند، و در ميان جمعى كثيرى نگاه ميداشتند، من دستورى طلبيدم از ايشان كه بروم و بر دارندگان كه آن حضرت را محاف
او سلام كنم و وداع نمايم، مرا دستورى دادند، من در رفتم و او در قبه بود و در دست و پاى مبارك قيد داشت، من گريستم و 

اى زهرى آيا تو گمان كرده كه آنچه : ميبودى، فرمود كهدوست ميدارم كه من بجاى تو ميبودم و تو از اينها سالم : گفتم
بينى بر من از قيد مرا از آن مشقتى است، اگر خواهم كه نباشم ميتوانم، و اگر برسد بتو و بامثال تو غمى بايد كه ياد كنى  مى

 :عذاب الهى را، بعد از آن بيرون آورد دست خود را از غل و پاى خود را از قيد، آنگاه فرمود كه

يا زهرى من با ايشان دو منزل ديگر همراه خواهم بود از مدينه، پس ما لبث نكرديم مگر چهار شب كه مو كلان آمدند و 
يافتند، من از حال آن حضرت پرسيدم از ايشان، گفتند بعضى از ايشان كه آن  طلب آن حضرت ميكردند از مدينه و او را نمى

گرد وى ميبوديم و خواب نكرديم و او را محافظت مينموديم، چون صباح شد او  حضرت در پيش ما بود كه فرود آمد و ما در
 .را در منزل خود نيافتيم مگر آهنها

او را اخبار كردم از آن، ( ع)بعد از اين رفتم نزد عبد الملك بن مروان، از من پرسيد از احوال على بن حسين : زهرى گويد كه
اكنون من و تو، من گفتم از نزد : يافتند و درآمد آنجا كه من بودم، و گفت او را نمى آمد پيش من آن روز كه اعوان: او گفت كه

من : دوست نميدارم اين چيزها را و بيرون فرمود، و اللَّه كه جامه من پر شد از آن ترس زهرى گويد كه: من برمخيز، فرمود كه
خوشا شغلى مثل شغل او : عبادت پروردگار، گفتگفتم على بن حسين از آن مردى نيست كه تو گمان كرده او مشغولست ب

 .خوب شغلى است كه بآن مشغولست

 (ع)زين العابدين است : و زهرى هر گاه ذكر على بن حسين ميكرد ميگريست و ميگفت
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كه آواز سلام كنم، نشستم تا بيرون فرمود بر او سلام و خواستم ( ع)آمدم بر در خانه على بن حسين : ابو حمزه ثمالى گويد كه
: اى أبا حمزه ميبينى اين حائط را، گفتم: كردم و دعا گفتم جواب فرمود، بعد از آن رفت بپاى ديوارى كه آنجا بود فرمود كه

اگاه مردى پيدا شد آنجا من يك روزى بر اين ديوار تكيه كرده بودم و غم و حزنى داشتم ن: بلى يا ابن رسول اللَّه، فرمود كه
اى على بن حسين چيست كه من ترا غمگين و : با روى خوب و جامه مرغوب، و نگاه در توى روى من ميكرد آنگاه گفت

نه از براى آن غمگينم و آن : يابم آيا اين از براى دنيا است رزق خود حاضر است و ميخورد از او نيك و بد، گفتم حزين مى
آيا از براى آخرتست وعده او راست و درستست حكم خواهد فرمود در او مالك قاهر : وئى گفتهمچنان است كه تو ميگ

از فتنه ابن زبير همى : پس حزن تو براى چيست؟ گفتم: نه از براى اين ملولم و اين همچنانست كه تو ميگوئى، گفت: گفتم
آن باشد كه : نه، گفت: باشد و او را نداده؟ گفتم اى على آيا هيچ كس را ديدى كه از خداى تعالى چيزى خواسته: ترسم، گفت

اى على بن حسين اين خضر بود : نه، پس غايب شد گفتند بمن كه: كسى از خداى ترسد و شر او را از او كفايت نكند؟ گفتم
گرد  بودم پس ناگاه گنجشك چند در( ع)كه با تو راز ميگفت ابو حمزه ثمالى گويد كه روزى در خدمت على بن حسين ( ع)

يا با حمزه هيچ ميدانى كه چه ميگويند اين گنجشكها؟ : وى پيدا شدند و در پرواز آواز ميدادند آن حضرت فرمود با من كه
 تقديس پروردگار خود ميكنند و در ميخواهند از او قوت روز خود را: نه، فرمود كه: گفتم
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وار بوده در مدينه كه قوت و ما يحتاج ايشان را ميداده و  وفات نمود دانستند كه صد خانه( ع)على بن حسين و ديگر كه چون 
محمد بن اسحاق گويد كه بسيار مردم بودند در مدينه كه معيشت بسهولت ميگذرانيدند و نميدانستند كه معاش ايشان از 

امام : ى ايشان چيزى ببرد در شب و ابو حمزه ثمالى گويد كهكجاست، چون آن حضرت وفات كرد ديگر نيافتند كه كسى برا
صدقه : انبان نان را بر ميداشت بر پشت مبارك در دل شب و بآن تصدق ميفرمود بفقراى مدينه و ميگفت كه( ع)زين العابدين 

پشت مبارك آن  نشاند غضب يزدانى را و چون رحلت فرمود در وقت تغسيل ديدند كه آثار كشيدن بار بر پنهانى فرو مى
انبانهاى آرد در شب برميداشت بر دوش و بر گرد كوچهاى مدينه ميگرديد و : حضرت ظاهر است از كيفيت آن پرسيدند گفتند

ما ديگر صدقه پنهانى نيافتيم : گفتند بفقراء مدينه به پنهانى صرف ميكرد و ابن عايشه گويد كه من شنيدم از اهل مدينه كه مى
اراده حج فرمود خواهرش سكينه بنت حسين هزار ( ع)سفيان آورده كه على بن حسين ( ع)حسين  بعد از وفات على بن

 .درهم جهت توشه راه از براى وى فرستاد در روز گرمى آن را برداشته سير فرمود تا آن را بر مساكين تصدق نمود
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من شنيدم از ابو هريره كه ميگفت كه پيغمبر صلى : ن يك روزى نزد على بن حسين بودم گفتم كهم: سعيد بن مرجانه گويد كه
هر كه آزاد كند رقبه مؤمنه را حق سبحانه و تعالى آزاد كند از او بهر عضوى كه او آزاد كرده از : اللَّه عليه و آله فرموده كه

دست بدست و پاى بپاى و فرج بفرج، آن حضرت فرمود كه تو  شود رقبه عضوى از او از آتش دوزخ تا آنكه آزاد كرده مى
 شنيدى اين را از ابو هريره؟



بلى، آن حضرت را غلامى بود پر قيمت كه عبد اللَّه بن جعفر او را بهزار دينار اشرفى از آن حضرت ميخريد : سعيد گفت
  اى غلام تو آزادى از مال من براى رضاى خداى تعالى: نفروخت، فرمود كه

 [ جريان حج هشام بن عبد الملك و قصيده فرزدق]

و وقتى هشام بن عبد الملك بحج رفت پيش از امر خلافت و در طواف خانه هر چند سعى كرد كه استلام حجر الاسود كند 
و راه  استادند در طواف بود هر گاه بحجر الاسود نزديك ميشد مردم مى( ع)بواسطه ازدحام نتوانست؛ و امام زين العابدين نيز 

دادند و دور ميشدند تا آن حضرت استلام حجر الاسود ميفرمود، جماعت هشام از هشام پرسيدند كه اين چه كس است؟  مى
  نميشناسم او را و حال آنكه: گفت
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را من ميشناسم او را، اين على بن حسين است  اگر تو نميشناسى او: شناخت، فرزدق شاعر حاضر بود اين را شنيده گفت مى
 و اين ابيات را انشا نمود( ع)زين العابدين 

  هذا ابن خير عباد اللَّه كلهم
 

  هذا التقى النقى الطاهر العلم

  هذا الذى تعرف البطحاء وطأته
 

  و البيت يعرفه و الحل و الحرم

 أذا رأته قريش قال قائلها
 

  رمالى مكارم هذا ينتهى الك

  يكاد يمسكه عرفان راحته
 

  ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم

  بكفه خيزران ريحه عبق
 

  بكف اروع في عرنينه شمم

  يغضى حياء و يغضى من مهابته
 

  فما يكلم إلا حين يبتسم

  ينشق نور الدجى عن نور غرته
 

  كالشمس تنشق عن اشراقها الظلم

  مشتقة من رسول اللَّه نبعته
 

  ارومته و الخيم و الشيمطابت 

  هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله
 

 بجده أنبياء اللَّه قد ختموا

  من معشر حبهم دين و بغضهم
 

  كفر و قربهم منجى و معتصم

  يستدفع الضر و البلوى بحبهم
 

  و يستقيم به الاحسان و النعم

  ان عد اهل التقى كانوا أئمتهم
 

  هماو قيل من خير اهل الارض قيل 
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  بعد غايتهم« جواد»لا يستطيع مجار 
 

 و لا يدانيهم قوم و ان كرموا

 بيوتهم في قريش يستضاء بها
 

 في النايبات و عند الحكم ان حكموا

  و ليس قولك من هذا بضائره
 

  العرب تعرف من انكرت و العجم

  في رقابهماى الخلائق ليست 
 

  لاولية هذا أو له نعم

 من يعرف اللَّه يعرف اولية ذا
 

  الدين من بيت هذا ناله الامم

  هم الغيوث اذا ما ازمة ازمت
 

  و الاسد اسد الشرى و الراى محتدم

  مقدم بعد ذكر اللَّه ذكر هم
 

  في كل بر و مختوم به الكلم

  لا يقبض العسر بسطا من اكفهم
 

 اثروا و ان عدموا سيان ذلك ان

  ما قال لاقط الا في تشهده
 

  لولا التشهد كانت لاؤه نعم

  اللَّه شرفه قدما و فضله
 

  جرى بذاك له في لوحه القلم

 :چون هشام اين ابيات را گوش كرد خون در بدنش جوش كرد و فرزدق را بحبس فرستاد و در حبس اين را گفت

  أ يحبسني بين المدينة و التى
 

 اليها قلوب الناس يهوى منيبها

 يقلب راسا لم يكن راس سيد
 

 و عينا له حولاء باد عيوبها

يعنى آيا حبس ميكند مرا در ميان مدينه و آن مدينه كه دلهاى مؤمنان ميخواهد و دوست ميدارد كه بسوى او بازگشت نمايد، 
ميگرداند سر را كه نيست آن سر سردار و ميگرداند چشم را كه آن راست احولى كه آينده است بعيوب خود، يعنى هشام 

ه بدبين بد انديش است، پس بعد از چند روز او را از حبس بيرون آورد آنگاه لياقت پيشوائى ندارد كه نيك انديش باشد بلك
ده هزار درهم و در روايتى دوازده هزار درهم براى وى فرستاد و عذر خواهى فرمود كه معذور دار ما ( ع)امام زين العابدين 

رستادم، فرزدق آن دراهم را باز پس فرستاد و را أى ابا فراس كه اگر در اين وقت نزد ما بيشتر از اين ميبود از براى تو ميف
قصد من نبود از اين سخنان مگر رضاى خداى تعالى، و من اين از براى خدا گفتم و قصد چيزى نكردم بر اين، امام : گفت



جماعتيم خداى تعالى محل و مقام ترا بتو بنمايد و سعى ترا جزا دهد و ضايع نگذارد، و ليكن ما : فرمود كه( ع)زين العابدين 
از اهل بيت كه چون چيزى بكسى داديم باز نميستانيم و سوگند داد او را بر قبول آن، بعد از آن فرزدق آن را قبول كرد و 

 :ترجمه أبيات فرزدق كه مذكور شد بطريق نظم اينست

  پور عبد الملك بنام هشام
 

  در حرم بود با اهالى شام

  ميزد اندر طواف كعبه قدم
 

  ام اهل حرمليكن از ازدح

  استلام حجر ندادش دست
 

  بهر نظاره گوشه بنشست
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  ناگه آن نخبه نبى و ولى
 

  زين عباد بن حسين على

 در كساء بهاء و حله نور
 

 بر حريم حرم فكنده عبور

  هر طرف ميگذشت بهر طواف
 

  در صف خلق ميفتاد شكاف

 زد قدم بهر استلام حجر
 

 گشت خالى ز خلق راه گذر

  شامئى كرد از هشام سؤال
 

  كيست اين با چنين جمال و جلال

 از جهالت در آن تساهل كرد
 

 و ز شناسائيش تجاهل كرد

  گفت نشناسم و ندانم كيست
 

  مدنى يا يمانى و مكيست

 بو فراس آن سخنور نادر
 

 بود در جمع شاميان حاضر

 من ميشناسمش نيكو: گفت
 

 زو چه پرسى بسوى من كن رو

 آن كس است اين كه مكه و بطحا
 

 زمزم و بو قبيس خيف و منا

  حرم و حل و ركن و بيت و حطيم
 

  ناودان و مقام ابراهيم



  مروه مسعى صفا حجر عرفات
 

  حله و كوفه كربلا و فرات

  هر يك آمد بقدر او عارف
 

  بر علوم مقام او واقف

  العين سيد الشهد است قرة
 

  زهر باغ دوحه زهراست

 ميوه باغ احمد مختار
 

 لاله داغ حيدر كرار

  چون كند جاى در ميان قريش
 

  رود از فخر بر زبان قريش

  كه بدين سرور ستوده شيم
 

  بنهايت رسيد فضل و كرم

 ذروه عزتست منزل او
 

 حامل دولتست محمل او

 از چنين عز و دولت ظاهر
 

 عرب هم عجم بود قاهرهم 

  جد او را بمسند تمكين
 

  خاتم الانبياست نقش نگين

  لايح از روى او فروغ هدى
 

 فايح از خوى او شميم وفا

 طلعتش آفتاب روز افروز
 

 روشنائى فزاى ظلمت نور

  جد او مصدر هدايت حق
 

  از چنان مصدرى شده مشتق

  ز حيا نايدش پسنديده
 

  ديدهكه گشايد بروى كس 

 خلق از او نيز ديده خوابانند
 

 كز مهابت نگاه نتوانند

 سبقتى تبسم او نيست بى
 

 خلق را طاقت تكلم او

 در عرب در عجم بود مشهور
 

 كو مدانش مغفل مغرور

 همه عالم گرفت پرتو خور
 

 گر ضريرى نديد از او چه ضرر

  شد بلند آفتاب بر أفلاك
 

  بوم اگر زان نيافت بهره چه باك

  بر نكوسيرتان و بدكاران
 

  دست او أبر موهبت باران

  فيض آن أبر بر همه عالم
 

  گر بريزد نمى نگردد كم



  هست از آن معشر بلند آئين
 

  كه گذشتند ز اوج عليين

  حب ايشان دليل صدق وفاق
 

  بغض ايشان نشان كفر و نفاق

 گر شمارند اهل تقوى را
 

 طالبان رضاى مولا را

 قوم مقتدا باشند اندر آن
 

 و اندر آن خيل پيشوا باشند
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  گر بپرسد ز آسمان بالفرض
 

  سائلى من خيار اهل الارض

  بر زبان كواكب و أنجم
 

  هيچ لفظى نيايد الا هم

 هم غيوث الندى اذا وهنوا
 

 هم ليوث الثرى اذا نهبوا

  سابق است بر أفواهذكرشان 
 

  بر همه خلق بعد ذكر اللَّه

  سر هر نامه را رواج فزاى
 

  نام ايشانست بعد نام خداى

  ختم هر نظم و نثر را الحق
 

  باشد از يمن نامشان رونق

 چون هشام آن قصيده غرا
 

 كه فرزدق همى نمود انشا

  كرد آغاز تا بآخر گوش
 

  خونش اندر رك از غضب زد جوش

  فرزدق گرفت حالى دقبر 
 

  همچو بر مرغ خوش نواعق

  حبس فرمود بهر آن كارش
 

  ساخت در چشم شاميان خوارش

  اگرش چشم راست بين بودى
 

  راست كردار و راست بين بودى

  دست بيداد و ظلم نگشادى
 

  جاى آن حبس خلعتش دادى

  اى بسار است بين كه شد مبدل
 

  از حسد حس او و شد احول



 آنكه أحول بود در اول كار
 

 چو نشود كارش از حسد هشدار

  آفت ديده حسد رمد است
 

  رمد ديده خرد حسد است

 از رمد ديده حسد شد كور
 

 نور و ز حسد ديده خرد بى

 جان حاسد ز داغ غم فرسود
 

 وز غم آسود خاطر محسود

 دايما از طبيعت فاسد
 

 بر خدا معترض بود حاسد

 منال چراكه فلان مال يا 
 

 مر فلان را همين دهى نه مرا

  گر بدانم نميكنى خوش دل
 

  كاش از او نيز سازيش زايل

  حسد المرء يا كل الحسنات
 

  و ان اعتاد كسبها سنوات

  نكشد از سر شرر هيزم
 

  آن ضرر كز حسد كشد مردم

 آن حسد خاصه كاهل نفس و هوا
 

 ميبرند از گزيدگان خدا

  وصال جاى اينان مقر قرب
 

  جاى آنان جحيم بعد و نكال

 ز آسمان مه همى زند پرتو
 

 بر زمين سگ همى زند عوعو

  ز آسمان خور همى درخشد فاش
 

  شود خفاش بر زمين كور مى

 قصه مدح بو فراس رسيد
 

 چون بدان شاه حقشناس رسيد

 از درم بهر آن نكوگفتار
 

 كرد حالى روان ده و دو هزار

  نكرد قبولبو فراس آن درم 
 

  گفت مقصود من خدا و رسول

 هست از آن مدح نه نوال و عطا
 

 زانكه عمر شريف راز خطا

  همه جا از براى هر همجى
 

  ام صرف در مديح و هجى كرده

  تافتم سوى اين مديح عنان
 

  بهر كفاره چنان سخنان

  قلته خالصا لوجه اللَّه
 

  لالان استفيض ما اعطاه



 و العباد قال زين العباد
 

 ما نوديه عوض لا نرتاد

  زانكه ما اهل بيت احسانيم
 

  هر چه داديم باز نستانيم
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 أبر جوديم بر نشيب و فراز
 

 قطره از ما بما نگردد باز

 آفتابيم بر سپهر علا
 

 نفتد عكس ما ديگر سوى ما

  كرم چون فرزدق بآن وفا و
 

  گشت بينا قبول كرد درم

  از براى خداى بود رسول
 

  هر چه آمد از او چه رد چه قبول

  بود از آن هر دو قصدش الحق حق
 

  ميكنم منهم از فرزدق دق

  رشحه زان سجال لطف نوال
 

  كه رسيدش از آن خجسته مآل

  زان حريفم اگر دو سه حرفى
 

  بندم از دولت أبد طرفى

  مشايخ حرمينصادقى از 
 

  چون شنيد اين نشيد دور از شين

 گفت نيلى مراضى حق را
 

 بس بود اين عمل فرزدق را

  گر جز اينش ز دفتر حسنات
 

  بر نيايد نجات يافت نجات

 مستعد شد رضاى رحمان را
 

 مستحق شد رياض رضوان را

 زانكه نزديك حاكم جائر
 

 كرد حق را براى حق ظاهر

  معنىمادح اهل بيت در 
 

  مدحت خويشتن كند يعنى

  شناس مؤمنم موقنم خداى
 

  و ز خدايم بود اميد و هراس

  از كجيها در اعتقادم پاك
 

  نيست از جور كج نهادم باك



  دوستدار رسول و آل ويم
 

  دشمن خصم بد خصال ويم

  جوهر من ز كان ايشانست
 

  رخت من از دكان ايشانست

  البيتهمچو سلمان شدم ز اهل 
 

  گشت روشن چراغ من از زيت

  انا مولى لهم و مولى القوم
 

  كان منهم و لا اخاف اللوم

  مست عشقند عاشقان دايم
 

  لا يَخافُونَ لَوْمةََ لائمٍِ

  چون بود عشق عاشقان درسم
 

  كى ز كيد منافقان ترسم

 

: كه اورع باشد از فلان مرد و نام برد او را، سعيد گفت اند مردى گفت مر سعيد بن مسيب را كه من نديدم شخصى را آورده
 .ام كسى را كه اورع باشد از او من نديده: نه، گفت: ؟ گفت(ع)اى على بن حسين را  نديده

نديدم : و ابو حازم نيز اين چنين گويد كه( ع)من نديدم هاشمى را كه أفضل باشد از على بن حسين : و زهرى گويد كه
 .و نديدم كه أفقر باشد از او( ع)باشد از على بن حسين  هاشمى را كه أفضل

 173: ص

اين مرديست صالح از : كه بسجده افتاده بود در حجر كعبه، گفتم با خود كه( ع)ديدم على بن حسين را : و طاوس گويد كه
 م شنيدم كه ميگويدأهل بيت طيب هر آينه گوش كنم كه چه ميگويد، گوش كرد

  عبدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك

 .و اللَّه كه نكردم من دعا را در هيچ بلائى الا دفع كرده شده از من

افتاد بيهوش و باد او را ميل ميداد مثل  و آن حضرت در هر شبانه روزى هزار ركعت نماز ميگزارد، چون صباح ميكرد مى
وزى بيرون فرمود ملاقات كرد مردى با وى و با آن حضرت سخنان ناملايم گفت، غلامان و ملازمانش تند سنبله، و يك ر

آنچه مخفى است : مهلا دست بداريد و بعد از آن روى آورد بآن مرد و گفت: برآمدند كه او را ايذا كنند فرمود مر ايشان را كه
ه من امداد كرده آن را روا كنم؟ پس آن مرد شرمنده شد و بر او جامه از تو از امر ما بيشتر است آيا هيچ حاجتى هست ترا ك

 .تو از اولاد پيغمبرانى: نيكو پوشانيد و امر فرمود كه بوى هزار درهم دادند و بعد از آن آن مرد ميگفت كه

ن كرده در ظرف و يك بارى نزد آن حضرت جماعتى از مهمانان بودند غلامى كه آن حضرت را بود پاره گوشت در تنور بريا
مسين نهاده براى مهمانان ميبرد بسرعت، چون از نردبان بالا ميرفت اين ظرف از دست وى افتاد و آمد بر سر پسر طفلى كه 



آن حضرت را بود و در زير نردبان ايستاده بود و او را كشت، آن غلام حيران و مضطرب شد، آن حضرت آن غلام را بآن 
 .تو آزادى و ميدانم كه بعمد نكردى اين را آنگاه تجهيز آن طفل كرده او را دفن فرمود :اضطراب و حيرت ديد فرمود كه
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________________________________________ 
تهران،  -شارات إسلامية جلد، انت3اى،  ترجمه و شرح زواره/ اى، على بن حسين، كشف الغمة  زواره -اربلى، على بن عيسى 

 .ش 2331سوم، : چاپ

 

حال تو چيست؟ : و ديگر آنكه روزى فرمود بعيادت محمد بن اسامة بن زيد و او مريض بود و ميگريست آن حضرت گفت
پانزده هزار دينار زر طلا، آن حضرت التزام فرمود آن ديوان : چند است؟ گفت: ديون مردم در ذمت من است فرمود كه: گفت

 .را ادا كرداو 

فرموده كه وصيت فرمود به من پدر من على بن حسين كه أى پسرك من مصاحبت ( ع)و ابو جعفر محمد بن على بن حسين 
اى پدر بزرگوار جان من فداى تو : مكن پنج طايفه را و با ايشان هم سخن مشو و مرافقت منماى با ايشان در راه، من گفتم

أى پدر : مصاحبت مكن فاسق را كه او ميفروشد ترا بلقمه و آنچه دون لقمه است، گفتم: كهباد اين پنج طايفه كيانند؟ فرمود 
 :دون لقمه چه چيز است؟ فرمود كه

مصاحبت مكن بخيل را كه او قطع : اند؟ فرمود كه طايفه دوم كدام: طمع ميكند در آن پس باز نمييابد آن را، آنگاه گفتم كه
مصاحبت مكن كذاب را كه او بمنزله سراب : سيم كيستند؟ فرمود كه: ترى، گفتم محتاج ميكند بتو در مال خود آنچه تو بآن

مصاحبت مكن : اند؟ فرمود كه چهارم چه طايفه: است دور ميگرداند از تو نزديك را و نزديك ميگرداند از تو دور را، گفتم
مصاحبت مكن قاطع : اند؟ فرمود كه در پنجم كداماى پ: احمق را كه او ميخواهد كه بتو فايده رساند مضرت ميرساند ترا، گفتم

او را نه فرزند ذكور بوده : گويند كه( ع)ام در كتاب الهى در سه موضع و اما اولاد آن حضرت  رحم را كه من او را ملعون يافته
ه، و حسن، و حسين، و محمد باقر، و زيد شهيد بكوفه، و عبد اللَّه، و عبيد اللَّ: و از انثى چيزى نبوده و اسماء ايشان اينست

 على، و عمر
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و اما عمرش آنچنانست كه آن حضرت رحلت فرمود در هجدهم ماه محرم در سال نود و چهارم از هجرت و بعضى گويند 
نود و پنجم، و ولادتش در سى و هشتم از هجرت چنانچه سمت ذكر يافت، پس عمر شريفش پنجاه و هفت سال بوده باشد، 

ده سال، و با پدر خود بعد از عم خود حسن ده سال بعد ( ع)حسن با جد بزرگوار خود دو سال بوده باشد، و با عم خود امام 



نزد قبر عم بزرگوارش امام حسن در ( ص)از پدر بزرگوار بود تتمه اين مدت، و قبر اطهرش به بقيع بود در مدينه رسول اللَّه 
ميفرمايد كه كمال الدين بن قبه كه عباس بن عبد المطلب در آن مدفون است، اين آخر كلام ابن طلحه است مؤلف رحمه الله 

و آنچه ايراد نموده در اوصاف آن حضرت از حلية ( ع)طلحه رحمه اللَّه شروع فرمود در اختصارى از ذكر امام زين العابدين 
اولاد امجاد آن حضرت نه : الأولياء حافظ أبو نعيم نقل كرده و از غير او نقل نكرده مگر ذكر اولاد آن حضرت را و گفته كه

 .اند، و شايد كه آن يكى از قلم ناسخ افتاده باشد اند، و هشت را ثبت فرموده بوده

 [ آنچه شيخ مفيد در تاريخ ولادت آن حضرت و دلائل امامتش ذكر كرده است]

در و ( ع)در تاريخ مولد امام زين العابدين ( ع)و شيخ مفيد رحمه الله بابى ايراد فرموده در كتاب ارشاد بعد از ذكر امام حسين 
دلايل امامت و مدت سن و مدت خلافت، و وقت وفات و سبب آن و موضع قبر و عدد اولاد و مختصرى از اخبار آن 

 .حضرت

و كنيت ديگرش ابو ( ع)و چنين فرموده كه امام بعد از حسين بن على پسر او ابو محمد على بن حسين زين العابدين است 
  يار بن كسرى، و گويند اسمالحسن، و مادرش شاه زنان دختر يزدجرد بن شهر
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والى گردانيد حريث بن جابر جعفى را به بعضى از بلاد مشرق، او دو دختر يزدجرد ( ع)او شهربانو بوده، و چون امير المؤمنين 
از او ( ع)ام حسين داد امام زين العابدين بن شهريار بن كسرى براى آن حضرت فرستاد، و او شاه زنان را به پسر خود ام

 .متولد شد، و ديگرى را به محمد بن ابى بكر داد و قاسم از او متولد شد، پس آن حضرت و قاسم هر دو پسر خاله باشند

و دوازده ( ع)و مولد آن حضرت در مدينه بود در سال سى و هشتم از هجرت، دو سال با جد بزرگوار خود امير المؤمنين 
و بعد از پدر بزرگوار سى و چهار سال ديگر در ( ع)و بيست و سه سال با پدرش امام حسين ( ع)با عمش امام حسن  سال

حيات بود، و در مدينه وفات نمود در سال نود و پنجم از هجرت و در آن وقت پنجاه و هفت ساله بود، زيرا كه بيست و سه 
 .ديگر بعد از ايشان در حيات بودو سى و چهار سال ( ع)سال با جد و عم و پدر بود 

 .و امامتش بر چند وجه است

باشد نه مفضول را بدلائل  يكى آنكه او بعد از پدر أفضل مردمان بود از روى علم و عمل، و ثبوت امامت مر افضل را مى
 .عقليه

آيت ذوى الارحام و قصه  و ديگر آنكه او اولى و احق بود به پدر بزرگوار خود نسبت بغير او كه بجاى پدر باشد بدلالت
 (ع)زكريا 
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يا ادعاكننده امامت از ( ع)و ديگر لا بد است عقلا امامى در هر زمانى و فساد دعوى هر مدعى امامت در ايام على بن حسين 
براى او ثابت باشد از جهت استحاله خلو زمان  براى غير او، چون دعوى ديگران فاسد بود چنانچه مقرر است پس امامت از

 .از امام

و فساد قول آنكه ادعا كرده اين امر را از براى ( ص)و ديگر ثبوت امامت بنص نيز كه ورود يافته در عترت خاصه از نبى 
ز عترت در ، چه ديگر ا(ع)محمد بن حنفيه، زيرا كه نص در باب او ورود نيافته پس آن ثابت شد از جهت على بن حسين 

 .زمان وى دعوى امامت نكرد سوى محمد بن حنفيه و او بعدم نص بيرون رفت از امامت چنانچه ذكر كرديم

، و روايت كرده نيز (ص)بامامت وى از حديث لوح كه روايت كرده او را جابر از پيغمبر ( ص)و ديگر نص رسول اللَّه است 
و نص جد او أمير ( ص)اند از فاطمه بنت رسول  كه ايشان روايت كردهآن را محمد بن على الباقر از پدر و جد بزرگوار 

بر وجهى كه اخبار متضمن آنست، و وصيت پدر او امام حسين بوى و آنچه ( ع)در حيات پدرش امام حسين ( ع)المؤمنين 
آن را از ام سلمه يك نوع  بوديعه بود نزد ام سلمه كه آن حضرت آن را قبض فرمود بعد از پدر، و بود كه گردانيده بود التماس

رحمت كند : شود مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه علامتى بر طالب امامت مر آن چيز را از انام و از تتبع اخبار اين حال ظاهر مى
خداى تعالى شيخ ما را كه مفيد است آنچه لازم بود كه او ايراد نمايد در باب امامت آن حضرت آوردن نص بود از پيغمبر 

مقدم بر اينها كه ذكر فرمود، چه امامت او هر گاه كه بنص ثابت است ما را كفايت ميكند، ( ع)ز جد و پدر بزرگوارش و ا( ص)
 و بار
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 افتد، و احتياج نيست اثبات آن بطريقهاى ديگر مشقت از ما مى

 (ع)ذكر طرفى از اخبار حضرت على بن الحسين 

حديث كرد ما را عبد اللَّه بن موسى و روايت كرده از پدر و جد خود كه او گفت كه مادر من : شيخ مفيد رحمه اللَّه آورده كه
و من ننشستم در خدمت او هرگز الا كه بخير ( ع)مرا امر كرد كه برو بخدمت خال من على بن حسين ( ع)فاطمه بنت حسين 

ام خير را يا خشيت و ترس الهى در دل من پيدا ميشد از جهت آنكه ملاحظه خشيت و  ام و از او استفاده نموده بر خواسته
 .خوف او ميكردم كه چه مقدار خشيت الهى داشت، يا علمى از علوم استفاده مينمودم از وى

 و ما أفضل هاشمى را ادراك ميكرديم كه دوست( ع)و مرويست از ابن شهاب زهرى كه حديث كرد ما را على بن حسين 
 .شود بما باشد كه آن شين مى داريد ما را دوست داشتن كه در اسلام رواست هميشه دوستى شما براى ما مى

و مناقب و ( ع)سعيد بن كلثوم روايت كند كه من در خدمت جعفر بن محمد الصادق بودم كه او ياد ميفرمود أمير المؤمنين را 
 :فتمحاسن او را بر وجه لايق تعداد مينمود بعد از آن گ



و اللَّه كه هرگز حرام نخورد تا بعالم آخرت فرمود، و عارض نگشت مر او را دو امر هرگز كه چون ديده باشد كه رضاى حق 
نازل نشد الا كه ويرا ( ص)تر آن ارتكاب نموده باشد در طريق دين خود، و هيچ چيز بر پيغمبر  در آنست الا كه باشد و سخت

بوى نمود، و هيچ كس را طاقت عمل رسول اللَّه نبود از اين امت غير او، و در وقت عمل طلب فرموده و اعتماد در آن امر 
 كردن عملش مثل مردى بود
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كه وجه و روى او در ميان بهشت و دوزخ باشد كه اميد ثواب آن كشد و خوف عقاب آن برد، و آزاد فرموده بود از مال 
لص خود هزار رقبه مملوك را در طلب رضاى حق تعالى و از جهت نجات از نار كه حصول آن از رنج دست و عرق خا

جبين مباركش بود، و قوت اهل او زيت و سركه و خرما ميبود، و لباسش غير كرباس نميبود، و چون از آستينش چيزى دراز 
، و چون داخل شدى بروى (ع)ر لباس بوى از على بن حسين بودى بمقراض ببريدى و كسى أشبه نبود از ولد و اهل بيت د

او را مشاهده فرمودى در عبادت كه هيچ كس را بآن حد و مرتبه نديده بودى، ميديد او را ( ع)پسرش أبو جعفر محمد الباقر 
و پرهاى بينى كه رنگ مباركش زرد گشته از بيخوابى، و چشم مباركش چرك گرفته از گريه و پيشانى بالا آمده از سجود، 

چون من او را باين : ميفرمايد كه( ع)گسسته و قدمها و ساقهاى مباركش ورم كرده از كثرت قيام در صلاة امام محمد باقر 
حال ميديدم گريه از خود دفع نميتوانستم كردن ميگريستم بواسطه ترحم بر او و در حال تفكر بعد از زمانى ملتفت جانب من 

مثبت است، من ( ع)پسرك من بده بمن بعضى از آن صحف كه در عبادت على بن ابى طالب اى : ميشد و ميفرمود كه
كيست : آوردم و بوى ميدادم، اندكى از آن ميخواند بعد از آن آن را از دست ميگذاشت بحزن و اندوه بسيار و ميفرمود كه مى

 داشته باشد( ع)كه قوت بر عبادت على بن ابى طالب 

 131: ص

بحج رفته بوديم و شترى كه آن حضرت داشت ( ع)ابراهيم بن على روايت ميكند از پدر خود كه يك نوبتى با على بن حسين 
داشت  در راه كاهل ميرفت اشارت ميفرمود بچوبى كه در دست مبارك داشت و ميگفت أى آه اگر نه قصاص بودى، و بازمى

 .دست خود را از آن

 .رفت بپاى پياده بيست شبانروز از مدينه بمكه مى( ع)باين اسناد روايت كند كه حج فرمود على بن حسين و 

كجايند تاركان دنيا و راغبان در آخرت؟ هاتفى : و زرارة بن أعين روايت كند كه شنيده شد كه در جوف ليلى قائلى ميگفت
 :را نديدند كه آواز داد از ناحيه بقيع كه آواز او را شنيدند و شخص او

و يك بار جاريه آب ميكشيد از جهت وضوى آن حضرت خواب بر او غلبه كرده ابريق از دست ( ع)آن على بن حسين است 
  وى
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 :حق سبحانه و تعالى فرموده كه: بيفتاد و شكست سر مبارك بالا كرد بطرف او، جاريه گفت كه

 :فرمود كه  وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ  كه خشم فرو خوردم، ديگر گفت: فرمود كاظِميِنَ الْغيَْظَوَ الْ

 .برو كه تو آزادى از براى رضاء حق تعالى: فرمود كه  وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمحُسْنِيِنَ  عفو كند خداى تعالى از تو ديگر گفت

 :و او جواب نداد سيم بار جواب داد گفتو مرويست كه دو نوبت آواز كرد مملوك خود را 

از براى آنكه ايمن بودم از تو، : پس چرا جواب من نميگفتى؟ گفت: بلى، فرمود كه: اى فلان آيا نميشنيدى آواز مرا؟ گفت
 .ستايش و سپاس مر خداى را كه مملوك مرا از من ايمن گردانيد: فرمود كه
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حسين بن زيد روايت كند از عمر بن على و او از پدر خود كه من نديدم مثل على بن حسين تقدم در دعا، زيرا كه نيست عبد 
را كه حاضر شود او را اجابت در هر وقت، و بود آن حضرت كه محفوظ ماند ببركت اين دعا در وقتى كه خبر رسيد كه 

 :دينهمسرف بن عقبه توجه نموده بقصد آن حضرت بم

رب كم من نعمة انعمت بها على قل لك عندها شكرى، و كم من بلية ابتليتنى بها قل لك عندها صبرى، فيا من قل عند نعمته 
شكرى فلم يحرمنى، و يا من قل عند بلائه صبرى فلم يخذلنى، يا ذا المعروف الذى لا ينقطع ابدأ، و يا ذا النعماء التى لا 

  محمد و ادفع عنى شره، فانى أدرأ بك في نحره، و استعيذ بك من شره تحصى عددا، صل على محمد و آل

 .چون مسرف بمدينه آمد غير آن حضرت را ياد نكرد و تعظيم و تكريم كرد و عطا داد وصله فرستاد
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آن حضرت را آورد، چون آمد استقبال كرد و اكرام نمود و و در روايت ديگر ورود يافته كه مسرف چون بمدينه آمد فرستاد و 
حليفه عبد الملك مرا وصيت كرده كه با تو نيكوئى كنم و امتياز دهم ترا از غير، پس خداى تعالى او را جزاى : گفت او را كه

هل و عيال خود كه ما يا على سوار شو و باز گرد بأ: استر مرا زين كنيد چون زين كردند گفت كه: خير دهد بعد از آن گفت
ترا از ايشان جدا كرديم و بجانب خود آورديم، و چون اين كار بدست ما شد ديگر ما تقويت كنيم و مدد نمائيم تا ترا بايشان 

اين : او را عذر خواهى نموده سوار شد و روانه گشت، مسرف بأهل مجلس خود گفت( ع)برسانيم، آنگاه على بن حسين 
روزى ( ع)و روايت كنند كه على بن حسين ( ص)او نيست با آنكه بموضع و مكان رسول اللَّه است خيريست كه هيچ شر در 

اند تشبيه ميكنند حق جل و علا را بخلق، از آن سخنان انديشيده و  بود شنيد در آنجا كه بعضى نشسته( ص)در مسجد نبى 
 :و مناجات كرد بحق تعالى و گفت بايستاد و آواز بركشيد( ص)ترسيده برخاست آمد تا قبر رسول اللَّه 



اى معبود من قدرت كامله تو ظاهر است و آيات داله بر وجود تو باهر، و نادان چند كه ديده بينا ندارند تقدير ميكنند ترا 
اند و  بچيزى كه تو غير آنى و تشبيه مينمايند ترا بمخلوق و تو برتر از آنى، و من برى و بيزارم از آن كسانى كه به تشبيه قائل

طالب آنند، اى معبود من ترا مثل و مانند نيست، و ادراك كنه تو نميتوان كرد اما آيات و علامات داله بر وجود وحدانيت و 
فردانيت تو در ميان خلايق غايت ظهور دارد اگر خواهند ترا باينها توان شناخت أى معبود من محل از آن اوسع است كه ترا 

 و از اين قياس است كه نميشناسند ترا و بعضى از آيات ترا بربوبيت قرارتاويل و تشبيه بخلق كنند، 
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ميگيرند پس از اين جهت است كه ترا بآن وصف مينمايند، جلال عظمت تو از آن برتر است اى معبود من كه ترا مانند كنند و 
 .بآن ستايند

ا و علماى عامه از آن حضرت از علوم كه احصاى آن نميتوان كرد و حفظ آن نميتوان نمود از جهت اند فقه و روايت كرده
كثرت از مواعظ و ادعيه و فضائل قرآن و حلال و حرام آن و غير ذلك كه مشهور است در ميان مردم و علما كه اگر شروع 

براى آن حضرت از آيات و معجزات و براهين  در آنها شود اين خطاب بطول انجامد، و آنچه آن روايت كرده شيعه از
اند كه ايراد آن متعذر است در اين كتاب، و اللَّه  واضحات گنجايش ندارد ايراد در اين مكان، و در كتب مصنفه ايراد آن نموده

  الموفق للصواب

 (ع)در ذكر اولاد على بن حسين 

و مادرش ام عبد اللَّه بنت حسن بن على بن ابى ( ع)باقر است محمد كه كنيت أبو جعفر : آن حضرت را پانزده فرزند بوده
و زيد، و عمر كه مادر ايشان ام ولد بوده، و عبد اللَّه و حسن و حسين كه مادر ايشان نيز ام ولد بوده، و ( ع)طالب است 

ت بوده و خديجه كه حسين اصغر و عبد الرحمن و سليمان مادر ايشان نيز ام ولد است، و على كه كوچكتر أولاد آن حضر
مضمون كلام  -ايشان نيز از ام ولدند، و محمد و مادرش ام ولد، و فاطمه و عليه و ام كلثوم كه مادر ايشان نيز ام ولد است

 .مفيد رحمه اللَّه اينجا منتهى شد
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أبو الحسن و گويند أبو محمد على بن حسين بن على بن ابى : ه گويد كهو حافظ عبد العزيز بن الاخضر الجنابذى رحمه اللَّ
طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عند مناف بن قصى شنيده حديث را از جماعت صحابه از مردان و زنان مثل عم و پدر 

بد اللَّه و عبد اللَّه بن زبير و و عبد اللَّه بن جعفر و عبد اللَّه بن عباس و جابر بن ع( ع)بزرگوارش امام حسن و امام حسين 
مسور بن مخزمه و أبو اسيد ساعدى و حارث بن هشام و اسامة بن زيد و بريدة بن خصيب و غير ايشان، و از زنان مثل 

 .فاطمة و عايشه و ام سلمه و ام ايمن و ربيع بنت مسعود بن عفراء و ذره بنت ابى لهب و غير ايشان



آمد ( ع)من بودم نزد ابن عباس كه على بن حسين : بسند خود از عيزار بن حريث كه او گفت و روايت كرده حافظ عبد العزيز
 .مرحبا بالحبيب بن الحبيب: و گفت

كه آن حضرت بيست و سه سال با پدر بزرگوار خود بود، و در وقايع كربلا مريض و صاحب فراش بود، و : و ابن سعد گويد
سبحان اللَّه آيا : الجوشن لعنه اللَّه گفت بكشيد اين را، شخصى از اصحاب او گفتشهيد شد شمر بن ذى ( ع)چون امام حسين 

 .ميكشيد جوانى مريض كه قتال نكرده، نكشتند او را

كه على بن ( ع)خبر كرد ما را عبد الرحمن بن يونس كه او روايت كرده از سفيان و او از جعفر بن محمد : و ابن سعد گويد كه
با ( ع)اين خبر دلالت ميكند بر آنكه على بن حسين : پنجاه و هشت ساله بود، ابن عمر گويد كه در وقت وفات( ع)حسين 

  پدر بزرگوار خود بيست و چهار سال بوده باشد، پس
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وقت بيمار بود و مقاتله ننمود، در وقت شهادت پدرش كوچك بوده صحت ندارد و ليكن در آن : قول آن كس كه ميگويد كه
از او بوجود آمده بود، و با جابر بن عبد اللَّه ( ع)و چگونه كوچك بوده باشد و حال آنكه أبو جعفر محمد بن على الباقر 

 .ملاقات فرموده و از او روايت كرده، و وفات جابر در سال نود و هشتم از هجرت بود

در مدينه رحلت فرمود و دفن كردند او را در بقيع در سال نود و چهارم از ( ع)و مرويست از ابى فروه كه على بن حسين 
گفتند از جهت وفات ايشان در اين سال، و او گويد كه حديث كرد مرا حسين بن على  هجرت، و اين سال را سنة الفقهاء مى

چهارم از هجرت ما در بقيع  كه چون پدر من على ابن حسين وفات كرد در سال نود( ع)بن حسين بن على بن ابى طالب 
بروى نماز گزارديم، و غير او گفته كه ولادتش در سال سى و هشتم بوده و وفاتش در سال نود و پنجم از هجرت و مادر او 

 .ام ولد بوده نام او غزاله

و از او كسى على بن حسين را عقب بود از أولاد امام حسين، و برادرش على شهيد شد در كربلا : محمد بن سعيد گويد كه
بوجود نيامد، و أما از على بن حسين متولد شدند عبد اللَّه و حسن و حسين و حسن بن على درج و حسين اكبر درج نيز، و 

و عمر و زيد كه در كوفه ( ع)محمد ابو جعفر الفقيه و عبد اللَّه كه مادر ايشان ام عبد اللَّه بنت حسن بن على بن ابى طالب بود 
را يوسف بن عمر ثقفى شهيد كرد در خلافت هشام بن عبد الملك، و او را بعد از كشتن بر دار كردند و على مقتول شد، و او 

بن على و خديجه و مادر ايشان ام ولد بود و كلثم بنت على و سليمان كه او را عقب نبود و مليكه كه ايشان نيز از ام ولد 
 .ين و فاطمه نيز از ام ولدندبودند و قاسم و ام حسن كه بسيار جميله بود و ام حس
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والى گردانيد حريث بن جابر جعفى را در جانب مشرق ( ع)و حافظ روايت ميكند باسناد خود از كلبى كه چون أمير المؤمنين 
م حسين داد و على بن حسين از او او دختر يزدجرد بن شهريار بن كسرى جهت آن حضرت فرستاد و آن حضرت او را باما



متولد شد، و در حديث ديگر دو دختر ورود يافته چنانچه مذكور شد از پيش، و بعضى از فضايل آن حضرت و قصيده فرزدق 
  نيز سمت ذكر يافت و كيفيت آن
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 [ دعاى رؤيت هلال آن حضرت]

  على بن حسين ماه نو بديدى اين دعا فرمودى اند كه چون و آورده

ايها الخلق المنير الدائب السريع المتقلب في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير، آمنت بالذى نور بك الظلم، و اوضح بك 
لافول، و الانارة و البهم، و جعلك آية من آيات ملكه، و علامة من علامات سلطانه، فامتهنك بالزيادة و النقصان، و الطلوع و ا

الخسوف، سبحانه ما الطف ما دبر في امرك، و احسن ما صنع في شانك، جعلك الله هلال شهر حادث لأمر حادث، جعلك الله 
هلال بركة لا تمحقها الايام، و طهارة لا تدنسها الآثام، هلال امن من الآفات، و سلامة من السيئات، اللهم اجعلنا من ارضى من 

 زكى من نظرطلع عليه و ا
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  اليه، و وفقنا فيه للتوبة، و اعصمنا فيه بالمنة انك انت المنان بالجزيل، آمين رب العالمين

  بعد از آن دعا كنى بهر چه خواهى

 [ كُونُوا مَعَ الصَّادقِيِنَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ  دعاى آن حضرت هنگام تلاوت آيه]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا   چون اين آيت را تلاوت ميفرمود كه( ع)و مرويست از أبى الطفيل عامر بن واثله كه على بن حسين 
  ميگفت كه  اللَّهَ وَ كُونُوا معََ الصَّادقِيِنَ

زم الارادة، و هبنى حسن المستعقب من نفسى، و خذنى منها حتى تتجرد اللهم ارفعنى في اعلا درجات هذه الندبة، و أعنى بع
خواطر الدنيا عن قلبى من برد خشيتى منك، و ارزقنى قلبا و لسانا يتجاريان في ذم الدنيا، و حسن التجا في منها حتى لا اقول 

  الا صدقت، و ارنى مصاديق اجابتك بحسن توفيقك حتى اكون في كل حال حيث اردت

كه بار خدايا بلند گردان مرا در بلندترين درجات اين ندبه، و يارى فرما مرا بعزم و قصد ارادت، و ببخش مرا نيكى يعنى 
عقاب و عتاب را از نفس من، و بستان مرا از آن نفس تا مجرد شود خواطر دنيا از دل من از خنكى خشيت و ترس من از 

باشند درذم دنيا، و بنكوئى پهلو خالى گردان از آن تا نگويم الا كه راست  تو، و روزى كن مرا دل و زبانى كه متجارى و روان
  گويم، و بنماى مرا مصاديق اجابت خود را بحسن توفيق خودت تا باشم در هر حال هر جا كه تو خواهى

 :اند و آن اينست همؤلف رحمه الله ميفرمايد كه بعضى از شعرا بعضى از كلام بلاغت انتظام آن حضرت را بطريق نظم ادا نمود



 فقد قرعت بى باب فضلك فاقة
 

 بحد سنان نال قلبى فتوقها

يعنى بدرستى كه هر گاه كه زد بسبب من در فضل و رحمت ترا محتاج درمانده بحد سنان افتقار ميرساند دل مرا گشادگى آن 
 .باب رحمت كه هميشه باز است
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 و كلا الاقى نكبة و فجيعة
 

 و كاس مرارات ذعافا اذوقها

ام و جام مالا مال تلخى پياپى آن  ام از نكبت و وجع و الم آن را كشيده يعنى و هر كدام از محن گوناگون دهر را ملاقات كرده
  ام را چشيده

  و هن المنايا اى واد سلكته
 

 عليها طريقى او على طريقها

  مرگهااند بهر وادى كه سلوك ميكنم بر اوست راه من يا بر منست راه او كه از آن گزير و گريز ندارمايشان 

 فقد ادبتنى بانقطاع و فرقة
 

 و او مضر لى في كل افق بروقها

كرد دنيا مرا تأديب : كذا في النسختين لكن الظاهر)يعنى پس بدرستى كه تو تعليم و تاديب ميكنى مرا بانقطاع و فرقت دنيا 
 و ميدرخشد از براى من از هر افق برقهاى او( «م»بانقطاع و فرقت خود 

 فما عيشة الا نزيد مرارة
 

 و لا ضيقة الا و يزداد ضيقها

گانى نيست در دنيا الا كه زياده ميكند تلخى را و هيچ تنگى نيست در او مگر كه افزونست تنگى او، غرض كه  يعنى هيچ زنده
  تلخى و تنگى او در ترقى استمحنت و 
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  و ترمى قساوات القلوب بأسهم
 

 و جمر فراق لا يبوخ حريقها

و آتش فراقش ظاهر نميشود ( «م»باسهام خود ظ )اندازد قساوات و سختيهاى دلها را بأس و شدت ايشان  يعنى و مى
 .سوختگى او



  افنت فلم تبك شجوه و كم عالم
 

 و لا بدان تفنى سريعا لحوقها

الم و حزن او را و ناچار كه فانى شود ( «م»پس او نگريست ظ )يعنى و بسا عالمى را كه فانى ساخت پس تو نگريستى 
 .بسرعت لحوق او كه ناپايدار است

  فتلك مغانيهم و هذى قبورهم
 

 توارثها اعصارها و حريقها

اند و سر در نقاب خاك كشيده و  اين مواضع و منازل ايشانست و اينست قبور ايشان كه ايشان آن منازل را گذاشتهيعنى پس 
 .اند اند و بجاى ايشان نشسته اند اهل اعصار و قرون و حريق آن كشته بميراث گرفته

 و آليت لا تبقى الليالى بشاشة
 

 و لا جدة الا سريعا خلوقها
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و سوگند ياد ميكنم كه باقى نميگذارد روزگار بشاشت و خوشحالى و نه سعى و اجتهاد را در امور مگر كه بسرعت ميبرد 
 خوشى و شادى را

  سوى انهم كانوا فبانوا و اننى
 

 على جدد قصد سريعا لحوقها

ام سخت كه همه را  ميكنند بر آن عمارات را و بدرستى كه من بر زمينى جاى گرفتهغير آنكه ايشان ميباشند در زمين و بنا 
 لحوق بآنجا خواهد بود بشتاب هر چه تمامتر

 و هل هى الا لوعة من ورائها
 

 جوى قاتل او حتف نفس يسوقها

كنندگى نفس وقتى كه بجانب  هلاكيعنى و نيست دنيا مگر سوزش و الم كه در پيش خود گرد آورده كار او كشندگى است يا 
 .خود ميراند و ميل ميدهد بچيزهاى فريبنده چون بدام آورد ميكشد

  و ان ابكهم اجرض و كيف تجلدى
 

 و في القلب منى لوعة لا اطيقها

 .اگر بگريم ايشان را بغصه كه دارم و چگونه باشد حال آنكه در دل من سوزشى است كه طاقت آن ندارم
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 فلو رجعت تلك الليالى كعهدها
 

 رأت اهلها في صورة لا تروقها

  پس اگر باز گردد اين روزگار همچو عهد خودش بيند اهل آن را در صورتى كه آن را صفاى و آبروى نمانده

  حيارى و ليل القوم داج نجومه
 

 ء خفوقها طوامس لا تجرى بطى

يعنى قوم را حيرانى و سرگردانى است و حال آنكه شب قوم تيره گشته ستارهاى او محو شده كه حركت نميتوانند كرد و 
ء و كند گشته حركات آنها پس اين شبى است ظلمانى كه راه بجائى نميتوان بردن، اكنون نور معرفت الهى و محبت  بطى

 .ايد و اين كس را از شبهات ظلمانى بيرون بردبايد كه راه نم حضرت رسول و آل هدايت انتباهى مى
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  و لا يحرز السبق الرزايا و ان جرت
 

 و لا يبلغ الغايات الا سبوقها

كنندگان آن،  سبقتربايند گوى سبق رزايا و مصاحبت را و اگر چه جارى باشد و نميرسند بغايات و نهايات آن الا  يعنى و نمى
 يعنى همه كس بر مصيبت صبر نميتواند كرد آن كار سابقانست كه در همه چيز از همه كس در پيش باشند

  هم العروة الوثقى و هم معدن التقى
 

 و خير حبال العالمين وثيقها

عالميان بندهاى استوار ايشان  اند و بهترين بندهاى يعنى ايشان بندهاى محكم استوارند و ايشان معدن تقوى و پرهيزكارى
 (ص)است چون بآن بندهاى استوار چنك زنند از سقوط بنار جحيم خلاصى يابند، غرض كه اسباب نجات اهل بيت رسولند 

 [ گفت و برخى اخبار حضرت آنچه در سجده خود در مسجد كوفه مى]

درآمدم ديدم جوانى را كه با خداى تعالى در يوسف بن اسباط روايت كند كه پدر من بمن حديث كرد كه روزى بمسجد كوفه 
 :مناجات بود و در سجود ميفرمود كه

  سجد وجهى متعفرا في التراب لخالقى و حق له

يا ابن رسول اللَّه : چون انفجار يافت فجر بسوى وى شتافتم و گفتم( ع)برخاستم و بسوى او رفتم ناگاه على بن حسين بود 
ينهى و حق سبحانه و تعالى ترا تفضيل فرموده بآنچه تفضيل نموده ترا بآن، آن حضرت اين همه عذاب چرا بر نفس خود م

  گريست و بعد از آن
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همه چشمها گريان باشند : فرموده كه( ص)پيغمبر : حديث كرد مرا عمرو بن عثمان از اسامة بن زيد كه او گفت كه: فرمود كه
چشمى كه گريان بوده باشد از جهت ترس و خشيت الهى، و چشمى كه در راه خداى تعالى : روز قيامت الا چهار چشمدر 

باخته شده باشد، و چشمى كه از محارم اللَّه پوشيده گشته باشد، و چشمى كه بيخوابى كشيده باشد در شب در طاعت الهى، 
نظر كنيد به بنده من كه روح او نزد منست و جسد او در : را و گويد كه حق سبحانه و تعالى مباهات فرمايد ملائكه ملا أعلى

طاعت من تهى ساخته بدن خود را از جامه خواب، و عبادت ميكند مرا از براى خوف عذاب من و از جهت طمع در رحمت 
 .من گواه باشيد كه من او را آمرزيدم
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غلامى بود كه بواسطه گناهى مستحق عقوبت شده بود تازيانه بدست ( ع)لله بن عطار روايت كند كه على بن حسين را و عبد ا
غلام گفت من اين چنين نيستم من اميد رحمت   قُلْ لِلَّذِينَ آمنَُوا يَغفِْرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ  مبارك گرفت و فرمود كه

 .آزادى تو از مال من: وف از عذاب او، آن حضرت تازيانه را از دست مبارك انداخت فرمود كهالهى دارم و خ

 .توبه بعمل است و رجوع از امر، و نيست توبه بكلام: و ديگر آن حضرت فرمود كه

 هر كه بگويد: و ديگر فرموده كه

 «سبحان اللَّه العظيم و بحمده»

ى او صد هزار حسنه و محو كند از او سه هزار سيئه و بلند گرداند از براى او سه تعجب بنويسد حق سبحانه و تعالى از برا بى
كه پيغمبر ( ع)هزار درجه و ديگر مرويست از آن حضرت كه او روايت فرموده از پدر بزرگوارش و او از على بن ابى طالب 

شود حق تعالى از او به اندكى از  فرمود كه انتظار فرج عبادت است كسى كه راضى شود به اندكى از رزق راضى مى( ص)
  عمل
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: بحديثى چون فارغ شدم تحسين فرمود و بارك اللَّه گفت و فرمود كه( ع)من حديث كردم على بن حسين را : زهرى گويد كه
چنان مكن : أعلم باشى بآن حديث از من، فرمود كهبينى كه من حديث كنم كه تو  ايم گفت پس گفتم آيا نمى اين چنين شنيده

 .كه از علم نيست چيزى را كه ندانى زيرا كه معنى علم آنست كه معلوم باشد

نام مادر آن حضرت سلامه بوده و كنيتش أبا محمد، و ابو نعيم گويد وفاتش در سال نود و دوم بوده، و بعضى از : و گويند كه
  در دعاى خود ميفرمود كه( ع)رم چنانچه مذكور شد و مرويست كه على بن حسين اهل او گويند در سال نود و چها



اللهم من انا حتى تغضب على فوعزتك ما يزين ملكك احسانى و لا تقبحه اساءتى و لا ينقص من خزائنك غناى و لا يزيد 
  فيها فقرى

( ع)ن على بن حسين بن على بن ابى طالب است اين آخر كلام جنابذى است حافظ أبو نعيم در حليه آورده كه از طبقه تابعي
على بن : كه او زين عابدين و منار قانتين و عابد و في و جواد حفى است و گفته ميشد كه تصوف حفظ وفا است گفت كه

  اند كه آن حضرت نميزد هرگز شتر خود را از مدينه تا بمكه، آورده( ع)حسين 

 193: ص

فرمود كه آنكه ميخندد يك نوع خنديدنى از عقل او ميرود مزه علم و ديگر فرمود كه جسد آدمى كه بيمارى ندارد 
و ديگر فرمود كه آنكه قناعت كرد بآنچه حق تعالى قسمت فرموده . فرحناكست و خيرى نيست در جسدى كه فرحناك باشد

 .ز صدقه بسائل دادى بوسه كردى و بوى دادىتر مردمان است، و چون چيزى ا براى او پس او غنى

مرا ملامت مكنيد از اين : از بسيارى گريه وى فرمود كه( ع)پرسيدند از على بن حسين ( ع)و مرويست از جعفر بن محمد 
زيرا كه يعقوب پيغمبر را يكى از فرزندانش غايب شد و موت او معلوم نبود چندان گريست كه چشمهاى او نور گشت من كه 

 .ده باشم كه چهارده كس از أهل بيت من در صباح روزى بقتل آورده باشند پس چگونه حزن و اندوه آن از دل بيرون روددي

و يك نوبتى جماعتى از مردم نزد آن حضرت بودند آوازى از خانه وى بيرون آمد كه كسى از ايشان وفات كرده بود، آن 
بلى، تعزيت دادند آن : صورتى وقوع يافته از اين آواز فرمود كه: د كهاضطرابى، گفتن حضرت فرمود بمنزل و رجوع نمود بى

ما اهل بيتيم كه اطاعت ميكنيم حق تعالى را در آنچه دوست ميدارد، : مردم او را و تعجب نمودند از صبر وى، آنگاه فرمود كه
 .آيد و حمد ميگوئيم او را در آنچه ما را مكروه مى

كه چون روز قيامت شود منادى ندا كند كه برخيزند أهل فضل، پس ( ع)على بن حسين  و روايت كند ابو حمزه ثمالى از
ببهشت، : بكجا ميرويد؟ گويند: برخيزند بعضى از مردم گويند كه برويد يكسر ببهشت ملائكه در راه بايشان رسند و گويند كه

: مائيم اهل فضل، گويند كه: د؟ ايشان گويند كهشما چه كساني: پيش از حساب؟ ايشان گويند كه بلى، گويند كه: ملائكه گويند
 فضل شما چه بود؟
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كرديم، و چون كسى بر ما ظلم ميكرد صبر را كار  گفت ما حلم را پيشه مى اگر نادانى بما سخنى ناملايم مى: گويند كه
كنندگان، بعد  درآئيد ببهشت كه نيكو است اجر عمل: موديم، ملائكه گويند كهميفرموديم و چون كسى جريمه ميكرد از او عفو ن

از آن منادى ندا كند كه أهل صبر برخيزند، بعضى از مردمان برخيزند و همچنان گويند كه برويد ببهشت عنبر سرشت، و 
صبر شما بر چه بود؟ : گويند كهما أهل صبريم : ملائكه بايشان رسند و مثل آنچه مذكور شد از ايشان پرسند ايشان گويند

 :گويند كه



برويد ببهشت كه نيكو است مزد كاركنندگان، : صبر كرديم بر طاعة اللَّه و حبس نفس نموديم از معصية اللَّه، ملائكه گويند كه
اندك باشند، پس بعد از آن ندا كند منادى كه برخيزند همسايگان الهى كه در دار او بودند، بعضى برخيزند از مردم و ايشان 

گويند كه برويد بجنت، فرشتگان با ايشان ملاقات كنند و همان پرسند كه همسايگى شما با خداى تعالى چگونه بود در دار 
برويد : ما زيارت ميكرديم مردان حق را در راه خداى تعالى و بذل مينموديم در راه حق جلا و علا، گويند: او؟ گويند كه

 .نيكوكارانببهشت كه نيكو است مزد 

و مرويست از آن حضرت كه تارك امر بمعروف و نهى از منكر همچو اندازنده كتاب الهى است در پس پشت مگر آنكه ترسد 
 .ترسد از جبار ستم كار كه تعجيل نمايد در عقوبت او يا طغيان كند در تعذيب او: نوع ترسيدنى، از آن پرسيدند؛ فرمود كه

كه كتمان كرد بعلم خود احدى را يا اخذ علم او از براى شرى باشد هرگز از آن علم فايده هر : و ديگر آن حضرت فرمود كه
 .نبيند

 يا زهرى در چه كارى؟: فرمود كه( ع)و از زهرى مرويست كه رفتم بخدمت على بن حسين 
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اب من بدان قرار يافت كه از روزه چيزى واجب نيست مگر روزه ماه مذاكره صوم ميكرديم رأى من و رأى أصح: گفتم كه
ده وجه از آن واجب است همچو ماه : ايد روزه بر چهل وجه آمده اى زهرى اين چنين نيست كه شما گفته: رمضان، فرمود كه

خواهد افطار كند، رمضان، و ده خصال از او حرام، و چهارده خصلت از آن صاحب آن مخير است اگر خواهد بدارد و اگر 
 :من گفتم كه تفسير فرماى از براى من يا ابن رسول اللَّه، فرمود كه: صوم نذر و صوم اعتكاف واجبست گويد كه

وَ   اما واجب از آن روزه ماه رمضانست و دو ماه روزه داشتن در قتل خطا كسى كه نيابد بنده را كه آزاد كند كما قال اللَّه تعالى
تا آخر آيت و سه روز روزه داشتن در كفاره يمين كسى كه قادر نباشد بر اطعام چنانچه حق تعالى فرمود  ناً خَطَأًمَنْ قتََلَ مُؤْمِ

 فَمَنْ كانَ منِْكمُْ مَرِيضاً أوَْ بِهِ أذَىً مِنْ  و روزه داشتن حلق رأس در حج كما قال اللَّه تعالى  ذلِكَ كفََّارةَُ أَيْمانِكمُْ إذِا حَلفَتْمُْ  كه
تا آخر و صاحب او مخير است اگر خواهد سه روز روزه بدارد، و صوم دم متعه كسى كه قربانى نيابد چنانچه حق جل   رَأْسهِِ

الآية صيد را  وَ منَْ قتََلَهُ منِْكمُْ متُعََمِّداً  الآية و صوم جزاى صيد كما قال اللَّه تعالى  فَمَنْ تَمتََّعَ بِالْعُمْرةَِ إِلَى الحْجَِ  و علا فرموده كه
قيمت بايد كرد و قيمت آن را گندم خريد و بفقرا صرف كرد و چون عاجز باشد روزه ميدارد بر وجهى كه مبين است در كتب 
فقهيه و اما روزه كه صاحب آن مخير است روزه دوشنبه و پنج شنبه است و شش روز از شوال بعد از رمضان، و روز عرفه و 

 .ا مخير است اگر خواهد بدارد و اگر خواهد افطار كندروز عاشورا، صاحب اين روزه
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 .اذن سيد دستور شوهر و همچنين غلام و كنيزك بى و اما صوم اذن پس زن روزه تطوع نميتواند داشت بى



ى است كه از رمضان بداريم و روزه وصال و و اما صوم حرام روزه عيد فطر و عيد اضحى است و ايام تشريق و روز شك منه
شود كودك  صمت و نذر معصيت و روزه دهر اينها همه حرام است و مهمان روزه تطوع ندارد مگر باذن ايشان، و امر كرده مى

بروزه داشتن وقتى كه مراهق نباشد آن روزه از جهت تاديب است و فرض نيست، و همچنين كسى كه افطار كرد از جهت 
ر اول روز بعد از آن در بدن خود قوتى يافت مامور است بامساك جهت تاديب أما فرض نيست، و اين چنين است علتى د

مسافر هر گاه كه خود در اول روز بعد از آنكه به بلد در آمد مامور است بامساك و اما روزه اباحت همچو كسى كه خورد يا 
اح است و مجزى است از روزه او و اما روزه مريض و روزه مسافر پس آشاميد از روى فراموشى نه بعمد، اين از براى او مب

بايد داشت، و بعضى گويند كه اگر خواهد بدارد و اگر خواهد افطار كند، پس  مى: اند كه اند بعضى گفته عامه در او اختلاف كرده
  قضا لازم است كما قال اللَّه تعالىما ميگوئيم كه افطار كند در هر دو حالت پس اگر روزه بدارد در سفر و در مرض بر او 

اين آخر كلام ابو نعيم است و ابن خشاب نحوى در كتاب مواليد اهل البيت آورده از تاريخ ولادت و وفات  فَعدَِّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أخَُرَ
 .بر وجهى كه مذكور شد در اول و گويد كه او را از اولاد انثى نبود
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اند على بن حسين را بزين العابدين زيرا كه زهرى در خواب  و ابو عمر و زاهد گويد در كتاب يواقيت كه شيعه تسميه كرده
ديد كه دست او بخون آغشته است تعبير آنچنان كردند كه از دست تو خونى خواهد بوقوع آمد بر سبيل خطا، و او عامل بنى 

كرد چندان كه در آن عقوبت مرد، و او گريخته بغارى رفت ترسان و هراسان و موى او در آنجا دراز اميه بود مردى را عقوبت 
مرا در باب او سخنى : آيا ترا در باب زهرى سخنى هست؟ فرمود كه: حج فرمود گفتند كه( ع)شد گويد كه على بن حسين 

دى تو نه از گناه تو، بفرست ديت مسلمه بأهل مقتول من ميترسم از نومي: هست پس در رفت در آنجاى كه او بود و فرمود كه
اللَّهُ أعَْلمَُ حيَْثُ  خلاص ساختى مرا اى سيد من،: و بيرون رو و برو بسر عيال و معالم دين خود گفت مر آن حضرت را كه

  يجَْعَلُ رِسالتََهُ
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( ع)در قيامت منادى ندا كند كه برخيزد سيد عابدين در زمان خود على بن حسين : فت كهگ زهرى بود بعد از اين كه مى
نگاه كرد بسائلى كه ( ع)برخيزد ابو سعيد منصور بن حسن ابى در كتاب نثر الدر آورده كه على بن حسين زين العابدين 

زاوار نبود كه بگريد بر او و از آن حضرت سؤال اگر تمام دنيا در كف اين ميبود و از او افتاده ميبود س: ميگريست فرمود كه
از براى آنكه واجب نگردد بر او حقى از براى : پدر و مادر بود، فرمود كه بى( ص)كردند از سبب يتيمى حضرت رسول اللَّه 

مگر حليم اى پسرك من تراست كه احتراز كنى از دشمنى مردمان كه ايمن نميگرداند ترا : مخلوق و فرمود مر پسر خود را كه
يا مفاجات لئيم و يك پسرى كه آن حضرت را بود در چاه افتاد و اهل مدينه فزع بسيارى كردند از براى اين تا او را بيرون 

من در نماز باين حاضر : آوردند و آن حضرت در نماز بود و از محراب خود بيرون نيامد، بعد از آنكه احوال گفتند فرمود كه
 .مناجات ميكردم نشدم بآن كه با حق تعالى



شناخت آن حضرت را و او دايم ميگفت  و آن حضرت را پسر عمى بود كه بشب چيزى از براى او ميبرد از دنانير كه او نمى
شنيد و بر آن صبر ميفرمود و خود  خداى على بن حسين را جزاى خير ندهد كه بمن چيزى نميدهد، آن حضرت اين را مى: كه

كننده آن  ه كه آن حضرت وفات كرد و او احسان پنهانى را ديگر نيافت و دانست در آن هنگام كه بذلدانانيد او را، آنگا را نمى
 .آمد و ميگريست بر او حضرت بوده بعد از آن بر سر قبر او مى
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يك خيره او از : داى تعالى راست از بندگان دو خيرهخ: كه( ص)گفتند از جهت گفته پيغمبر  و آن حضرت را ابن الحيرتين مى
عرب قريش است و از عجم فارس، و مادرش دختر كسرى بوده و رسيد قول نافع بن جبير بآن حضرت كه در باب معاويه 

بل كان يسكته »نافع دروغ گفت : گفت كه ساكت ميگرداند او را حلم و ناطق ميسازد او را علم، آن حضرت فرمود كه مى
يعنى بلكه ساكت ميسازد او را پادشاهى و ناطق ميگرداند او را شادى و از او پرسيدند از اعظم مردمان « حفر و ينطقه البطرال

 .آنكه نبيند دنيا را قدرى و اعتبارى از براى خود، يعنى دنيا را وجودى ننهد: از روى قدر و مرتبه، فرمود

كه او روايت كرده از عم خود و از پدر خود و از جعفر بن محمد و از پدر  صاحب روايت كند رحمه اللَّه از أبى محمد جعفرى
از براى آنكه : چه سخت بغضى دارند قريش به پدر تو فرمود: و گفت( ع)كه مردى آمد نزد على بن حسين ( ع)بزرگوارش 

من عجب دارم مر : شت فرمود كهذكر معاصى نزد وى ميگذ: گويد كه. اول ايشان را فرستاد بنار و آخر ايشان را كشانيد بعار
 .كسى را كه نگاه ميدارد خود را از طعام بواسطه مضرت آن، و نگاه نميدارد خود را از گناه با وجود خزى و مضرت آن

و صباح ( ص)صباح كرديم در حالتى كه خايف بوديم برسول اللَّه : چگونه صباح كردى؟ فرمود كه: گفتند آن حضرت را كه
اند باو ابن اعرابى آورده كه چون يزيد بن معاويه لعنهما اللَّه لشكر خود را متوجه  سلام در حالتى كه ايمنكردند جميع اهل ا

 چهار صد كس را در پناه خود گرفت از منافيه و ملاحظه كرد تا( ع)مدينه گردانيد تا خراب كنند آنجا را على بن حسين 
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 .شكر مسرف بن عقبه متفرق شدند، و حكايت كنند از او مثل او را در وقت اخراج ابن زبير بنى اميه را از حجازل

 چونست وقتى كه سفر ميكنى پنهان ميدارى نسب خود را از رفقا؟: و گفتند آن حضرت را كه

اند كه وقتى  اند آورده بمثل آنچه بوى دادهآيد كه خود را برسول اللَّه نسبت دهم و داده نشده باشم  فرمود كه مرا مكروه مى
مردى سخنى فحشى قبيحى گفت مر يكى را از آل زبير، زبيرى از او اعراض كرد، بعد از آن سخن منجر شد بآن كه زبيرى 

چه مانع آمد ترا : على بن حسين را اين نوع كلماتى گفت، آن حضرت از او اعراض نمود و ملتفت جواب او نشد، زبيرى گفت
 :جواب من نگفتى؟ فرمود كه كه

آنچه ترا مانع آمد از جواب آن مرد و آن حضرت را از پسران يكى وفات كرد نديدند كه جزعى فرموده باشد پس پرسيدند از 
 .اين امريست كه هستيم كه توقع آن داريم كه بوقوع آيد پس چون بوقوع آيد انكار نميكنيم: آن فرمود كه



كه نماز ميگزارد در مسجد الحرام در تحت ميزاب و دعا ميكرد ميگريست، پس من آمدم  ديدم مردى را: طاوس گويد كه
يا ابن رسول اللَّه ديدم ترا بر : گفتم مر او را كه( ع)بخدمت او وقتى كه از نماز فارغ شده بود آن خود على بن حسين بود 

كه پسر رسول خدائى دويم شفاعت جد تو سيم حالت چنين و ترا سه چيز است كه اميدوارم كه ايمن باشى از خوف يكى آن
ام كه حق تعالى  اى طاوس اما آنكه من پسر رسول خدايم ايمن نميگرداند مرا و حال آنكه من شنيده: رحمت الهى، فرمود كه

 و اما شفاعت جد من هم ايمن نميسازد مرا زيرا كه حق جل و علا فَلا أَنسْابَ بيَنَْهُمْ يَوْمئَذٍِ  فرموده كه
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إِنَّ رحَْمَتَ اللَّهِ   و اما رحمت الهى پس بدرستى كه حق سبحانه و تعالى ميفرمايد كه  وَ لا يشَفَْعوُنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى  ميفرمايد كه
ز مردى كه بوى چيزى رسيده بود كه ياد ميكرد مردى و من نميدانم كه من نيكوكارم و شنيد آن حضرت ا  قَرِيبٌ مِنَ الْمحُسِْنيِنَ

بپرهيز از غيبت كه آن نان خورش سگان دوزخ است و آورده محمد بن حسن بن حمدون در كتاب : را به بدى، فرمود كه
  يكى شهادت: كه آن حضرت فرموده كه هلاك نميشود مؤمن ميان سه خصال( ع)تذكره چيزى از كلام آن حضرت 

 اللَّه وحده لا شريك له، ان لا اله الا

بترس از خداى عز و جل از جهت قدرت او : و شفاعت حضرت رسالت پناهى، وسعت رحمت حضرت الهى، ديگر فرمود كه
كننده، و حذر كن از آنچه از تو  بر تو، و شرم دار از او از براى قرب او بتو، و هر گاه كه نماز گزاردى پس بگزار نماز توديع

 .صير، و بترس از خداى تعالى ترسيدنى كه نباشد بتعذربوجود آمده از تق

  حذر كن كه ابتهاج و سرور ننمائى بگناه زيرا كه ابتهاج و سرور بزرگتر است از ارتكاب گناه: و ديگر فرمود كه

 [ اى از دلائل و معجزات آن حضرت شمه]

 [گفتگوى آن حضرت با آهو]

در سفرى طعام چاشت ميخورد و نزد آن ( ع)دلايل آورده كه على بن حسين  ابو العباس عبد اللَّه بن جعفر حميرى در كتاب
حضرت مردى بود، ناگاه آهوى آمد كه در آن ناحيه بود آنجا كه بچرد و بودند ايشان كه طعام ميخوردند بر سفره در آن 

وى آورد كه بخورد چيزى موضع، فرمود آن حضرت كه او را نزديك بيا و چيزى بخور كه تو ايمنى، آهو نزديك آمد، پس ر
  از سفره آن مرد كه با آن حضرت
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شكستى ذمت مرا : طعام ميخورد سنگى برداشت و انداخت در پس پشت خود آهو از آن رميد و برفت، آن حضرت فرمود كه
كه پدر من بيرون فرمود بجانب مواشى كه او را بود، و با من ( ع)من با تو ديگر سخن نميگويم هرگز و مرويست از ابى جعفر 

من على بن : بودند بعضى از غلامان و غير ايشان سفره آوردند تا طعام بخوريم آهوى آمد بنزديك، آن حضرت فرمود كه



ايشان چيزى بخورد  بيا باين غذا، آمد آهو كه تا با( ص)حسين بن على بن أبى طالبم و مادر من فاطمه بنت رسول اللَّه است 
او را بازگردانيد بر ما، پس گفت ايشان را : ما شاء اللَّه آنكه خورد، باز دور رفت آن آهو، فرمود ببعضى از غلامان خود را كه

أى آهو منم على بن حسين بن على بن ابى طالب و مادر من : نه، پس از آن فرمود كه: شكست مدهيد ذمت مرا گفتند: كه
اللَّه است بيا باين غذا و تو أيمن باش در ذمت من، پس آمد آهو تا بايستد بر سفره كه چيزى بخورد با  فاطمه دختر رسول

شكستى ذمت مرا سخن نگويم ترا : ايشان يكى از جلساى ايشان دست بر پشت آن آهو نهاد آهو رميد، آن حضرت فرمود كه
ه بود با اصحاب خود كه ناگاه ماده آهوى آمد از صحرا و روزى نشست( ع)هرگز و باين اسناد روايت كند كه على بن حسين 

يا ابن رسول : آمد تا برابر آن حضرت رسيد، آنگاه استاد و ذنب خود را ميجنبانيد و دهان بر هم ميزد، بعضى از قوم گفتند مى
  ميگويد كه فلان بن: اللَّه چه ميگويد اين آهو؟ فرمود كه
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فلان قرشى گرفته بچه او را از ديروز باز و هيچ شير بوى نداده از ديروز باز كه او را گرفته، پس چيز در دل آن مرد آمد، 
چه ميگويد؟ : چيست اين آهو را كه از تو شكايت ميكند؟ گفت كه: پس آن حضرت فرستاد و اين قرشى را آورد و فرمود كه

گرفته بچه او را از ديروز در فلان وقت و شير نداده او را از آن وقت باز كه تو گرفته او را، و از  او ميگويد كه تو: فرمود كه
من درخواست ميكند كه من بفرستم بسوى تو تا او را بيارى، اكنون من از تو درميخواهم كه بفرستى بچه او را بسوى او تا 

پس : ا براستى بخلق فرستاد كه راست گفت بر من، فرمود كهبخداى كه محمد ر: شير دهد ديگر باز فرستد بسوى تو، گفت
بفرست و بچه او را بيار، چون فرستاد و آورد فرمود كه بفرست پيش مادرش، چون بچه خود را ديد دهان و ذنب خود 

، پس او جنبانيد و او را پيش خود گرفت و شير داد، آنگاه آن حضرت فرمود كه بحقى كه مراست بر تو كه ببخشى او را بمن
را بآن حضرت بخشيد، و آن حضرت بمادرش بخشيد، و بكلام او با وى تكلم كرد، او دهان را حركت داد و ذنب جنبانيد و 

دعا گفت شما را و جزاى خير خواست از : يا ابن رسول اللَّه چه گفت اين آهو؟ فرمود كه: رفت و بچه را با خود برد، گفتند
 براى شما

 [وصيت ايشان نسبت به ناقه خود وضوى آن حضرت در شب و]

رحلت خواست فرمود گفت به پسر خود امام محمد ( ع)كه در آن شبى كه على بن حسين ( ع)و مرويست از ابى عبد اللَّه 
من رفتم و آوردم آن حضرت فرمود كه اين آب را طلب : اى پسرك من آب وضو از براى من بيار، فرمود كه: كه( ع)باقر 

من بيرون رفتم و چراغ آوردم ناگاه موشى در او مرده بود رفتم و آب ديگر : در او هست، فرمود كه مكن كه چيزى مرده
ام و بآن عالم ميشتابم، بعد از آن وصيت فرمود بناقه كه او را  اى پسر اين شبيست كه وعده كرده شده: آوردم آنگاه فرمود كه

  بود كه
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فرود آرند زمام او را و علف از براى او ترتيب دهند، چون چنان كردند چندان مكثى نكرد تا كه بيرون رفت و بعد از دفن آن 
ناقه بيرون : آمد گفتند كه( ع)حضرت رفت بنزديك قبرش و خود را بزمين ميزد و آب از چشم ميريخت، پس محمد بن على 

 برخيز: رفت امام رفت بآنجا فرمود كه

  بارك اللَّه فيك

كننده منست، پس درنگ نكرد مگر سه روز تا مرد آن ناقه، آن حضرت  برنخاست آنگاه گفت كه بگذاريد او را كه او وداع
  آمد بمدينه آويخت و بر او نميزد تا درمى بيرون ميفرمود بر آن ناقه تا مكه و تازيانه را بر ناقه مى

 [ گواهى حجر الاسود بر امامت ايشان]

شهيد شد محمد بن حنفيه آمد نزد على ابن حسين و گفت مر او را ( ع)كه چون حسين بن على ( ع)مرويست از أبى جعفر و 
اى پسر برادر من من عم توام و صنو پدر تو و من از تو بزرگترم بسال پس من احق باشم بامامت و وصيت، پس بمن بده : كه

يا عم بترس از خداى تعالى و ادعا مكن بمن چيزى را كه حق تو نباشد : كهرا، على بن حسين فرمود ( ص)سلاح رسول اللَّه 
من أحقم باين امر از تو، آنگاه على بن حسين فرمود : كه من ميترسم بر تو نقص عمر و تفرقه امر را، محمد بن حنفيه گفت كه

آن حاكم كه باشد؟ آن : ؟ محمد گفتاى عم آيا هيچ ميتواند بود از براى تو حاكمى كه محاكمه خود را باو رفع كنيم: كه
محاكمه را آنجا بريم، پس هر دو آمدند و ايستادند نزد حجر او گفت أى عم تكلم كن : حجر الاسود، گفت: حضرت فرمود كه

پس آمد على بن : پس تكلم كرد محمد بن حنفيه و هيچ جواب نشنيد گفت: و حال خود را بگوى كه تو طالب اين امرى گفت
  دست مبارك را بر او و فرمود كه حسين و نهاد

  اللهم انى اسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء و اسألك باسمك المكتوب
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في سرادق العظمة و اسألك باسمك المكتوب في سرادق القوة و اسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال و اسألك 
المكتوب في سرادق السلطان و اسألك باسمك المكتوب في سرادق السرائر و اسألك باسمك الفائق الخبير البصير باسمك 

  رب الملائكة الثمانية و رب جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و رب محمد خاتم النبيين

د از حسين بن على عليهما كه ناطق گردانى اين حجر را بزبان عربى فصيح تا خبر كند كه مر كراست امامت و وصيت بع
السلام بعد از آن آن حضرت اقبال فرمود بر حجر و گفت ميپرسم ترا بحق آنكه گردانيده و پديد كرده در تو مواثيق عباد و 

بلرزه در آمد : گفت كه( ع)شهادت را كه بآن وفا كنى كه خبر دهى كه مر كراست امامت و وصيت بعد از حسين ابن على 
يا محمد تسليم نماى و مسلم : كه از موضع خود بيرون آيد، و تكلم كرد بزبان عربى ظاهر فصيح و گفت حجر تا نزديك بود

أبو جعفر ميفرمايد كه بازگشت محمد بن حنفيه ( ع)بدار كه امامت و وصيت بعد از حسين بن على حق على بن حسين است 
  بابى على: و ميگفت



 [جدا كردن دستان چسبيده به حجر الاسود]

كه دست مرد و زنى يك روزى چسبيد بر حجر الاسود در طواف و هر چند جهد و سعى ( ع)مرويست از أبى عبد اللَّه و 
: فرمود( ع)بايد بريد ناگاه على بن حسين  دستهاى ايشان را مى: كردند كه دست خود را از آن بركنند نتوانستند، مردم گفتند كه

 .شان را دست مبارك نهاد بر دستهاى ايشان و از هم جدا ساختپس فرجه دادند او را چون دانست احوال اي
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 [ فرمايش آن حضرت با عبد الملك بن مروان]

 :كه چون والى خلافت شد عبد الملك بن مروان نوشت بحجاج بن يوسف كه( ع)و مرويست از أبى عبد الله 

الرحيم اين از عبد الملك بن مروان است بحجاج بن يوسف أما بعد پس نظر كن دماء بنى عبد المطلب را كه بسم اللَّه الرحمن 
حفظ آن نمائى و اجتناب كنى از ريختن خون ايشان كه من ميبينم آل ابى سفيان را كه چون در اين اسر شروع نمايند درنگ 

براى وى فرستاد و اين خبر وارد شد بحسب معنى بر على بن حسين  نخواهند كرد مگر اندكى و السلام و اين كتابت را پنهانى
در ساعتى كه نوشته و فرستاده بود بحجاج و گفته شد او را كه عبد الملك نوشته بحجاج اين و اين را و خداى تعالى ( ع)

نوشت اين را ( ع)سين على بن ح: جزاى سعى او بدهد و ثابت گرداند ملك او را و زياده سازد زمان حكومت او را گويد كه
 :كه

أما بعد بدرستى كه تو نوشتى در روز چنين و چنان و ( ع)بسم اللَّه الرحمن الرحيم به عبد الملك بن مروان از على بن حسين 
مرا اخبار فرموده باين و بدرستى كه خداى تعالى جزاى ( ص)در ساعت فلان از فلان ماه اين و اين را بدرستى كه رسول اللَّه 

ترا بدهد و ثابت گرداند ملك ترا و دراز سازد زمان حكومت ترا و پيچيد نامه را و مهر فرمود و بغلامى كه او را بود داد سعى 
و فرمود كه در ساعت اين را بعبد الملك برسان، چون غلام آمد و آن نامه را بعبد الملك داد و او در او نظر كرد يافت آن را 

 موافق آنكه در
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و فرح و شادى تمام نمود و يك خروار زر ( ع)آن ساعت نوشته بود بحجاج پس شك او زايل شد در صدق على بن حسين 
 .از جهت آن حضرت فرستاد بواسطه آنكه از آن نامه مسرور شده بود

 [ملاقات امام با منهال بن عمرو]

رفتم آن حضرت گفت بمن كه ( ع)وقتى كه بحج رفته بودم بخدمت على بن حسين : گفتو روايتست از منهال بن عمرو كه او 
آن حضرت دستهاى مبارك برداشت و گفت : او را گذاشتم زنده در كوفه گفت: يا منهال چه كرد حرملة بن كاهل اسدى؟ گفتم

زگشتم بكوفه خروج كرده بود مختار چون با: بار خدايا بچشان او را گرمى آهن، بار خدايا بچشان او را حرارت آتش، گفت



بن أبى عبيده و دست يافته بمردم كوفه و مرا با او دوستى بود، سوار شدم كه بروم بديدن و سلام او او را يافتم و او نيز مركب 
 طلبيده با هم سوار شديم و آمديم بكناسه، او استاد و انتظار چيزى ميكشيد و در آن حال مختار بطلب حرملة ابن كاهل

الحمد للَّه كه مرا مستولى گردانيد بر تو و ممكن ساخت از تو، و بعد از آن جلاد را : فرستاده بود و او را حاضر ساخته گفت
 :طلبيد و فرمود تا هر دو دست و هر دو پاى او را بريد آنگاه گفت

سبحان اللَّه سبحان اللَّه، مختار : گفتمالنار النار، پس پشته هيزم آوردند و آتش زدند و او را در آن انداختند تا سوخت، من 
آن حضرت أحوال ( ع)رفته بودم بخدمت على ابن حسين : سبب تسبيح تو چه بود؟ گفتم: اين شنيده متوجه شد و گفت

  حرمله از من پرسيد من خبر دادم او را كه من حرمله را زنده گذاشتم در كوفه دستهاى مبارك برداشت و فرمود كه

 الحديد، اللهم اذقه حر الناراللهم اذقه حر 

  بخدا كه شنيدم: اللَّه اللَّه آيا تو شنيدى اين را از على بن حسين كه ميفرمود اين را؟ گفتم: مختار گفت
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و دراز كرد بعد از آن سر برداشت اين را كه ميگفت، مختار فرود آمد و دو ركعت نماز طولانى گزارد، و بعد از آن سجده دور 
و روان شد و من با وى رفتم تا منتهى شد بخانه من گفتم اگر مصلحت ميدانى لحظه مشرف فرماى مر او فرود آى در منزل 

سه نوع دعا فرمود و حق سبحانه و ( ع)أى منهال خبر دادى مرا كه على بن حسين : من و طعام چاشت نزد من بخور گفت
ابت فرمود بر دست من اين چنين نعمتى بمن خورانيدى بعد از آن سؤال ميكنى كه نزد تو طعام خورم اين روز تعالى آن را اج

 روزه شكر است مر خداى را كه مرا توفيق داد از براى اين امر

زى مدد بحكم آل داود پس اگر درمانديم از چي: كه بكدام حكم شما حكم ميكنيد؟ فرمود كه( ع)و پرسيدند از على بن حسين 
ميكند ما را بآن روح القدس و آن حضرت فرموده كه هالك است كسى كه او را نيست حكيمى كه ارشاد نمايد او را، و ذليل 

 است كسى كه نيست او را سفيهى كه امداد كند او را

 [ كلام مصنف در منقبت آن حضرت و قصيده او در مدح حضرتش]

مناقب على بن الحسين در كثرت بعدد نجوم سماواتست، و در وقوع و : يد كهمؤلف كتاب على بن عيسى رحمه اللَّه ميفرما
 .ظهور از اجلاى بيناتست، و چگونه چنين نباشد كه او فوق عالميان است كه سلاله اولاد بهترين هر دو جهان است

 و او امام ربانى و هيكل نورانيست، بدل ابدال، و زاهد زهاد، و قطب اقطاب، و عابد عباد است،
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نور مشكاة رسالت، و نقطه دايره امامت است، و ابن الخيرتين، و الكريم الطرفين، قرار القلب و قرة العين على بن حسين است، 
محراب است، او أواه أواب است، او عامل بسنت و كتابست، او ناطق بصواب و ملازم ! و چه دانى كه كيست على بن حسين؟

او ايثاركننده است بر نفس كه مرتفع است در درجات معارف، او آن كس است كه روز او فايق است بر أمس كه منفرد است 
بمدارج عوارف، و او افضل خلايق است بتليد و طارف، و أعلى است بر ذروه شرف و قدر در مطارف، و أزكى است طيب 

رتر از آنكه او را وصف تواند كرد لسان واصف، منفرد بود در خلوات بمناجات گى فرع، و ب مولد و طهارت اصل و پاكيزه
بقاضى الحاجات، تعجب داشتند ملايكه از مواقف او در مقام عبادات پس نظر كن أى ناظر بعين اعتبار در اخبار و عجايب 

ت، و استمرار بر ملازمت عبادات، و آثار و فكر در زهد و تعبد و خشوع و تهجد و دوام در صلوات، و أدعيه در أوقات مناجا
ايثار و صدقات، و عطايا و صلات و توسلات آن حضرت كه همه دالند با وجود فصاحت و بلاغتش بر خشوع و خضوع از 
براى پروردگار او، و ضراعت و عجز و وقوف او در موقف عصاة با شدت طاعت و اعتراف بذنوب بر برائت ساحت و گريه و 

هى و در دل شب مشغولى او بتقديس و تهليل نامتناهى، مقبول بود بحق و معرض بود از دنياى دنى، معرى فزع او از خشيت ال
  گشته بود از جثه بشريه، جسم او ساجد بود در ثرى، و روحش
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 .گوئيا مقصود از آن او است متعلق بملا أعلى، و چون در تلاوت بآيت وعيد رسيدى تصور فرمودى كه

در آن امور عجيبه ملاحظه فرمودى و خود را بحق نزديك ديدى و دانستى، و معلوم است نزد هر كه او را بصيرتى است بلا 
شك و ارتياب، و او را معرفتى است بسبب كشف حجاب، و فتوح ابواب كه اين ثمره آن شجره است همچنان كه واحد جزء 

درى از آن بحر زاخرست و اين نجمى از آن قمر باهر است و اين فرع نابت از آن اصل ثابت است، و از عشره است و اين 
اين نتيجه آن مقدمه است، و او خليفه محمد و على و فاطمه مكرمه است اينست أصل ظاهر او و اما فروعش همه مانند يك 

ابرار و اتقياى اطهارند، و هر يك در زمان خود هاديان طرق ديگراند از اول تا آخر ايشان مشكاة انوار و سادة اخيار و امناء 
ايست كه منشعب شده از او اغصان شرف و سيادت ايشان، و زبان من در اين مقام  دوحه( ع)و على بن حسين ( ص)اند  نجات

اف مثل او، ليكن قاصر است از عد مفاخر او، و عبارت عاجز از حد مآثر او، و مثل من قيام نميتواند نمود در نعوت و اوص
گفته من بر قدر علم منست نه بر قدر و رتبه او، چه نسبت است ميان ثريا و ثرى، و عبد بمولى و بر زبان معذرت اين ابيات 

 :را ميگويد
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 مديح على بن الحسين فريضة
 

  على لانى من اقل عبيده

 كلهاامام هدى فاق البرية 
 

  بابنائه خير الورى و جدوده



  فطارفه في فضله و علائه
 

  و سود ده من مجده كتليده

  له شرف فوق النجوم محله
 

  اقربه حتى لسان حسوده

 و نعمى يدلو قيس بالغيث بعضها
 

  تبينت بخلافى السحاب و جوده

  و اصل كريم طاب فرعا فاصبحت
 

  تحار العقول من نضارة عوده

  براها اللَّه من نور قدسهو نفس 
 

  فادركت المكنون قبل وجوده

  جرى فونى عن جريه كل سابق
 

  و قصر عن هادى الفعال رشيده

 و احرز اشتات العلى بمآثر
 

  بد امجدها في وعده و وعيده

  من القوم لو جاراهم الغيث لانثنى
 

  حسيرا فلم تسمع زئير رعوده

  هم النفر العز الكرام الذى بهم
 

  ورى زند دين اللَّه بعد صلوده

  اقاموا عمود الحق فاتضح الهدى
 

  و لولا هم اعشى قيام عموده

  بهم وضحت سبل المعالى فسل بهم
 

  تجد كل بان للعلاء مشيده

 سمت بهم حال الى مرتقى علا
 

  تقاصرت الشهب العلى عن صعوده
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 بهم تدفع اللأواء عند حلولها
 

  و ينهل صوب الغيث بعد جموده

 أ مولاى زين العابدين اصاخة
 

  الى ذى ولاء انت بيت قصيده

 مقيم على دين الولاء محافظ
 

  يناديك من ناى المحل بعيده

  يحبك حبا صادقا فهو ولايتى
 

  اليك مع الايام لافت جيده

 يود بان يسعى اليك مبادرا
 

  جوب اغوار الفلا و نجودهالى 



  يقبل اجلالا مكانا حللته
 

  و يكحل عينيه بترب صعيده

فريضه است بر من زيرا كه من از كمترين بندگان اويم، او پيشواى رهنماست كه ( ع)يعنى مدح گفتن از براى على بن حسين 
جديد در فضل و بلندى و مهترى و بزرگى او همچو فايق همه خلايق است با پسران و اجداد بهترين جميع عبادست، پس امر 

امر قديم او است؛ مر او را شرفيست كه فوق كواكب است از روى محل و مقامش تا غايتى كه اقرار دارد بآن زبان حسود او، 
و اصلى  و نعمتهاى كف جود او اگر قياس كرده شود بباران بعضى از آن ظاهر و مبين شود ترا بخل در أبر گهربار وجود او،

گى عود و اصل او، و نفس نفيسى است كه  گى فرع پس بامداد ميكند كه حيرانست عقول در نضارت و تازه است كريم بپاكيزه
خلق كرده حق تعالى او را از نور قدس خود كه آن نفس نفيس ادراك كرده جميع مكونات را پيش از وجود خود، مركب 

يز رو سابق آمد كردار او و قاصر ساخته از هر هادى كردار رشيد و نيكوئى فضلش جريان كرد پس سست شد همه مركبهاى ت
او را و پيشى گرفته ار باب متفرقه بزرگى را مجد و بزرگى او در وعد و عيد كه دست همه را از ابناى زمان خود در عبادت 

د و مكرمت باز جويد عجز و بچوب عجز بسته، او از طايفه بزرك قدريست كه اگر برابرى كند ايشان را باران در جو
شود و آتش  درماندگى را بعد از آن شنوده نشود آواز رعود او، ايشان طايفه معروف مشهور كرامند كه بسبب ايشان روشن مى

اند راه حق را و اگر  اند ستون حق را و روشن و هويدا گردانيده ميدهد آتش برك دين الهى بعد از سختى او، ايشان قايم ساخته
نميبودند ديده نميشد و قايم نميگرديد ستون حق، بايشان واضح و روشن گشته راههاى معالى پس جستجوى ايشان كن ايشان 

شود شهب بلندى از  تا بيابى نردبانى بلند او را، بلند ميگردد بايشان حال تا بمرتقاى نهايت بلندى ميرسد بمرتبه كه قاصر مى
شود اين شهب نزد حلول آنها، و بوجود ايشان ميريزد باران فيض بعد از جمود و  بالا رفتن و صعود او، بايشان دفع كرده مى

بشنوان شنوانيدنى به صاحب دوستى و ولاى خود بيت قصيده او را كه او ( ع)بستگى او، اى مولا و مقتداى من زين العابدين 
  ر، دوست ميدارد ترا و در دوستى صادقستمقيم است بر دين و لا و دوستى كه نگاه دارنده آنست ندا ميكند ترا از محل دو

 323: ص

پس او ميگويد كه تملق من بتوست بآن كه ايام مدد نميكند رقبه او را، دوست ميدارد كه بشتابد بسوى تو شتافتنى كه قطع 
كرده و بجاى سرمه در هر دو چشم كشد خاك آن زمين نشيب و فراز بيابانها كند، و ببوسد محل و مكانى كه تو آنجا حلول 

  را، صلى اللَّه عليه و آله الطيبين الطاهرين

 (ع)در ذكر امام پنجم ابى جعفر الباقر محمد بن على بن حسين ابن على بن ابى طالب 

 [ در ذكر ولادت و نسب و اسم و كنيه و برخى از مناقب و اخبارى كه از آن حضرت نقل شده است]

او باقر علم و جامع و شاهر علم و رافع اوست، دل اوصافى است، و عملش كافى، : كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه گويد كه
 .اخلاقش حميده، و طاعتش پسنديده، راسخ بود در مقام تقوى، و هادى بطريق اهتدى



بچهار سال قبل از شهادة جد : گويند ولادت با سعادتش در مدينه بود در سوم ماه صفر در سال پنجاه و هفتم از هجرت
و او را ام الحسن ميگفتند و گويند ام عبد ( ع)و مادرش فاطمه بنت حسين بن على بن ابى طالب ( ع)بزرگوارش امام حسين 

 .اللَّه ميگفتند

ر آن باقر است، و باقر العلم، و شاكر، و هادى، و اشه: و اما اسم شريفش محمد است، و كنيتش ابو جعفر و او را سه لقب بوده
 .تسميه او بباقر از جهت تبعر او است در علم يعنى توسع او در او

 .و اما مناقب حميده و صفات جميله او بسيار است
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ون داخل شد در بجانب حج چ( ع)از آن جمله گويد أفلح كه مولى آن حضرت بود كه من بيرون رفتم با محمد بن على 
 :مسجد الحرام و نظر مباركش در خانه كعبه افتاد گريست بآواز بلند، گفتم كه

و يحك أى افلح چرا : بابى انت و امى مردمان بجانب تو ناظرند پس اگر كم كنى از آواز چيزى ميتواند بود، فرمود مرا كه
گار ساخته فردا از همه چيز فارغ سازد، بعد از آن نگريم شايد كه خدا بدين سبب نظر رحمت بجانب من اندازد و مرا رست

طواف خانه فرمود پس آمد تا نماز گزارد نزد مقام، چون نماز گزارد و سر مبارك از سجده برداشت موضع سجودش از كثرت 
 .تر بود، و احيانا چون بخنديدى فرمودى اين ببغض فرا مگير گريه تمام

كه ديدم حكم ( ع)ما را نزد هيچ كس كه اصغر باشند از روى علم مگر نزد أبى جعفر و عبد الله بن عطا گويد كه من نديدم عل
 .را نزد او كه گويا متعلم بود

امر فرمودى مرا : كه پدر بزرگوارش ميگفت در جوف ليل در حالت تضرعش كه( ع)روايت كند از آن حضرت ولدش جعفر 
 .ر نشدم، پس اينك بنده تو در پيش تو زبان عذر نداردمنحلى بصفت امر نگشتم، و نهى نمودى مرا منزجر بسمت زج

پدر من استرى داشت فرمود در وقتى كه از او فوت شده بود كه اگر حق سبحانه و تعالى آن را : فرمود كه( ع)و امام جعفر 
جام، چون آن بمن بازگرداند من او را حمدى گويم بمحامدى كه مرضى او باشد، اندك زمانى نگذشت كه استر آمد بازين و ل

الحمد للَّه، و زياده : حضرت بر آن سوار شد و راست نشست و جامه را گرد كرد سر مبارك را بسوى آسمان كرد و فرمود كه
  چيزى را باقى نگذاشتم گردانيدم جميع انواع حمد را از براى خداى تعالى پس: از اين نگفت، بعد از آن فرمود كه
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 .هيچ حمد باقى نماند الا كه داخل است در آنچه گفتم

 :راست و درست فرمود آن حضرت زيرا كه الف و لام در قول او: مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه



 .الحمد للَّه؛ استغراق جنس كرده و منفرد ساخته حق تعالى را بحمد

نيست كه افضل باشد از عفت بطن و فرج كه شكم و فرج را از حرام و منقولست از آن حضرت كه فرموده كه هيچ عبادتى 
نگاه دارد، و هيچ چيزى نيست نزد حق تعالى كه دوستر باشد از آنكه از او سؤال كنند، و دفع نميكند قضا را مگر دعا، و 

ردى را كه بينا باشد بدرستى كه أسرع خير از روى ثواب نيكوئى است، و اسرع شر از روى عقوبت ستم است، و روا نيست م
بعيب مردمان و كور باشد بعيب خود، و آنكه امر كند مردم را بچيزى كه خود آن را نكند، و نهى نمايد مردم را از چيزى كه 

 .خود نتواند از آن برگردد و ترك كند، و آنكه ايذا رساند همنشين خود را بسخنان مالا يعنى

آيا داخل ميگرداند يكى از شما دست خود را در آستين : كه( ع)زى أبو جعفر گفت مرا يك رو: عبد الله بن وليد گويد كه
 .شما برادران نيستيد همچنان كه زعم شما است: نه، فرمود كه: صاحب خودش پس فرا گيرد آنچه خواهد؟ گفتيم

رفت از نزد او تا آمد پس بيرون نمي مى( ع)و گويد سلمى كنيزك آن حضرت كه از برادران دينى كسى كه بخدمت أبى جعفر 
بهترين طعام بايشان ميخورانيد، و نيكوترين جامها ميپوشانيد، و دراهم بسيار ميبخشيد، من ميگفتم مر او را كه اگر چيزى از 

أى سلمى نيست حسنه دنيا مگر صله اخوان و معارف، و جايزه آن حضرت پانصد و : اين تقليل كنيد شايد، ميفرمود كه
 رششصد درهم بودى تا هزا
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 .نمود از مجالست اخوان و ملالت نمى

بدا آن برادر كه ترا رعايت : از احتياج و جفاى برادران، فرمود كه( ع)من شكايت بردم نزد أبى جعفر : اسود بن كثير گويد كه
بعد از آن امر فرمود غلام خود را كه بيرون آورد كيسه كه  كند در حالتى كه غنى باشى و قطع كند از تو وقتى كه فقير گردى،

بشناس مودت و : اين را خرج كن و چون تمام شود ديگر مرا اعلام كن، و فرمود كه: در او هفتصد درهم بود، فرمود كه
 .دوستى خود را در دل برادر تو بآنچه از براى او هست در دل تو

ما نزد جابر بن عبد اللَّه رضوان اللَّه عليه بوديم كه آمد على بن : مكى كه او گفتمنقولست از ابى الزبير محمد بن مسلم ال
فرمود مر پسر خود را كه ببوس سر عم خود ( ع)با او بود در حالت كوچكى، امام زين العابدين ( ع)حسين و پسرش محمد 

كس است و چشم او پوشيده شده بود؟ امام را، محمد بن على پيش آمد بنزد جابر و سر او را بوسه داد، جابر گفت اين چه 
يا محمد رسول اللَّه بتو سلام رسانيد، : اين پسر منست محمد، جابر آن حضرت را در برگرفت و گفت: زين العابدين فرمود كه

ر آن حضرت در كنا( ع)و امام حسين ( ص)بودم من با رسول اللَّه : چگونه بود اين يا با عبد اللَّه؟ گفت: گفتند مر جابر را كه
يا جابر پسر مرا حسين پسرى باشد على نام كه چون روز قيامت شود ندا كند منادى كه برخيزد : بود و بازى ميكرد، فرمود كه

سيد العابدين پس على بن حسين برخيزد، على را پسرى باشد محمد نام أى جابر چون بينى او را از من سلام بخوان و بدان 
و اين اگر چه  -اندكى خواهد بود، پس نزيست بعد از اين مگر اندك زمانى و بعد از آن وفات كرد كه بقاى تو بعد از ديدن او

 .يك منقبت است برابرى ميكند با چندين مناقب
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 :حضرتو اما چهار بودند از اولاد آن حضرت از ذكور سه و از اناث يكى و نامهاى اولاد آن 

 .اند امام جعفر صادق و عبد اللَّه و ابراهيم و ام سلمه و گويند اولاد آن حضرت از اين زياده بوده

 .خاتمى بود كه بر او اين نقش كرده بود( ع)و نقل كرده ثعلبى در تفسير خود كه باقر را 

  ظنى باللَّه حسن و بالنبى الموتمن
 

  و بالوصى ذى المنن و بالحسين و الحسن

و اما عمر آن ( ع)و اين روايت كرده ثعلبى بسند خود در تفسير كه متصل ساخته به پسر آن حضرت امام جعفر صادق 
اند، و عمرش بر شصت زياده است و غير از  حضرت آنكه وفاتش در سال صد و هفتم بود از هجرت، و غير از اين نيز گفته

سى سال و چيزى، و قبرش در مدينه است به بقيع نزد پدر ( ع)امام زين العابدين اند، و اقامت كرد با پدر بزرگوار  اين هم گفته
 .اين آخر كلام ابن طلحه است -و عم بزرگوارش در قبه كه عباس نيز آنجا مدفون است

لمطلب أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على ابن ابى طالب بن عبد ا: و حافظ عبد العزيز الجنابذى رحمه اللَّه گويد كه
و مادرش ام عبد اللَّه بنت حسن بن على بن ابى طالب است و مادر ام عبد اللَّه ام فروه بود كه بنت قاسم ( ع)بن هاشم الباقر 

 .مردى بود كثير العلم( ع)بن محمد بن ابا بكر است، و باقر 

را از صدقه « حسين»مه بنت حسن كه من شنيدم از محمد بن على كه مذاكره ميفرمود فاط( ع)و مرويست از جعفر بن محمد 
 وفات من در اين سال است كه پنجاه و هشتم سال او بود و او در: و ميگفت( ص)نبى 
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در روايت ما آن حضرت رحلت فرمود در سال صد و هفدهم از هجرت و : آن سال رحلت فرمود و محمد بن عمرو گويد كه
و أبو نعيم فضل بن دكين گويد . وقت هفتاد و هشت ساله بود، و غير او گويد كه وفاتش در صد و هجدهم هجرت بود در آن

 .وفات آن حضرت در مدينه بود در سال صد و چهاردهم از هجرت: كه

 :و محمد بن سعيد روايت كند از ليث كه او از آن حضرت روايت كرده كه من شنيدم كه گفت

 .ب خصومات كه ايشان خوض مينمايند در آيات الهىننشينيد با أصحا

تو پسر بهترين مردمانى، و جد تو سيد شباب اهل : كه من شنيدم از جابر بن عبد اللَّه كه ميگفت( ع)و مرويست از ابى جعفر 
 .بهشت است، و جده تو سيده نساء عالميان است



باز كن : بر بن عبد اللَّه و من در كتاب بودم و گفت بمن كهمنقولست كه در آمد بر من جا( ع)و از ابى جعفر محمد بن على 
كه سلام او را بتو ( ص)امر فرموده مرا رسول اللَّه : شكم خود را، چون باز كردم شكم خود را دست بر شكم من نهاد و گفت

 .برسانم

در پنجاه و هشت ( ع)دت يافت على شها: و سفيان بن عيينه روايت كند از جعفر بن محمد و او از پدر بزرگوار كه ميفرمود كه
در پنجاه ( ع)نيز در پنجاه و هشت سالگى، و وفات يافت نيز على بن حسين ( ع)سالگى و بدرجه شهادت رسيد امام حسين 

 .ام و هشت سالگى، و من امروز پنجاه و هشت ساله

گرفته بود از على بن حسين كه او نيز  و عمرو بن خالد روايت كند كه حديث كرد مرا زيد بن على در حالتى كه موى خود را
 موى خود را گرفته بود از حسين بن على كه او نيز فرمود در حالتى كه موى خود را

 314: ص

ه خداى تعالى را گرفته بود كه كسى كه آزار رساند شعره از من مرا آزار رسانيده، و كسى مرا بيازارد خدا را آزرده، و كسى ك
 .بيازارد لعنت كند او را خلايق آسمانها و زمينها

بخدا سوگند كه محمد بن   إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمتَُوَسِّميِنَ :و مرويست از حكم بن عيينه كه او گفت در قول حق جل و علا
 .على از ايشانست

 .مان زشتى كلام ايشانستحسين بن حسن روايت كند كه محمد بن على ميفرمود كه سلاح لئي

كه أى جابر من محزون و اندوهناكم و من اشتغال قلب دارم، ( ع)گفت بمن محمد بن على : و مرويست از جابر جعفى كه گفت
أى جابر كسى كه در آورد در دل خود صافى خالص دين الهى را : گفتم بچه چيز است حزن و شغل قلب تو؟ فرمود كه

اى او، اى جابر نيست دنيا و نشايد كه باشد او مگر مركبى كه بآن سوارشده، يا جامه كه آن را دارد او را از ما سو بازمى
نشينند از آمدن  پوشيده، يا زنى كه باو رسيده، أى جابر مؤمنان اطمينان نمييابند بدنيا از جهت باقى بودن در او، و ايمن نمى

 آخرت بر
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ايشان، و گوش نميگيرند از ذكر الهى آنچه شنيدند بگوشهاى خود از فتنه، و چشم نميپوشانند از نور الهى آنچه ديدند 
بچشمهاى خود از زينت، پس ايشان فائز ميگردند بثواب ابرار و بدرستى كه أهل تقوى أيسر أهل دنيااند از روى مئونت، و 

تقوى دنيا را آسانتر ميگذرانند از اهل دنيا و معاونت و امداد اهل تقوى بيشتر است از اكثر ايشانند از روى معونت، يعنى اهل 
اند  اهل دنيا، اگر فراموش كردى حقى را بياد تو ميدهند، و اگر بياد تو هست اعانت ميكنند ترا، گويندگانند بامر اللَّه، قطع كرده

اند  د بديده دل بجانب حق و بسوى محبت كردگار، و كناره كردهمحبت خود را از دنيا از جهت محبت پروردگار، و نظر ميكنن
از دنيا بواسطه طاعت ملك جبار، و ميدانند كه اين حال منظور نظر ذو الجلالست، و فرود آر دنيا را بمنزلى كه نزول كنى 



شوى چيزى با تو نباشد  زمانى و از آنجا بار كنى، يا همچو مالى كه در خواب ديده باشى كه بدست تو درآمده و چون بيدار
 .از آن مال، نگاه دار جانب حق را كه نگاه داشت كرده ترا از دين و حكمت خود

: كه فرموده كه( ص)فرود آر دنيا را بمنزلى، اين معنى قول پيغمبر است : مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه آن حضرت فرموده كه
اعتى فرود آيد بعد از آن جدا شده از آنجا برود، چنانچه سابقا مثل من و مثل دنيا همچو سواريست كه در زير درختى س

 .مذكور شد، و منبع اين دو كلام واحد است، چه اين ولد از آن والد است

كه او فرموده كه هر گاه كه خواهى كه بيفكنى دانه را در زمين پس فراگير قبضه از آن تخم و ( ع)و مرويست از أبى جعفر 
  از آن بگوى كه روى بجانب قبله كن بعد

  أَ فَرَأَيتْمُْ ما تحَْرُثُونَ أَ أَنتُْمْ تَزْرَعُونَهُ أمَْ نحَْنُ الزَّارِعوُنَ  قل

  نه بلكه زارع حق تعالى است نه فلانى، و ياد كن نام صاحب زرع را و بعد از آن بگو كه: آنگاه بگو كه

 اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعله مباركا
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 و ارزقه السلامة و السرور و العافية و الغبطة

من از : آنگاه بيفشان آن تخمى كه در دست تست و باقى تخمها و ابو جعفر روايت كند از جابر بن عبد اللَّه كه او گفت كه
در ألواح او، اول آنكه شكر مرا ( ع)بموسى پيغمبر  شنيدم كه ميفرمود كه بود از آنچه اعطا فرموده بود حق تعالى( ص)پيغمبر 

و از آن پدر و مادرت را بتقديم رسان تا من نگاه دارم ترا در متالف و در محل وفات و از ياد ببرم از براى تو در عمر تو، و 
 .اين آخر كلام جنابذيست -زنده گردانم ترا بحيات طيبه، و بگردانم ترا به بهترين زندگانى

و تاريخ ( ع)يد رحمه اللَّه آورده در كتاب ارشاد كه اين باب در ذكر امامى است كه بعد از على ابن حسين است و شيخ مف
مولود و دلايل امامت و مبلغ سن و مدت خلافت و وقت وفات و سببش و موضع قبر و عدد اولاد و مختصرى از اخبار آن 

يان برادران خليفه پدر بزرگوار خود على بن حسين و وصى و در م( ع)و بود محمد بن على بن حسين الباقر ( ع)حضرت 
قايم بامامت بعد از او، و بروز فرمود بر جماعت خود بفضل و علم و زهد و بزرگى، و أعرف ايشان بود از روى ذكر، و اعلم 

از علم دين و ( ع)ايشان در ميان عامه و خاصه، و أعظم ايشان از روى قدر و مرتبه، و ظاهر نشد از أولاد حسن و حسين 
، و روايت كنند از آن حضرت معالم اهل (ع)آثار و سنن و علم قرآن و سيرت و فنون آداب آنچه ظهور يافت از أبى جعفر 

دين و بقاياى صحابه و معارف تابعين و رؤساى فقهاى مسلمين، و در فضل و علم و دانش ضرب المثل بود، و در جميع 
 :مدح او گويدبدل، قرطى در  اوصاف و آثار بى
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  يا باقر العلم لاهل التقى
 

  و خير من لبى على الاجبل

 .يعنى أى شكافته علم از براى اهل تقوى و أى بهترين كسى كه تلبيه گفت بر كوهها

 (ع)و مالك بن اعين جهنى گفته در مدح آن حضرت 

  القرآناذا طلب الناس علم 
 

 كانت قريش عليه عيالا

  و ان قيل اين ابن بنت النبى
 

 نلت بذاك فروعا طوالا

  نجوم تهلل للمد لجين
 

 جبال تورث علما جبالا

يعنى هر گاه كه طلب كنند مردم علم قرآن را هستند قريش بر او عيال كه از او اخذ علم كنند، و اگر گفته شود كه كجا است 
اند كه ايشان ستارگان  اند كه فروع اين اصل شريف پيغمبر ميرسانى باين فروع طوالى را كه باقى ائمه معصومينپسر دختر 

 .اند كوههاى علم را از يك ديگر درخشانند از براى دارندگان بار علم بمثابه كوههااند كه ميراث گرفته

حلت فرمود در سال صد و چهاردهم از هجرت، و او و آن حضرت متولد شد در مدينه در سال پنجاه و هفتم أز هجرت، و ر
روايت كند ميمون ( ص)هاشمى است از هاشميين، و علويست از علويين، و قبر أزهرش در بقيع است از مدينه رسول اللَّه 

ليه و سلام داخل شدم بر جابر بن عبد اللَّه رحمة اللَّه ع: كه فرمود كه( ع)القداح از جعفر بن محمد و او از پدر بزرگوارش 
محمد بن : كيستى تو و اين بعد از آن بود كه چشم او پوشيده شده بود، گفتم: كردم بر او، جواب سلام من گفت بعد از آن گفت

اى پسر خير البشر نزديك من بيا، من نزديك او رفتم بوسيد هر دو دست مرا بعد از آن افتاد كه هر دو پاى مرا : على، گفت
  و على رسول اللَّه: بتو سلام رسانيد، گفتم( ص)رسول اللَّه : رفتم از او، آنگاه گفت مرا كهببوسد من خود را دور گ

 313: ص

أى جابر : يك روزى فرمود كه( ص)من بودم با رسول اللَّه : السلام و رحمة اللَّه و بركاته، و چگونه بود اين اى جابر؟ گفت
باقى مانى تا ملاقات كنى بمردى از ولد من كه گويند او را محمد بن على ابن الحسين كه حق سبحانه و تعالى او را شايد كه 

 .عطا فرموده باشد نور و حكمت، پس بخوان او را از من سلام

بودند و تسميه كه بولد خود فرموده بود ذكر محمد بن على و وصاة نيز باو وصيت كرده ( ع)و بود در وصيت أمير المؤمنين 
 .اند اصحاب آثار فرموده بود او را پيغمبر و تعريف نموده بباقر العلم بر وجهى كه آن را روايت كرده



شايد باقى مانى : فرمود مرا كه( ص)رسول اللَّه : و از آنچه روايت كرده شده از جابر بن عبد اللَّه در حديث مجرد كه او گفت
او را محمد گويند كه بشكافد علم دين را شكافتنى كه باقر عبارت از اينست پس هر گاه  تا ملاقات كنى ولد مرا از حسين كه

از جنت، و آن ( ص)آورده بود به پيغمبر ( ع)كه بوى برسى از منش سلام برسان و روايت كنند شيعه در خبر لوح كه جبرئيل 
 .س بود ذكر محمد بن على بعد از پدر بزرگوار خودبعد از او پ( ع)اعطا فرموده و در او اسماء ائمه بود ( ع)حضرت بفاطمه 

و روايت كنند نيز كه خداى تعالى فرستاده بود به پيغمبر خود كتابى كه مهر فرموده بود بدوازده خاتم و أمر كرده بود كه آن را 
حت او، باز آن حضرت داد بدهند بأمير المؤمنين و ديگر امر فرموده بود كه بردارد مهر اول را كه در او بود و عمل كند بما ت

نزد وفات به پسر خود حسن و امر فرمود او را كه بردارد مهر دوم را و بما تحت او عمل نمايد، باز او در حضور وفات داد به 
  برادرش حسين و امر كرد كه مهر سوم را بردارد و عمل كند بما تحتش، باز او داد نزد وفاتش به پسر خود على بن حسين
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و امر فرمود بمثل آن، و على بن حسين داد به پسرش محمد بن على الاكبر و امر كرد بمثل آن، باز محمد بن على داد به 
 .پسرش تا آخر أئمه انام عليهم السلام

ير المؤمنين و از حسن و حسين و على بن و از ام( ص)اند نيز نصوص كثيره بر او بامامت بعد از پدر از پيغمبر  و روايت كرده
شود بآن خطاب اگر اثبات آن كنيم و  اند مردم از فضايل و مناقب آن حضرت آنچه كه بسيار مى و روايت كرده( ع)الحسين 

 .اندكى كه مقصود است از آن ذكر ميكنيم

، و (ع)ى جعفر محمد بن على بن الحسين من نديدم علما را نزد هيچ كس كه اصغر باشد از ايشان نزد أب: عطاى مكى گويد كه
من ديدم حكم بن عيينه كه با وجود جلالت او در ميان قوم در پيش آن حضرت گوئيا طفل مكتب است نزد معلم خود، و اين 

 .مذكور شد با اختلاف عبارت

وارث علم انبيا محمد حديث كرد مرا وصى اوصيا و : و جابر بن يزيد جعفى هر گاه روايت كردى از محمد بن على گفتى كه
من سؤال كردم از أبا اسحاق از مسح بر : و روايت كند مخول بن ابراهيم از قيس بن ربيع كه گفت( ع)بن على بن الحسين 

من يافتم مردمان را كه مسح ميكردند، تا رسيدم بمردى از بنى هاشم كه نديده بودم مثل او را هرگز يعنى : خفين، او گفت
كه مسح ( ع)نبود امير المؤمنين على : از او سؤال كردم از مسح، پس نهى فرمود مرا از آن و فرمود كه پس( ع)محمد بن على 

  كشيد بر خفين و ميفرمود كه پيشى گرفته كتاب مسح
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: كه مرا از آن نهى فرمود، و قيس بن ربيع گويد كهبر حصين را كه نبايد كرد، ابو اسحاق گويد كه مسح نكشيدم از آن روز باز 
 .من نيز مسح نكردم تا اين را از ابو اسحاق شنيدم



من نديدم مثل على بن حسين خلقى را در فضل تا ديدم : كه محمد بن المنكدر ميگفت كه( ع)و مرويست از أبى عبد اللَّه 
را پند داد، أصحاب از او پرسيدند كه بچه چيز ترا پند داد؟ پس خواستم كه پندى دهم او را پس او م( ع)محمد بن على را 

و او مردى ( ع)روزى بيرون رفتم بجانب بعضى از نواحى مدينه در ساعت گرمى، پس ملاقات كردم بمحمد بن على : گفت
بدين  اين شيخيست از شيوخ قريش كه در اين ساعت و: بود جسيم كه دست بر دوش دو غلام ميرفت، من با خود گفتم كه

حالت در طلب دنيا است من بحضور او روم و او را پندى دهم، پيش رفتم و سلام كردم، جواب سلام مرا داد در آن وقت كار 
: و عرق ميريخت، گفتم( «م»كذا في النسختين الخطيتين معا، و فيه اشتباه عجيب و لعله من النساخ و العلم عند اللَّه )نهر ميكرد 

تو بر اين حالت باشى چگونه باشد؟ دست خود را از آن خلاص كرد و پشت مبارك بجاى باز داد و اگر مرگ در رسد ترا و 
اگر مرگ درآيد مرا در اين ساعت و من بدين حالت باشم باك ندارم، زيرا كه اين طاعتى است از طاعت الهى بآن : فرمود كه

دارد كه دست پيش تو و مردم آرم و چيزى  بازمى كه باز ميدارم نفس خود را از تو و از مردم، يعنى كسب دست من مرا
بخواهم و اين طاعت است پس از مرگ باك ندارم در طاعت، و من از مرگ ميترسم وقتى كه فرود آيد و من در معصيتى 

 .يرحمك اللَّه من خواستم كه ترا موعظت كنم تو مرا موعظت فرمودى: باشم از معاصى الهى گفتم
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فَسئَْلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُْمْ   سؤال كردند كه حق جل و علا فرموده كه( ع)از محمد بن على : و معاوية بن عمار ذهبى گويد كه
ر انبيا عليهم أهل ذكر مائيم و روايت ميفرمود آن حضرت اخبار پيشينيان و اخبا: اند؟ فرمود كه ايشان چه طايفه  لا تَعْلَموُنَ

السلام و مردم مينوشتند از او مقاصد را، و فرا ميگرفتند از او سير و سنن را، و اعتماد ميكردند بر او در مناسك حج، و 
و مينوشتند از او تفسير قرآن را، و روايت ميكنند از آن حضرت خاصه و عامه اخبار را و ( ص)روايت ميفرمود از پيغمبر 

 .كه وارد ميشد بر او از اهل فكر و نظر و حفظ ميكردند از او مردمان بسيار از علم كلام مناظره ميفرمود كسى را

و روايت كند زهرى كه هشام بن عبد الملك حج كرد و در آمد در مسجد و تكيه كرده بود بر دست سالم كه مولاى او بود و 
اينست كه : محمد بن على بن حسين است، گفت اى فلان اين: در مسجد بود، سالم گفت بوى كه( ع)محمد بن على بن حسين 

چه خواهند خورد : برو پيش وى و بگو كه فلان كس ميگويد كه: بلى، گفت: افتند أهل عراق بواسطه او؟ گفت بفتنه مى
حشر كنند مردمان را بر : مردمان، و چه خواهند آشاميد تا قطع و فصل ايشان بشود در روز قيامت؟ آن حضرت فرمود كه

آشامند تا فارغ شوند از حساب، هشام چون ديد  ه مثل قرص نقى پاك باشد و در او انهار متفرقه باشد ميخورند و مىزمينى ك
اللَّه اكبر برو و بگو كه درماندگى ايشان ايشان را باز نخواهد داشت از اكل و شرب : كه آن حضرت فايز شد باين جواب گفت

أفَيِضُوا عَليَنْا مِنَ   وجود شغل بآتش ايشان را از آن باز نميدارد و گويند كه اهل دوزخ با: در آن روز؟ آن حضرت فرمود كه
يعنى اهل دوزخ از بهشتيان در خواهند و توقع كنند كه بريزيد بر ما از آب بهشت آن مقدار كه تشنگى   الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزقََكُمُ اللَّهُ

  ما را ببرد يا بدهيد ما را از آنچه

 331: ص

 .روزى شما كرده است خداى تعالى از ساير اشربه انواع طعام تا بخوريم آنگاه هشام ساكت شد و ديگر رجوع بكلام نكرد



جان من : اند علما كه عمرو بن عبيد فرستاد كسى را كه او امتحان نمايد آن حضرت را بسؤال او آمده گفت و روايت كرده
يعنى آيا  أَ وَ لمَْ يَرَ الَّذيِنَ كفََرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ كانتَا رَتقْاً ففَتَقَنْاهُما  تو باد معنى اين كلام حق تعالى چيست كهفداى 

 ندانستند آنان كه نگرويدند كه آسمانها و زمينها بودند بسته بر هم پس بازگشوديم ايشان را چيست اين بستن و گشودن آنها؟
آمد، و زمين بسته بود از او نبات نميروئيد، عمرو منقطع شد و  آسمان بسته بود از او باران بر زمين نمى: آن حضرت فرمود كه

يعنى هر كه   وَ مَنْ يحَْلِلْ عَليَْهِ غَضبَِي فقَدَْ هَوى  خبر كن مرا از قول حق تعالى كه: نيافت اعتراض را و رفت، و باز آمد و گفت
اين غضب عقاب او : او خشم من پس بتحقيق افتاد در هاويه هلاك اين چه غضب است؟ آن حضرت فرمود كه فرود آيد بر

 .است اى عمرو هر كه گمان كند كه چيزى تغير حق تعالى ميكند پس او كافر است

ور است و آنچه ما وصف كرديم آن حضرت از فضل و علم و بزرگى و رياست و امامت وجود و سخا در خاصه و عامه مشه
  در ميان كافه، و معروف است بفضل و احسان با كثرت عيال و توسط حال
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ما هرگز ملاقات با أبو جعفر نكرديم الا كه بما انعام ميفرمود : و عمرو بن دينار و عبد اللَّه بن عمير هر كدام از ايشان گفتند كه
 .اين مهيا بود از براى شما پيش از آنكه با من ملاقات كنيد: ه را و ميگفتنفقه و صله و كسو

اند كه آن حضرت فرمود كه  روايت كرده( ص)و آن حضرت روايت ميفرمود از پدران بزرگوار خود كه ايشان از پيغمبر 
نفس خود، و ذكر حضرت ذو مواسات نمودن با برادران در مال، و انصاف دادن مردمان را از : سخترين اعمال سه چيز است

 .الجلال در جميع أحوال

 .كه آميزش چيزى بچيزى هيچ بهتر نيست از حلم بعلم( ع)من شنيدم از ابو جعفر محمد بن على : حسن بن صالح گويد كه

هر گاه من حديث كنم شما را بحديثى كه : و مرويست كه از آن حضرت سؤال ميكردند از حديث مرسل نه مسند ميفرمود كه
و آن ( ص)سناد آن را ذكر نكنم پس سند من در آن حديث پدر بزرگوار منست، و همچنين اجداد عاليمقدار تا رسول اللَّه ا

بليه مردمان بر ما عظيم است اگر دعوت ميكنيم : و او از خداى عز و جل و آن حضرت ميفرمود كه( ع)حضرت از جبرئيل 
 .يابند، و مهتدى نميگردند بغير ما ن را راه نمىايشان را أجابت نميكنند، و اگر ميگذاريم ايشا

بايد كه مردم كينه ما نداشته باشند، زيرا كه ما اهل بيت رحمت و شجره نبوت و معدن حكمت و مهبط  و ديگر ميفرمود كه مى
 .وحييم
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هر يك از برادرانش صاحب فضل بودند و اگر چه بفضل وى نبودند  و چون آن حضرت وفات نمود هفت ولد از او ماندند و
و رتبه امامت و خلافت و ولايت از جانب حق تعالى و رسول اللَّه نداشتند، و مدت امامت و خلافتش من قبل اللَّه على العباد 

 («م»نوزده سال بود : كذا في النسختين و الظاهر( )ع)نه سال بود 



  ران آن حضرتذكر طرفى از اخبار براد

و فقيه ( ع)او والى صدقات رسول اللَّه و أمير المؤمنين بود ( ع)عبد الله بن على بن حسين كه يكى از برادران ابى جعفر بود 
اند و مردم حديث از او  روايت كرده( ص)فاضل بود، و روايت بسيار كرده از پدران بزرگوار خود كه ايشان از رسول اللَّه 

 .ار روايت از او ميكنندميكنند و حمله آث

فرمود كه بخيل هر بخيل آن كس ( ص)از آن جمله روايت ميكند عمارة بن غزيه از عبد اللَّه بن على بن حسين كه پيغمبر 
 .است كه چون من ذكر كرده شوم نزد او صلوات نفرستد بر من، چنانچه سمت ذكر يافت، صلى اللَّه عليه و آله

معان كه من ملاقات كردم به عبد اللَّه بن على بن حسين حديث كرد مرا از پدر بزرگوار خود، و او و روايت كند عبد اللَّه بن س
بود كه دست راست دزد را قطع ميكرد در دزدى أول، و پاى چپ او را در دوم، و ( ع)از پدر بزرگوار خود كه أمير المؤمنين 

 .سجن مخلد در سوم

و بسى بورع و سخاوت ( ع)ل و والى صدقات رسول اللَّه و امير المؤمنين بود و عمر بن على بن حسين مردى بود فاضل جلي
 .بود
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روايت كند حسين بن زيد كه من ديدم عم خود را عمر بن على بن حسين كه شرط ميكرد بر كسى كه ميخريد صدقات على 
 .نين و چنان رخنه، و منع نميكرد كسى را كه در آيد و از آن بخوردآنكه رخنه ميكرد در ديوار چ( ع)را 

و روايت كند عبد اللَّه بن جرير القطان كه من شنيدم از عمر بن على بن حسين كه ميگفت كه مفرط در دوستى ما مثل مفرط 
ما كرامت كرده، پس هر كه ، و حقى است كه حق تعالى ب(ص)است در بغض ما، ما را حقى است بسبب قرابت ما برسول اللَّه 

و مگوئيد در حق ما . ترك كند آن را حقى عظيم ترك كرده، فرود آريد ما را بمنزلى كه حق تعالى ما را بآنجا فرود آورده
چيزى كه در ما نباشد، اگر عذاب كند حق تعالى ما را پس بواسطه گناهان ما است، و اگر رحمت نمايد بواسطه رحمت و 

 .فضل اوست

و أفضل ايشان بود و مردى بود عابد با ورع و فقيه و سخى و ( ع)بن على بن حسين عين برادران بود بعد از أبى جعفر و زيد 
 .ميكرد( ع)شجاع، ظهور كرد بسيف امر بمعروف ميفرمود و نهى از منكر مينمود و طلب خون امام حسين 

او حليف قرآن : سؤال ميكردم از زيد بن على ميگفتند مرا كهمن بمدينه آمدم از هر كس كه : ابو جارود زياد بن منذر گويد كه
 .است



كجا با وى ملاقات : روايت كند هشام كه من پرسيدم خالد بن صفوان را از زيد بن على و او حديث كرد ما را از او گفتم
لهى تا بياميختى اشك آنچه من ميدانم آنست كه گريستى از خشيت ا: چه نوع مردى بود؟ گفت: به رصافه، گفتم: كرده؟ گفت

 او بمحاسن او
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و بسيارى از شيعه اعتقاد امامت در او كرده بودند و سبب اعتقاد ايشان در امامت او خروج او بود بسيف كه دعوت ميكرد 
خواست، زيرا كه او  اهد و او از براى خود نمىبرضاى آل محمد، پس ايشان گمان كردند كه او اين را از براى نفس خود ميخو

، و سبب خروج أبى الحسن زيد بن على (ع)ميدانست مستحق آن را پيش از اين حال و وصيت او بعد از وفات بابى عبد اللَّه 
 .و غرض اصلى او اين بود( ع)بطلب خون امام حسين بود 

ع بودند بسيارى از أهل شام نزد هشام و هشام اين جمعيت و ديگر آنكه يك روزى داخل شد بر هشام بن عبد الملك و جم
براى او كرده بود و امر نموده بايشان كه چون او در آيد جاى او را در مجلس تنك سازند تا متمكن نباشد كه تواند نشستن 

بپرهيزيدن نيست هيچ كس از بندگان خداى تعالى فوق آنكه وصيت كرده شود : بنزديك وى، زيد چون درآمد گفت بوى كه
از خداى تعالى، و نيست از بندگان خداى تعالى كسى دون آنكه وصيت كنند او را بتقوى اللَّه، و من وصيت ميكنم ترا بترسيدن 

تو نفس خود را آماده كرده از براى خلافت و : و پرهيزيدن از خداى تعالى پس بترس از خداى تعالى، هشام گفت بوى كه
من كسى را نميدانم كه بزرگتر : ن امر ندارى كه ترا مادر نيست و تو كنيزك زاده، زيد گفت بوى كهاميد آن دارى و تو لياقت اي

باشد نزد خداى تعالى بمنزلت از پيغمبرى كه او را مبعوث گردانيده بود و حال آنكه او پسر كنيزكى بود اگر اين امر قصور 
و نبوت اعظم است از خلافت، و بعد از ( ع)عيل بن ابراهيم است شد كه او اسما ميبود از منتهى غايت اين پيغمبر مبعوث نمى

بود از آنكه از كنيزكى متولد شده ( ع)اين چه قصور كند مردى را كه پدر او رسول اللَّه باشد، و او پسر على بن ابى طالب 
 اندازد در باشد، آنگاه هشام برجست از مجلس خود و طلبيد مقربان خود را و گفت اين تفرقه مى
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لشكر من، بعد از آن زيد از آنجا بيرون رفت و ميگفت كراهت نكردند هيچ قومى هرگز حر سيوف را الا كه ذليل شدند، پس 
كردند او را  از شمشير نبايد ترسيد، و چون زيد بكوفه اجتماع نمودند اهل او با وى و بر آن اجتماع نمودند تا بسيارى بيعت

بر حرب، بعد از آن آن جماعت نقض عهد كردند و در وقت جنك او را بدست دشمن دادند و او را شهيد كردند رحمة اللَّه 
 .عليه، و چهار سال در ميان خود در كوفه بردار كردند و منكر نشد هيچ كس آن حالت را از ايشان نه بدست و نه بزبان

بغايت ملول شد چنانچه أنين و ناله كرد ( ع)يد به أبى عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق و چون او كشته شد و اين خبر رس
براى او، و تفرقه فرمود از مال خود در ميان عيال آن كسان كه با زيد كشته شده بودند از اصحاب زيد مبلغ يك هزار دينار 

ك هزار دينار تسليم من كرد و أمر فرمود مرا كه قسمت كنم ي( ع)طلا، و اين را ابو خالد واسطى روايت كند كه ابو عبد اللَّه 
من آن را در ميان عيال آن كس كه با زيد كشته شده، من آن را قسمت كردم بعيال عبد اللَّه بن زبير كه برادر من فضيل الريان 

 .آن را رسانيده بود بوى چهار دينار رسيده بود باو



 .ود در سال صد و بيستم از هجرت و در وقت قتل او چهل و دو ساله بودو مقتل زيد در روز دوشنبه دوم ماه صفر ب

، (ع)و حسين بن على بن حسين مردى بود با ورع و فاضل و حديث بسيار روايت كرده از پدر بزرگوار خود على بن حسين 
: پدر من گفت كه: كه و روايت كند احمد بن عيسى كه او گفت( ع)و عمه خود فاطمه دختر امام حسين و برادرش أبو جعفر 

 ديدم حسين بن على بن حسين را
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 .كرد، بودم من كه ميگفتم كه نخواهد نهاد دست خود را تا مستجاب شود دعاى او از براى همه خلايق كه دعا مى

ح بود كه من نديدم كسى را كه أخوف بوده باشد و روايت كند حرب الطحان كه حديث كرد مرا سعيد كه صاحب حسن بن صال
را؛ من كسى را نديدم كه از او اشد ( ع)از حسن بن صالح مر خداى تعالى را تا آمدم بمدينه و ديدم حسين بن على بن حسين 

 .اند از شدت خوف چنين بود اند و بيرون آورده باشد از روى خوف گوئيا كه او را بآتش برده

سين روايت كند كه ابراهيم بن هشام المخزومى كه والى مدينه بود دايم جمع ميكرد ما را در روز جمعه و حسين بن على بن ح
و او را ناسزا ميگفت او گويد كه من روزى حاضر شدم و آنجا پر گشته بود از ( ع)افتاد با أمير المؤمنين  نزديك بمنبر و در مى

اه بخواب رفتم ديدم كه قبر آن حضرت شكافت و بيرون آمد از او مردى مردم من خود را بمنبر چسپانيدم از تنگى جاى، ناگ
بگشاى هر : بلى و اللَّه، گفت: يا با عبد اللَّه آيا اندوهگين نميسازد ترا آنچه ميگويد اين؟ گفتم: با جامهاى سفيد گفت بمن كه

المؤمنين را بناسزا ياد ميكرد بيك ناگاه از دو چشم خود را و نظر كن بصنع الهى كه بأو چه خواهد كرد و او در آن وقت امير 
 .بالاى منبر بزير افتاد و جان پليد بمالك دوزخ داد لعنه اللَّه

  ذكر عدد اولاد آن حضرت

كه كنيتش أبو عبد اللَّه بود، و عبد اللَّه بن محمد كه مادر ( ع)ابو عبد اللَّه جعفر بن محمد : اند ما سابقا ذكر كرديم كه هفت بوده
  و ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابى بكرست، و ابراهيم درج، و عبيد اللَّههر د
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درج كه مادر ايشان ام حكيم بنت اسد بن مغيره ثقفية است، و على و زينب از ام ولدند، و اعتقاد كرده نشده در هيچ كدام از 
 .خاصه( ع)گر در باب أبى عبد اللَّه جعفر بن محمد أولاد ابى جعفر در امامت م

و برادرش عبد اللَّه مشار اليه بود بفضل و صلاح، و روايت كنند كه او داخل شد بر بعضى از بنى اميه و او خواست تا عبد اللَّه 
يعنى از كسى باشم كه  را بقتل آرد گفت مكش مرا تا باشم از براى خدا بر تو عون و باشم از براى تو بر خداى تعالى عون

نيستى تو اينجا و : شفاعت كند بسوى خداى تعالى و او بپذيرد شفاعت او را، اين را از او قبول نكرد و گفت مر او را اموى كه
  اين آخر كلام شيخ مفيد است رحمه اللَّه -نخواهى بود و او را زهر داد و كشت



 [ برخى ديگر از مناقب و اخبار آن حضرت]

بود از سلاله ( ع)نعيم در كتاب حلية الأولياء آورده كه امام حاضر ذاكر خاشع صابر أبو جعفر محمد ابن على الباقر حافظ ابو 
نبوت، و جمع بود در او حسب دين و ابوت، تكلم ميفرمود در عوارض و خطرات، و ميريخت از ديده دموع و عبرات، و نهى 

 .ف تعزز است بحضرت و تميز است از براى خطرتمينمود از جدال و خصومات، و گفته ميشد كه تصو

كه ايمان ثابت است در قلب، و يقين خطراتست چون مرور ميكند يقين بقلب ( ع)خلف بن حوشب روايت كند از أبى جعفر 
 .آيد از او بحدى ميرسد كه گوئيا لته كهنه است ميگردد بمرتبه كه گوئيا پاره آهن است، و چون بيرون مى

 شود از آيد در دل كسى چيزى از كبر الا كه كم مى در نمى: حضرت فرمود و مرويست كه آن
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 .عقل او مثل آنچه در آمده در دل وى يا بيشتر از آن

غنا و : ميفرمودكه ( ع)گفت كه من شنيدم از محمد بن على بن حسين  سفيان ثورى روايت كند كه من شنيدم منصور را كه مى
 .عز هر دو جولان ميكنند در دل مؤمنان پس چون رسيدند بمقامى كه در او توكل است متوطن ميشوند و ساكن ميگردند

 .كه صواعق ميرسند بمؤمن و غير مؤمن، و ليكن نميرسند بذاكر( ع)و زياد بن خثيمه نقل كند از أبى جعفر 

كه غرفه بهشت است از براى آن  أُوْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفةََ بِما صبََرُوا  اين آيت كه ميفرمود در( ع)محمد بن على : و ثابت گويد كه
 .كسان كه صبر كردند بر فقر در دار دنيا

كه اين از براى جماعتى است كه صبر  وَ جَزاهمُْ بِما صبََرُوا جنََّةً وَ حَرِيراً  و ابو حمزه ثمالى از آن حضرت روايت كند در آيت
عالمى كه نفع گرفته شود بعلم او افضل است از : آن حضرت ميفرمود: بر فقر و مصائب دنيا سعد بن اسكاف گويد كه كردند

 .هزار عابد

  شيعيان ما سه: يونس بن يعقوب روايت كرده از برادر خود كه او روايت كرده از آن حضرت كه
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ميخورند مردمان را بما، و صنفى همچو آبگينه ميشكند، و صنفى مثل طلاى أحمر هر چند در آورده ميشوند در صنفى : صنفند
 .شود جودت آن آتش زياده مى

اى پسرك من بر تست كه احتراز كنى از كاهلى و اضطراب : اصمعى روايت كند كه محمد بن على ميفرمود مر پسر خود را كه
در قول كه آنها كليد هر شرند، زيرا كه اگر كاهلى پيشه كردى اداء حق نميتوانى كردن، و اگر اضطراب را شيوه ساختى صبر بر 



اندازد در دل شيعيان ما خوف و رعب  كه حق سبحانه و تعالى مى( ع)از ابى جعفر حق نميتوانى آوردن و جابر روايت كند 
تر از تيزى  پس هر گاه قايم گردد قايم ما و مهدى ما ظاهر شود باشد هر مردى از شيعيان دليرتر از شير غران، و گذارنده

 .سنان

از ( ع)ى تعالى را و روايت كند جعفر بن محمد و جابر گويد كه أبو جعفر فرموده كه شيعه ما كسى است كه اطاعت كند خدا
 .پدر بزرگوارش كه بر شما است كه احتراز كنيد از خصومت كه آن مفسد قلب است و مورث نفاق

مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه آن حضرت راست و درست فرموده، و خصومت در مذهب و جدل در اعتقادات اراده نموده، زيرا 
شود دلهاى ايشان، يا آنكه ضعيف ميگردند قومى از قومى پس  ا مساويند در قوت پس فاسد مىكه دو قوم از متخاصمين ي

محتاج ميشوند بنفاق تا باز دارند قومى را بآنچه در ايشان هست از ضعف بواسطه تودد بسوى آنها، و اگر حمل كنند بر مطلق 
  خصومات كه در ميان مردم
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 .واقع است نيز جايز است چه اين معنى محتمل است آن را نيز، و اللَّه اعلم

 :و آن حضرت ميفرمود كه نقش خاتم پدر من

 القوة للَّه جميعا

بود مرا برادرى كه در چشم من عظيم مينمود و اين كه : ميفرمود كه( ع)، بود احمد بن بجير روايت كند كه محمد بن على 
 .ر چشم من بواسطه آن بود كه صغير بود دنيا در چشم او، و اين معنى در نهج البلاغه مذكور استعظيم مينمود د

فرموده كه آنكه داده شده او را خلق و رفق پس او يافته خير و ( ع)و ابن مبارك روايت كند كه محمد بن على بن حسين 
ق اين راهيست بهر شر و بليه مگر آنكه نگاه دارد راحت و نيكى حال در دنيا و آخرت، و هر كه محروم است از خلق و رف

 .حق تعالى او را از آن شر و بليه

از جابر بن عبد اللَّه انصارى است و ابن عباس و ابو هريره و ابو سعيد خدرى و ( ع)و اسناد و روايت ابو جعفر محمد بن على 
د اللَّه ابن ابى رافع، و آنكه روايت كنند از او از و سعيد بن مسيب و عبي( ع)انس بن مالك، و از امام حسن و امام حسين 

كنندگان از آن حضرت ابن جريح  تابعين عمرو بن دينار است، و عطاء بن ابى رباح، و جابر جعفى و ابان بن تغلب، و روايت
 .است و ليث بن ابى سليم، و حجاج بن ارطاة در آخرين
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ميفرمود در خطبه خود كه حمد و ستايش ميكنيم خداى عز و جل را، ( ص)آن حضرت باسناد خود روايت كرده كه پيغمبر  و
و ثنا مينمائيم بر او بآنچه او اهل او است، بعد از آن ميفرمود كه هر كه هدايت كرد او را حق جل و علا پس او گمراه نگردد، 

هيچ راه نماينده نيست كه او را براه آورد، و أصدق حديث كتاب الهى است، و  و هر كه او را فرو گذاشت در گمراهى پس
أحسن طريق طريق محمديست، و بدترين امور محدثات آنست، و هر امر محدثى بدعت است، و هر بدعت ضلالت، و هر 

ارت به انگشت سبابه و من و قيامت همچو اين دو انگشتيم و روايت ديگر چنانست كه اش: ضلالت در نار، بعد از آن فرمود
هاى مباركش سرخ گشتى و آواز  وسطى فرمود يعنى زمان من بقيامت خواهد كشيد، و چون ذكر قيامت فرمودى گونه

هر كه مالى گذاشت بعد از : برداشتى و غضبش زياده شدى كه گوئيا بيم لشكريست كه بامداد كرده شما را بعد از آن فرمودى
كه عيال يا دينى گذاشت آن بر من است كه حفظ او كنم و دين او را ادا كنم، من ولى  فوت پس از آن اهل اوست، و هر

 .مؤمنانم

: كه ميفرمود كه( ص)و او از جابر بن عبد اللَّه أنصارى كه من شنيدم از پيغمبر ( ع)جابر روايت كند از جعفر بن محمد 
الى از براى او، بدرستى خداى كه غير از او خداى بدرستى پسر آدم هر آينه در غفلت است از آنچه خلق فرموده حق تع

نيست هر گاه كه اراده فرمود خلق او را ميفرمايد بفرشته كه بنويس رزق او را و اثر و اجل او را و بنويس كه او سعيد است 
 يا شقى بعد از اين بالا ميرود
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آيند كه مينويسند حسنات  آيد فرشته ديگر از براى حفظ او تا بحد بلوغ بعد از آن دو فرشته ديگر مى اين فرشته بعد از آن مى
آيد از جهت قبض روح او، و  و سيآت او را چون مرگ حاضر شد اين دو فرشته بالا ميروند و بعد از آن ملك الموت مى

آيند پس امتحان مينمايند او را  عد از آن دو فرشته قبر مىچون او را بقبر نهادند ملك الموت رد ميكند روح را در جسد او ب
در سؤال و جواب و باز ميروند، و چون قيامت قايم شود فرود آيند بر او فرشته حسنات و فرشته سيآت و نامه أعمال هر 

گواهى دهنده بر يك را بگردن او بياويزيد، و حاضر باشد با او يك فرشته راننده است او را بموقف حساب، و فرشته ديگر 
 :اعمال نيك و بد او، بعد از آن فرمود كه

  لقََدْ كنُْتَ فِي غفَْلةٍَ مِنْ هذا فَكشََفنْا عنَْكَ غِطاءكََ  قال اللَّه تعالى

خبرى پس برداشتيم از ديده تو پوشش جهل و غفلت را تا هر چه شنيده بودى  يعنى بدرستى كه بودى تو در دنيا در پى بى
يعنى حالى بعد از حالى بعد از آن   لتََرْكبَُنَّ طبَقَاً عنَْ طبََقٍ  فرموده در قول خداى تعالى كه( ص)ى، و رسول اللَّه بين معاينه به
 .در پيش شما امر عظيم است استعانت طلبيد از خداى عظيم: فرمود كه

خوب صورت باشد در حسب عيبى نيست هر كه : فرمود كه( ص)روايت كند از جابر بن عبد اللَّه كه پيغمبر ( ع)و ابو جعفر 
 .كه متواضع باشد كه متواضع از خالص حق جل و علا خواهد بود در روز قيامت



كه رسول ( ع)و او از پدر و جد بزرگوار و از على بن ابى طالب ( ع)و ابو عبد الله روايت كند از پدر بزرگوار خود أبى جعفر 
مال، و عزيز  الى او را نقل فرموده از ذل معاصى بعز تقوى غنى گردانيده او را بىهر كه حق سبحانه و تع: فرمود كه( ص)اللَّه 

انيس و جليس، و هر كه ترسد خداى را بترساند حق سبحانه و تعالى از او همه  عشيره، و انس گرفته او را بى ساخته او را بى
 چيزها را، و هر
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نترسد خداى را بترساند خداى تعالى او را از همه چيزها، و هر كه راضى گردد از خداى تعالى به اندكى رزق راضى شود كه 
حق تعالى او را به اندكى از عمل، و هر كه شرم كند از معيشت سبك گردد مئونت او و نرم و خوب شود حال او و نعمت يابد 

گرداند حق تعالى حكمت را در دل او، و ناطق و گويا سازد بآن زبان او را، و بيرون عيال او، و هر كه زهد ورزد در دنيا ثابت 
 .برد او را از دنيا سالم از آفات تا در دار القرار قرار گيرد

 .و ابن خشاب رحمه اللَّه نيز ذكر أبى جعفر نموده از ولادت و وفات و حديث جابر و غير ذلك بر وجهى كه سابقا مذكور شد
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 [ برخى از معجزات و دلائل آن امام همام]

بودم كه گذار ما افتاد بخانه ( ع)من نزد أبى جعفر : و در كتاب دلايل حميرى منقولست از يزيد بن ابى حازم كه او گفت كه
  خانهو اللَّه كه اين : هشام بن عبد الملك كه بنا ميكردند، آن حضرت فرمود
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خراب و منهدم گردد البته، و اللَّه كه نقل كنند خاكهاى او را از مهدمش، بخدا كه ظاهر شود سنگهاى زيت او، و آن موضع 
خود شنيدم  نفس زكيه خواهد بود، من تعجب كردم و گفتم خانه هشام را كه خراب كند و من اين را از أبى جعفر بگوش

گفت، پس ديدم بعد از مردن هشام كه نوشت وليد در آنكه منهدم سازند خانه هشام را، و نقل كنند خاك او را تا ظاهر شود 
 .سنگهاى آن، و من آن را ديدم

او را با ابو جعفر بودم كه گذشت بما زيد بن على، آن حضرت فرمود و اللَّه كه او خروج كند در كوفه و : و ديگر او گفت كه
بقتل آرند و بردار كنند و طواف كنند مرغان بر گرد سر او، چنين شد او را شهيد كردند و آوردند و در موضع خانه هشام بر 

 .دار كردند، ما تعجب كرديم از قصه دار و نبود در مدينه هرگز دار ايشان كه آمدند پيدا كردند

در بزرگوار من وصيت فرمود مرا كه چون من وفات نمايم پس كسى پ: ميفرمود كه( ع)و ابو بصير روايت كند كه أبو جعفر 
متولى غسل من نشود غير از تو، زيرا كه امام را غسل نميتواند داد مگر امام، و بدان كه برادر تو عبد اللَّه زود باشد كه دعوت 

غسل دادم چنانچه امر كرده بود  كند مردم را بسوى خود تو بگذار كه عمر او كوتاه خواهد بود، چون پدر من درگذشت او را



مرا، و ادعا كرد عبد اللَّه امامت را بجاى او پس آنچنان شد كه پدرم فرمود، و لبث كرد عبد اللَّه اندك زمانى كه وفات كرد، و 
 .شود امام اين قصه دلالت ميكند بر آنكه او خبر ميداد بچيزى پيش از آنكه بشود، و آن ميشد و باين شناخته مى

 و خواستم كه سؤال كنم او را( ع)فيض بن مطر مرويست كه من آمدم بخدمت أبى جعفر و از 
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نماز ميگذارد بر راحله بهر طرف كه متوجه بود ( ص)رسول اللَّه : از نماز شب در محمل، پيش از آنكه من سؤال كنم فرمود كه
 .راحله بآن طرف

بگوئيد كه تعجيل منماى كه نزد او قومى هستند : فرمود كه( ع)ند سعد اسكاف كه من طلب اذن كردم براى أبى جعفر روايت ك
از برادران شما، من اندكى درنگ كردم بيرون آمدند بر من دوازده مرد كه مشابه تركان بودند و بر ايشان قباهاى تنك بود و 

نشناختم اين جمع را : و گفتم( ع)ذشتند بعد از آن من داخل شدم بر آن حضرت موزها كه پوشيده بودند، پس سلام كردند و گ
ظاهر ميسازند خود را بر : گفتم. ايشان برادران شما بودند از قوم جن: كه بيرون آمد از نزد تو چه طايفه بودند؟ فرمود كه

 .آئيد و ميپرسيد ما مىآرند بر ما و از حلال و حرام ميپرسند همچنان كه ش بلى گذر مى: شما؟ فرمود كه

گويد كه من شنيدم از پدر بزرگوار خود كه باقى مانده از اجل من پنج سال من حساب كردم آن را نه زياده ( ع)و ابو عبد اللَّه 
 .بود نه كم

ار در زمين ميان مكه و مدينه و آن حضرت بر استرى سو( ع)و محمد بن مسلم روايت ميكند كه من سير ميكردم با أبى جعفر 
آمد تا نزديك آن حضرت رسيد، آن  بود و من بر دراز گوشى كه از آن حضرت بود كه ناگاه گرگى در سر كوه پيدا شد و مى

حضرت استر را بداشت تا گرگ پيش آمد و دستها برداشته بر قربوس زين استر نهاد و سر پيش برد و آن حضرت گوش 
دانستى كه چه . ن كنم، گرگ بازگشت و بدويدن دويدن ميرفت، فرمود كهبرو من چني: فرموده بود زمان درازى بعد فرمود كه

 گفت؟

او گفت بمن يا ابن رسول اللَّه بدرستى كه جفت من در اين كوه : خداى و رسول و پسر رسول او داناترند، فرمود كه: گفتم
 بزائيدن است و دشوار ميزايد پس دعا كن بجانب حق كه او را خلاصى دهد

 349: ص

 .چنين كنم: كه بعد از اين مسلط نگردد هيچ كدام از نسل من بر هيچ كس از شيعه تو، من گفتم كه

و عبد الله بن عطاى مكى روايت كند كه مرا اشتياق خدمت أبو جعفر پيدا شده بود و من در مكه بودم و آمدم بمدينه از جهت 
ه در راه بودم باران بسيار و سرماى سخت خوردم و نيمه شب بدر خانه آن حضرت رسيدم با شوق بخدمت او در آن شب ك

خود ميگفتم كه در اين ساعت در روم بخانه يا انتظار كشم تا صبح شود، من در اين فكر بودم كه ناگاه شنودم كه آن حضرت 



جاريه آمد و در : خورده است و ايذا يافته، گفت كهاى جاريه بگشاى در را از براى ابن عطا كه در اين شب سرما : ميگويد كه
 .گشود و من به اندرون رفتم

روايت كند كه من نزد پدر بزرگوار بودم در روزى كه رحلت ميفرمود مرا وصيت كرد بچيزى چند در غسل ( ع)و ابو عبد اللَّه 
كه بيمار شده ترا از روى هيأت كه بهتر باشى اى پدر بخدا كه من نديدم از آن روز باز : و كفن و دخول در قبر وى، من گفتم

أى پسر آيا نميشنوى على بن حسين را كه آواز ميكند از پس ديوار : از امروز اصلا كه أثر موت در تو ظاهر نيست، فرمود كه
 .يا محمد بيا و در آمدن تعجيل نماى: كه

و طلب اذن كردم مرا اذن نداد و غير مرا اذن داد، ( ع)و حمزه بن محمد الطيار روايت ميكند كه آمدم بدر خانه أبى جعفر 
بازگشتم بمنزل خود و من غمناك بودم انداختم خود را بر سريرى كه در خانه بود و رفته بود خواب از من و در فكر بودم و 

  ميگفتم به پيش كه روم مرجيه اين چنين اين چنين
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، و قدريه چنين و چنين، و حروريه چنان و چنان، و زيديه اين ميگويند و فاسد و باطل است بر ايشان قول آنها، من ميگويد
 :در اين انديشه بودم كه يكى آواز ميكند، گوش كردم يكى در خانه ميزند گفتم

پوشيدم و رفتم، چون بخدمت  ترا ميطلبد، جامه: پس بيرون رفتم گفت( ع)منم فرستاده أبى جعفر : اين چه كس است؟ گفت
يا ابن محمد نه بمرجيه، و نه بقدريه، و نه بزيديه، و نه بحروريه و ليكن بما يعنى اقتدا بما كن، و من اذن : وى رسيدم فرمود كه

 .ندادم ترا و محجوب گردانيدم از براى اين و اين بود آن را كردم و گفتم و چون فارغ شدم از عقب تو فرستادم

پس نظر كردم بجانب آن حضرت و در دل خود ميگفتم كه ( ع)من نشسته بودم در خدمت أبى جعفر : گويد كه مالك جهنى
: چه بزرك ساخته خداى تعالى ترا و گرامى گردانيده ترا و قرار داده ترا حجت بر خلق خود، التفات فرمود بجانب من گفت

خروج نكرد كسى : كه ميفرمود( ع)من شنيدم از أبى جعفر : يداى مالك امر از آن بزرگتر است كه تو بر آن ميروى جابر گو
بد ميگفتند ( ص)من حاضر بودم نزد هشام و رسول اللَّه را : بر هشام مگر كه كشت او را، ما اين مقاله را بزيد رسانيديم گفت

 .كنمنزد او و او منكر و متغير نميشد از اين، بخدا كه اگر نباشد مگر من و ديگرى من بر او خروج 

يا ابا هذيل مخفى نيست بر ما شب قدر بدرستى كه ملائكه در اين شب طواف (: ع)و ابو هذيل گويد كه گفت أبو جعفر 
 .ميكنند ما را
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آيا ميدانيد كه چه ميگويد اين  فاخته بود شنيد كه آواز ميكند فرمود( ع)روايت كند كه در خانه أبى جعفر ( ع)و ابو عبد الله 
ميگويد نخواهم يافتن شما را و مفقود خواهيد گشت، پس پيش از آنكه او ما را نيابد او را مفقود : نه، فرمود كه: فاخته؟ گفتيم

 .اين آخر كتاب دلائل حميرى است -و ناپديد گردانيم، بعد از آن امر فرمود بذبح او



از كتابى كه جمع كرده آن را وزير سعيد مؤيد الدين أبو طالب محمد بن أحمد بن محمد بن  مؤلف رحمه الله ميفرمايد نقل كردم
 :على العلقمى رحمه اللَّه كه در آن كتاب آورده كه ذكر كرد أبو الفتح يحيى بن محمد بن حياء الكاتب كه يكى از ايشان گفت

شود و گاهى غايب تا نزديك رسيد بمن،  گاهى ظاهر مى بودم من در ميان مكه و مدينه كه ناگاه شبحى ظاهر شد از آن بريه
و متأمل بودم كه اين چه كس باشد، ناگاه پسرى بود در ميان هفت و هشت، سلام كرد بر من و من جواب سلام او گفتم 

ر چه ب: بطرف خداى تعالى ميروم، گفتم: بكجا ميروى؟ گفت: آيم، گفتم از جانب خدا مى: آئى، گفت پرسيدم كه از كجا مى
بيان زياده كن، : ام، گفتم مرد عربى: از كدام قومى؟ فرمود كه: تقوى، من گفتم: زاد تو چيست؟ گفت: بر حق، گفتم: چيز؟ گفت

 :مرد علويم، بعد از آن اين ابيات را انشا فرمود: بيان زياده كن، گفت: ام، گفتم مرد هاشمى: گفت

  فنحن على الحوض ذواده
 

  نذود و نسعد و راده

 فما فاز من فاز إلا بنا
 

  و ما خاب من حبنا زاده

 

 351: ص

 

 فمن سرنا نال منا السرور
 

  و من ساءنا ساء ميلاده

 و من كان غاصبنا حقنا
 

  فيوم القيامة ميعاده

 

از آن و اعانت ميكنيم ورود يافتگان را بر حوض، پس  يعنى پس ما بر حوض كوثر واردكنندگانيم ميرانيم دشمنان خود را
رستگار نميشود كسى كه رستگارى ميخواهد مگر بوسيله ما، و نوميد نميگردد كسى كه دوستى ما است زاد و توشه او، پس 

اپاكى ميلاد يابد از ما سرور و شادى را، و كسى كه ما را ملول و محزون گردانيد آن از بدى و ن كسى كه شاد ساخت ما را مى
منم محمد بن : او است، و كسى كه غضب كرد حق ما را پس روز قيامت است ميعاد او، يعنى وعده ما و او بعد از آن فرمود كه

 .چون نگاه كردم او را نديدم و ندانستم كه بآسمان بالا رفت يا در زمين رفت( ع)على بن حسين بن على بن ابى طالب 

قطب الدين ابو الحسين سعيد بن هبة اللَّه بن الحسن الراوندى رحمه اللَّه در كتاب خرايج و  :مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه
: كه( ع)من گفتم بباقر : كه عباد بن كثير بصرى گفت كه( ع)جرايح خود آورده در باب ششم از معجزات امام محمد باقر 

از حق مؤمن بر خداى تعالى : نوبت پرسيدم فرمود كهچيست حق مؤمن بر خداى تعالى؟ روى مبارك را از اين گردانيد تا سه 
آنست كه اگر بگويد ابن نخله را كه بيا او بيايد، پس نگاه كردم بخدا بآن نخله كه آنجا بود بحركت آمده روان شد، آن حضرت 



أبو الصباح اشارت فرمود بنخله كه قرار گير پس بباش بر جاى خود كه من نميخواهم آمدن ترا و ديگر آنكه روايت كند 
 (ء)الكنانى كه يك روز رفتم بدر خانه امام محمد باقر 
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و زدم در خانه را بيرون آمد از آنجا كنيزكى كه پستانهاى او بلند شده بود من زدم دست خود را بسر پستان وى و گفتم او را 
خانه است، آن حضرت آواز داد از اندرون خانه كه بخانه درآى مادر مباد ترا، من به  بگو مولاى خود را كه فلان بر در: كه

يا مولاى من از آن حركت قصد شهوت نكردم و نخواستم مگر زياده از آنچه در نفس منست يعنى اعتقاد : اندرون رفتم و گفتم
ن كنيد شما كه اين ديوارها حاجب و حايل راست گفتى اگر گما: من زياده از آن است كه قصد بد داشته باشم، فرمود كه

هاى ما است همچنان كه حاجب و حايل ديدگان شما است پس فرق چه باشد ميان ما و شما، پس بر تست كه نكنى  ديده
 :آئى؟ گفت چرا دير دير مى: رفت فرمود مر او را كه( ع)مثل اين را و ديگر آنكه حبابه والبيه بخدمت باقر 

بمن بنماى، چون نمود دست مبارك بر موضع بياض نهاد : و دل من خنك گشته از شغل آن، فرمود كه موى سر من سفيد شده
 .آيينه بوى دادند و در او نظر كرد موى خود را سياه ديد: في الفور سياه شد بعد از آن فرمود كه

( ع)در حادثه كه على بن حسين ( ص)بودم در مسجد رسول اللَّه ( ع)و ديگر روايت كند أبو بصير كه من با امام محمد باقر 
رحلت فرموده بود آنجا نشسته بوديم كه منصور و داود بن سليمان در آمدند پيش از آنكه ملك انتقال يابد بأولاد عباس و 

در او مهربانى نيست، : الا داود، آن حضرت فرمود كه چه مانع شد دوانقى را كه نيامد اينجا؟ داود گفت( ع)ننشست نزد باقر 
 :ن حضرت فرمود كهآ

نگذرد روزگار تا والى گردد او امر خلايق را و پاى نهد بر اعناق رجال و مالك گردد شرق و غرب عالم را و دراز باشد 
 عمرش در او تا جمع كند از كنوز و أموال آن مقدار كه كسى جمع نكرده باشد
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برخاست و اين خبر بدوانقى برد و آمد بخدمت آن حضرت و گفت چه مانع آيد مرا از نشستن در خدمت تو بيش از او، داود 
ملك ما قبل از ملك شما : اين امريست شدنى، گفت: مگر بزرگى و اجلال تو، اين چه خبر است كه گفت بمن داود؟ فرمود كه

مدت ملك : بلى، گفت: مالك ملك خواهد بود؟ فرمود كهبعد از من از ولد من كسى : بلى، دوانقى گفت: خواهد بود؟ گفت
 بنى اميه بيشتر باشد يا ملك ما؟

مدت ملك شما درازتر خواهد بود، و فرا گيرند هر آينه اين ملك را صبيان و كودكان شما، و بازى كنند بآن : فرمود كه
دوانقى والى ملك شد تعجب داشت از قول  همچنان كه بازى ميكنند بگوى و چوگان، اين امريست كه گفته پدر من بمن، چون

كه شما ذريت رسول خدائيد؟ فرمود ( ع)و ديگر روايت كرده أبو بصير كه من گفتم روزى بامام محمد باقر ( ع)امام محمد باقر 
يراث شما بم: بلى آن حضرت وارث جميع علوم ايشانست، گفتم: رسول اللَّه وارث همه پيغمبرانست؟ فرمود كه: گفتم. بلى: كه



شما قدرت داريد كه زنده سازيد مردها را و برى كنيد نابيناى مادرزاد را : بلى، گفتم: ايد جميع علوم رسول اللَّه را؟ گفت گرفته
هاى خود؟  از علت او و پاك سازيد شخص را از علت برص و خبر دهيد مردم را بآنچه ميخورند و ذخيره ميكنند در خانه

نزديك من بيا اى أبو بصير، چون نزديك رفتم دست مبارك را بر چشم : توانيم بعد از آن فرمود كهبلى باذن الهى مي: فرمود كه
و روى من كشيد چشم باز كرده بينا گشتم و صحرا و كوه و آسمان و زمين را ديدم، بعد از آن دست بروى من كشيد بازگشتم 

اگر ميخواهى كه بينا باشى همچنان كه بودى و : آن حضرت كهبعد از آن گفت بمن : بنابينائى چنانچه بودم، أبو بصير گويد كه
: حساب تو بر خداى تعالى باشد، و اگر ميخواهى كه باشى اين چنين كه هستى و ثواب و پاداش تو بهشت باشد؟ گفتم

  همچون ميخواهم كه هستم كه بهشت نزد من أحب
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 .است از اين

بوديم قريب به پنجاه مرد كه درآمد بر او كثير النوا، و او از معامره بود، سلام ( ع)ما نزد امام محمد باقر : و ديگر جابر گويد كه
مغيره بن عمران نزد ما بود در كوفه زعم او آنست كه با تو فرشته ايست كه بتو ميشناساند : كرد و نشست بعد از آن گفت كه

گاهى : دروغ ميگوئى؟ گفت: گندم فروشم، گفت: ه تو از اعداى تو، فرمود كه پيشه تو چيست؟ گفتكافر را از مؤمن و شيع
كه خبر دار كرد ترا باين؟ فرمود : جو نيز ميفروشم، فرمود اين چنين نيست كه تو ميگوئى بلكه استخوان خرما فروشى، گفت

 :كه

 :سرگردان و متحير بميرى، جابر گفت ملك ربانى ميشناساند بمن شيعه مرا از عدوى من، فرمود كه تو

چون بازگشتم بكوفه و احوال كثير پرسيدم از جماعتى مرا دلالت كردند به پيره زنى او گفت سه روز پيش از اين او را 
سرگردانى پيش آمد و حيرتى افزود و در آن حيرت مرد و ديگر عاصم بن أبى حمزه گويد كه آن حضرت يك روزى سوار 

موضعى كه او را بود، و من و سليمان بن خالد در خدمت وى بوديم، چون اندكى رفتيم دو مرد در راه بما شد و ميفرمود ب
بند كنيد اينها را، و : اين هر دو دزدند بگيريد ايشان را، غلامانش ايشان را گرفتند، فرمود كه: رسيدند آن حضرت فرمود كه

به بالاى كوه برسى غارى در آن بالا خواهى يافت در رو در آنجا و آنچه  گفت بسليمان كه برو باين كوه با اين غلام و برو تا
اند  در آنجا باشد بر آن غلام بار كن تا بيارد، و دو باردان را به بريد كه در دو موضع است آن چيزها و صاحبانش دو كس

ه رفت، و موضعى ديگر در آن يكى حاضر است و يكى غايب و او نيز زود باشد كه حاضر شود او دو باردان را حاضر كرد
  كوه پيدا كرد و آنها را برداشته
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اند و حاكم ميخواست كه ايشان را سياست  بازگشت بمدينه، صاحب آن جماعتى را گرفته بود و ادعا داشت كه ايشان برده
كند، آنگاه آن حضرت فرمود كه ايشان را سياست مكنيد و آن دو دزد را فرستاد نزد حاكم، و ايشان گفتند كه دزد مائيم و 

دست ما را بحق بريدند الحمد للَّه كه اجراى قطع و توبه من بر دست : گفت كهقطع كردند يد هر دو دزد را، يكى از ايشان 



سبقت خواهد كرد ترا اين دست بريده تو به بهشت به بيست سال، و بعد از : شد، آن حضرت فرمود كه( ص)پسر رسول اللَّه 
ن تو چيست يك هزار دينار از تست خبر كنم ترا كه در باردا: فرمود كه( ع)سه روز صاحب ديگر حاضر شد امام محمد باقر 

اگر مرا خبر كنى كه : و يك هزار ديگر هست از غير تو، و ديگر در او جامهاست جامهاى چنين و چنين، آن مرد گفت
صاحبش محمد : صاحب يك هزار كيست و چه نام دارد و او كجاست من آنگاه ميدانم كه تو امام مفترض الطاعه؟ فرمود كه

و او مردى است صالح كثير الصدقه و الصلاة و اين زمان بر در خانه است و انتظار تو ميكشد، و او  بن عبد الرحمن است،
ايمان آوردم بخدائى كه غير از او خداى نيست، و محمد عبد و رسول او است، و مسلمان شد آن : بربرى نصرانى بود گفت

 .مرد

چنين : ، فرمود كه(ع)ردم و عيب او ميگفتم نزد أبى عبد اللَّه و ديگر روايت كند حسين بن راشد كه من ذكر زيد بن على ميك
اين كار مكن أى : مكن رحمت كند خداى تعالى عم مرا زيد كه او آمد پيش من و گفت داعيه خروج دارم بر اين طاغى، گفتم

نكرده هيچ يك از ولد زيد كه من ميترسم كه كشته شوى و بر دار كرده شوى در بيرون كوفه، آيا نميدانى أى زيد كه خروج 
( ع)اى حسين بدرستى كه فاطمه : فاطمه بر هيچ كس از سلاطين پيش از خروج سفيانى الا كه كشته شد، بعد از آن فرمود كه

  نگاه داشت خود را از حرام حق سبحانه و تعالى حرام گردانيد ذريت او را بر آتش و در شأن ايشان
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يعنى بس   مْ سابِقٌ بِالْخيَْراتِثمَُّ أَوْرَثنَْا الْكتِابَ الَّذِينَ اصْطفَيَنْا مِنْ عبِادنِا فَمنِهْمُْ ظالمٌِ لنِفَسِْهِ وَ منِْهمُْ مقُتَْصدٌِ وَ مِنهُْ  فرود آمد كه
تمكارند بر نفس خود، و بعضى ايشان ميانه ايم از بندگان خود پس بعضى از بندگان س ميراث داديم قرآن را آنان را كه برگزيده

اند به نيكوئيها كه پيوسته عمل نمايند بأحكام قرآن آن حضرت فرمود كه ظالم نفس آن كس است  گيرنده روند، و بعضى پيش
: كه عارف امام نباشد، و مقتصد كسى است كه عارف است بحق امام، و سابق بالخيرات امام خود است، بعد از آن فرمود كه

 .اى حسين ما أهل بيتيم كه بيرون نميرويم از دنيا تا قرار ميدهيم هر صاحب فضلى را بفضل خودش

من ميشناسم مردى را كه اگر باشد بكنار دريا هر آينه بداند و : كه او فرمود( ع)و ديگر روايت كرده أبو بصير از أبى جعفر 
 .بشناسد دواب بحرى را با مادران و عمات و خالات ايشان

در دهليز شنيديم : ديگر آنكه جماعتى آمدند بر در خانه آن حضرت و دستورى خواستند كه در روند بخانه، ايشان گفتند كهو 
كه يكى قرائت ميكند بزبان سريانى بآواز خوش حزين و ميگريد تا بعضى از ما نيز گريستند و ما فهم نكرديم از آنچه ميخواند 

نزد ويند كه قرائت ميكنند، چون آواز قرائت منقطع شد به اندرون رفتيم كسى را نديديم  تا گمان كرديم كه بعضى از اهل كتاب
 .من مناجات اليا پيغمبر ميخواندم بآن زبان: ما شنيديم قرائت سريانى را بآواز حزين، فرمود كه: نزد آن حضرت گفتيم كه

، و أبو عبد اللَّه (ع)سدى آمده بود نزد أبى جعفر عيسى بن عبد الرحمن روايت كند از پدر خود كه ابن عكاشة بن محصن الا
نزد آن حضرت ايستاده بود پاره انگور آوردند آن حضرت فرمود كه دانه دانه ميخورد آن را پير بزرك سال و كودك ( ع)

  خردسال، و سه دانه و چهار دانه ميخورد كسى كه
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كه سير نخواهد شد، پس تو آن را دو دانه دو دانه بخور كه آن مستحب است، ابن عكاشه گفت مر أبى جعفر را گمان ميكند 
زود : چرا زن نميخواهى از براى أبى عبد اللَّه كه محل آن شده؟ و پيش آن حضرت كيسه زرى بود مهر كرده، فرمود كه: كه

د و بيارد براى او آنچه او را بايد، بعد از آن ايشان گفتند كه ما داخل باشد كه بيايد نخاسى از بربر و در دار ميمون فرود آي
آيا من خبر نكنم شما را از اين نخاس كه من ياد او كردم، برويد و بخريد باين زرى كه در : فرمود كه( ع)شديم بر أبى جعفر 

وختم غير از دو جاريه كه مانده كه يكى اين كيسه است جاريه را از او، پس ما آمديم نزد نخاس، او گفت هر آنكه داشتم فر
: بهفتاد دينار، گفتيم: بچند ميفروشى بما اين يكى را؟ گفت: بيرون آر تا ببينيم، چون آورد گفتيم. گفتيم. از ديگرى بهتر است

چه باشد و  او را ميخريم از تو بآنچه در كيسه است هر: كم نميكنم از هفتاد دينار چيزى، گفتيم: احسان كن چيزى را گفت كه
بگشائيد كيسه را، نخاس گفت كه مگشائيد كه اگر يك : ما نميدانيم كه چند است و نزد او مردى بود سفيد ريش و سر گفت

بگشائيد و بشماريد، چون گشوديم و شمرديم آن هفتاد دينار : حبه از هفتاد دينار كم است من نميفروشم او را بشما، پير گفت
ايستاده بود نزد وى، ( ع)را داديم و جاريه را فرا گرفتيم و آمديم بخدمت آن حضرت، و امام جعفر زياده و نقصان، آن  بود بى

: پس خبر كرديم آن حضرت را بآن خريد، و او حمد و ثناى الهى فرمود، بعد از آن فرمود بجاريه كه نام تو چيست؟ گفت
چون كردى كسى كه : بكرم فرمود كه: بكرى يا ثيب، گفتتو حميده در دنيا و محموده در آخرت مرا بگوى : حميده، فرمود كه

 :بدست نخاسها در آمد افساد در او ميكنند، گفت

آمد و او را طپانچه ميزد  نخاسى كه ميخواست نزد من بيايد حق تعالى مسلط ميگردانيد مردى سفيد ريش و سفيد سرى كه مى
 كسى گردو او را از پيش من دور ميكرد تا مكرر چنين واقع شد ديگر 
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فرمود كه أى جعفر فراگير او را براى خود، پس بهترين مردم روى زمين موسى بن جعفر از او ( ع)من نگشت، أبو جعفر 
سر مبارك در  پدر بزرگوار من در مجلسى بود و: كه او فرمود كه( ع)و ديگر ابو بصير روايت كند از صادق ( ع)بوجود آمد 

اى قوم چگونه باشد حال شما گاهى كه مردى درآيد در : پيش داشت و در زمين نگاه ميكرد ناگاه سر را برداشت و فرمود كه
مدينه شما با چهار هزار سوار تا شما را عرضه شمشير گرداند و سه شبانروز بكشد مقاتلان شما را، و بلاى بر سر شما بيارد 

نباشيد، و اين در آينده است فراگيريد سلاحهاى خود را و بدانيد آنچه گفتم البته واقع خواهد شد كه  كه شما بر دفع آن قادر
دوا ندارد، اهل مدينه بسيار ملتفت بآن كلام نشدند و گفتند كه اين هرگز نخواهد شد و فرا نگرفتند سلاح خود را مگر اندكى و 

ت، چون آينده شد آن حضرت عيالات خود را گرفته با بنى هاشم از بنى هاشم، چون ايشان ميدانستند كه كلام او حق اس
مدينه بيرون رفتند، و نافع بن ازرق آمد تا مدينه را از لشكر پر كرد و مقاتلان ايشان را كشت و زنان ايشان را فضيحت كرد 

نكه آن از او شنيده بوديم و ديده، سخنى كه از او شنيديم بعد از آ( ع)ما ديگر رد نكرديم بر أبى جعفر : گفتند اهل مدينه كه
 .اين آخر كلام قطب الدين راوندى است رحمه اللَّه -چه ايشان أهل بيت نبوتند تنطق بحق ميكنند

 [ برخى كلمات و مواعظ آن حضرت]



فات و و شيخ ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى رحمه اللَّه در كتاب صفوة الصفوة آورده تاريخ ولادت و و
  أولاد و بعضى از كلام آن حضرت را بر وجهى كه سابقا مذكور شد و بعضى
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 :از آنكه مذكور نشده آنست كه روايت ميكند

آب چشم او پر اشك نشد چشم كسى ب: كه او فرمود( ع)از خالد بن أبى هيثم كه او روايت ميكند از محمد بن على بن حسين 
هاى خود  الا كه حرام گردانيد حق تعالى روى صاحب اشك را بر آتش دوزخ، پس اگر اشك را روان گردانيد بر گونه

پوشيده نگرداند روى او را گرد و غبار و نه خوارى و شرمسارى و نيست از چيزى الا كه آن را جزا و مكافاتى هست الا آب 
آن درياهاى گناهان او را و اگر آنكه بگريد گرينده در امتى هر آينه حرام گرداند چشم كه حق سبحانه و تعالى ميپوشاند ب

 .خداى تعالى آن امت را بر آتش دوزخ
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هان گردانيده كه خداى تعالى پن( ع)فرمود به پسر خود جعفر ( ع)و ابى رحمه الله در كتاب نثر الدر آورده كه محمد بن على 
پنهان كرده رضاى خود را در طاعت خود پس تحقير مكن از طاعت چيزى را شايد كه رضاى او در : سه چيز را در سه چيز

او باشد، و پنهان فرموده غضب خود را در معصيت او پس تحقير مكن از معصيت چيزى را شايد غضب او در او باشد و پنهان 
 .پس تحقير مكن هيچ كس را چه شايد كه او ولى باشدساخته اولياى خود را در خلق خود 

بپرهيزيد شيعه آل محمد از خداى تعالى و : روزى جمع بودند نزد آن حضرت بسيارى از بنى هاشم و غير ايشان فرمود كه
است  چه چيز: بايد كه شما و ساده وسطى باشيد كه رجوع كند بشما غالى و ملحق گردد بشما تالى، گفتند مر او را كه مى

: پس تالى چه چيز است؟ فرمود: آنكه گويند در باره ما چيزى را كه ما آن را نگوئيم در نفسهاى خود، گفتند: غالى؟ فرمود
آنكه كسى طلب خير كند و خواهد بآن طلب خير را، و بخدا كه نيست در ميان ما و ميان حق تعالى هيچ قرابتى، و نيست ما 

 باشد مگر بطاعت، پس هر كه باشد از شما مطيع مر خداى را تقرب او نمىرا بر خداى عز و جل هيچ حجتى، و 
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پس او عمل كرده بطاعت او و نفع دهد ولايت ما او را كه أهل البيتيم، و هر كه باشد از شما عاصى مر خداى را پس او عمل 
 .و را، و يحكم فريفته ميشويد و سه بار اين فرمودبمعاصى او نمود نفع ندهد ولايت ما ا

رسيده است بمن كه تو فتوى ميدهى در باب متعه؟ فرمود : كه( ع)و مرويست كه عبد اللَّه بن معمر الليثى گفت مر أبى جعفر را 
اند بآن اصحاب او، عبد اللَّه گفت عمر  و عمل كرده( ص)آن را حلال كرده حق سبحانه و تعالى و فرموده آن را رسول اللَّه : كه

آيد ترا كه  خوش مى: ، عبد اللَّه گفت(ص)تو بر قول صاحب خود باش و من بر قول رسول اللَّه  :نهى كرد از آن، فرمود كه
كسى بزنان شما متعه كند؟ آن حضرت فرمود كه دخل ندارد ذكر زنان اينجا اى أحمق آنكه حلال فرموده آن را در كتاب خود 



آيد ترا كه  ى نموده از آن از روى تكلف، بلكه خوش مىو مباح كرده از براى بندگان خود غيورتر است از تو و از آنكه نه
چرا حرام ميكنى چيزى را كه خداى : نه، فرمود كه: بعض محترمات تو در عقد نكاح جولاهى باشند از جولاهان يثرب؟ گفت

و راغب  پسندد عمل او را خداى تعالى مى: حرام نميكنم ليكن جولاه كفو من نيست، فرمود كه: تعالى حلال فرموده؟ گفت
آيد ترا از  رغبتى از آنكه حق تعالى بوى رغبت دارد و ننگ مى است در امر او و حور العين را جفت او ميگرداند آيا تو بى

هاى شما را مگر  من نميدانم سينه: آنكه او كفو حور بهشت ميتواند بود از جهت كبر و سركشى، عبد اللَّه خنديد و گفت كه
 .از براى شما ثمره و از براى مردم ورقه، يعنى ميوه علوم شما ميچينيد و مردم برك آن را منابت اشجار علم ميگردد آن

 :پرسيدند از آن حضرت كه چرا فرض گردانيد حق تعالى روزه را بر بندگان خود؟ فرمود

 .تا بيابد غنى سختى گرسنگى را و عطا نمايد بر فقير
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يا سائل : و چون آن حضرت سائلى مبتلى بديدى، پنهان فرمودى استعاذه را و شنيده نميشد از خانه آن حضرت كه گويند
بار خدايا اعانت : بخوانيد ايشان را به بهترين نامها، و ميفرمود كه: بركت باد در تو يا أى سائل بستان اين را، ميفرمود كه

 .فوفرماى مرا بر دنيا بغنى و بر آخرت بع

 :أى پسر چون حق تعالى انعام فرمايد بر تو نعمتى پس بگو: و ميفرمود مر پسر خود را كه

  الحمد للَّه

 :گين گرداند ترا امرى بگو ، و اگر اندوه

  لا حول و لا قوة الا باللَّه

 :، و هر گاه روزى بر تو تنك شود بگو

 .استغفر اللَّه

خذُِ الْعفَْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرفِْ وَ أَعْرضِْ  :به بهترين ادبى بآن كه فرمود كه( ص)را  و ميفرمود كه حق جل و علا ادب فرموده محمد
يعنى فراگير آسانى را در كار مردمان، و مجوى از ايشان كارى كه بر ايشان شاق باشد يا بگير صفت عفو را و   عَنِ الجْاهِليِنَ

ى در افعال و اقوال، و روى بگردان از جاهلان و سفيهان و ستيزه مكن از سر گناهكاران در گذر، و بفرماى ديگران را بنيكوئ
 پرسيد كه حقيقت اين سخن چيست؟( ع)بعد از نزول اين آيه از جبرئيل ( ص)اند كه رسول اللَّه  با ايشان آورده
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كن با كسى كه از تو ببرد، عطا ده آن را كه ترا محروم سازد، و عفو كن از  پيوند: پروردگار تو ميگويد كه: جبرئيل فرمود كه
كسى كه بر تو ستم كند، و در نفس امر اصول مكارم اخلاق همين است پس چون آن حضرت اين آيت را حفظ نموده فرمود 

 .آنچه آورده بشما از جانب حق پس فرا گيريد و آنچه نهى كرده از آن پس بازايستيد: كه

 [ م مصنف و قصيده وى در مدح آن حضرتكلا]

ايراد كردم از اخبار سيد و مولاى ما الامام ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى : مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه
، و از صفات آن حضرت، و ذكر نمودم چيزى از علائم شرف و سمات او، و رقم زدم اندكى از دلايل و علامات او( ع)طالب 

اللَّهُ أَعْلمَُ حيَْثُ  :آوردم بقدر وسع و طاقت خود آنچه تخصيص يافته بود بآن از شرف قبيله و شرف ذات او، و خواندم اينك
 .، از براى رفع درجات او يجَْعَلُ رِسالتََهُ

يطه عدو حصر و شرح دادم و مبين ساختم بعضى از مناقب و مزاياى او، چه مناقب و مزاياى او بيشتر از آنست كه در ح
درآيد از علم و عمل و بزرگى و سيادت و رياست و سماحت و حماست و شرف منصب و علو نسب و فخر حسب و طهارت 
ام و اب از آنكه قاصر است لسان تبليغ در مضمار مآثر او، و ظاهر است عجز جليد از عد مفاخر او، اصل و فرع او زاهر و 

 .طاهر است
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 .ايشان مشكاة انوار و مصابيح ظلام و عصر انام و عروة وثقى ذوى الاعتصامند، و ملاذ و ملجا و پناهند

 .بار خدايا ما را خالى مگذار در دنيا از موالات ايشان، و در آخرت از قرب ايشان انك عظيم الالاء، و سميع الدعاء
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 :و اين ابيات با بركات در مدح و منقبت آن حضرت فرموده

 يا راكبا يقطع جوز الفلا
 

 على امون جسرة ضامر

  كالحرف الا انها في السرى
 

 تسبق رجع النظر الباصر

  أسرع في الارقال من خاصب
 

 اعجله الركض و من طائر

 آنسة بالوخد لكنها
 

 في سيرها كالنقنق الناقر

 على طيبة و انزل بهاعرج 
 

 وقف مقام الضارع الصافر



 و قبل الارض و سف تربها
 

 و اسجد على ذاك الثرى الطاهر

  و ابلغ رسول اللَّه خير الورى
 

 عنى في الماضى و في الغابر

  سلام عبد خالص حبه
 

 باطنه في الصدق كالطاهر

  و عج على ارض البقيع الذى
 

 ترابه يجلو قذى الناظر

  عنى سكانه و بلغا
 

 تحية كالمثل السائر

  قوم هم الغاية في فضلهم
 

 فالاول السابق كالآخر

  هم الاولى شاد و ابناء العلى
 

 بالاسمر الذابل و الباتر

  و اشرقت في المجد احسابهم
 

 اشراق نور القمر الباهر
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 يوم الوغاو بخلوا الغيث و 
 

 راعوا جنان الاسد الخادر

 بدابهم نور الهدى مشرقا
 

 و ميز البر من الفاجر

  فحبهم وقف على مؤمن
 

 و بغضهم حتم على كافر

  كم لى مديح فيهم شايع
 

 و هذه تختص بالباقر

  امام حق فاق في فضله
 

 العالم من باد و من حاضر

 اخلاقه الفر رياض فمسا
 

 الماطرالروض غداة الصيب 

  ما ضر قوما غصبوا حقه
 

 و الظلم من شنشنة الجابر

  لو حكموه فقضى بينهم
 

 ابلج مثل القمر الزاهر



 فرع زكا اصلا و اصل سما
 

 فرعا علاء الفلك الدائر

  جرى على سنة آبائه
 

 جرى الجواد السابق الضامر

  و جاء من بعد بنوه على
 

 آثاره الوارد كالصادر

 منجدفخاره ينقله 
 

 مصدق في النقل عن غابر

  قد كثرت في الفضل اوصافه
 

 و انما العزة للكاثر

 لو صافحت راحته ميتا
 

 عاش و لم ينقل الى قابر

 حتى يقول الناس مما رأوا
 

 يا عجبا للميت الناشر
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 محمد الخير استمع شاعرا
 

 كان بالشاعرلولا كم ما 

  قد قصر المدح على مجدكم
 

 و ليس في ذلك بالقاصر

  يود لو ساعده دهره
 

 تقبيل ذاك المقبر الفاخر

يعنى اى آن سوار كه قطع ميكند راه بيابان خونخوار را بر ناقه تيز رفتار كه از رفتن راه بسيار لاغر شده همچو طرف نيزه در 
تر است در ميان شتران از هر چه بر  لاغرى الا آنكه او در رفتن سبقت دارد در تندى و تيزى مثل گرديدن ديده بيننده، رونده

تر از مرغ پرنده بينا است برفتن، ليكن او در سير و رفتن مثل ظليم  از پاى برداشتن و روندهزمين خشك ميرود كه ميشتابد 
رونده است كه نزد دادخواه رود، عروج كن بر خاك پاى او فرود آى بآنجا و بايست در مقام فروتنى و نامرادى، و بوسه زن 

را كه بهترين خلايق است از من در گذشته ( ص)اللَّه  آن زمين را و ببوى خاك آن را و سجده كن بر آن خاك و برسان رسول
و در آينده سلام بنده را كه خالص است دوستى و حب او كه باطنش در صدق و راستى همچو ظاهر او است در درستى، و 

ا احترام تحيت برانگيز بر زمين بقيع غبار خاك آن را كه جلا و نور ميدهد ديده رمد ديده را، و برسان از من ساكنان آن مقام ب
گيرنده در  اند در فضل خودشان، پس اول پيشى اند ايشان كه غايت و درود را همچو مثل السائر كه بيكديگر رسانند، قومى

اند كه بلند گردانيدند بلندى را بحديث محكم قاطع، و روشن است  فضل مثل آخر فراگيرنده ايشانست، ايشان اولين جماعتى
ان مثل روشنى نور قمر در ظهور، وجود ايشان بخيل گردانيده باران گهربار را، و شجاعت در مجد و بزرگى احساب ايش

ايشان در روز وغا و معركه ترسانيده دل شير بيشه مردى را، ظاهر شده بايشان نور هدايت كه نور دهنده است، و بايشان تميز 



و بغض ايشان حتم و واجب بر كافر، پس دوست شود نيكوكار از بد كار، پس دوستى ايشان وقف است بر مؤمن،  كرده مى
ايشان مؤمن باشد، و دشمن ايشان كافر، بسامرا مدحها است در باب ايشان كه شايع است و فاش و اين اختصاص يافته بباقر 

كه امام حق است كه فايق است در فضل خود اهل عالم را از مسافر و حاضر، اخلاق پسنديده او معروف و مشهور است ( ع)
ثل رياض، و چه رياض كه بامداد ابر گهربار بر او باريده باشد و هر گونه فوايد از او بظهور رسيده، ضرر نرسانيده قومى را م

كه غضب كردند حق او را بظلم و ظلم از شيمه و طبيعت جائر است؛ اگر حاكم سازند او را پس حكم فرمايد در ميان ايشان 
ر دهنده در ظهور؛ فرعى است بپاكى اصل و اصليست به بلندى فرع مثل بلندى فلك حكمى كه اظهر احكام باشد مثل قمر نو

آيند از  گيرنده لاغر ميان در ميدان و مى گردان، جاريست طريق فضل او بر طريق پدران خود مثل جريان مركب تيزرو پيشى
نقل ميكند آن را بزرگى و بلندى كه بعد پسران او بر آثار آن بزرگوار، آينده ايشان همچو رونده است، فخار و شرف او 

شود در نقل از آينده يعنى فخر و شرف ناقل است در ميان ايشان و لا حق ايشان مصدق سابق است، بحقيقت  تصديق كرده مى
بسيار است در فضل اوصاف او، و بدرستى كه عزت از براى بسيارى فضل است، اگر مصافحه كند دست روح بخش او مرده 

نقل نكند بقبر ديگر تا غايتى كه گويند مردم از آنچه ديده باشند يا عجبا از زنده شدن مرده از هم ريخته، أى  را زنده شود و
  محمد كه بهترين مردمانى استماع فرماى شاعر را اگر نميبودى شما او شاعر نميبود، بدرستى كه قاصر است
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و بزرگى شما و او در اين قاصر نيست، دوست ميدارد اگر مساعدت كند او را روزگار او بوسيدن محل آن قبر مدح بر مجد 
 .طيب طاهر را، صلى اللَّه عليهم

  در ذكر امام ششم ابى عبد الله جعفر الصادق ابن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام

 [ و مناقب و صفات آن حضرت در ذكر ولادت و نسب واسم و كنيه]

از عظماى أهل بيت و سادات ايشان بود، علوم ( ع)ابو عبد اللَّه جعفر الصادق : كمال الدين محمد بن طلحه رحمه اللَّه گويد كه
عد و اوراد متواصله و زهادت بينه و تلاوت كثيره داشت، استتباع معانى قرآن كريم مينمود، و استخراج  بيحد و عبادت بى

هر آن از بحر بيكران او ميفرمود، تقسيم فرموده بود أوقات خجسته غايات خود را بر أنواع طاعات، و اندوخته بود در جوا
شك اقتدا بطريق او مورث جنت است، و نور قسمات او  سعى امور آخرت و در زهد و ترك دنيا اصناف قربات را، كه بى

اند از آن حضرت  لش ظاهر بود كه او از ذريت رسالت است، نقل كردهشاهد بود كه او از سلاله نبوت است، و طهارت افعا
اند جمعى از اعيان علماى اخيار، مثل يحيى بن سعيد انصارى، و ابن جريح، و مالك  حديث بسيار، و استفاده علم از او نموده

اند، و فضيلت از آن  قبش كردهبن انس، و ثورى، و ابن عيينه، و ابى حنيفه و شعبه، و ايوب سجستانى و غير هم، و عد منا
 .اند حضرت كسب نموده

 .اما ولادت با سعادتش در مدينه بوده در سال هشتادم از هجرت و گويند در سال هشتاد و سوم و اول اصح است

 و سابقا سمت ذكر يافته بسط نسبش،( ع)و اما نسب عاليش از پدر أبو جعفر محمد باقر است 
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 .و مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابى بكر

و اما اسم مباركش جعفر و كنيتش أبو عبد اللَّه و گويند ابو اسماعيل و اشهر القاب او صادق است و ديگر صابر و فاضل و 
 .طاهر

تا غايتى كه از كثرت علوم كه بآن  و اما مناقب و صفاتش فوق عدد حاصر است كه حيرانست در أنواع آن فهم تيزبين باصر،
فايض گشته عقل درك آن نميتواند كردن، و فهم پيرامون آن نميتواند گشتن، بوى اضافه ميكنند و روايت از او مينمايند و 

اند او را بنو عبد المؤمن از كلام آن حضرت است، و در اين منقبت بلند  كتاب جفرى كه بمغرب است كه بميراث گرفته: گويند
 .ست و درجه ارجمند در مقام فضائل اوا

تصريح فرموده در عهد ( ع)كتاب جفر كه مشتمل بر اسرار و علوم ايشان است مشهور است كه امام على بن موسى الرضا 
 .مأمون چنانچه ان شاء اللَّه مذكور خواهد شد كه جفر و جامعه دلالت ميكند بر خلاف اين

يا سفيان هر : روزى گفت مر سفيان ثورى را كه( ع)ك بن انس روايت كند كه امام جعفر مال: كمال الدين رحمه اللَّه گويد كه
گاه حق سبحانه و تعالى بتو نعمتى كرامت فرمايد پس تو خواهى بقاى آن را بكوش در حمد و شكر بسيار بر آن زيرا كه 

بر تو تنك شود بسيار كن استغفار را كه حق تعالى فرموده در  و هر گاه كه رزق  لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكمُْ  خداى عز و جل فرموده
  كتاب خود كه
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يد از پروردگار خود كه يعنى آمرزش طلب  استَْغفِْرُوا رَبَّكمُْ إِنَّهُ كانَ غفََّاراً يرُْسِلِ السَّماءَ عَليَْكمُْ مدِْراراً وَ يُمدْدِْكمُْ بِأَمْوالٍ وَ بنَيِنَ
كنندگان، و چون شما بكنيد بفرستد ابر را بر شما بارندگى پى در پى، و مدد دهد شما را بمالها  حق تعالى هست آمرزنده توبه

و بدهد بر شما بوستانهاى مشتمل بر ميوه يعنى در آخرت أى سفيان هر گاه   وَ يجَْعَلْ لَكمُْ جنََّاتٍ و پسران يعنى در دنيا
گين سازد ترا امرى از سلطان يا غير او پس بسيار بگوى اين را كه لا حول و لا قوة الا بالله كه اين قول مفتاح فرج است  وهاند

 .و گنجى است از گنجهاى جنت

 :بودم كه درآمد آذن آن حضرت و گفت( ع)من در خدمت جعفر بن محمد : ابن أبى حازم گويد كه

أى : سفيان ثورى بر در خانه است، آن حضرت فرمود كه اذن كن تا درآيد، پس او در آمد، آن حضرت فرمود مر او را كه
كند و من ميپرهيزم از سلطان پس برخيز و بيرون رو نه آنكه تو  سفيان بدرستى كه تو مردى كه دائم سلطان ترا طلب مى

و برخيزم، آن حضرت فرمود كه حديث فرمود پدر من از جد من رسول مرا حديثى فرماى تا بشنوم : مطرودى، سفيان گفت
هر كه حق تعالى بوى نعمتى انعام فرمود پس بايد كه حمد و شكر الهى بتقديم رساند، و كسى كه رزق بر : فرمود كه( ص)اللَّه 



امرى پس بايد كه بگويد اين را او تنك شد پس بايد كه استغفار كند مر خداى تعالى را، و كسى كه اندوهگين گردانيد او را 
 :كه

  لا حول و لا قوة الا باللَّه

فراگير اين سه را و  -ظاهر اينست. )، پس چون سفيان برخاست آن حضرت فرمود كه فراگير اين را، و سه بار فرمود اين را
د از خز كه رنگش و بر او جبه بو( ع)من رفتم بخدمت جعفر بن محمد : سفيان گويد كه« م»( چه سه تاى بزرگى است

يا ثورى چيست ترا كه : بسياهى ميزد و پوششى از خز، من در ايستادم و نظر تعجب در او ميكردم، آن حضرت گفت مرا كه
 يا ابن رسول اللَّه اين از لباس تو و لباس پدران تو نبود،: نظر تعجب بما گماشته؟ گفتم

 371: ص

كه اى ثورى آن زمان زمان افتقار و احتياج بود و بودند كه عمل ميكردند بر قدر احتياج و افتقار خود، و اين زمانيست  فرمود
كه فرو گذاشته هر چيز دهان زيرين خود را، بعد از آن آستين خود را بالا برد در زير جبه بود از صوف سفيد كه دامنش از 

يا ثورى اين لباس ما از براى خداست، و آن : تر آنگاه فرمود كه ستينش از آستين آن كوتاهتر بود، و آ دامن اين جبه بالا كوتاه
 .از براى شما، آنچه از براى خداست اخفا ميكنيم، و آنچه از براى شماست اظهار مينمائيم

و آن حضرت . الشچندان اطعام ميفرمود كه چيزى باقى نميماند از براى عي( ع)جعفر بن محمد : هياج بن بسطام گويد كه
 .آن تعجيل، و تصغير و ستر آنست: تمام نميشود معروف مگر بسه چيز كه: ميفرمود كه

 .تا تمانع ننمايند مردم از معروف: و از آن حضرت پرسيدند كه چرا حق سبحانه و تعالى حرام ساخت ربا را؟ فرمود كه

 [ وصيت امام به فرزندشان امام موسى كاظم عليهما السلام]

در پيش وى بود و او را ( ع)و پسرش موسى ( ع)من رفتم بخدمت جعفر بن محمد : ز اصحاب آن حضرت گويد كهيكى ا
 :باين كلمات با بركات وصيت ميفرمود و من از آن حفظ كردم و ميفرمود كه

 .هى مرداى پسر من حفظ كن وصيت مرا و ياد گير مقاله مرا كه اگر حفظ ميكنى آن را سعيد خواهى زيست و حميد خوا

اى پسر من كسى كه قناعت كرد بآن قسمتى كه از براى او شده او مستغنى است، و هر كه كشيد چشم خود را بآنچه در دست 
غير او است و نظر بر آن دارد او فقير ميرد، و كسى كه راضى نيست بقسمت الهى او متهم ميدارد حق تعالى را در قضاى او، و 

  را بزرك داند لغزيدنكسى كه كوچك شمرد لغزيدن خود 
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 .غير خود را، و كسى كه بزرك شمرد لغزيدن خود را كوچك داند لغزيدن غير خود را



اى پسر كسى كه منكشف ساخت حجاب غير خود را پس كشف كرد عورت خود را، و هر كه كشيد شمشير ستم و بغى را 
كه كند چاهى را از براى برادر خود افتاد در او، و آنكه مداخله و آمد شد با سفها كند حقير گردد، و  كشته شد بآن، و كسى

 .آنكه مخالطه و تردد با علما نمايد بزرك شود، و هر كه دخل كند در چيزهاى بد متهم گردد

چينى كه آن تخم دشمنى است در دلهاى اى پسر بگوى حق را خواه آن از براى تو باشد يا بر تو باشد، و احتراز كن از سخن 
 .مردم

اى پسر چون طلب جود كنى بر تست كه بشتابى بمعدنش، زيرا كه جود را معادن است، و معادن را اصول، و اصول را فروع، 
 .و فروع را ثمر، و خوب نميشود ثمر مگر بفرع، و فرع نميباشد مگر بأصل، و اصل وجود نميگيرد مگر بمعدن طيب پاك

ر چون زيارت كنى پس زيارت اخيار كن و زيارت فجار مكن كه ايشان حكم سنگى دارند كه آب از آن منفجر نشود اى پس
فرمود كه ترك نفرمود پدر بزرگوار من اين وصيت را تا ( ء)و حكم درختى دارند كه ورق آن سبز نگردد، امام على بن موسى 

 .رحلت فرمود

مگسى واقع شد بر منصور او را از خود دفع كرد، ديگر بروى عود كرد باز دفع نمود  و احمد بن عمرو بن مقدام رازى گويد كه
يا أبا عبد اللَّه براى چه : منصور گفت مر او را كه( ع)از خود تا بخشم آورد او را بعد از آن درآمد بر وى جعفر بن محمد 

 :آفريده حق سبحانه و تعالى مگس را؟ فرمود كه

 .ره راتا ذليل گرداند بآن جباب
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منقولست كه مردى بود از اهل سواد كه آمدى و از آن حضرت چيزها پرسيدى، مردى خواست در غيبت او كه او را نقصى 
سبش اصل مرد عقل اوست و ح: فرمود كه( ع)او نبطى است، يعنى اصلى ندارد، امام جعفر : كند گفت مر آن حضرت را كه

 .اند پس شرمنده شد آن قائل از آن سخن دين او و كرمش تقوى او و مردمان در آدم مستوى

عزيز الوجود است سلامت بمرتبه كه مخفى است مطلب : كه ميفرمود كه( ع)من شنيدم از جعفر صادق : سفيان ثورى گويد كه
باشد، پس چون طلب كرده شد در خمول و آن، پس گاهى كه آن را طلب ميكنى ميگوئى شايد در كنج خمول و گم نامى 

نيافتى گمان ميكنى كه شايد در خاموشى باشد؛ پس چون طلب كرده شد در خاموشى و نيافتى ميگوئى شايد در خلوت 
باشد، پس اگر طلب كرده شود در خلوت و نيافتى پس گمان ميبرى كه در كلام سلف صالح باشد، و سعيد آن كسى است كه 

 .خلوت را كه اشتغال نمايد بآن، و فارغ گردد از غير آن از خود بطلب هر آنچه خواهىبيابد در نفس خود 

 [داستان آن حضرت با منصور]



حديث كرد عبد اللَّه بن فضل بن ربيع از پدر خود كه او گفت كه چون حج كرد منصور در سال صد و چهل و هفتم از هجرت 
جعفر بن محمد را بيارد به تعب هر چه تمامتر كه بكشد خداى تعالى مرا كه بفرست كسى را كه : و آمد بمدينه و گفت بربيع كه

اگر من او را نكشم، او تغافل كرد از آن سخن تا شايد او را فراموش شود باز اعاده كرد آن را از براى ربيع كه بفرست كه او 
سخنان زشت غليظ درشت در او بود كه البته را بيارند بأقبح وجهى، او ديگر تغافل كرد بعد از آن فرستاد بربيع پيغامى كه 

 يا: را حاضر كند، او چون چاره نديد فرستاد و آن حضرت را آورد، ربيع گفت بوى كه( ع)بفرستد و امام جعفر 
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از تو بغير از خداى تعالى نميتواند كرد، آن حضرت ابا عبد اللَّه ياد كن خداى را كه او بطلب تو فرستاده بود بنوعى كه دفع آن 
  فرمود كه

 .لا حول و لا قوة الا باللَّه

بعد از آن ربيع آمد و اعلام نمود منصور را بحضور آن حضرت، چون آن حضرت درآمد منصور او را تهديد كرد و سخنان 
ى تو ميفرستند و تو راغب نيستى به سلطانى من و اند و زكاة اموال برا اهل عراق ترا بامامت فرا گرفته: درشت گفت و گفت

سر شر و فتنه دارى، بكشد خداى تعالى مرا كه اگر من ترا نكشم، آن حضرت فرمود كه سليمان پيغمبر را حق تعالى ملك 
شان عفو داده شكر حق بتقديم رسانيد، و بدرستى كه ايوب ببلا مبتلا شد بر آن صبر نمود، و يوسف مظلوم شد بعد از آن از اي

 .كرد، و تو از آن اصلى

تو نزد من يا ابا عبد اللَّه فكر صواب دارى ساحت تو گشاده است، و : چون منصور اين كلام را از آن حضرت شنيد گفت كه
آيد جزا دهد ترا خداى تعالى از ذى رحم أفضل آنچه جزا ميدهد  ناحيه تو سليم، و غائله تو قليل است، يعنى از تو شر نمى

رحام را از ارحام ايشان، بعد از آن دست مبارك آن حضرت را گرفته نشاند با خود بر فراش خود، آنگاه بوى خوش ذوى الا
طلبيد، غاليه آوردند و منصور در دست گرفت و در زير لحيه مبارك آن حضرت داشت تا بخور آن برطرف شد، بعد از آن 

الحاق كن بابى عبد اللَّه جايزه و : دارد، بعد از آن گفت به ربيع كه برخيز كه خداى تعالى ترا در كنف حمايت خود نگاه: گفت
 .كسوت او را و باز گردان كه برود بمنزل و مقام خود، آن حضرت بازگشت

با آن حضرت رفتم و گفتم كه من ديدم پيش از تو چيزى كه نديده بودم آن را، و ديدم بعد از تو چيزى كه : ربيع گويد كه
 :يافتم اين را كه: ، پس چه بود آنچه گفتى يا أبا عبد اللَّه؟ فرمود كهنديده بودم آن را
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اللهم احرسنى بعينك التى لا تنام و اكنفنى بركنك الذى لا يرام و اغفر لي بقدرتك على و لا اهلك و انت رجائى اللهم انت 
  لهم بك ادفع في نحره و استعيذ بك من شرهاكبر و أجل مما اخاف و احذر ال

 .پس حق تعالى كرد بمن آنچه ديدى



  و اين دعا بروايات مختلفه آمده كه سمت ذكر خواهد يافت ان شاء اللَّه

 [حديث ليث بن سعد]

تم بكوه من حج كردم در سال صد و سيزدهم از هجرت، چون آمدم بمكه و نماز عصر گزاردم بالا رف: و ليث بن سعد گويد كه
 :ابو قبيس نگاه كردم ديدم مردى نشسته و بدعا اشتغال دارد و ميگويد

  يا رب يا رب

 :، تا منقطع شد نفس او باز ميگويد

  رب رب

 :، تا منقطع شد نفس او باز ميگويد

  يا اللَّه يا اللَّه

 :، تا منقطع شد نفس او بعد از آن ميگويد

  يا حى يا حى

 :ميگويد ، تا منقطع شد نفس او، باز

  يا رحيم يا رحيم

 :تا منقطع شد نفس او، باز ميگويد

  يا ارحم الراحمين

 :، تا منقطع شد نفس او هفت بار، آنگاه گفت

بخدا كه هنوز كلام تمام : بار خدايا اشتهاى انگور دارم اطعام فرماى مرا بآن، بار خدايا هر دو جامه من كهنه شده ليث گويد
م ديدم سله پر انگور پيش وى نهاده كه نبود بر روى زمين در آن روز از آن انگور، و دو جامه برد نكرده بود كه من نگاه كرد

تو دعا ميكردى و من : چرا؟ گفتم: يمانى با آن بود، بعد از آن خواست كه بخورد گفتم او را كه من با تو شريكم، فرمود كه
  آمين
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پس پيش بيا و بخور و چيزى از آن پنهان مكن، من پيش رفتم و بخوردم چيزى كه مثل آن هرگز نخورده : گفتم، فرمود كهمي
 .دانه بود، پس خوردم تا سير شدم و هيچ كم نشد از سله بودم، و آن انگور بى

پس در من بپوشان : نيازم، فرمود كه بى من از آن جامها: بيا و فراگير يكى از اين دو جامه را، من گفتم: بعد از آن فرمود كه
من در او پوشانيدم يكى را ازار فرمود و ديگرى را ردا، آنگاه آنچه كنده بود بدست خود گرفت و بزير رفت، و من بر اثرش 

 :آمدم تا رسيدم بمسعى، مردى آمد و گفت مى

اين : اين چه كس است؟ گفت: مردى رسيدم و گفتممرا بپوشان كه خداى تعالى ترا بپوشاند، آن هر دو جامه را بوى داد، من ب
و اين چه كرامت بلند و منقبت  -ليث گويد كه او را طلب كردم بعد از آنكه چيزى از او بشنوم نيافتم او را( ع)جعفر بن محمد 

 .ارجمند است بحسب صورت و معنى

اند، و اول جايى كه  ه حديث آن را نقل كردهحديث ليث مشهور است و بسيارى از رواة و نقل: مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه
ام  است و اين كتاب را خوانده« كذا»ديدم در كتاب مستغيثين بود كه تأليف ابى القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بشواك 

ف بن شيخ أبى بر أبى عبد اللَّه محمد بن أبى القاسم بن عمر بن أبى القاسم و او خوانده بر استاد دار الخلافه أبى محمد يوس
الفرج بن الجوزى و او روايت كرده از مؤلف او و قرائت من در شعبان سنه ست و ثمانين و ستمائة بود در بغداد، و ايراد 

 اند اين حديث را نموده
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ر كرده و همه ايشان روايت از ليث ميكنند و او جماعتى از أعيان، و شيخ حافظ ابو الفرج جوزى در كتاب صفوة الصفوة ذك
 .مردى ثقه معتبر بوده

 [ حالات و عدد اولاد و برخى مواعظ آن حضرت]

اند و  از ذكور شش و از اناث يكى و بيشتر از اين نيز گفته: اند اولاد آن حضرت هفت بوده: و كمال الدين رحمه اللَّه گويد كه
 .است، و اسماعيل، و محمد، و على، و عبد اللَّه، و اسحاق، و ام فروه موسى كه كاظم: نامهاى ايشان اينست

و اما عمر آن حضرت او در سال صد و چهل و هشتم رحلت فرمود در زمان خلافت منصور و ولادتش چنانچه گذشت در 
و قبر ازهرش در اند،  سال هشتادم بود، پس عمرش شصت و هشت بوده باشد، و اين قول اظهر است و غير از اين نيز گفته

و حافظ عبد ( ع)مدينه است به بقيع نزد پدر بزرگوارش باقر و جد عاليمقدارش زين العابدين و عم نامدارش حسن بن على 
مادرش ( ع)أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على ابن ابى طالب الصادق : العزيز جنابذى رحمه اللَّه گويد كه

مذكور شد در عام الجحاف متولد شد در سنه ثمانين، و وفات نمود در سنه ثمان و أربعين و مائة، و  ام فروه است چنانچه
يكى اسماعيل أعرج بود، و ديگرى عبد اللَّه، و ديگر ام فروه و مادر ايشان فاطمه بنت حسين أثرم ( ع)اولاد جعفر بن محمد 



ى بن جعفر و مادرش ام ولد بود، و ديگر اسحاق، و محمد، و و ديگر الامام موس( ع)بن حسين بن على بن ابى طالب بود 
  فاطمه، كه
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تزويج كرده بود او را محمد بن ابراهيم بن محمد بن على بن عبد اللَّه بن عباس و فاطمه نزد او وفات كرد و مادر ايشان ام ولد 
 .سما و فاطمه صغرى و ايشان از امهات اولاد متفرقه بودندبود، و ديگر يحيى و عباس و ا

از او فرار نمود بسوى مال خود در ( ع)چون خروج كرد محمد بن عبد اللَّه بن حسن امام جعفر : و محمد بن سعيد گويد كه
ردند و ايمن شدند كوه بلندى و در آن مكان مرتفع مقيم بود تا محمد كشته شد و چون او كشته شد، و مردم اطمينان پيدا ك

رجوع فرمود بمدينه و آنجا بود تا رحلت نمود در سال صد و چهل و هشتم در زمان خلافت أبى جعفر منصور، و در آن روز 
آن حضرت متولد شد در عام الجحاف در سال هشتادم، و وفات كرد : آن حضرت شصت و يك ساله بود، و غير او گويد كه

 .در صد و چهل و هشتم

 .چون نظر ميكردم بجعفر بن محمد ميدانستم كه او از سلاله نبوت است: مقدام گويد كهو عمرو بن 

ميفرمود حفظ و نگاه داشت نمائيد در باره ما آنچنانچه عبد ( ع)من شنيدم از جعفر بن محمد : و برذون بن سيف گويد كه
 .صالح حفظ آن دو يتيم كرد، و ميگفت كه پدر ايشان صالح بود

و با وى اختلاط مينمود و حسن ( ع)سعود گويد كه مردى بود از تجار كه آمد و شد ميكرد نزد جعفر بن محمد و ابراهيم بن م
 .حال او را ميدانست ناگاه حال بر آن تاجر گشت و شكوه پيش آن حضرت آورد فرمود

 فلا تجزع و ان أعسرت يوما
 

  فقد أيسرت في زمن طويل
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تهران،  -جلد، انتشارات إسلامية 3اى،  ترجمه و شرح زواره/ اى، على بن حسين، كشف الغمة  زواره -اربلى، على بن عيسى 

 .ش 2331سوم، : چاپ

 



 

 و لا تيأس فان الياس كفر
 

  لعل اللَّه يغنى عن قليل

 ربك ظن سوءو لا نظنن ب
 

  فان اللَّه اولى بالجميل

 

يعنى پس جزع مكن و اگر چه تنك دست باشى در روزى از روزها پس بدرستى كه گشاد دست بوده در زمان دراز، و نوميد 
 مباش كه نوميدى كفر است شايد كه حق تعالى توانگر و غنى گرداند ترا از چيز اندكى، و گمان مكن به پروردگار خود گمان

 .بد چه بدرستى كه حق تعالى اولى است بجميل و خوبى

چون رقعه نويسى يا كتابتى در باب : كه ميفرمود مر مولاى خود را نافذ كه( ع)و روايت كند از جعفر بن محمد الصادق 
  مداد اين را كه حاجتى و خواهى كه حاجت تو روا شود كه اراده كرده، پس بنويس بر سر رقعه بقلم بى

الرحمن الرحيم ان اللَّه وعد الصابرين المخرج مما يكرهون و الرزق من حيث لا يحتسبون جعلنا الله و اياكم من الذين  بسم الله
  لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

 .هر گاه كه من اين عمل ميكنم پس حاجت من روا ميگردد: نافذ گويد

كه ميفرمود سؤال كنيد پيش از آنكه مرا نيابيد كه حديث  (ع)و صالح بن اسود روايت كند كه من شنيدم از جعفر بن محمد 
 .نخواهد كرد شما را كسى بعد از من مثل حديث كردن من شما را

و عبد الله بن ابى يعفور روايت ( ع)فرمود كه محمد و على است   اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادقِيِنَ  و از اين آيت پرسيدند از او كه
شود بر او و او  كه ميفرمود كه بنا كرده شده انسان بر خصال حميده پس هر جا باشد بنا كرده مى( ع)فر بن محمد كند از جع

 .بنا كرده نشده بر خيانت و كذب

 هر كه صلوات فرستد بر محمد: كه ميفرمود( ع)و روايت كند معاويه بن عمار از جعفر بن محمد 
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 .و اهل بيت او صد نوبت حق سبحانه و تعالى صد حاجت او را روا كند

  فرمود كه هر كه بگويد كه( ص)روايت كند از عكرمه و او از ابن عباس كه پيغمبر ( ع)و جعفر بن محمد 

  جزى الله عنا محمدا ما هو اهله



 .بتعب آرد هفتاد كاتب را در هزار صباح از جهت كثرت ثواب

كه از آبا و اجداد بزرگوار خود روايت كرده كه هيچ مؤمن نباشد كه در ( ع)كند محمد بن محبب از جعفر بن محمد  و روايت
آرد بر قومى يك نوع سرورى و دلخوشى الا كه حق سبحانه و تعالى بيافريند از آن سرور ملكى را كه عبادت كند خداى را و 

آيا مرا ميشناسى؟ : من را بقبر درآرند آن سرور با وى بقبر درآيد و گويد كهتوحيد و تمجيد او بتقديم رساند، پس چون آن مؤ
من آن سرورم كه در آوردى مرا بر فلان امروز من مونس وحشت و ملقن حجت توام، و : كيستى تو؟ گويد كه: او گويد كه

جا، و شفاعت ميكنم از براى تو از اثبات ميكنم ترا بقول ثابت و شهادت مينمايم بتو در مشاهد قيامت، و حاضر ميشوم در آن
 .پروردگار تو، و مينمايم بتو منزل ترا در بهشت

و واقع شد يك روزى در ميان جعفر بن محمد و عبد اللَّه بن حسن كلامى، و عبد اللَّه بن حسن سخنان درشت گفت آن 
  گاهحضرت را بعد از آن از يك ديگر جدا شدند و ديگر بر در مسجد بهم ملاقات كردند آن
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گونه گذرانيدى امشب را يا ابا محمد؟ گفت بخيرى گذشت  چه: أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد گفت مر عبد اللَّه بن حسن را كه
كند حساب را او گفت يا ابا عبد اللَّه آيا ندانسته كه صله رحم تخفيف مي: اما كلامى كه مغضوب گويد، آن حضرت فرمود كه

: در اين باب نيز؟ فرمود كه: هميشه تو چيزى ميگوئى كه من نميدانم آن را، فرمود كه من بخوانم بر تو قرآن را باين؟ گفت
رَبَّهمُْ وَ يَخافُونَ وَ الَّذيِنَ يَصِلوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصلََ وَ يَخشْوَْنَ   حق جل و علا فرموده كه: پس بيار، فرمود كه: بلى، گفت

 .پس نديد مرا كسى بعد ازين كه قاطع رحم بوده باشم: گفت  سُوءَ الحْسِابِ

بودم كه در آمد بر او بكير بن اعين و او درد چشم داشت، آن حضرت ( ع)جميل بن دراج گويد كه من نزد أبى عبد اللَّه 
 :د؟ فرمود كهبلى چه علاج كن: فرمود مر او را كه ظريف درد چشم دارد گفت

چنين كردم پس ديگر مرا چشم : هر گاه كه بشويد دست خود را از آب بسيار بكشد دست خود را بر چشمهاى خود گفت كه
 .درد نكرد

( ص)سعيد بن سليمان روايت كند از جعفر بن محمد و آن حضرت از پدر بزرگوار خود و او از عبد اللَّه ابن جعفر كه پيغمبر 
دار ميباشد تا او ادا كند دين خود را مادام كه وام او در معصيت نبوده باشد يا در چيزى  ه و تعالى با دينحق سبحان: فرمود كه

 .كه حق تعالى آن را نخواهد

فرا : فرمود مهاجرين و انصار را كه( ص)و از آن حضرت مرويست كه روايت كرده از پدر بزرگوار و از جابر كه رسول اللَّه 
 .ى خود كه قرآن كلام رب العالمين است كه ابتدا از اوست و بازگشت بأوگيريد قرآن را پيشوا
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اند از على  و مالك بن انس روايت كند از جعفر بن محمد كه او روايت كرده از پدر و جد بزرگوار خود و ايشان روايت كرده
  هر كه بگويد هر روز صد نوبت: فرمود كه( ص)ه كه حضرت رسول اللَّ( ع)بن ابى طالب 

  لا اله الا الله الملك الحق المبين

 .باشد مر او را امان از فقر و ايمنى از وحشت قبر و توانگرى و غنى روى بوى نهد و گشاده گردد از براى او درهاى بهشت

فرمود از چيدن و درو كردن ميوه و غله در  نهى( ص)آن حضرت فرموده و روايت كرده از پدران بزرگوار خود كه پيغمبر 
 .شب، آن حضرت گويد كه به پيغمبر اين امر مكروه بود زيرا كه حاضر نميتوانند شد آن را فقرا و مساكين

فرموده كه هر گاه ببينيد سوختن چيزى تكبير بگوئيد مر خداى را كه حق سبحانه و ( ص)و باين اسناد روايت است كه پيغمبر 
 .مينشاند آن آتش راتعالى فرو 

و مرويست از آن حضرت كه هر كه نباشد از براى برادر خود همچنان كه از براى خود است حق برادرى را بجاى نياورده آيا 
نميبينى كه چگونه حكايت ميكند حق تعالى در كلام خود كه در روز قيامت برادر از برادر گريزان باشد، بعد از آن ذكر 

كه كافران گويند نيست ما را اكنون هيچ كس   فَما لنَا مِنْ شافِعيِنَ وَ لا صدَِيقٍ حَميِمٍ  فقت دوستان را كهفرموده در اين موقف ش
 .كنندگان و نه دوستى مهربان با شفقت كه از يك ديگر گريزان نباشند از شفاعت

أى جعفر : فت، آنگاه گفتچون مرا پيش منصور بردند سخنان درشت زجرآميز بمن گ: و از آن حضرت مرويست كه فرمود
دانسته آنچه كرد محمد بن عبد اللَّه كه نام نهاده بوديد او را نفس زكيه چه بر سر او آمد و انتظار او ميكشم كه متحرك شود 

 يكى از شما پس ملحق سازم بزرك را بكوچك،
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حديث كرد مرا محمد بن على كه از پدر خود على بن حسين روايت ميكرد و او از پدر من گفتم كه : آن حضرت فرمود كه
 :فرمود( ص)كه رسول اللَّه ( ع)خود امام حسين و او از پدر خود على بن ابى طالب 

كشد اگر مردى رعايت صله رحم كند و باقى مانده باشد از عمر او سه سال پس حق سبحانه و تعالى بواسطه آن دراز كند و ب
آن مدت را تا سى و سه سال، و اگر مردى باشد كه قطع رحم كند و باقى مانده باشد از عمر او سى و سه سال حق تعالى آن 

نعم، تا سه بار گفت، : تو از پدر خود اين شنيدى؟ گفتم: مدت را كوتاه كند و باز گرداند تا سه سال، گفت مر آن حضرت را كه
 .باز گرد و برو: آنگاه گفت كه

كه واقع شده ميان من و ميان قومى منازعه در امرى و من ( ع)مردى گفت مر جعفر بن محمد را : جابر بن عون گويد كه
 .ذليل او ظالم است: ميخواستم كه ترك كنم آن را و ميگويند مرا كه ترك تو آن را ذل و خواريست آن حضرت فرمود كه



حسين يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد اللَّه بن الحسين ابن على بن حديث كرد أبو ال: اسحاق بن جعفر بن محمد گويد كه
 كه نوشت بمن عباد بن يعقوب كه اسحاق بن جعفر( ع)الحسين بن على بن أبى طالب 
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كردند با يك ديگر پس چون بيرون  نزد ابى جعفر منصور و تكلم( ع)روايت كرده از پدر خود كه چون رفت جعفر بن محمد 
: آمد از نزد او فرستاد و ديگر آن حضرت را بازگردانيد چون بازگشت لبهاى مباركش حركت ميكرد بچيزى گفتند مر او را كه

 :ميگفتم: چه ميگفتى؟ فرمود كه

  ء فاكفنيه ء و لا يكفى منك شى اللهم انك تكفى من كل شى

ام در سال كه هيچ كدام از پدران من باين  من بحدى رسيده: بود، آن حضرت فرمود كهچند گاه نزد من خواهى : آنگاه گفت
پس اگر باقى باشى : اند در اسلام، و نميبينم كه مصاحبت كنم با تو مگر زمانى اندك از تتمه اين سال، گفت حد سال نرسيده

ساب نگاه داشتند در شوال آن حضرت رحلت حساب نگاه داريد، ح: نميبينم كه باقى باشم، گفت كه: چون باشد؟ فرمود كه
 .فرمود

 [ تاريخ ولادت و دلائل امامت و عمر شريف آن حضرت]

از ولد او جعفر ( ع)و شيخ مفيد رحمه الله آورده كه اين باب در ذكر امامى است كه قايم است بعد از أبى جعفر محمد بن على 
مدت خلافت و وقت وفات و موضع قبر و عدد اولاد و مختصرى از  و تاريخ مولد و دلائل امامت و مبلغ سن و( ع)بن محمد 

 .اخبار آن حضرت

در ميان برادران خليفه و وصى پدر بزرگوار خود و قايم بامر امامت ( ع)و بود جعفر بن محمد بن على بن الحسين الصادق 
عظم ايشان از روى قدر، و أجل ايشان در بعد از او و امتياز داشت از جماعت خود بفضل، و بود ارفع ايشان از روى ذكر، و أ

اند بآن ركبان، و منتشر است ذكر او در بلدان، و نقل  اند از آن حضرت از علوم آنچه سير نموده ميان عامه و خاصه، و نقل كرده
  ر و نقلهاند از آن حضرت، و نرسيده از هيچ يكى از اهل آثا آنچه نقل كرده( ع)اند علما از هيچ يك از اهل البيت  نكرده
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اند، چه أصحاب  بايشان رسيده و ايشان نقل كرده( ع)اند از ايشان آن مقدار نقل كه از ابى عبد اللَّه  اخبار از نقول و نقل نكرده
اند بچهار هزار  ن حضرت نقل گرفتهاند أسماء روات را از ثقات بر اختلاف ايشان در آرا و مقالات كه از آ حديث جمع كرده

زبان ساخته بود مخالف را از  مرد ميرسد، و بود او را از دلائل واضحه در ميان عامه آنچه كه غلبه كرده بود عقول را، و بى
 .طعن در آن دلائل بشبهات



چهل و هشتم و او را و مولد آن حضرت بمدينه بود در سال هشتاد و سوم از هجرت و درگذشت در ماه شوال در سال صد و 
و مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمد ( ع)شصت و پنج سال بود، و او را دفن كردند در بقيع با پدر و جد و عم بزرگوارش 

وصيت ظاهره و نص فرمود ( ع)بن ابى بكر بود، و مدت امامتش سى و چهار سال بود، و وصيت فرمود او را أبو جعفر 
 .بامامتش نص جلى روشن

چون پدر بزرگوار مرا مرگ حاضر شد : فرمود كه( ع)ت كرده محمد بن أبى عمير از هشام بن سالم كه أبو عبد اللَّه و رواي
 :يا جعفر وصيت ميكنم ترا بأصحاب خود به نيكوئى، گفتم: فرمود كه

د كه سؤال نكند هيچ جان من فداى تو باد بخدا كه هر آينه رعايت ميكنم ايشان را و حال آنكه مردى از ايشان در شهر باش
 .كس را

بينى اين از  و فرمود مى( ع)و روايت كند ابان بن عثمان از ابى الصباح الكنانى كه نظر كرد أبو جعفر به پسر خود أبى عبد اللَّه 
  نجَْعَلهَمُْ أَئِمَّةً وَ نجَْعَلهَمُُ الْوارِثيِنَوَ نُرِيدُ أَنْ نمَُنَّ عَلَى الَّذِينَ استْضُْعفُِوا فِي الْأَرضِْ وَ   آن كسان است كه حق جل و علا فرموده كه

يعنى و ما خواستيم آنكه منت نهيم بر آنان كه ضعيف شمرده شده بودند و بيچاره گشته در زمين و سازيم ايشان را پيشوايان 
 .در أمر دين و خوانندگان بخير و صلاح، و گردانيم ايشان را وارثان ملك خلافت
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سؤال كردند از ابو جعفر كه قائم باين امر بعد از او كه باشد؟ زد : و روايت كند هشام بن سالم از جابر بن يزيد جعفى كه گفت
 و روايت كند على بن حكم از( ع)بخدا كه اين بعد از من قائم آل محمد است : و فرمود كه( ع)دست مبارك بر أبى عبد اللَّه 

اين : آمد فرمود أبى جعفر كه( ع)من در خدمت آن حضرت بودم كه جعفر : او گفت( ع)طاهر كه صاحب أبى جعفر بود 
 .بهترين خلق است

كه پدر بزرگوار من حفظ ودايعى كه آنجا بود بمن رجوع كرد چون وفاتش نزديك شد فرمود ( ع)و مرويست از ابى عبد اللَّه 
، من رفتم و خواندم چهار مرد را از قريش از گواهان يكى نافع مولى عبد اللَّه بن عمر بود بخوان از براى من شهود را: كه

لَكمُُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنتُْمْ   يا بنَِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطفَى  پسران خود را بآن كه( ع)بنويس آنچه وصيت كرده بود يعقوب : گفت
محمد بن على بابى عبد اللَّه جعفر بن محمد و أمر فرموده آنكه تكفين او نمايد ببردى كه ميگزارد در  و وصيت ميكند  مسُْلِموُنَ

او نماز جمعه را و عمامه او را بر سر او بندد و قبر او را مربع سازد و بلند كند مقدار چهار انگشت قبر او را نزد دفن، بعد از 
أى پدر بزرگوار در اين امر چيزى بود كه احتياج بشهود : من گفتم: ه، ميفرمايد كهباز گرديد رحمكم اللَّ: آن فرمود شهود را كه

وصيت نكرد بأو و خواستم كه باشند از براى تو حجتى، و مانند : اى پسر نخواستم كه مغلوب گردى و گويند: بود؟ فرمود كه
 .اين حديث در معنى او بسيار ورود يافته

  در خبر لوح بنص از جانب حق بامامت، باز از دلائل عقليه ايم و رواياتى كه پيشتر ذكر كرده
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كه سمت ذكر يافت كه امام نميباشد مگر افضل و آنچه دلالت كند بر امامت او از ظهور فضل او در علم و زهد و عمل و 
عصر، باز آنچه دلالت كند بر فساد امامت كسى كه معصوم نباشد چه رجحان او بر اخوه و بنى عم و سائر مردم از اهل آن 

و كاملى نبود در علم در آن وقت غير او و عارى بود جز او كسى كه ادعاى ( ع)عصمت شرط است همچو عصمت انبيا 
( ع)حضرت امامت ميكرد از عصمت در آن عصر و قصور ايشان از كمال در علم دين اينها همه دلالت ميكند بر امامت آن 

 .زيرا كه لا بد است از امام كه معصوم باشد در هر زمان بر وجهى كه ما ايراد نموديم از پيش

اند مردم از آيات و علامات ظاهره كه بر دست او بوقوع آمده آنچه كه دلالت دارند بر امامت او و حقيت او و  و روايت كرده
 .بطلان آنكه ادعى كرده از غير او

كه روايت كنند نقله آثار از خبر او با منصور وقتى كه امر كرده بود ربيع را باحضار آن حضرت چون او را بعضى از آن آنست 
بكشد خداى مرا اگر من ترا نكشم تو ميل قصد در سلطانى من كرده و انگيز فتنه و شر از براى من بظهور آورده؟ : ديد گفت

ام  ام كه كرده ندارم پس آن كس كه بتو رسانيده دروغ گفته و اگر بوده ام و داعيه هم و اللَّه من نكرده: آن حضرت فرمود كه
پس ظلم كرده شد يوسف عفو كرد، و مبتلى شد ايوب بر آن صبر نمود، و داده شد بسليمان ملك در آن شكر كرد، و اينها 

 :شود نسب تو، گفت مر او را منصور كه اند و بسوى ايشان راجع مى پيغمبران خداى تعالى

حاضر كنيد او را تا موافقت كند : فلان بن فلان خبر كرد مرا از تو بآنچه گفتم، فرمود كه: بالا بيا، پس بالا رفت و گفت كهبلى 
  آيا شنيدى: مرا بر اين، پس حاضر كردند آن مرد را، منصور بوى گفت كه
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آيا : سوگند ميتوانى خوردن بر اين؟ و منصور نيز گفت كه: بلى، آن حضرت فرمود كه :آنچه حكايت كردى از جعفر؟ گفت
بگذار من او را سوگند بدهم، گفت : بلى، منصور ابتدا به يمين كرد آن حضرت فرمود كه: سوگند ميتوانى خوردن بر اين؟ گفت

 :چنين كن، آن حضرت فرمود ساعى را كه بگو: او را كه

 وته و التجأت الى حولى و قوتى لقد فعل كذا و كذا جعفربرئت من حول الله و ق

يعنى بيزار باشم از حول و قوت خدا و ملتجى بحول و قوت خود باشم كه چنين و چنين كرد جعفر، او امتناع نمود از آنكه 
پاى او : فر گفت كهباينها سوگند بخورد باز باينها سوگند خورد، از آن مجلس هنوز جدا نشده بود كه پاى زد تا مرد، أبو جع

 .را كشيده بيرون بريد از اينجا لعنه اللَّه

وقتى كه داخل ميشد بر منصور كه ميجنبانيد لبهاى مبارك خود را و هر چند كه ( ع)ربيع گويد كه من ديدم جعفر بن محمد را 
شنود شد، پس چون آن او حركت ميداد لبهاى مبارك خود را غضب منصور ساكن ميشد تا نزديك آوردم بوى و او از او خ

اين مرد از روى غضب سخترين مردمان بود بر تو و چون : حضرت بيرون رفت از نزد أبى جعفر من بر اثر وى رفتم و گفتم



درآمدى بر او لبهاى تو حركت ميكرد، و چون حركت ميكرد غضب او تسكين مييافت بچه چيز لبها را حركت ميدادى؟ فرمود 
 :جان من فداى تو باد آن دعا كرامت فرماى، فرمود: ، گفتم(ع) بدعاى جدم حسين بن على: كه

  يا عدتى عند شدتى و يا غوثى عند كربتى احرسنى بعينك التى لا تنام و اكنفنى بركنك الذى لا يرام

 ربيع گويد كه من ياد گرفتم آن دعا را و هرگز فرود نيامد بمن سختى و شدتى الا كه اين دعا خواندم پس از آن خلاصى
 .يافتم

 كه چرا منع كردى ساعى را از( ع)ربيع گويد كه من گفتم مر أبى عبد اللَّه جعفر بن محمد را 
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نخواستم آن را كه حق تعالى بيند كه او توحيد و تمجيد او ميكند پس حلم خود را كار : آنكه سوگند بخدا بخورد؟ فرمود كه
فرمايد و تأخير كند عقوبت او را، پس سوگند دادم او را بآنچه شنيدى پس گرفت حق تعالى او را گرفتن سخت زياده بر 

 .ديگر چيزها

و تمام مال او ( ع)و مرويست كه داود بن على بن عبد اللَّه بن عباس كشت معلى بن خنيس را كه مولاى جعفر بن محمد بود 
كشيد رداى مبارك خود را و ميفرمود مر او را كه كشتى مولاى مرا و مال او را  و و مىرا گرفت آن حضرت داخل شد بر ا

گرفتى آيا ميدانى كه مرد خواب ميكند بر مردگى فرزند و خواب نميكند بر حرب، و اللَّه كه من نفرين و دعاى بد خواهم كرد 
بدعاى خود بطريق استهزا بآن گفتن، آن حضرت  آيا تهديد ميكنى مرا و ميترسانى: بر تو، داود گفت مر آن حضرت را كه

 :بازگشت بخانه خود و آن شب را احيا فرمود بقيام و قعود تا وقت سحر شد، آنگاه شنيده شد از او كه در مناجات ميفرمود

  يا ذا القوة القوية و يا ذا المحال الشديد يا ذا العزة التى كل خلقك لها ذليل

انتقام مرا از او بكش، پس ساعتى از آن نگذشت كه بلند شد آوازها بصياح و نوايح، و گفتند  كه كفايت كن شر اين طاغى را و
 .كه مرد داود بن على

و روايت كند أبو بصير كه من دررفتم بمدينه و با من جاريه بود با وى نزديكى كردم بعد از آن بيرون رفتم بجانب حمام و در 
ميرفتند، پس من ترسيدم كه ايشان سبقت كنند بر من بخدمت آن حضرت ( ع)جعفر راه ببعضى شيعيان رسيدم كه بخدمت امام 

و فوت شود در رفتن من با ايشان، پس من بناچار با ايشان رفتم تا بخدمت آن حضرت رسيدم، چون نظر كرد و مرا ديد 
: در آن در نرود، و مرا حيا مانع شد گفتميا ابا بصير آيا نميدانى كه خانهاى پيغمبران و اولاد پيغمبران بايد كه جنب : فرمود كه

 يا ابن رسول اللَّه من در
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راه با أصحاب ملاقات كردم و ترسيدم كه در آمدن من با ايشان بخدمت تو فوت شود و عود نتوانم بمثل آن، گفتم و بيرون 
 .حضرت ورود يافته كه تعداد آن طولى دارد آمدم، و روايت بسيار در اخبار بغيوب آن

و آن حضرت ميفرمود كه علم ما غابر است و مزبور و نكت در قلوب و نقر در اسماع و نزد ما است جفر أحمر و جفر أبيض 
 .و بدرستى كه نزد ما است جفر جامعه كه در او هست جميع آنچه مردمان بآن محتاجند( ع)و مصحف فاطمه 

غابر علم بچيزيست كه خواهد آمد، و مزبور علم بآنچه گذشته است، و نكت در : تفسير اين كلام فرمود كه پس سؤال كردند از
بينيم  كه ما ما ميشنويم كلام ايشان را و اشخاص ايشان را نمى( ع)قلوب الهام است، و نقر در اسماع حديث ملائكه كرام است 

او است و آن از آن بيرون نخواهد آمد تا ظهور كند قائم ما كه اهل در ( ص)و جفر أحمر ظرفى است كه سلاح رسول اللَّه 
بيتيم، و جفر أبيض ظرفى است كه در او است توراة موسى و انجيل عيسى و زبور داود و كتب اولى الهى، و مصحف فاطمه 

امعه كتابيست كه طول آنست كه در او است آنچه باشد از حوادث و نامهاى هر كه مالك ملك خواهد بود تا روز قيامت، و ج
كه تمام بدست مبارك ( ع)از دهان مباركش و خط على بن أبى طالب ( ص)او هفتاد گز است كه آن املاء رسول اللَّه است 

اند مردم بآن در آنجا هست تا روز قيامت بغايتى كه در او هست ارش خدش يعنى  خود نوشته، و بخدا كه جميع آنچه محتاج
 .ن تازيانهديه خراشيدن پوست و زد
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حديث من حديث پدر منست، و حديث پدر من حديث جد منست، و حديث جد من حديث أمير : و آن حضرت فرمود كه
ل ، و حديث رسول اللَّه قول خداى عز و ج(ص)، و حديث على حديث رسول اللَّه است (ع)المؤمنين على بن ابى طالب است 

 .است

الواح موسى نزد : كه من شنيدم از آن حضرت كه ميفرمود( ع)و ابو حمزه ثمالى روايت ميكند از أبى عبد اللَّه جعفر بن محمد 
 .نزد ما است و ما ورثه أنبيائيم( ع)ما است و عصا موسى 

بودم كه در آمدند دو مرد ( ع)محمد من نزد أبى عبد اللَّه جعفر بن : و روايت كند معاوية بن وهب از سعيد السمان كه او گفت
: نه، مراد غير خودش بود، پس گفتند كه: از زيديه بر او گفتند آيا در ميان شما هست امام مفترض الطاعه؟ آن حضرت فرمود

خبر كردند ما را از تو مردمان ثقات كه تو اين را ميگوئى و نام بردند آن قوم را و گفتند ايشان اصحاب ورع و پرهيزند و 
ام ايشان را باين، ايشان چون غضب در روى  من نفرموده: ايشان از كسان نيستند كه دروغ گوى باشند، آن حضرت فرمود

 ميشناختى اين دو مرد را؟: مبارك وى مشاهده كردند بيرون رفتند، آن حضرت فرمود به سعيد كه

زعم ايشان آنست كه سيف رسول اللَّه نزد عبد اللَّه بن  اند و بلى ايشان از اهل بازار مااند و از زيديه: من گفتم: او گويد كه
ايشان دروغ ميگويند لعنهما اللَّه بخدا كه نديده است عبد اللَّه بن حسن آن سيف را بهر دو چشم خود : حسن است، فرمود كه

گر ايشان راست پس ا( ع)و نه بيكى از هر دو چشم خود، و نديده است پدر او مگر آنكه ديده باشد نزد على بن حسين 



چيست علامت و نشانه در قبضه او كه بدست ميگيرند؟ و چيست أثر در موضع زدن او كه دم سيف : ميگويند پس بگويند كه
  است؟ پس بدرستى كه
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ر و مغفر او، پس اگر راست ميگويند پس و زره بالا وزي( ص)نزد منست سيف رسول اللَّه، و نزد منست رايت رسول اللَّه 
نزد ( ع)بگويند كه چه نشانه دارد زره آن حضرت؟ و رايت مغلبه رسول اللَّه نيز نزد منست و عصاى موسى و خاتم سليمان 

وضع فرموده ( ص)منست و نزد من است طشتى كه تقرب جسته بود موسى در آن، و نزد من است آن اسمى كه رسول اللَّه 
اند مثل و سلاح  يان أهل اسلام و اهل شرك كه تير مشركان به مسلمانان نرسد، و نزد منست مثل آنچه ملائكه آوردهبود در م

در ميان ما است همچو تابوت در ميان بنى اسرائيل كه در هر كدام خانه كه آن تابوت يافت ميشد بر باب ايشان نبوت نزد 
وست امامت آنجا است، و پدر من زره رسول اللَّه پوشيده با آن علامتى كه بر ايشان ميبود و هر كه از ما كه اين سلاح نزد ا

 .اوست و من هم پوشيدم با آن علامت، و قايم ما هم خواهد پوشيد ان شاء اللَّه

كرده  از آنچه مردمان ميگويند كه داده شده بام سلمه صحيفه مهر( ع)و روايت كند عمر بن أبان كه من پرسيدم از أبى عبد اللَّه 
از او علم و سلاح او ( ع)رحلت فرمود ميراث گرفت امير المؤمنين ( ص)چون رسول اللَّه : وقوع دارد؟ آن حضرت فرمود كه

او گويد كه بعد از آن من گفتم كه او ( ع)را و آنچه آنجا بود بعد از آن از او انتقال يافت بامام حسن، و از او بامام حسين 
 .بلى: و از او منتهى بحضرت تو شد؟ فرمود( ع)و از او به پسرش محمد انتقال يافت بعلى بن حسين 

 .و اخبار در اين معنى بسيار است و اين مقدار كافى است در غرض ما در باب امامت
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آورده كه جماعتى از بنى هاشم اجتماع نمودند ( ع) و ديگر شيخ مفيد رحمه اللَّه از اخبار أبى عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق
در ابواء، و در ميان ايشان بودند ابراهيم بن محمد ابن على بن عبد اللَّه بن عباس و ابو جعفر منصور و صالح بن على و عبد 

ميدانيد شما : گفت كهاللَّه بن حسن و پسران او محمد و ابراهيم و محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، پس صالح بن على 
اند بسوى ايشان چشمهاى خود را و حق سبحانه و تعالى شما را جمع كرده در اين موضع پس تا عقد  كه مردمان چرا كشيده

بيعت كنيد از براى مردى كه از شما است، و خود را بوى بدهيد، و موافقت نمائيد او را بر اين امر تا حق سبحانه و تعالى 
شما ميدانيد : كنندگان است، بعد از آن عبد اللَّه بن حسن حمد و ستايش الهى نمود آنگاه گفت كه رين حكمحكم كند كه او بهت

شما چرا خود را فريب ميدهيد و اللَّه كه : كه اين پسر من مهدى است پس بايد كه بيايند و بوى بيعت كنند، أبو جعفر گفت كه
كه خواهان و مشتاق او باشند و قول او را اجابت كنند آن مقدار كه خواهان  شما ميدانيد كه نيستيد مردمان بهيچ يكى از مردم

و اللَّه كه راست گفتى كه اين چنين ميدانيم، پس بيعت كردند محمد را و : اين جوانند يعنى محمد بن عبد اللَّه، همه گفتند كه
 .دست او را بوسيدند



ايم در فلان موضع براى امرى،  ر من كه بيا بنزد ما كه اجتماع نمودهو عيسى گويد كه آمد رسول عبد اللَّه بن حسن بجانب پد
عبد اللَّه بن حسن گفت مر آن كسانى را كه : هم براى اين امر، و غير عيسى گويد كه( ع)و فرستاده بود بطلب جعفر بن محمد 

: گويد عيسى بن عبد اللَّه بن محمد كه حاضر بودند كه مخوانيد جعفر را كه ما ميترسيم كه او فاسد گرداند امر شما را بر شما
  بينم فرستاد مرا پدر من تا به
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ايم تا بيعت  اند، پس من آمدم و گفتم كه پدرم مرا باين كار فرستاده، عبد اللَّه گفت اجتماع نموده كه براى چه اجتماع نموده
 .د اللَّه استكنيم مهدى را كه محمد بن عب

آمد و عبد اللَّه بن حسن را به پهلوى خود جاى داد و سخن كرد با وى مثل سخن ( ع)او گويد كه در آن حال جعفر بن محمد 
گفت، امام جعفر فرمود كه مكنيد اين كار را كه اين كار متمشى نخواهد شد، بعد از آن كه تو چنان  خود كه در باب بيعت مى

و حال آنكه اين چنين نيست و اوان و زمان مهدى نيست، و اگر تو آن ميخواهى كه خروج كند از روى ميدانى كه او مهديست 
استيلا از براى رضاى خداى تعالى و تا امر كند بمعروف و نهى نمايند از منكر بخدا كه ما چون بگذاريم كه تو پيرو أسن ما 

فت و گفت من دانستم كه تو خلاف اين خواهى گفت و اللَّه كه كه باشى و بيعت كنيم پسر ترا در اين امر، عبد اللَّه بخشم ر
بخدا كه اين : حق تعالى ترا اطلاع نداده بر غيب خود و ليكن تو متحمل اين شدى بواسطه حسدى كه به پسر من دارى، فرمود

ست مبارك را زد بر پشت بواسطه حسد نميگويم و ليكن اين امر از آن اينست و برادران و پسران ايشان نه از آن شما، و د
بخدا سوگند كه امر از آن تو و از آن پسران : ابى العباس، بعد از آن دست مبارك بر دوش عبد اللَّه ابن حسن نهاد و فرمود كه

 .تو نيست، و اين از آن ايشان است يعنى بنى عباس و هر دو پسر تو كشته خواهند شد

بينى صاحب جامه زرد را يعنى أبو جعفر  العزيز بن عمران زهرى گفت مىو آنگاه برخاست و تكيه فرمود بر دست عبد 
بخداى كعبه : من در دل خود گفتم: بخدا كه من مييابم كه اين خواهد كشت او را، عبد العزيز گويد كه: بلى فرمود: دوانقى گفت

 .شدند بدست أبو جعفربحسد اين را ميگويد، أما بخدا سوگند كه از دنيا بيرون نرفتم تا ديدم هر دو كشته 
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چون آن حضرت برخاست و قوم متفرق شدند عبد الصمد و أبو جعفر از عقب آن حضرت رفتند و گفتند : عبد العزيز گويد كه
 .بلى گفتم او را و اعلام كردم: يا با عبد اللَّه شما اين را فرموديد؟ گفت كه

آمد و  هر گاه كه ميديد محمد بن عبد اللَّه بن حسن را آب چشمش بحركت مى( ع)د روايت كند كه جعفر بن محمد و نجاد عاب
نيست كه او از ( ع)مردم ميگويند در باب وى اين سخن را و او كشته خواهد شد چه در كتاب على : خود بخود فرمودى كه

 .خلفاء اين امت باشد



اند در صحت اين دو حديث، و  آن حديث كه از پيش مذكور شد كه علما اختلاف نكردهو اين حديث مشهور است همچنانچه 
و آنكه بسيارى از معجزات و اخبار بغايبات و ( ع)هر دو دلالت واضحه دارند بر امامت أبى عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق 

آنها خبر ميدادند، و آنها از آيات و علامات نبوت از ( ع)كاينات پيش از آنكه بشود بر دست او بظهور آمده همچنان كه انبيا 
 .ايشان بود و صدق ايشان بر خداى عز و جل، پس اين هم اين چنين باشد

من : بودم كه وارد شد بر او مردى از اهل شام و گفت( ع)و يونس بن يعقوب روايت كند كه من در خدمت أبى عبد اللَّه 
كلام تو از كلام رسول اللَّه : ام از براى مناظره أصحاب تو، آن حضرت فرمود كه هام صاحب كلام و فقه و فرايض، و آمد مردى
پس تو شريكى در : بعضى از كلام رسول اللَّه است و بعضى از نزد من، آن حضرت فرمود: يا از نزد تست؟ گفت( ص)است 

پس واجب : نه، فرمود كه: ز و جل؟ گفتشنيده وحى را از خداى ع: نه، فرمود كه: اين هنگام رسول اللَّه را در كلام؟ گفت
  است
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ملتفت شد بجانب من و ( ع)نه، يونس گويد آنگاه أبو عبد اللَّه : ؟ گفت(ص)طاعت تو همچنان كه واجبست طاعت رسول اللَّه 
 .يش از آنكه تكلم بآن كنديا يونس بن يعقوب اين مرديست كه خصم نفس خود گشته پ: فرمود كه

جان من فداى : من گفتم: يا يونس اگر بحث كردن نيك ميتوانى كه با وى بحث كنى بكن، يونس گويد كه: بعد از آن فرمود كه
تو باد من شنيدم از تو كه نهى ميفرمودى از كلام و بحث و ميگفتى و اى مر أصحاب كلام و بحث را ميگويند اين منقاد است 

من گفتم و : نيست، و اين منساقست و آن منساق نيست، و اين معقولست و آن معقول نيست، آن حضرت فرمود كه و آن منقاد
بيرون رو ببين كيست از متكلمين در : اى مر آن قومى كه ترك كنند قول مرا و روند بر آنچه خود خواهند، بعد از آن فرمود كه

 .بيرون و او را در آر

فتم حمران بن اعين را و او خوب ميدانست كلام و آداب بحث را، و محمد بن نعمان أحوال را، و من بيرون رفتم يا: گفت كه
هشام بن سالم و قيس ماصر، و اينها همه متكلم بودند و ايشان را آوردم، چون مجلس منعقد شد و قرار يافت و ما در خيمه 

سر ( ع)از أيام حج بود بچند روز، در آن حال أبو عبد اللَّه بوديم كه برطرف كوه بود در حرم، و اين پيش ( ع)أبى عبد اللَّه 
برب كعبه كه هشام است، ما گمان كرديم كه هشام : مبارك از خيمه بيرون كرد ديد كه يكى بر شتر بر در خيمه است، فرمود

و اول عنفوان  مردى است از اولاد عقيل كه او بسيار محبتى داشت بآن حضرت، أو خود هشام بن حكم بود كه فرود آمد
جوانيش بود و خطش نودميده بود و در ميان ما كسى نبود كه از وى بسال بزرگتر نباشد، آن حضرت او را جاى داد و فرمود 

 .او ناصر و يار ما است بدل و زبان: كه
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شامى، پس حرمان با وى بحث كرده بر او غالب شد، باز فرمود آن با وى بحث كن يعنى بمرد : بعد از آن فرمود بحمران كه
با وى بحث كرد و او نيز بر شامى غلبه كرد، بعد از آن فرمود به هشام بن سالم كه با وى بحث : حضرت بمحمد بن نعمان كه



مود شامى در دست او با وى بحث كرد و آن حضرت از بحث ايشان تبسم ميفر: كرد و برابر شدند، باز فرمود بقيس ماصر كه
 .زبون شد

خوش، آنگاه شامى گفت مر هشام را كه اى : بعد از آن فرمود مر شامى را كه بحث كن با اين جوان يعنى هشام بن حكم گفت
: و بحث كن با من در آن، هشام بغضب رفت چنانچه لرزيد و گفت( ع)جوان مرا واقف گردان در امامت اين يعنى أبا عبد اللَّه 

پروردگار من : پروردگار تو ناظرتر است از براى خلق خود يا ايشان ناظرترند از براى نفسهاى خود؟ شامى گفت أى فلان
حق جل و علا نظر فرموده در دين ايشان بآنچيزى كه فرموده ايشان را بآن كه مكلف : ناظرتر است مر خلق را هشام گفت

آنچه بر ايشان تكليف فرموده و زائل كرده در اين تكليفات علل ايشان گردانيد، و اقامت كرده براى ايشان حجت و دليل را بر 
 كدام دليل است كه حق تعالى نصب فرمود براى ايشان؟: را، هشام گفت مر او را كه

: كتاب و سنت، هشام گفت: بعد از رسول اللَّه كيست؟ شامى گفت: ، هشام گفت(ص)آن دليل رسول اللَّه است : شامى گفت كه
ميكند امروز ما را كتاب و سنت در آنچه ما در او اختلاف ميكنيم كه اختلاف را از ميان ما بردارد و ممكن گرداند ما  آيا فائده

پس چرا اختلاف ميكنيم ما و تو و آمده تو از شام و مخالفت ميكنى ما را و زعم : بلى، هشام گفت: را از اتفاق؟ شامى گفت
 .و معترفى كه راى جمع نميشود بر قول واحد در حالتى كه در آن مختلف باشند تو آنست كه راى طريق دين است و تو مقر
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 :چيست ترا كه تكلم نميكنى؟ گفت: شامى خاموش شد و در اين مفكر بود، آن حضرت فرمود كه

ام، زيرا  اند باطل گفته كتاب و سنت اختلاف از ميان ما برداشته: ام؛ و اگر ميگويم اختلاف نميكنيم مكابره كرده: اگر ميگويم كه
بپرس از اين شايد بيابى تو او را : كه احتمال وجوه در آن هر دو راه دارد، و ليكن مرا هست بر او مثل اين، آن حضرت فرمود

 .كه اين را املا كند

پروردگار : ايشانست يا نفسهاى ايشان؟ هشام گفت آنكه ناظرتر است از براى خلق پروردگار: شامى گفت مر هشام را كه
آيا كسى هست كه اقامت كند از براى ايشان حجتى و جمع نمايد كلمه : شامى گفت كه. ايشان از براى ايشان ناظرتر است

هشام  كيست آن؟: بلى، گفت: ايشان را و بردارد اختلاف از ميان ايشان و بيان كند حق ايشان را از باطل ايشان؟ هشام گفت
آن غير نبى كيست كه قائم : و أما بعد از نبى پس غير او است، شامى گفت كه( ص)در ابتداى شريعت رسول اللَّه بود : گفت

در اين وقت ما كه اينست، هشام : در اين وقت ميگوئى يا پيش از وقت ما؟ شامى گفت: مقام او باشد در حجت؟ هشام گفت
شود بسوى او رحال، و خبر ميدهد ما را باخبار  كه بسته مى( ع)است يعنى أبا عبد اللَّه  او اين مرد است كه اينجا نشسته: گفت

سؤال كن از آنچه : چون معلوم شود مرا اين؟ هشام گفت: آسمان كه بميراث گرفته از پدر و جد بزرگوار خود، شامى گفت
 .عذر مرا قطع كردى پس بر منست سؤال: خواهى از او، شامى گفت



كفايت ميكنم از تو مسأله ترا أى شامى من خبر كنم ترا از مسير و سفر تو كه چه روز بيرون آمدى و : مود كهآن حضرت فر
نمود هر آنچه آن حضرت وصف ميفرمود مر او را  از كدام راه آمدى و كه بتو گذشت و تو بر كه گذشتى، پس شامى اقبال مى

 و اللَّه كه راست گفتى، بعد: گفت در امر او و مى
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اسلام آوردم خداى را اين زمان، آن حضرت فرمود مر او را كه بلكه ايمان آوردى بخدا اين زمان، زيرا : از آن شامى گفت كه
ند، شامى گفت كه اسلام پيش از ايمان است و بر اسلام از يك ديگر ميراث ميگيرند و تناكح مينمايند و بر ايمان مثاب ميگير

و اين خبر بآنچه در « اشهد ان لا اله الا اللَّه و اشهد ان محمدا رسول اللَّه و انك وصى الاوصيا»راست گفتى، آن زمان گفت 
و اخبار از غايب مثل آنچه متضمن ( ع)او هست از اثبات حجت نظر و دلالت امامت كه متضمن است از معجز أبى عبد اللَّه 

 .ذكور گشت آن زمان و موافق بود آنها را در معنى برهانبود آن دو خبر كه م

اند كه اجتماع نمودند جماعتى از زنادقه و در ميان ايشان بود ابن أبى العوجاء و ابن طالوت و ابن أعمى و ابن  و روايت كرده
نيز آنجا ( ع)د الصادق مقفّع، و اصحاب ايشان همه مجتمع بودند در موسم در مسجد الحرام و أبو عبد اللَّه جعفر بن محم

تشريف داشت كه فتاوى مردم را جواب ميفرمود، و تفسير قرآن از براى ايشان بيان مينمود، و حل مسائل مشكله ايشان 
 .ميكرد بحجج و بينات

سى يا ابن ابى العوجاء آيا ميتوانى كه در غلط اندازى اين مرد را كه اينجا نشسته است و چيزى چند از او بپر: قوم گفتند
اند؟ چه ميبينى كه فتنه مردم با او است و علامه اين زمانست، ابن  چنانچه فضيحت شود نزد اين جماعت كه گرد او در آمده

يا أبا عبد اللَّه بدرستى : ميتوانم، بعد از آن به پيش شتافت و مردم را متفرق ساخت و گفت: ابى العوجاء گفت مر ايشان را كه
است هر كرا كه به او سرفه باشد بسرفد آيا اذن ميفرمائى در سؤال؟ آن حضرت فرمود مر او را  كه مجالس اماناتست و ناچار

 .سؤال كن آنچه ميخواهى: كه
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را كه از گل و  تا كى گرد اين خرمن بگرديد و پناه بريد باين سنك و ببوسيد و عبادت كنيد اين خانه: ابن ابى العوجاء گفت
خشت و سنك بر افراشته شده و شتروار بر گرد او بدويد هر كه در اين فكر و انديشه كار فرمايد بداند كه اين نه از فعل 
حكيم است و نيست از صاحب نظر سليم، پس بگو كه توئى اكنون سر اين امر و رافع و سنام او، و پدر تو بود بانى أساس و 

 .نظام او

كسى كه حق تعالى او را در باديه ضلالت گذاشت، و ديده دل او را بواسطه جهالت كور ساخت : د كهفرمو( ع)صادق 
ناگوارنده يافت حق را، پس او را خوش نيامد اين و گرديد شيطان ولى و رب او و برد او را بوادى هلاك و او را دور گردانيد 

آن فرموده تا امتحان نمايد طاعت ايشان را در اتيان بمناسك  ايست كه خلق را بعبادت از خالق زمين و افلاك، و اين خانه
آن، و ترغيب و تحريص نموده بر تعظيم و زيارت آن، و آن را قبله نمازگزارندگان گزارندگان گردانيده كه آن شعبه ايست از 



ه حق سبحانه و رضوان، و طريقيست مؤدى بغفران، منسوبست بر استواء كمال، و مجمع عظمت است و جلال، خلق فرمود
تعالى آن را پيش از گستردن زمين بدو هزار سال، پس احق آن كس است كه اطاعت نمايد همچنان كه امر فرموده، و باز 

 .ايستد بر وجهى كه زجر نموده، حق تعالى آفريننده ارواح است و صور، پس هر چه كند عين حكمت است نه ضرر

 .پس فرود آوردى بر غايب آنچه ذكر كردى: آنگاه ابن ابى العوجاء گفت

واى بر تو چگونه غايب باشد آنكه بر خلق حاضر است و بايشان نزديكتر است از رك گردن ايشان : فرمود( ع)صادق 
بايشان، كلام ايشان را ميشنود، و اسرار ايشان را ميداند، و خالى نيست از او مكان، و مشتغل نيست باو مكان، و نيست از 

از مكان، شهادت ميكند مر او را بابن آثار او و دال است بر وحدانيتش افعال او، و آنكه مبعوث گردانيده مكانى كه اقرب باشد 
 او را بآيات محكمه و براهين واضحه محمد
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س از آن تا روشن سازم از براى كه آمده است بما باين عبادت، پس اگر شك دارى در چيزى از امر او پس بپر( ص)است 
 .تو

من : آنگاه ابن ابى العوجاء نوميد گشته نميدانست كه چه گويد، پس بازگشت از پيش آن حضرت و گفت باصحاب خود كه
خاموش شود بخدا كه ما : خواستم از شما كه پيدا كنيد از براى من روح و راحتى شما مرا انداختيد بآتش و زحمتى، گفتند كه

چه ميگوئيد اين پسر آن : يم بواسطه حيرت تو و انقطاع كلام تو، و ما نديديم حقيرتر از تو در مجلس او، گفتفضيحت شد
 .بينيد، و ايما كرد بدست خود بأهل موسم كس است كه تراشيده است سرهاى اين جمع را كه مى

انك لا حد النجوم »گفت مر آن حضرت را كه ( ع)و مرويست كه أبا شاكر ديصانى ايستاده بود روزى در مجلس أبى عبد اللَّه 
الزواهر، و كان آباؤك بدورا بواهر، و امهاتك عقيلات عباهر، و عنصرك من اكرم العناصر؛ و اذا ذكر العلماء فعليك تثنى 

خشنده، و يعنى بدرستى كه توئى هر آينه يكى از كواكب ر« الخناصر، فخبرنا يا ايها البحر الزاخر ما الدليل على حدوث العالم
بودند پدران بزرگوار تو از ماههاى شب بدر نور دهنده، و بودند مادران تو از شريفات كريمه اصل معظمات، و عنصر تو از 
كرام عناصر است بين البريات، و هر گاه كه مذكور گردند علما پس توئى اول و سابق ايشان پس خبر كن ما را اى درياى 

 .عالم اى خلاصه بنى آدم؟پايان كه دليل چيست بر حدوث  بى

أقرب دليل بر اين آنست كه القا خواهم كرد ترا، و بعد از آن فرستاد و تخم مرغى را آورد و نهاد : فرمود كه( ع)ابو عبد اللَّه 
اين حصاريست مجتمع استوار، و در اندرون او آبى است تنك كه بر گرد يك ديگر برآمده مثل نقره : در دست او و فرمود كه

  ته و طلاى روان، آيا هيچ شكىگداخ

 413: ص

 .در اين شكى نيست: دارى در اين؟ ابو شاكر گفت



بعد از اين اين پوست بيرونى خواهد شكافت كه بيرون آيد از آن صورتى مثل طاوس با صد نقش و : آن حضرت فرمود كه
 :نه، فرمود كه: از آنچه دانسته؟ گفتنگار تو هيچ چيز داخل گردانيده غير 

 .پس اين دليل است بر حدوث عالم

يا ابا عبد اللَّه دليل واضح حسن مختصر بيان فرمودى و دانستى كه ما قبول نخواهيم كرد چيزى را مگر كه : أبو شاكر گفت
 .يم بپوستهاى اعضاى خودادراك كنيم آن را بچشمهاى خود و بشنويم بگوشهاى خود و بچشيم بدندانهاى خود و لمس كن

ذكر كردى حواس پنجگانه را و آن نفع نميدهد در استنباط مگر بدليل همچنان كه قطع نميكند ظلمت را : آن حضرت فرمود كه
اراده فرمود باين كلمات با بركات كه حواس بغير عقل موصل نيست و نميرساند ( ع)آن حضرت  -غير چراغ كه روشنى است

 .ه من نمودم آن را از حدوث صورت معقولى است كه بنا كرده علم بأو بر محسوسبمعرفت غايبات و آنك

 [ برخى مواعظ و كلمات آن حضرت]

اول آنكه بشناسى : يافتم علوم همه مردم را در چهار چيز: آن حضرت فرموده در باب وجوب معرفت الهى و دين او كه
سوم آنكه معلوم كنى كه چه اراده فرموده از تو، چهارم آنكه بدانى  پروردگار خود را، دوم آنكه بدانى كه چه صنعت كرده بتو،

 .كه چه چيز بيرون ميبرد ترا از دين تو
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و اين اقسامند محيط بمفروض از معارف زيرا كه اول آنچه بر بنده واجب است معرفت پروردگار اوست، و چون دانست كه او 
معبودى هست دانست كه باو چه صنعت كرده، و چون صنع او را دانست شناخت بآن نعمت او را، پس واجب است بر او  را

شكر آن نعمت، پس چون اراده كرد تاديه شكر آن را واجبست بر او معرفت مراد او تا اطاعت كند او را بسبب فعل او، پس 
بيرون ميبرد او را از دين او تا اجتناب نمايد از آن، و تا خالص چون واجب گشت طاعت او واجب است بر او معرفت آنچه 

 .گرداند از براى پروردگار خود طاعت او را، و شكر انعام او بجاى آورد

حق سبحانه و تعالى مشابهت ندارد، و هر آنچه واقع : و آن حضرت در توحيد و نفى تشبيه فرموده از براى هشام بن حكم كه
 .ف اوستاست در وهم پس او بخلا

بلى جان من : اى زراره آيا عطا كنم ترا مجملى در قضا و قدر؟ گفت: و آن حضرت در باب عدل فرمود از براى زراره كه
چون روز قيامت شود و جمع كند حق تعالى در آن روز خلايق را سؤال خواهد كرد از آنچه عهد : فداى تو باد، فرمود كه

 .بر ايشانكرده بسوى ايشان نه آنچه قضا فرموده 



نيست آنكه هر كه نيت كرد چيزى را قادر شد بر او، و نيست آنكه قادر شد : و آن حضرت در حكمت و موعظت فرمود كه
چيزى را توفيق يافت بآن، و نه آنكه توفيق يافت بمحل و موضع آن رسيد، پس هر گاه جمع شود نيت و قدرت و توفيق و 

 .اصابت پس اينجا تمام ميگردد سعادت

 نيكو گردانيد نظر را در: حضرت فرمود در حث نظر بر دين الهى و معرفت اولياء اللَّه كه و آن
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چيزى كه گنجايش نداشته باشد جهل آن، و نصيحت كنيد نفسهاى خود را و خالص گردانيد و سعى كنيد در طلب معرفت 
در ندانستن آن، زيرا كه دين الهى را اركان است كه فائده نميكند از جهل آن شدت سعى و چيزى كه عذرى نباشد شما را 

روى او،  شود حسن اقتصاد و ميانه اجتهاد در طلب ظاهر عبادت او، و ضرر نيست كسى را كه شناخت آن را، پس نزديك مى
 .و راهى نيست كسى را بر اينها مگر بعون و توفيق الهى

تاخير توبه فريب است، و طول مهلت حيرت است، و بهانه و عذر بر : باب حث و ترغيب بر توبه كه و آن حضرت فرمود در
و آنچه صدور   فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا القَْومُْ الْخاسِرُونَ خداى تعالى هلاكت است، و اصرار بر دنيا ايمنى است از مكر الهى كه و

بيان و حجت و زهد و موعظت و فنون كل علوم زياده از آنست كه احصا كرده شود  يافته از آن حضرت از علم و حكمت و
 .بخطاب، يا عد نموده آيد بكتاب

و چون سيد بن محمد حميرى امامت آن حضرت را معلوم كرد رجوع نمود از مذهب كيسانيه بمذهب اثنا عشريه، و از قول 
 .اب انشا كرده چنانچه شمه از پيش نيز معلوم شدآن حضرت حقيت مذهب بر او واضح شد و بيتى چند در آن ب
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 [ ذكر اولاد آن حضرت و تعداد و اسامى آنان]

اسماعيل، و عبد اللَّه، و ام فروه و مادر ايشان فاطمه بنت حسن : و شيخ مفيد رحمه الله آورده كه آن حضرت را ده فرزند بوده
و اسحاق، و محمد كه مادر ايشان ام ولد بوده، و عباس و ( ع)بوده، و موسى ( ع)بن على بن حسين بن ابى طالب « حسين»

 .اند على و اسما و فاطمه ايشان از امهات متفرقه بوده

عه و بزرگتر برادران بسال اسماعيل بود، و پدر بوى محبت تمام داشت و بر وى بغايت مشفق و مهربان بود، و قومى از شي
گمان كردند كه قائم مقام و خليفه پدر بزرگوارش او خواهد بود بعد از پدر چون بزرگتر اولاد است و پدر بوى مايل است با 
كرام و اشفاق، و او در حال حيات آن حضرت وفات كرد در عريض، و او را بدوش آوردند مردمان بمدينه و در بقيع دفن 

 .كردند
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ردا و پوشش  نعش او را بى: و روايت كنند آن حضرت جزع بسيار كرد و حزن و اندوه عظيم او را دست داد و فرمود كه
برداشتند و امر فرمود كه پيش از دفن نعش او را بر زمين مينهادند، و روى او را ميگشودند و بارها چنين كردند و نظر 

ن ميكرد تا محقق شود امر وفات او نزد جماعتى كه گمان كرده بودند كه خليفه پدر او خواهد بود ميفرمود بروى او، و اين چني
 .تا رفع شبهه ايشان شود در حال حيات خودش

و چون اسماعيل وفات كرد بازگشتند و رجوع كردند طائفه كه گمان كرده بودند كه بعد از پدر او امام است از اعتقاد خود، و 
وت او و طائفه كه از أباعد و اطراف بودند و نبودند از خواص آن حضرت و نه از روات او اقامت كردند و اعتقاد كردند بف

و باقيان بدو ( ع)رحلت فرمود انتقال كردند فريقى از ايشان بامامت امام موسى ( ع)اعتقاد نمودند بر حيات او، چون صادق 
يل و قائل شدند بامامت پسر اسماعيل محمد، چون گمان كرده بودند فرقه شدند فريقى از ايشان رجوع كردند از حيات اسماع

كه امامت حق اسماعيل است و بعد از او پسر او احق است كه قائم مقام او باشد از برادر، و فريقى ثابت ايستادند بر حيات 
 .اند كند و معلوم نيست كه يكى از ايشان مانده باشد اسماعيل و ايشان امروز بغايت

دو فريق را اسماعيليه ميگويند، و طائفه كه معروف و مشهورند از ايشان امروز قائلند بامامت اسماعيل و بعد از او و اين 
 .بامامت پسرش و همچنين پسر پسرش تا آخر الزمان
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چنان منزلتى نبود نزد پدر كه ديگران را بود در اكرام، و متهم بود و عبد الله بن جعفر بعد از اسماعيل اكبر أولاد بود و او را آن
بخلاف پدر بزرگوار در اعتقاد، و گويند كه با حشويه خلطه داشت، و مايل بمرجيه نيز بود و ادعا كرد بعد از پدر امامت را و 

تابع او شدند باز اكثر ايشان ( ع)ه احتجاج به آن جسته بود كه اكبر برادران باقى است، و جماعتى از اصحاب أبى عبد اللَّ
، (ع)چون بر ايشان ظاهر شد ضعف دعوى او و قوت أمر ابى الحسن ( ع)رجوع كردند بعد از آن بامامت برادر او امام موسى 

ند، و دلايل حقيت و براهين امامت او اندكى بامامت عبد اللَّه اقامت نمودند و ايشان را فطحيه ميگويند و باين لقب مشهور شد
هاى او، و گويند چون ايشان داعيه امامت او نمودند ملقب باين لقب  زيرا كه عبد اللَّه أفطح الرجلين بود يعنى عريض بود پاى

 .گفتند گشتند، زيرا كه او را عبد اللَّه بن افطح مى

ار از او نقل نمايند و ابن و اسحاق بن جعفر از اهل فضل و صلاح و ورع و اجتهاد بود و مردم از او حديث روايت كنند و آث
حديث كرد مرا ثقه رضا اسحاق بن جعفر، و اسحاق قائل بود بامامت : كاسب هر گاه حديث از او نقل ميكرد ميگفت كه

 (.ع)و روايت ميكرد از پدر بزرگوار نص بامامت برادرش موسى ( ع)برادرش موسى بن جعفر 

ك روز افطار كردى و ميديد رأى زيديه را در خروج بسيف، و و محمد بن جعفر شجاع بود و يك روز روزه داشتى و ي
 محمود بن جعفر: مرويست از زوجه او خديجه بنت عبد اللَّه بن حسين كه او گفت
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ز يك گوسفند جهت مهمان بيرون نرفت از نزد ما يك روز هرگز در جامه كه پوشيده باشيم او را الا كه بخشيده و هر رو
 .ميكشت

و خروج كرد بر مأمون در سنه تسع و تسعين و مائة در مكه و زيديه جاروديه تابع او شدند، و بيرون آمد از براى قتال او 
عيسى جلودى و جمعيت او را متفرق ساخت و گرفت او را و به پيش مأمون فرستاد، چون رسيد به پيش مأمون او را اكرام 

ك خود نشاند و صلات و انعامات نمود و بخراسان مقيم شد در ميان بنى اعمام خود سوار ميشد و به پيش مأمون كرد و نزدي
 .ميرفت و مأمون رعايت او بيشتر از ديگران ميكرد از رعيت خود

در سنه و روايت كنند كه مأمون نميخواست كه او سوار شود در ميان جماعتى از طالبان كه خروج كرده بودند بر مأمون 
مأتين، پس ايمن گردانيد ايشان را و بيرون فرستاد توقيع را بسوى ايشان كه سوار مشويد با محمد بن جعفر و سوار شويد با 
عبد اللَّه بن حسين، ايشان از آن ابا نمودند كه با او سوار شوند بعد از آن توقيع ديگر بيرون آمد كه سوار شويد با هر كه 

گشتند به بازگشتن  آمد نزد مأمون و بازمى شد كه مى ميشدند با محمد بن جعفر هر گاه كه سوار مى خواهيد، بعد از آن سوار
 .او

روزى آمدند نزد محمد بن جعفر و گفتند كه غلامان ذى الرياستين زدند غلامان ترا : و مرويست از موسى بن سلمه كه او گفت
كه پوشيده بود و عصاى با خود داشت و اين رجز ميخواند كه الموت بواسطه هيزمى كه خريده بودند، او بيرون رفت بدو جامه 

 .خير لك من عيش رذل

يعنى مرگ بهتر است از براى تو از زندگانى كه با رذالت باشد، و مردم از دنبال او رفتند تا زدند غلامان ذى الرياستين را و 
 تادگرفتند هيزم را از ايشان، و اين خبر را بمأمون رسانيدند، او فرس
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نزد ذى الرياستين و آورد و گفت كه برو و محمد بن جعفر را عذر خواهى كن و غلامان را نزد وى فرست كه اگر خواهد ادب 
زد محمد بن جعفر من ن: نمايد و اگر خواهد عفو كند، بعد از آن ذو الرياستين آمد نزد محمد بن جعفر موسى بن سلمه گويد كه

نشيند مگر بر زمين، اما او فرمود تا بساطها و فرشها انداختند از براى او و  بودم كه ذو الرياستين آمد گفتند اينك آمد و او نمى
هر كه با او بود در آن خانه هيچ باقى نماند مگر كه و ساده انداخته بودند، آنگاه نشست، محمد بن جعفر چون ديد ذو 

آمد او را بر وساده خود جاى داد، او ننشست بر آنجا و بر زمين نشست، و عذر خواست و تحكيم كرد او را در الرياستين در
 .باره غلامان خود

و محمد بن جعفر در خراسان نزد مأمون وفات كرد، مأمون سوار شد تا حاضر شود جنازه او را چون او رسيد جنازه بيرون 
فتاد پياده شد و با جنازه رفت تا نهادند و پيش رفت و بر او نماز گزارد بعد از آن آورده بودند، چشمش كه بر جنازه او ا

برداشت تا پيش قبر و خود به اندرون قبر رفت تا آن را اتمام ساخت، پس بيرون آمد و بر سر قبر ايستاد تا پر كردند آنگاه 



: شود، مأمون گفت مر او را كه ن اگر سوار شوى مىعبد اللَّه بن حسين گفت مر او را كه تو امروز زحمت بسيار كشيدى اكنو
 .«كذا»اين رحم قطع كرده شد از سال دويستم از هجرت 

من گفتم برادر خود را و او در پهلوى من بود و مأمون بر سر قبر : و مرويست از اسماعيل بن محمد بن جعفر كه او گفت
  هتر نمييابيم آنگاهايستاده بود كه اگر سخن كنيم در باب دين او محل از اين ب
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بيست و پنج هزار دينار، گفت حق تعالى بگذارد دين : چه مقدار دين گذاشته ابو جعفر؟ گفتم: مأمون ابتداى سخن كرد و گفت
او در مدينه نيست و در مصر : هبه پسرش كه او را يحيى ميگويند و در مدينه است، گفت ك: او را بكه وصيت كرده؟ گفتيم

است و ما ميدانيم كه آنجا است و ليكن نميخواهيم كه اعلام كنيم كه او از مدينه بيرون آمده تا بد نيايد او را اين، چون ايشان 
 .بواسطه خروج بر ما علم بكراهت ما دارند

بود و ملازم برادر بزرگوارش موسى بن و على بن جعفر راوى حديث بود طريق صواب داشت و با ورع تمام و فضل بسيار 
 .و روايت بسيار از برادر كرده( ع)جعفر بود 

 .و عباس بن جعفر فاضل و بزرك بود

از روى قدر و اعظم ايشان از روى محل و رتبت، و آوازه او ( ع)بزرگترين اولاد أبى عبد اللَّه بود ( ع)و موسى بن جعفر 
ان كسى از او أسخى و أكرم نبود، او أعبد و أورع و أعلم و أفقه أهل زمان خود بود، و زياده بود از همه برادران، و در آن زم

نص بر امامت ( ع)اجتماع شيعه پدرش بود بر امامت او و تعظيم حق و تسليم امر او، و روايت كنند از پدر بزرگوارش صادق 
اند از او آيات و معجزات آنچه قطع  را، و روايت كردهاند از او معالم دين خود  او، و اشارت او بسوى وى بخلافت، و اخذ كرده

 .اين آخر كلام شيخ مفيد است رحمه اللَّه -شود بر حجت او، و صواب قولست بر امامت او كرده مى

 [ برخى از حالات و كلمات و مواعظ آن حضرت]

 عبد اللَّه جعفراز ايشان است امام ناطق و زمام سابق أبو : و حافظ ابو نعيم رحمه اللَّه آورده كه
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كه روى آورده بود بر عبادت و خضوع، و توجه فرموده بود بر عزلت و خشوع، و از براى عبادت بود ( ع)ابن محمد الصادق 
گفته شده كه تصوف و « م»( و معرض بود از رياست و جموع: كذا في النسختين و الظاهر هكذا)او را رياست و جموع، 

انتفاعيست بنسب و ارتفاعى است بسبب، و ذكر كرد بعضى از كلمات با بركات آن حضرت را از وصيت و غير آن كه سابقا 
 .سمت ذكر يافت
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ز موى و چيزى نيست كه نيكوتر باشد و بعضى ديگر آنست كه او گويد كه آن حضرت فرمود، هيچ توشه نيست كه بهتر باشد ا
تر باشد از دروغ و شيخى از اهل  تر باشد از نادانى، و دردى نيست كه سخت از خاموشى، و هيچ دشمنى نيست كه پر مضرت

  مدينه روايت كند كه بعضى از دعوات آن حضرت اين بوده كه اللهم اعمرنى
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غسان گويد كه من « عتك و لا تخزنى بمعصيتك، اللهم ارزقنى مواسات من قترت عليه رزقك بما وسعت على من فضلكبطا
 .حديث كردم بابن سعيد بن مسلم را، او گفت اين از دعاى اشرافست

م كن چيزى كه آنجا گفتم داعيه بيت الحرام دارم مرا تعلي( ع)من و سفيان رفتيم بخدمت جعفر بن محمد : نصر بن كثير گويد كه
يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاسى العظام »چون برسى بحرم بنه دست خود را بر ديوار آن و بگو : بخوانم، فرمود كه

 .بعد از آن آنچه خواهى بگو« لحما بعد الموت

مرا مگر بخير و أى پروردگار من از تو در ميخواهم كه كسى ياد نكند : گفت( ع)مرويست از آن حضرت كه موسى نبى 
 .اى موسى من از براى خود اين كار نكردم: خوبى، فرمود حق جل و علا كه
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 .و ابن خشاب نيز آورده تاريخ ولادت و وفات آن حضرت را بر وجهى كه از پيش سمت ذكر يافت
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 [ دلائل امامت و برخى از معجزات آن حضرت]

آن حضرت : و مؤلف رحمه الله نقل فرموده از كتاب دلايل بعضى از اخبار آن حضرت را آورده كه سليمان ابن خالد گويد كه
مَلائِكةَُ أَلَّا تَخافُوا وَ لا تحَْزَنُوا وَ أَبشِْرُوا بِالجْنََّةِ الَّتِي إِنَّ الَّذِينَ قالوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ استْقَامُوا تتَنََزَّلُ عَليَهْمُِ الْ  ميفرمود در اين آيت كه

يعنى بدرستى آنان كه گفتند كه پروردگار ما خداى است پس بر آن ايستادند فرود آيند بر آن مؤمنان مستقيم   كنُتْمُْ تُوعدَوُنَ
امور اخروى كه بر شما آسان خواهد گذشت، و شاد شويد مترسيد و اندوهگين مباشيد از : فرشتگان نزديك مرگ و گويند كه

و اللَّه اين بساط و فرشى است كه در منازل ما براى : به آن بهشتى كه در دنيا بوديد كه وعده داده ميشديد بر زبان پيغمبر كه
 .اند مؤمومنان انداخته

مبارك را بر فرشى كه در آن خانه بود و و حسين بن أبى علاء قلانسى گويد كه آن حضرت فرمود كه يا حسين و زد دست 
 .ايم اند و ما از ريشهاى آن برچيده دير باز بود كه ملائكه بر اين تكيه كرده: فرمود كه



يا ابن النجاشى از خداى تعالى بپرهيز كه نيست نزد ما : من نزد عبد اللَّه بن حسن بودم گفت: و عبد الله بن نجاشى گويد كه
 :، يعنى هر چه ايشان را هست ما را نيز هست، گفتمگر آنچه نزد مردم است

آيد در دل او و  و اللَّه كه در ميان ما است كسى كه الهام در مى: و او را باين قول اخبار كردم فرمود( ع)آمدم نزد أبى عبد اللَّه 
 امروز يا پيش از امروز؟: كلام ملائكه ميشنود و با ايشان مصافحه ميكند، گفتم

 .وز و اللَّه يا ابن النجاشىامر: فرمود كه

  اراده عمره دارم: كه( ع)من گفتم مر أبى عبد اللَّه را : و مرويست از حريز بن مرازم كه گفت
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اده از اين نفرمود، مرا وصيت فرماى زي: بپرهيز از خداى تعالى و تعجيل مكن، باز گفتم كه: پس مرا وصيتى فرماى، فرمود كه
من بيرون آمدم از نزد او و از مدينه در راه ملاقات كرد بمن مرد شامى و مصاحب من شد و با من سفره بود بيرون آوردم و او 
نيز سفره خود را بيرون آورد و با هم طعام ميخورديم كه أهل بصره را ياد كرد و دشنام داد ايشان را، باز اهل كوفه را ياد كرد 

ذكر كرد و بد گفت، من خواستم كه دست از طعام بكشم و سر و روى او را بشكنم و با ( ع)ام داد، بعد از آن صادق را و دشن
خود ميگفتم كه اين را بكشم، بعد از آن بياد من آمد كه آن حضرت بتو وصيت كرد كه از خداى بپرهيز و تعجيل مكن، من بد 

 .مرا امر فرموده بوداو را ميشنيدم و باز نتوانستم كشتن بآنچه 

من رفتم بخدمت آن حضرت و خواستم كه اعطا فرمايد بمن چيزى از دلالت امامت مثل آنچه اعطا : و ابو بصير گويد كه
يا ابا محمد اين شغلى نيست كه تو در او هستى، : ، چون درآمدم نزد وى و من جنب بودم فرمود كه(ع)ميفرمود بمن أبو جعفر 
دارم و ليكن : مرا باور ندارى، گفتم: من اين عمل نكردم مگر بر سبيل عمد، فرمود كه: ، گفتمآئى تو جنب پيش من مى

نعم يا با محمد برخيز و غسل كن، من برخاستم و غسل كردم و آمدم و بجاى : ميخواهم كه دل مرا اطمينانى شود، فرمود كه
 .او بلا شك امام است: خود نشستم و گفتم نزد اين امر كه

: چون برسى بسبعى درنده چه خواهى گفت؟ گفتم: گفت بمن كه( ع)از عبد الله بن يحيى كاهلى كه أبو عبد اللَّه  و مرويست
 چون برسى بسبعى درنده در روى او آية الكرسى بخوان و بگو: نميدانم، فرمود كه

 عزمت عليك بعزيمة الله و عزيمة محمد رسول اللَّه و عزيمة سليمان بن داود
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  و عزيمة على امير المؤمنين و الائمة من بعده



من آمدم بكوفه و بيرون رفتم با پسر عم خود : او از تو منصرف شود و برگردد چون اين را بخوانى عبد اللَّه كاهلى گويد كه
عزيمت را بر روى او خواندم كه از راه ما دور شو  بجانب قريه پس ناگاه در راه سبعى معارض ما شد، من آية الكرسى و اين

و ما را ايذا نرسان و ما هم ايذا نرسانيم ترا، پس نظر كردم بسوى او سر را در پيش انداخته بود و ذنب خود را در ميان پايها 
م كلامى هرگز بهتر از من نشنيده بود: گرفته از راه دور شد و بازگشت بآن راهى كه آمده بود، بعد از آن پسر عم من گفت كه

من گواهى ميدهم كه او امام مفترض : او گفت( ع)ام از جعفر بن محمد  آن كلامى كه از تو شنيدم، گفتم من اين كلام را شنيده
 .الطاعة است، و نبود پسر عم من كه شناسد او را نه اندك و نه بسيار

ض كردم و آنچه بر ما واقع شده بود، آن حضرت فرمود پس من رفتم بخدمت آن حضرت در سال آينده و اين خبر را بوى عر
آيا نديدى كه حاضر شدم شما را از براى دفع آن مكروه كه ديدى مراست با هر ولى و دوست گوش شنوا، و چشم بينا، و : كه

ا از شما، و علامت يا عبد اللَّه ابن يحيى بخدا سوگند كه من صرف كردم و باز گردانيدم آن ر: زبان گويا، بعد از آن فرمود كه
اين آنست كه شما در ابتدا بر كنار نهر بوديد، و نام پسر عم تو ثابتست نزد ما، و نبود حق تعالى كه بميراند او را تا بشناسد 
اين امر را، پس باز گشتم بكوفه و پسر عم خود را بمقاله آن حضرت اخبار كردم، فرح و شادى بسيار نمود و هميشه باين 

 .ا وفات كردبينائى بود ت
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رفتيم و با من سيصد دينار ( ع)و مرويست از شعيب عقرقوفى كه من و على بن أبى حمزه و أبو بصير بخدمت أبى عبد اللَّه 
يا شعيب : و فرمود كهبود، پس ريختم نزد آن حضرت او فرا گرفت از آن يك قبضه از براى خود، و باقى را بر من رد كرد 

ما حاجتهاى خود را گزارديم بتمامى و بعد از : بازگردان اين صد دينار را بآن موضعى كه از آنجا فرا گرفته، شعيب گفت كه
آن را فرا گرفته بودم به : ؟ گفتم كه(ع)يا شعيب چه بود حال اين دنانير كه رد كرد بتو أبو عبد اللَّه : آن أبو بصير گفت بمن كه

يا شعيب و اللَّه كه أبو عبد اللَّه اعطا فرمود بتو علامت امامت را، : انى از برادرم عروه و او نميدانست آن را؛ أبو بصير گفتپنه
 .زياد و نقصان يا شعيب بشمار اين دنانير را، چون شمردم صد دينار بود بى: بعد از آن أبو بصير و على بن حمزه گفتند

اى سماعه اين چه بود كه در ميان تو : و فرمود مرا در ابتدا كه( ع)رفتم بخدمت أبى عبد اللَّه  و سماعة بن مهران گويد كه من
اين بواسطه آن بود كه : و شتردار تو در راه واقع شد، احتراز كن و بپرهيز كه فحش گوئى و آواز بلند كنى بفحش و لعن، گفتم

 :او بر من ظلم ميكرد، فرمود كه

ام شيعه خود را باين نوع سخنان، بعد از آن آن  لند كردى بر او آواز اين از افعال من نيست و امر نكردهاگر او ظلم كند بر تو ب
 حضرت فرمود كه استغفار كن پروردگار خود را أى سماعه از آنچه بودى بر آن،
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 .اللَّه از آنچه بودم و آنكه ديگر عود نكنماستغفر : و بر تست كه ديگر عود نكنى، من گفتم



: يا با محمد آيا ميشناسى امام خود را؟ گفتم: يك روزى در خدمت آن حضرت نشسته بودم ناگاه گفت: أبو بصير گويد كه
چنك  بلى و اللَّه الذى لا اله الا هو كه آن توئى، و نهادم دست خود را بر ران مبارك او فرمود كه راست گفتى چون شناختى

يا با محمد بعد از معرفت علامت امامت از براى : ميخواهم كه اعطا كنى بمن علامت امامت، فرمود كه: در او زن، گفتم كه
يا با محمد چون باز ميكردى بكوفه مولدى شده از براى تو عيسى : تا ايمان و يقين من زياده شود، فرمود كه: چيست؟ گفتم

ايشان دو دختر خواهد شد، و بدان كه نوشته است نام پسران تو نزد ما در صحيفه جامعه با  نام و بعد از عيسى محمد و بعد از
نامهاى شيعيان ما و نامهاى پدران و مادران و اجداد و انساب ايشان و آنچه از ايشان متولد شوند تا روز قيامت، و آن صحيفه 

 .بودرا بيرون آورد آن صحيفه بود زرد و جميع اين اسماء در او درج 

گذاشتم : و مرويست از أبى بصير كه من رفتم بخدمت آن حضرت فرمود كه يا با محمد چه كار ميكند أبو حمزه ثمالى؟ گفتم
چون باز گردى او را از من سلام بخوان و اعلام كن او را كه رحلت خواهد كرد در فلان ماه و فلان : او را باصلاح، فرمود كه
راست گفتى يا با محمد و ليكن آنچه نزد : وى انسى بود و او از شيعيان شما بود، فرمود كهمرا با : روز، أبو بصير گفت كه

بلى هر گاه كه از خداى تعالى ترسند و : شيعيان شما با شما باشند؟ فرمود كه. خداى تعالى است بهتر است او را، گفتم كه
من بازگشتم در اين سال درنگ نكرد أبو : و بصير گويد كهمراقب باشند او را و انديشه از گناهان كنند در درجه ما باشند، أب

 .حمزه ثمالى مگر اندكى بعد از آن وفات كرد
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 :اين سال چون گذرانيدى؟ گفتم: فرمود مرا كه( ع)أبو عبد اللَّه : زيد شحام گويد كه

سامه بشارت باد ترا كه تو با ما خواهى بود و تو از شيعه مائى آيا راضى نيستى كه با اين چنين و اين چنين، فرمود كه، يا با ا
أى زيد صراط و ميزان نزد ما است و حساب : بلى يا سيدى و چگونه باشد مرا كه باشم با شما، فرمود كه: ما باشى؟ گفتم

بينم ترا و حارث بن مغيره  و اللَّه هر آينه گوئيا مى ترم بشما از نفسهاى شما، شيعه ما با ما است و اللَّه أى زيد كه من رحيم
 .نضرى را در بهشت در يك درجه

مرويست از عبد الحميد بن أبى العلاء كه او از دوستان محمد بن عبد اللَّه بن حسين بود از خاصان او و أبو جعفر دوانقى عبد 
للَّه بحج رفته بود در موسم حج در روز عرفه بخدمت الحميد را گرفته حبس كرد در جاى تنگى چند وقتى و محمد بن عبد ا

أبو جعفر او را گرفته و در : يا با محمد حال صديق تو عبد الحميد چيست؟ گفت: رسيد در موقف فرمود( ع)أبى عبد اللَّه 
بن عبد اللَّه و  دست مبارك خود را برداشت ساعتى بعد از آن ملتفت شد بمحمد( ع)زندان تنگ انداخته؛ آنگاه أبو عبد اللَّه 

 :فرمود كه

يا محمد و اللَّه كه خالى شد راه صاحب تو يعنى از زندان خلاص شد، محمد گويد كه من پرسيدم از عبد الحميد كه كدام 
 .بيرون كرد مرا در روز عرفه بعد از عصر: ساعت بيرون كرد ترا از زندان أبو جعفر؟ گفت



چون داخل شود بر من جعفر بن محمد : به دربان خود كه: ى گويد كه منصور گفترزام بن مسلم مولى خالد بن عبد اللَّه قسر
اقبال كن او را پيش از آنكه پيش من برسد، آن حضرت در آمد و نشست؛ منصور فرستاد دربان را طلب كرد و نگاه كرد 

  نزد او نشسته بود بعد از آن گفت( ع)بجانب او و جعفر 

 411: ص

زد، چون آن حضرت برخاست و بيرون رفت  بازگرد و برو بجاى خود، و روى آورده دست خود را بر دست او مى: بوى كه
و اللَّه من نديدم وقتى كه درآمد و نه در آن وقت كه بيرون رفت و نديدم : چه فرموده بودم من ترا؟ گفت: دربان طلبيد و گفت

 .بود نزد تو او را مگر وقتى كه نشسته

يا : فرمود مرا كه( ع)بودم من كه ميگفتم در باب ايشان بربوبيت، رفتم روزى بخدمت أبى عبد اللَّه : عبد العزيز قزاز گويد كه
اين آنست : عبد العزيز از براى من آب بيار تا وضو بسازم، من رفتم و آوردم، چون داخل شد بوضو ساختن گفتم با خود كه

يا عبد العزيز منه بر بنا فوق آنچه طاقت نيارد كه خراب و : ه گفتم كه وضو ميسازد، چون بيرون فرمود گفتكه گفتم در او آنچ
 .منهدم شود ما بندگان خدائيم كه مخلوقيم و آفريده شده

شان هر دو روايت كنند از هر دو با هم كه اي( ع)جابر روايت كند از أبى جعفر و سعيد أبى عمر جلاب از أبى عبد اللَّه 
فرمودند كه اسم اعظم الهى بر هفتاد و سه حرف است و آنچه از آن نزد آصف بود يك حرف بود پس تكلم بآن حرف كرد 
پس فرو برده شد بزمين آنچه ميان او و ميان تخت بلقيس بود، بعد از آن فرا گرفت تخت را بدست خود پس عود كرد زمين 

د ما است از آن اسم اعظم هفتاد و دو حرف و يك حرف نزد خداى تعالى همچنان كه بود پيشتر از چشم بر هم زدن، و نز
 .است كه برگزيده او را در علم غيب

اند كه عبد اللَّه بن محمد ميخواست كه خروج كند با زيد آن حضرت او را از آن منع فرمود و بزرك كرد امر را بر او  و آورده
اند چنانچه بر سر زنان  بينم ترا بعد از زيد كه چادر بر سر تو كرده گوئيا من مى و اللَّه كه: قبول نكرد مگر خروج با زيد، فرمود

 اند آنچه با ميكنند و در هودجى نشانده و با تو كرده
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ردند و او را چادر بر سر كردند و زنان ميكنند، چون امر زيد بآن كشيد اصحاب اهل بيت از براى عبد اللَّه دنانير چند جمع ك
و اللَّه : از شهر بيرون آوردند تا بصحرا رسيدند و در هودج نشاندند او در آن حالت تبسم كرد، گفتند سبب تبسم چيست؟ گفت

كه من تعجب دارم از صاحب شما كه من ذكر خروج نزد او كردم و او مرا نهى فرمود و من فرمان نبردم او را و او مرا باين 
كنند و در هودج ترا نشانده،  اند همچنان كه بر سر زنان مى بينم ترا كه چادر بر سر تو كرده گوئيا مى: حال خبر كرد و فرمود كه

 .من از آن تعجب كردم



و با خود از فضل أئمه أهل البيت ميگفتم كه ناگاه روى آورد ( ع)مالك جهنى گويد كه روزى نشسته بودم نزد أبى عبد اللَّه 
اى مالك و اللَّه كه شما از شيعه مائيد بحق أما بايد كه افراط نكنى در قول خود در فضل ما، : و فرمود كه( ع)أبو عبد اللَّه بمن 

أى مالك مقدور كسى نيست كه بصفت الهى و بكنه قدرت و عظمت او برسد، و للَّه المثل الا على، و همچنين قادر نيست 
نمايد بآن همچنان كه واجب گردانيد مر او را بر برادر مؤمن او، أى مالك مؤمنان  كسى كه وصف كند حق مؤمن را و قيام

چون بهم برسند و مصافحه كنند هر يك صاحب خود را لا يزال حق سبحانه و تعالى ناظر است بسوى ايشان بمحبت و 
بر اين صفت آنچنانست نزد حق مغفرت، و گناهان ريخته گردد از وجوه ايشان تا از يك ديگر جدا شوند كسى كه قادر است 

 .تعالى

من يك روزى در خدمت آن حضرت نشسته بودم كه در آمد در آن مجلس أبو الحسن موسى : رفاعة بن موسى گويد كه
  ، من برخاستم و او را در كنار گرفتم و سرش بوسيدم و در بغل(ع)الكاظم 
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يا رفاعه زود باشد كه اين در دست آل عباس گرفتار شود و از ايشان در اول خلاص گردد، و : حضرت فرمود كهگرفتم، آن 
 .دوم بار او را بگيرند و در دست ايشان هلاك شود

السلام عليك : و ميخواستم كه سؤال كنم از آن حضرت از نماز گفتم( ع)من رفتم بخدمت أبى عبد اللَّه : عايذ احمسى گويد كه
ما از ولد رسول خدائيم و نيستيم ما از اقرباء او تا سه باز : و عليك السلام بعد از آن فرمود كه: يا ابن رسول اللَّه، فرمود كه

هر گاه تو بجزاى الهى برسى از آنكه نمازهاى مفروضه گذارده : فرمود، بعد از آن فرمود پيش از آنكه از وى چيزى بپرسم كه
 .ى ديگر نخواهد پرسيدباشى سواى اين از تو چيز

من با آن حضرت بودم در ميان مكه و مدينه كه ملتفت شد بجانب يسار خود پس ديد سگ : و أبو حمزه ثمالى گويد كه
چيست ترا زشت گرداند ترا خداى چه سخت است شتاب تو، پس ناگاه او شبيه شد بمرغى، آن حضرت : سياهى فرمود كه

 .پرد و خبر مرگ او بهر شهرى ميرساند ست در اين ساعت هشام مرده است و او مىاين عثم است كه پيك جن ا: فرمود كه

من خريدم در مكه يك جامه از برد يمانى و سوگند خوردم با خود كه : و روايتست از ابراهيم بن عبد الحميد كه او گفت كه
و در موقف توقف كردم و از آنجا بازگشتم بيرون نكنم از ملك خود تا آنكه كفن من شود، بعد از آن بيرون رفتم بجانب عرفه 

بجمع و در آنجا در وقت نماز برخاستم از براى وضو و آن برد را برداشتم يا پيچيدم و آنجا گذاشتم، چون در حفظ آن 
 .ميكوشيدم من رفتم و وضو گرفتم و بازگشتم برد را نديدم، از براى آن بسيار ملول شدم

  م بمنى آمدم و اللَّه كه در مسجد خيف بودم كه آمد رسولچون صباح كردم وضو ساختم و با مرد
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آن حضرت ميفرمايد كه ساعتى بجانب ما بيا، من بشتاب برخاستم و بخدمت آن : و گفت مرا كه( ع)از نزد أبى عبد اللَّه 
م؛ بجانب من ملتفت شد و فرمود كه يا ابراهيم آيا ميخواهى كه بدهيم حضرت رفتم، و در فسطاط بود بر او سلام كردم و نشست

 بتو آن برد را كه از براى كفن خود خريده بودى؟

و : سوگند خورده بود بآن ابراهيم ليكن فوت شد بر من، غلام خود را طلب فرموده آمد و برد او را آورد، او گويد كه: گفتم
 .ودم و فرمود كه بگير أى ابراهيم و شكر حق بتقديم رساناللَّه كه آن برد من بود كه پيچيده ب

من گفتم ميخواهم : او گويد كه( ع)روايتست از شعيب عقرقوفى كه مردى با او هزار درهم فرستاده بود بخدمت أبى عبد اللَّه 
م خوب برداشتم و در كه بدانم فضل أبى عبد اللَّه را، پنج درهم بد را در ميان آن هزار درهم ريختم و عوض آن پنج دره

اين : جيب خود نهادم، چون آمدم درهم را آوردم نزد آن حضرت أخذ فرمود و آن پنج درهم مرا از ميان برداشت و فرمود كه
 .پنج درهم خود را بستان و پنج درهم ما را بده

و ( ع)دمت أبى عبد اللَّه أبو جعفر حبس كرده بود پدر مرا من آمدم بخ: و مرويست از بكر بن أبى بكر حضرمى كه او گفت
چند : من مشغولم بامر پسر خود اسماعيل و ليكن زود باشد كه از براى او دعا كنم، او گفت: اعلام كردم او را باين، فرمود كه

روزى در مدينه مكث كردم آن حضرت فرستاد نزد من كه از آنجا روانه شو كه حق سبحانه و تعالى كفايت كرد أمر پدر ترا، 
پدر : روانه شدم تا آمدم بشهر ابن هبيره يافتم ابو جعفر را سواره آواز كردم كه: ماعيل بجوار رحمت حق پيوست، گفتفأما اس

 پسر او زبان خود را نگاه نميدارد او را: من أبو بكر حضرمى مرد پير است، او اين شنيد گفت كه
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 .بگذاريد تا برود

: يا مرازم اگر شنوى مردى را كه مرا بد ميگويد چه ميكنى با او؟ گفتم: آن حضرت در مكه بود و گفت بمن: مرازم گويد كه
چون از مكه : أى مرازم چون بشنوى از كسى بد گفتن مرا تعرض با وى مكن و تغافل كن، او گويد: ميكشم او را فرمود كه

ما مرا مضطر ساخت تا آمدم به بعضى از خيمها كه آنجا بود و قومى در آنجا فرود بيرون آمدم نزديك زوال بود روزى گرم گر
گفتند، قول آن حضرت مرا بياد آمد  آمده بودند من نيز با ايشان فرود آمدم، شنيدم بعضى را از ايشان كه بد آن حضرت مى

 .چيزى نگفتم و الا بد گو را ميكشتم

زم سلطان شده بود و مالى بدست آورده بعضى را جمع ميكرد و با هم شراب أبو بصير گويد كه مرا همسايه بود كه ملا
يافتم، چند بار شكايت پيش خودش بردم از آن بازنايستاد، پس چون الحاح ميكردم بوى  ميخوردند و من از ايشان ايذا مى

اميدوارم كه حق تعالى مرا از  ام مبتلا و تو مردى معافى، پس اگر تعريف كنى مرا نزد صاحب خود أى فلان من مردى: ميگفت
چون باز : اين برهاند از براى تو، اين در دل من جاى كرد، چون بخدمت آن حضرت آمدم ذكر كردم حال او را فرمود كه

گردى بكوفه پس زود باشد كه او بيايد ترا بگو بوى كه ميگويد مر ترا جعفر بن محمد كه بگذار آن حالت خود را كه بر آن 
 .من ضامن تو ميشوم به بهشت اصرار دارى و



اى فلان پيغامى دارم از براى تو از أبى عبد : پس چون بازگشتم بكوفه او آمد نزد من و منزلى را خلوت ساخته بوى گفتم كه
بگو او را كه ترك كند آن معاصى را كه بر او است و من ضامن ميشوم از : آن حضرت ترا سلام رسانيد و فرمود كه( ع)اللَّه 

 او بر خداى تعالى بهشت را و از جهت او دربراى 
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من سوگند خوردم كه آن : او گفت كه! خدايا آيا گفت از براى من أبو عبد اللَّه اين سخن را: ميخواهم، او گريست و گفت
چند گاهى بر اين گذشت فرستاد و مرا طلبيد، او را بس است اين و رفت، پس چون : حضرت از براى تو اين فرمود، گفت مرا
ام و حال من اين  يا با بصير هيچ چيز در منزل من باقى نمانده كه همه را خرج كرده: ديدم در پس خانه برهنه نشسته گفت

زمانى نگذشت بينى، من رفتم پيش برادران و چيزى از براى او جمع كردم و او را پوشانيدم بآن؛ ديگر بسيار  است كه تو مى
كه فرستاد بطلب من و او بيمار بود، من پيش وى تردد ميكردم و بعلاج او اشتغال مينمودم تا وفات كرد، و من نزد او بودم در 

يا با بصير بدرستى كه وفا كرد : وقت احتضار مرگ كه بخود مشغول بود يك بار غشى بر او طارى شد و باز بخود آمد و گفت
 .با ما كرده بود، اين گفت و مرد صاحب تو بوعده خود كه

بعد از آن حج كردم و آمدم نزد آن حضرت و طلب اذن كرده رفتم به اندرون، چون مرا ديد در ابتدا فرمود در اندرون خانه كه 
 .يا با بصير ما وفا نموديم وعده كه بصاحب تو كرده بوديم: يك پاى من در صحن خانه بود و يكى در دهليز كه

بپرسم او را از امام : آن حضرت بيمار شد بيمارى سختى چنانچه ترسيدم بر او گفتم در نفس خود كه: گويد كهعمر بن يزيد 
 .مرا از اين وجع باكى نيست: بعد از او كه خواهد بود، فرمود مرا در ابتدا كه

بر ديوار است و پشت رفتم بخدمت آن حضرت ديدم كه تكيه فرموده بود بر فراش خود و روى مباركش : و هم او گويد كه
سؤال كنم از امام كه بعد از او : پاى مرا بمال، گفتم با خود كه: عمر بن يزيد فرمود كه: اين كيست؟ گفتم: بر خانه، فرمود كه

 كيست آيا عبد اللَّه باشد يا موسى، سر
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 .خدا كه جواب تو نميگويمدر اين وقت ب: مبارك برداشت و فرمود كه

رقعه نوشت در باب حوائج كه من آنها را بخرم، و من چون آن را ميخواندم و مهم ( ع)أبى عبد اللَّه : و هشام بن احمر گويد كه
سرانجام ميكردم فرموده بود كه رقعه را ميدريدم، وقتى حوايج را خريدم و رقعه را گرفتم و در زنبيلى گذاشتم كه مرا بود و 

خانه را بر او قفل كردم و گفتم آن رقعه بركتى باشد در خانه ما و كليد آن را نگاه داشتم در ميان بند ازار، چون رفتم نزد  در
پاره كن اين را، و من پاره كردم و بازگشتم و هر : وى برداشت جانب مصلاى خود را و انداخت رقعه را نزد من و فرمود كه

 .يافتم و در او چيزى نبودچند جستم در زنبيل آن رقعه را ن



عبد الله بن أبى ليلى روايت كند كه من با منصور بودم در ربذه كه فرستاد بدنبال آن حضرت و او را حاضر كرد براى عتاب كه 
چه : سابقا سمت ذكر يافت، و بعد از آن غضب او تسكين شد و آن حضرت را نوازش نمود و بيرون فرستاد گفتم كه

  اين دعا ميخواندم كه: ميخواندى؟ فرمود كه

  ما شاء الله
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، ما شاء ما شاء الله لا يأتى بالخير الا الله، ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، ما شاء الله ما شاء الله كل نعمة فمن الله
 «باللهالله ما شاء الله لا حول و لا قوة الا 

و تكلم ميكرديم در ربوبيت كه آن حضرت بيرون ( ع)ما جماعتى بوديم بر در خانه أبى عبد اللَّه : مفضل بن عمر گويد كه
بَلْ عبِادٌ مُكْرَمُونَ لا   نه يا خالد، نه يا مفضل نه يا سليمان نه يا نجم: نعل و ردا و دست مبارك ميافشاند و ميفرمود كه فرمود بى
يعنى بلكه ما بندگان معبوديم گرامى داشتگان و نواختگان، آن بندگان پيشى نگيرند بر   بِالقَْوْلِ وَ همُْ بِأَمْرِهِ يعَْمَلوُنَ يسَبْقُِونَهُ

دستور وى سخن نگويند، و ايشان بفرمان خداى تعالى كار ميكنند، من در نفس خود گفتم  خداى تعالى بسخن گفتن يعنى بى
 .تو بعد از اين روز الا آنچه تو گوئى لا و اللَّه نگويم در باب

 :بودم در حين كه ربيع آمد و گفت كه( ع)من در خدمت أبى عبد اللَّه : صفوان جمال گويد كه

از من چيزى : رفتى و زود بازگشتى، فرمود كه: منصور ترا طلب كرده فرمود و اندك زمانى نگذشت كه معاودت فرمود گفتم
 .بربيع كه من آن حال را از او بپرسممپرسيد بعد از آن القا فرمود 

صفوان گويد كه ميان من و ميان ربيع لطيفه بود بيرون رفتم و پرسيدم كه منصور آن حضرت را براى چه طلبيده بود، ربيع 
من خبر دهم ترا بچيزى عجب و اين آنست كه اعراب بيرون رفته بودند بباديه از براى چيدن زماروق و در باديه : گفت

رسيده بودند افتاده و او را آورده بودند براى منصور من بردم او را نزد وى و در پيش وى نهادم كه من از آن تعجب  بجانورى
 :، من رفتم آن حضرت را آوردم گفت(ع)دور بر اين را و بطلب از براى من جعفر بن محمد را : كردم، او چون ديد او را گفت

 در او موجى ميباشد مكفوف،: در او چيزى ميباشد؟ فرمود كهيا با عبد اللَّه خبر كن مرا از هوا كه 
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اند كه بدنهاى ايشان همچو ابدان مارها است و سرهاى ايشان  بلى ساكنان آن خلقى: در او ساكنان ميباشند؟ فرمود كه: گفتم
وس و گوشت زير حلق آنها همچو گوشت زير حلق خروس و بالها همچو سرهاى مرغ و ايشان را تاجهاست مثل تاج خر

 .دارند همچو بال مرغ و رنگهاى ايشان در سفيدى سفيدتر از نقره جلا داده است



آنگاه منصور طشت را طلبيد كه او در آنجا بود و او آنچنان بود كه آن حضرت تعريف فرموده بود؛ آن حضرت چون او را ديد 
ى است كه ساكن است در موج مكفوف، آنگاه دستور يافت به بازگشتن، پس چون بيرون فرمود گفت اين آن خلق: فرمود كه
 .ويلك يا ربيع اين مرد در ميان خلايق از أعلم مردمانست: منصور كه

در آسمانها و  دانم آنچه و اللَّه كه من مى: در ابتدا پيش از سؤال فرمود( ع)أبو عبد اللَّه : عبد الاعلى و عبيد بن بشير گويد كه
آنچه در زمين است و آنچه در بهشت و آنچه در نار است و آنچه شده و آنچه خواهد شد تا روز قيامت، بعد از آن خاموش 

: من ميدانم آن را از كتاب اللَّه كه در او نظر ميكنم اين چنين، بعد از آن گشود كف مبارك خود را و گفت: شد، آنگاه فرمود كه
 .ر او تبيان و بيان هر چيز راحق تعالى فرموده د

را به پيغمبرى و ( ص)و اسماعيل بن جابر روايت كند از آن حضرت كه فرمود آنكه خداى تعالى مبعوث گردانيد محمد 
پيغمبرى بعد از او نخواهد بود، و فرستاد بر او كتاب خود را كه ختم كتب الهى بآن شد كه بعد از او كتابى نخواهد بود، حلال 

و حلال او و حرام است در او حرام او، پس حلال او حلالست تا روز قيامت، و حرام او حرام است تا روز قيامت، است در ا
 در او است خبرهاى پيش از شما
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ما : ه خود را و فرمود كهو بعد از شما و فصل آنچه در ميان شما است، بعد از آن اشارت فرمود بدست مبارك سود سين
 .ميدانيم آن را

فرمود كه مروان خاتم بنى مروانست و ( ع)أبى عبد اللَّه : يونس بن أبى يعفور از برادر خود عبد اللَّه روايت كند كه او گفت كه
 .اگر خروج كند محمد بن عبد اللَّه كشته خواهد شد

ما را مالى چند هست و معامله ميكنيم بآن اموال با مردم من : ا كهر( ع)گفتم مر أبى عبد اللَّه : اسحاق بن عمار گويد كه
جمع كن اموال خود را در ماه ربيع، على بن اسماعيل گويد : ميترسم كه حادثه حادث شود و اموال ما متفرق گردد، فرمود كه

 .كه اسحاق در ماه ربيع وفات كرد

و ترك كردم سلام دادن را بر أصحاب خود در مسجد كوفه  من رفتم بخدمت آن حضرت: و اسحاق بن عمار صيرفى گويد كه
يا اسحاق كجا احداث اين جفا كردى از براى برادران : گفت كه( ع)و از براى تقيه تمام كه داشتم اين كار كردم، أبو عبد اللَّه 

 خود كه گذشتى بايشان و بر ايشان سلام نكردى؟

يست بر تو تقيه كه ترك سلام كنى آنچه بر تو در تقيه لازم است افشاء اسلام ن: از براى تقيه اين كار كردم، فرمود كه: گفتم
است، چه مؤمنى كه بگذرد بر مؤمنان بايد كه سلام كند بر ايشان كه ملائكه رد سلام او ميكنند كه السلام عليك و رحمة اللَّه 

 .و بركاته ابدا



از آنجا بيرون آمديم و چند فرقه شديم و از مدينه دور گشتيم مالك جهنى روايت كند كه ما جماعت شيعيان در مدينه بوديم 
 و با يك ديگر در فضائل ايشان چيزها ميگفتيم و گفتند
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ديديم كه بر كه ناگاه ( ع)بعضى از شيعه چيزى چند كه در خاطر ما ربوبيت خطور كرد و شعور نداشتم بآمدن أبى عبد اللَّه 
ايد كلام را در  يا مالك و يا خالد از كجا احداث كرده: آيد فرمود كه آيد، و ندانستيم كه از كجا مى دراز گوشى سوار است و مى

بدانيد كه ما را پروردگاريست كه نگاه ميدارد ما را : در خاطر ما خطور نكرده بود الا اين زمان فرمود كه: ربوبيت؟ گفتيم كه
ز كه ما او را ميپرستيم، أى مالك و أى خالد بگوئيد در باب ما آنچه ميخواهيد أما ما را مخلوق دانيد، و اين در شب و رو

 .كلام را بر ما مكرر فرمود و بر دراز گوش نشسته بود

يكن دلايل اين نوع كلام و أمثال اين از أقوال غلات اگر چه باطل است، ل: جامع كتاب على بن عيسى رحمه اللَّه ميفرمايد كه
كردند ايشان را بامور مغيبات، و تفنن  كه ايشان اتيان ميفرمودند بخوارق عادات، و اخبار مى( ع)دارد بر علوشان أئمه 

ميفرمودند ايشان را در ابراز كرامات و معجزات كه ميديدند اين صورتها از ايشان از روى مشاهده و عيان مرة بعد اخرى؛ و 
در نظر قاصر بودند و ضعيف در تمييز پس اعتقاد ميكردند اين نوع اعتقاد فاسد مذموم نعوذ باللَّه عارض اذهان ايشان ميشد و 

 .تعالى همچنان كه جريان يافته در نصارى

و خارق عادات از او ميديدند همچو احياى اموات و ابراء أكمه و أبرص، و اطعام جمع ( ع)كه ايشان نظر ميكردند بمسيح 
پس او را بربوبيت و الوهيت اعتقاد كردند تعالى اللَّه عن ذلك، پس نظر ( ع)غير از اين از معجزات او بسيار بطعام اندك و 

 .كردند يك جانب را و اهمال كردند نظر را در جانب ديگر از جهت ضعف تميز ايشان

 بردند كه از مادر متولد شد، و كوچك بود بزرك شد، و ملاحظه نقل او چه اگر فكر صحيح كار مى
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باشد، و  آشامد و بول و غايط ميكند و خواب دارد، و تندرست و بيمار مى ميكردند در أطوار خلقت، و آنكه او ميخورد و مى
ضوع و يابد، و مصلوب بوده بزعم ايشان و نماز ميگزارد و روزه ميدارد و سعى در عبادت و خ خوف و حذر بر او راه مى

نمايد، هر آينه ميدانستند كه اين صفات منافى صفات ملك است چه جاى صفات رب العالمين كه بر او خواب و  خشوع مى
خورد و طعام و هيچ چيز از صفات مخلوقى راه ندارد تعالى الله عما يقول الظالمون و الجاحدون علوا كبيرا معبود چگونه عابد 

تا حمل نكنند   قُلْ إِنَّما أَنَا بشََرٌ مثِْلُكمُْ  از جهت نفى اين احتمال حضرت حق فرمود كهباشد و موجود چگونه جاحد باشد و 
اند او را نصارى، نعوذ باللَّه تعالى و نسأله العصمة و  بينند از او از معجزات و آيات بر مثل آنچه تخيل كرده ايشان آنچه مى

 .حسن الخاتمة بمنه و رحمته



اند  مخلوق شده: گفتم  وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا ليَِعبْدُوُنِ  كند كه من تفكر ميكردم در قول الهى كهداود بن اعين روايت 
( ع)پرستند، و اللَّه كه من اين آيت را از أبى عبد اللَّه  نمايند بعضى و غير او را مى خلق از براى عبادت و حال آنكه عصيان مى

وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا   خانه آن حضرت و خواستم كه اندرون روم كه آواز بلند كرد و خواند كه سؤال كنم، آمدم بدر
 بعد از  ليَِعبْدُوُنِ
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 .نستم كه آن آيت منسوخ استپس من دا لا تدَْريِ لَعَلَّ اللَّهَ يحُدْثُِ بَعدَْ ذلِكَ أَمْراً  آن خواند كه

و طلب اذن كردم بر او و يك شبى رفتم در خيمه آن ( ع)عمار سجستانى روايت كند كه من رفتم بخدمت ابى عبد اللَّه 
حضرت بمنى، و نشستم جماعتى آمدند و طلب اذن كردند گوئيا كه ايشان مردمان تركند، و بيرون آمد بر من عيسى شلقان كه 

 :ضرت كرده بود و دستور خواسته گفتذكر مرا پيش آن ح

اند  اينها قومى از جن: پيش از اين جوانان كه داخل شدند بر تو، و من نديدم كه بيرون رفتند، گفت: يا عمار كى آمدى؟ گفتم
 .اين آخر آن بود كه از دلائل حميريست -آيند و چيزى چند ميپرسيد و ميروند كه مى

 :آورده كه( ع)بى ايراد نموده در معجزات جعفر بن محمد الصادق و قطب الدين راوندى رحمه اللَّه با

بمكه يا بمنى كه ناگاه گذشتيم بزنى كه در پيش وى ( ع)من ميرفتم با أبى عبد اللَّه : مرويست از مفضل بن عمر كه او گفت
ه حال دارى كه گريه ميكنى؟ ماده گاوى مرده افتاده بود، و آن زن با دختركى از براى او ميگريستند، آن حضرت پرسيد كه چ

من و كودكان من زندگانى ميكرديم بشير اين گاو و اكنون افتاد و مرد، و من متحيرم در امر خود، آن حضرت فرمود : گفت كه
: تو تمسخر ميكنى با مصيبتى كه من دارم، فرمود كه: آيا ميخواهى كه حق سبحانه و تعالى او را زنده گرداند از براى تو؟ گفت

برخيز باذن اللَّه ماده گاو بشتاب هر چه : كه من اراده تمسخر كنم بعد از آن دعا فرمود و پاى مبارك بر او زد و گفت حاشا
بخداى كعبه كه اين عيسى بن مريم است، آنگاه آن حضرت در ميان جمعى از مردم : تر برخاست بخلقت تمام، زن گفت تمام

 .رفت كه آن زن او را نشناسد
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پس نشستيم در بعضى از راه در زير درخت خرماى خشك، ( ع)بحج ميرفتم در خدمت صادق : على بن أبى حمزه گويد كه
اى نخله اطعام كن ما را در : پس متحرك گردانيد لبهاى مبارك خود را بدعاى كه من فهم نكردم آن را، بعد از آن فرمود كه

و بر ( ع)عالى پديد كرده در تو از رزق بندگان خود، پس من نظر كردم بنخله ديدم كه مايل گشته بجانب صادق آنچه خداى ت
تر و  نزديك بيا و بسم اللَّه بگو و بخور، پس ما خورديم از آن رطب خوش مزه: او بار پيدا شده و رطب آورده فرمود كه

ما ورثه أنبيائيم در : مثل امروز سحرى از اين بزرگتر، آن حضرت فرمود كهمن نديدم : تر رطبها بود، ناگاه اعرابى گفت پاكيزه
ميان ما ساحر نميباشد و نه كاهن، ما دعا ميكنيم و حق تعالى اجابت ميفرمايد، و اگر تو ميخواهى من دعا كنم كه حق تعالى 



ايشان بكنم اين را؟ اعرابى گفت از  ترا سگ گرداند كه راه برى بمنزل خود كه داخل شوى بأهل خود و دم جنبانى از براى
 :فرمود مرا كه( ع)نعم، آن حضرت دعا فرمود في الحال اعرابى سگ گشت و رفت بجانب منزل خود، صادق : روى جهل كه

بر أثر او برو، من رفتم تا او بحى خود رسيد و رفت بمنزل خود و دم ميجنبانيد از براى أهل و ولد خود پس فرا گرفتند عصا 
و او را از اين خبر كردم؛ ناگاه در اثناى اين حديث آمد و ( ع)يزدند تا بيرون كردند او را، من بازگشتم بجانب صادق را و م

غلطد و عوعو ميكند، و ديگر آن حضرت بر او رحم  در پيش آن حضرت ايستاد و آب از چشمهايش ميرود و در خاك مى
 .بلى هزار بار و هزار بار: آيا ايمان آوردى اى اعرابى؟ گفت: ا كهفرمود باز همان اعرابى شد، آن حضرت فرمود مر او ر

  بودم با جماعتى گفتم قول( ع)من نزد صادق : و ديگر روايت است از يونس بن ظبيان كه او گفت كه
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آيا اين چهار مرغ از اجناس « كن ايشان را بسوى خود فراگير چهار مرغ را پس جمع»را كه ( ع)خداى تعالى مر ابراهيم 
يا طاوس، : نعم، فرمود كه: مختلفه بودند يا از يك جنس بودند؟ آن حضرت فرمود كه آيا ميخواهى كه بنمايم مثل آن؟ گفتم

هم آنجا پيدا يا بازى، پس باز : يا غراب، او هم آمد نزد وى، و ديگر فرمود كه: ناگاه پيش وى حاضر شد، ديگر فرمود كه
يا حمامه كبوتر آنجا حاضر شد، بعد از آن امر فرمود بكشتن اين چهار مرغ و پاره پاره كردند، و پر و : شد، ديگر فرمود كه

يا طاوس، پس ما ديديم گوشت و : شان كندند و با هم مخلوط ساختند بعد از آن سر طاوس را گرفت و فرمود كه مويهاى
ام يافته متميز شد از غير خود تا آمد و متصل گشت بسر خود و طاوس در پيش آن حضرت زنده استخوان و پر و موى او التي

 .برخاست، بعد از آن آواز داد بغراب او نيز زنده برخاست، و باز و كبوتر نيز در حضور آن حضرت برخاستند اين چنين

از براى من : و ده هزار درهم بود و گفت كهو ديگر روايت كند هشام بن حكم كه مردى از جبل آمد بخدمت آن حضرت و با ا
خانه بخر كه چون با أهل و عيال بيايم آنجا فرود آئيم؛ بعد از آن رفت بطرف مكه، چون حج كرد و بازگشت آن حضرت او 

 :را در منزل خود فرود آورد، و فرمود كه

ميرود، و دوم بخانه امير المؤمنين على، و ( ص)ه ام در فردوس اعلى كه اول حد او بخانه رسول اللَّ من از براى تو خانه خريده
ام چون مرد اين را از آن حضرت شنيد  ، و مجله در اين باب نوشته(ع)سيم بخانه امام حسن، و چهارم بخانه امام حسين 

را گرفته آن دنانير را بر اولاد امام حسن و امام حسين قسمت كرد، مرد مجله ( ع)راضى شدم باين معامله آنگاه صادق : گفت
 بازگشت و رفت بمنزل خود، اتفاقا او را
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مرض موت طارى شد و چون وفاتش نزديك شد أهل خود را جمع كرد و سوگند داد ايشان را كه اين مجله را با وى در 
وى ديدند كه اين مجله بر پشت قبر وى افتاده و بر گور نهند، ايشان اين چنين كردند، پس روز ديگر كه آمدند بر سر قبر 

 .بآنچه وعده كرده بود مرا( ع)پشت آن نوشته كه وفا كرد مرا ولى اللَّه جعفر بن محمد 



كه دعا كند كه حق سبحانه و تعالى حج بسيار بر وى روزى كند و او را ( ع)ديگر آنكه حماد بن عيسى التماس كرد از صادق 
: وزى كند و زن صالحه از خانواده بزرگ و اولاد نيكو كردار او را نصيب گرداند، آن حضرت فرمود كهضياع و املاك خوب ر

بار خدايا روزى كن حماد بن عيسى را چيزى كه باو پنجاه حج بكند و روزى گردان او را ضياع حسنه و زوجه صالحه از 
چند سال رفتم بطرف حماد بن عيسى و خانه او در بصره بود بعد از : قوم كرام و اولاد ابرار، يكى كه آنجا حاضر بود گفت كه

اين خانه : بلى، گفت: كه در حق من كرد؟ گفتم( ع)چون با او ملاقات كردم در خانه او گفت آيا ياد دارى دعاى صادق 
لاد من اينهااند منست كه در بصره مثل اين خانه نيست، و املاك من بهترين املاك است، و زوجه من از اقوام كرام است، و او

دو حج ديگر بتقديم رسانيد بعد از اين و بيرون رفت از : ام، او گفت كه بينى و اكنون چهل و هشت حج بجاى آورده كه مى
براى حج پنجاه و يكم و چون بجحفه رسيد خواست كه احرام ببندد و رفت برود خانه كه غسل كند سيل آمد و او را برد و 

اين آخر كلام راونديست  -گفتند از آن سيل بيرون آوردند، بعد از آن او را حماد غريق الجحفه مى غلامانش رفتند او را مرده
 .رحمه اللَّه
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 .ولادت و وفات و بعضى از اخبار و أحوال آن حضرت را أما اكثر آن سمت ذكر يافته
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 [ برخى از كلمات و مواعظ آن حضرت]

و بعضى ديگر آنكه گويد كه يكى در خدمت آن حضرت بديگرى ميگفت كه مجاور شو ملك را يا بحر را، آن حضرت فرمود 
و اين كلام صواب نيست و صواب آنست كه بگويد كه مجاور مشو ملك را و نه بحر را، زيرا كه ملك ايذا ميرساند ترا، : كه

 .بحر سيراب نميگرداند ترا

او فاضل : كه كسى با آن فضيلت با وى شريك نباشد فرمود كه( ع)و سؤال كردند از آن حضرت از فضيلت أمير المؤمنين 
 .نزديكان بود بسبق، و سابق دوران بود بقرابت

  ديگر آن حضرت فرمود كه

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 .تاج عربست

 .بيست روزه قرابت است و ديگر فرموده كه صحبت



اند كه ايستاده بودند اهل مكه و اهل مدينه بر در خانه منصور، بعد از آن دستور داد ربيع أهل مكه را پيش از أهل  آورده
و : مكه آشيانست، آن حضرت فرمود: آيا اذن دادى أهل مكه را پيش از أهل مدينه؟ ربيع گفت: مدينه، آن حضرت فرمود كه

 .اند اند و شرارش باقى مانده ست كه خيارش پريدهاللَّه آشيانى ا
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پوشد، و طعامهاى لذيذ نميخورد،  أبو جعفر منصور تا خليفه شده جامهاى خوب نمى: و در حضور آن حضرت ميگفتند كه
: بخل او است از جهت جمع اموال، آن حضرت فرموداين از : با وجود سلطانى و جمع اموال چنين است؟ گفتند: فرمود كه

 .شكر مر خداى را كه حرام گردانيده او را از دنياى خود كه ترك دين او از براى آنست نه دين دارد نه دنيا

 :اند كه حكم بن عباس كلبى اين دو بيت گفته آورده

 صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة
 

  و لم نر مهديا على الجذع يصلب

 بعثمان عليا سفاهة و قستم
 

  و عثمان خير من على و اطيب

ايم مهدى را كه بر تنه  معنى اين دو بيت آن شقى اينست كه بردار كرديم از براى شما زيد را بر تنه درخت خرما، و نديده
تر، نعوذ  على و پاكيزهدرخت خرما بردار كرده شود، و قياس كرديد شما بعثمان على را از روى سفاهت، و عثمان بهتر است از 

 .باللَّه من هذا القول

رسيد دستهاى مبارك بسوى آسمان برداشت و همچو بيد دستهاى مباركش ميلرزيد و ( ع)پس چون اين قول او بابى عبد اللَّه 
را بكوفه بار خدايا اگر اين بنده تو در اين قول كاذبست پس مسلط گردان بر او كلب خود را، بعد از آن بنى اميه او : گفت

الحمد للَّه كه : رسيد بسجده افتاد و فرمود( ع)فرستادند شيرى در راه بوى رسيده او را پاره پاره كرد، چون اين خبر بصادق 
 .روا كرد از براى ما آنچه وعده فرموده بود ما را

جمع كرده اين كلمات واهيه  اين حكم بن عباس كه حق سبحانه دور گرداند او را از رحمت خود: مؤلف رحمه الله ميفرمايد كه
 را در اين ابيات و خود فرياد ميكند بر خود بكذب و ظلم خود و امر بخلاف آنست كه آن شقى اراده كرده بود
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از اين قبيل از امور ( ع)و بيان اين آنست كه زيد رحمه اللَّه مهدى نبود و اگر نيز ميبود آن مانع بردار كردن او نبود چه بر انبيا 
كفايت ميكند اين امر را، و قتل أنبياء ( ع)و قتلات متعدده جرجيس پيغمبر ( ع)عظيمه واقع شده، و كافيست امر يحيى و زكريا 

شود وقتى كه از جانب حق تعالى باشد، فاما هر گاه كه از جانب مردم باشد چرا  حراق ايشان سبب طعن مىو أوليا و صلب و ا



دينان، و وفاتش بلقمه زهر آلود  در احد پيشانى و دندانهاى رباعيه او را شكستند آن بى( ع)سبب طعن شود، چه پيغمبر را 
 .خيبريه بود، پس اينها قدح نباشد در نبوت آن حضرت

ايم، چه نوع مناسبتى  اين كذب محض و بهتان صريح است، هرگز ما اين قياس نكرده: ما قياس على بعثمان كه او گفته كهو أ
 .است ميان ايشان كه قياس پذير باشد

اد كه تر است از على، ما مزاحم نميشويم او را در اعتقاد او، چه كافيست او را اعتق عثمان بهتر و پاكيزه: و أما آنكه او گفته كه
ذخيره روز معاد او باشد، او خواهد دانست نتيجه آنچه اختيار كرده از مذهب خود، و خواهد چيد ثمره آنچه گفته از كذب و 

 .زور خود، و حق سبحانه و تعالى او را مجازات خواهد داد در روز بازگشت

س چگونه اختيار كرده عثمان را بامامت، و هر گاه كه قتل و صلب و امثال آن نزد او موجب نقص است و قدح امامت ميكند پ
 .و قد كان من قتله ما كان، و اللَّه المستعان على أمثال هذا الهذيان
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 .بازگشت خواهد كرد به پروردگار خود، نعوذ باللَّه من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم

نعم ديدم كه بردار بود و ديدم مردمان را : ديدى عم مرا زيد كه بردار بود؟ گفت: كاهلى را كهآن حضرت فرمود مر أبى ولاد 
گريندگان با او در بهشت خواهند بود، : كه بعضى شماتت ميكردند و خوشحال بودند و بعضى گريان و حزن داشتند، فرمود كه

 .كنندگان شريكند در خون او و شماتت

ه روى آورد دنيا بر مردى ميدهد او را محاسن غير او را، و هر گاه اعراض كرد از او سلب هر گا: و آن حضرت فرموده كه
 .ميكند از او محاسن نفس او را

مردى بر آن حضرت گذشت و او طعام ميخورد او سلام نكرد بر آن حضرت، او را طلب فرمود بسوى طعام : و گويند كه
اين : آنگاه خوانده شود بطعام و حال آنكه او بعمد ترك سلام كرد فرمود كه سنت آن بود كه او سلام كند: گفتند مر او را كه

 .فقه عراقيست كه در او بخل درج است

 .و از كلام آن حضرتست كه ظاهر قرآن انيق است و باطن قرآن عميق

 .و فرمود كه آنكه انصاف داد از نفس خود رضا داده شد كه حكم باشد از براى غير خود

گرامى داريد نان را كه حق سبحانه و تعالى فرستاده از براى او كرامتى، پرسيدند كه كرامت او چه : رتست كهو فرموده آن حض
 .نشكنند و نريزند و پاى بر وى ننهند، و هر گاه كه حاضر شود نان انتظار غير او نكشند: چيز است فرمود كه

 .كه او كرم استحفظ مرد برادر خود را بعد از وفات او در تر: و ديگر فرمود كه



يعنى نه آنكه بسائلى چيزى  -هيچ چيز مرا مسرورتر از دستى نيست كه در پى آن درآرم دست ديگر را: و ديگر فرمود كه
 زيرا كه منع اواخر قطع لسان شكر -بدهم و بسائلى ديگر ندهم
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 .أوائل ميكند

انا درويش و بينوا ميگردم پس تجارت ميكنم با خداى تعالى بصدقه و ديگر فرموده كه هر گاه داخل و ميفرمود كه اگر احي
 .شوى بمنزل برادرى كه تراست با همه روى آر بكرامت بغير نشستن در صدور

 .كفاره عمل سلطان احسان به برادران است: و ميفرمود كه

 .گردان از براى من ادب نه غضببار خدايا آن را ب: وقتى كه بيمار ميشد ميفرمود كه

و ميفرمود كه دختران حسناتند و پسران نعمتها بر حسنات مردم مثاب ميكردند و بر نعم مسئول ميشوند، يعنى از آن خواهند 
 .پرسيد

 .طعم حيات دارد: پرسيدند از آن حضرت كه طعم آب چيست فرمود كه

د خود را از معاصى نزد شيب، و نترسد خدا را بظهر غيب در او هيچ و فرمود كه آنكه حيا نداشته باشد از عيب، و باز ندار
 .خيرى نيست

هر گاه كه احسان كند شاد باشد، و هر گاه بدى بكند استغفار : و فرمود كه بهتر بندگان آنست كه در او جمع باشد پنج خصلت
شود بر آن صبر نمايد، و اگر بر او ظلم كنند  نمايد، و هر گاه كه نعمتى بوى رسد شكر آن بجاى آورد، و هر گاه ببلائى مبتلا

 .عفو كند
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  احتراز كنيد به نكوهيدن شعرا كه ايشان بخل ميورزند بمديح و جود ميكنند بهجا، و در دعا ميفرمود كه: و فرمود كه

 له اهل من العقوبةاللهم انك بما انت له اهل من العفو أولى منى بما انا 

و ميفرمود كه آنكه گرامى دارد ترا پس تو نيز گرامى دار او را، و آنكه استخفاف كند ترا پس اكرام كن نفس خود را از او و 
بينى در هنگامى كه  آيا خداى تعالى را مى: رفت و گفت( ع)گويند اعرابى نزد آن حضرت آمد و گويند نزد امام محمد باقر 

 :نپرستم خداى را كه نبينم او را، گفت: ؟ فرمود كهپرستى او را مى



بيند او را ديدهاى دل بحقايق ايمان، او  بيند او را اين ديدها بمشاهده عيان، و ليكن مى بينى او را؟ فرمود كه نمى چگونه مى
معبودى است كه ادراك كرده نميشود بحواس، و قياس كرده نميشود بناس، و معروفست به آيات، موصوف است بعلامات، او 

هلاك ميگرداند حق تعالى شش چيز را به : و فرمود كه  اللَّهُ أَعْلمَُ حيَْثُ يجَْعَلُ رِسالتََهُ  جز او معبودى نيست، اعرابى گفت كه
 .امر او را بجور، و عرب را بعصبيت، و دهاقين را بكبر، و تجار را بخيانت، و اهل رستاق را بجهل، و فقها را بحسد: شش چيز

 .منع جود گمان بد بمعبود است: فرمود كه و

 .صله ارحام درازى در اعمار است، و حسن جوار عمارت ديار است، و صدقه پنهانى افزونى در مال است: و فرمود كه
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بد اللَّه بن حسن و ولد او كه جمع ميكنند مردم را و آرى مرا از ع ابو جعفر گفت به آن حضرت كه يا با عبد اللَّه آيا بعذر نمى
ميدانى امرى را كه ميان من و ايشان است و اگر قناعت ميكنى از من به آيتى از كتاب الهى بر : انگيزند فتنه را؟ فرمود كه مى

 :بخوان، گفت: تو بخوانم، گفت

يعنى اگر بيرون كرده شوند   لا ينَصُْرُونهَُمْ وَ لئَِنْ نَصَرُوهُمْ ليَُوَلُّنَّ الْأدَْبارَ ثُمَّ لا ينُْصَرُونَلئَِنْ أخُْرجُِوا لا يَخْرجُوُنَ مَعهَُمْ وَ لئَِنْ قُوتِلُوا 
از مدينه بيرون نميروند با ايشان و موافقت نميكنند، و اگر كارزار كنند با ايشان يارى نميدهند ايشان را، و اگر بفرض يارى 

كافى است مرا و بوسيد : عنى بهزيمت روند، پس بعد از هزيمت ايشان يارى كرده نشوند، گفتدهند هر آينه باز پس گردند ي
 .ميان هر دو چشم آن حضرت را

حق سبحانه و تعالى بتو رزقى خواهد رسانيد و لازم كن بر خود كه آنچه : و فرمود مر كسى را كه ميخواست بسفرى رود كه
 .بتو عايد شود از آن چيز خيرى كنى

شان تا بشناسند، و در آخرت بأعمال خودشان تا جزاى آن  د كه خواند حق سبحانه و تعالى مردمان را در دنيا به پدرانو فرمو
 .كسى كه بيدار ساخت فتنه را پس او ثمره آن فتنه است: و فرمود يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ كفََرُوا  بيابند، پس فرمود كه

عيال مرد اسيران اويند پس آنكه حق تعالى نعمتى بر او انعام كند پس بايد كه وسيع گرداند بر اسيران خود، پس : كهو فرمود 
 .اگر چنين نكند بيم آنست كه زائل شود آن نعمت

 .سرير كسى كه باصلاح آمد علانيه او قوت ميگيرد: و ميفرمود كه

كند و بدى را پنهان دارد، آيا رجوع نميكند بنفس خود تا بداند كه اين و فرمود كه از نيكوئى نيست كه بنده اظهار نيكوئى 
 نفَسِْهِ بَصيِرَةٌ  بَلِ الإِْنسْانُ عَلى  چنين نيست و حق تعالى ميفرمايد كه
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 :تو بر نماز، فرمود كه يا با عبد اللَّه چه صبر بسيار دارى: و گفت ابو حنيفه مر آن حضرت را كه

و يحك يا نعمان آيا ندانسته كه نماز وسيله تقرب هر تقى است و بدرستى كه حج جهاد هر ضعيف است، و مر هر چيزى را 
وتر است،  عمل همچو رامى بى زكاتيست و زكاة بدن روزه است، و أفضل اعمال انتظار فرج است از خداى تعالى، و داعى بى

چله، پس بياد گير اين كلمات را يا نعمان فرود آريد رزق را بصدقه، و حفظ مال كنيد بزكاة و  ز كمان بىيعنى تير اندازنده ا
درويش و محتاج نگردد مردى كه ميانه رو باشد، و تقدير و اندازه نصف عيش است و تودد و دوستى نصف عقل است، و غم 

ر كه اندوهگين سازد پدر و مادر خود را پس عاق شده نصف پيرى و هرم است، و قلت عيال يكى از دو آسانى است، و ه
والدين را، و هر كه بزند دست خود را بر ران خود در وقت مصيبت ضايع شود مزد و اجر او، و نيكوئى نميباشد مگر نزد 

يقين  صاحب حسب و دين، و حق تعالى فرو ميفرستد رزق را بر قدر مئونت، و ميفرستد صبر را بر اندازه مصيبت، و هر كه
 .كرد گذاشتن اموال را بعد از او جود و بخشش ميكنند بعطيه، و اگر حق تعالى به مورچه خير اراده كند او را بال و پر ندهد

فرمود كه دوست ميدارم او را بسبب آنكه ( ع)بكمال رسيده دوست داشتن تو پسر ترا كه موسى است : گفتند آن حضرت را كه
 .تا غايتى كه شريك نشود او را در دوستى من هيچ احدىنيست مرا آنچنان ولدى غير او 

كم نميشود مال از دادن صدقه و زكاة، و ظلم نكرد يكى : سه چيز است كه قسم ياد ميكنم بخدا كه آن حق است: و فرمود كه
 بر يكى كه قادر شود مظلوم بر مكافات و مجازات آن و خشم فرو
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خورد الا كه حق سبحانه و تعالى بجاى اين او را عزيز و محترم گرداند، و نگشود بنده بر خود باب مسأله را الا كه گشود بر 
 .او بابى از فقر

يكى اعراض از : سه چيز است كه زياده نميگرداند حق سبحانه و تعالى بواسطه آن مرد مسلم را مگر عز و شرف: و فرمود كه
كرده او را، و اعطا از براى آنكه محروم گذاشته او را و پيوند بكسى كه از او بريده و فرمود كه از يقين است كسى كه ستم 

آنكه رضاى مردم نجوئى بچيزى كه موجب غضب الهى باشد، و مذمت نكنى ايشان را بر چيزى كه حق تعالى ترا نداده، و 
حريص رزق را نميكشد، و كره كاره آن را باز نميگرداند، و اگر  شكر نگوئى ايشان را برزق كه حق فرستاده، زيرا كه حرص

 .يابد او را مرگ يكى از شما بگريزد از رزق او همچنان كه از مرگ ميگريزد هر آينه دريابد او را رزق همچنان كه در مى

شود در رزق او، و كسى  و فرمود آن كسى كه راستست زبان او پاكيزه است عمل او، و آنكه پسنديده است نيت او افزوده مى
 .كه نيكو است بر و احسان او در باره اهل بيت او افزون ميگردد عمر او

 .فراگير حسن ظن را بطرفى تا مروح سازد دل ترا و رواج بدهد امر ترا: و فرمود كه

ميگرداند او را برد او را غضب او از حق، و هر گاه راضى شد داخل ن مؤمن هر گاه كه غضب كرد بيرون نمى: و فرمود كه
 رضاى او در باطل، و آنكه هر گاه قادر شد فرا نميگيرد بيشتر از آنچه بود مر او را
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آئى همچنان كه ساير مردم بصحبت ما  كه چرا بصحبت ما نمى( ع)ابن حمدون آورده كه نوشت منصور بجعفر بن محمد 
ما را چيزى نيست كه بترسيم ترا از آن جهت، و نيست نزد تو از امر آخرت چيزى كه اميدوار : شت كهآيند؟ جواب نو مى

بينيم ترا نقمت و مصيبتى كه اتيان نمائيم بتعزيت تو،  گرديم ترا از براى آن، و تو در نعمتى نيستى كه بيائيم بتهنيت تو، و نمى
 پس چه كار كنيم نزد تو؟

آنكه دنيا را ميخواهد ترا نصيحت نميكند؛ و : از جهت نصيحت ما، آن حضرت در جواب نوشت كه او نوشت كه بصحبت ما بيا
و اللَّه امتياز فرمود نزد من منازل جميع مردم را از كسى كه اراده : آنكه اراده آخرت دارد بتو صحبت نميدارد، منصور گفت كه
  ت كرده از آنكه اراده دنيا نمودهدنيا كرده از آن كسى كه اراده آخرت دارد و آنكه اراده آخر

 [ كلام مصنف و قصيده وى در مدح آن حضرت]

فاضل است، و صفات او در شرف كامل، و منن او مر اولياى او را ( ع)مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه مناقب صادق 
جنت از براى مواليان و محبانش شامل، و باغراض اخرويه ايشان كافل، و عز و شرف و فضل او بر جبهات ايام سايل، و 

حاصل، او صاحب عز و مجد و مآثر و مفاخرتست، او مركز دايره رسالت و امامت است، جهت آباى او محمد عربيست، و 
 .جهت ابناى او محمد مهدى كه آن موضح محجت است و اين خلف حجت، و پسنديده است او را اين شرف و مجد كه
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واسطه است ميان دو محمد، او عالم نشأتين و منعوت بكريم الطرفين است، جاريست بر طريقه آباى كرام، و هاديست همچو 
ايشان عليهم السلام، وقف فرموده بود نفس شريف خود را بر عبادت، و حبس نموده بود او را بر طاعت و زهادت، و مشتغل 

ل بود بر صلوات و تعبد، اگر بلندى جويد او را فلك دوار هر آينه بيرون رود و دور شود از مكان بود باوراد و تهجد، و متص
و منصرف گردد از دوران، و اگر مجاور گردد او را بحر هر آينه ناطق شود بقصور خود السنه حيتان، و اگر مفاخرت كند او بر 

سيد ولد آدم پسر بهتر عرب و عجم، كشاف اسرار علوم، هادى ملك هر آينه اذعان نمايد از جهت علو شأن و سمو مكان ابن 
 .بمعرفت حى قيوم

كننده حتى قوت عيال، سابق در حلبات فضل و  صاحب مقام و مقال، فارس جلاد و جدال، فارق ميان حرام و حلال، صدقه
شامس قايم در ليل طويل، بحر  افضال، كاشف حقايق تنزيل، واقف بر دقايق تاويل، عارف اله ببرهان و دليل، صائم در نهار

حكم، مصباح ظلم، غايت در كرم، نهايت در اخلاق و شيم وارث آباى كرام، مورث ابناى عظام، عليهم افضل السلام، و در 
 :مقام معذرت و تقصير اين ابيات در مدح آن حضرت فرموده
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 مناقب الصادق مشهورة
 

  ينقلها عن صادق صادق

 سما الى نيل العلى و ادعا
 

  و كل عن ادراكه اللاحق

  جرى الى المسجد كآبائه
 

  كما جرى في الحلبة السائق

  وفاق اهل الارض في عصره
 

  و هو على حالاته فايق

 سماؤه بالجود هطالة
 

  و سيبة هامي الحيا دافق

  و كل ذى فضل بافضاله
 

  و فضله معترف ناطق

  له مكان في العلى شامخ
 

  و طود مجد صاعد شاهق

 من دوحة العز التي فرعها
 

  سام على اوج السها سامق

 

 452: ص

 

  نايله صوب حيا مسبل
 

  و بشره في صوبه بارق

  صواب راى ان عدا جاهل
 

  و صوب غيث ان عرا طارق

 بداكانما طلعته ما 
 

  لناظريه القمر الشارق

  له من الافضال حاد على
 

  البذل و من اخلاقه سائق

  يروقه بذل الندى و اللهى
 

  و هو لهم اجمعهم رائق

 خلايق طابت و طالت علا
 

  ابدع في ايجادها الخالق

  شاد المعالى و سعى للعلى
 

  فهى له و هو لها عاشق

  ان اعضل الامر فلا يهتدى
 

  فهو الفاتق الراتقاليه 

  يشوقه المجد و لا غروان
 

  يشوقه و هو له شائق



  مولاى انى فيكم مخلص
 

  ان شاب بالحب لكم ماذق

  لكم موال والى بابكم
 

  انضى المطايا و بكم واثق

 أرجو بكم نيل الامانى اذا
 

  نجا مطيع و هوى مارق

كرده آن مناقب را صادقى از صادق، به آسمان بلندى او نميتوان رسيد  مشهور و معروف است كه نقل( ع)يعنى مناقب صادق 
همچنان كه ( ع)و كند و قاصر است از دريافتن قدر او ذهن لا حق، تيزرو است بسوى مجد و بزرگى مثل آباى عظامش 
ت خود بر ايشان تيزرو است در ميدان خيل آنكه سابق است و فائق اهل زمين است در عصر و زمان خود و او بر همه حالا

  كننده باران رونده، و هر صاحب فضلى بافضال و فضل او معترف فائق، باران جود او پياپى ريزنده است و عطاى او سرگردان
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مرتفع بالا رونده است، و از ناطق است، مر او را مكان و منزلتى است در بلندى كه بسى بلند است و كوه بزرگى او بغايت 
شاخچه عزى است كه فرع آن اصلى است كه بر اوج سها كشيده، باران فيضش بهمه رسيده است و باد بشارت در باران جود 
او برق دهنده است، و براى صواب جواب ميفرمايد اگر از حد تجاوز كرد نادانى، و بباران خود مينوازد اگر از معيشت 

نى، گوئيا كه طلعت با نصرت آن حضرت آنچه ظاهر و هويدا است مر بينندگان را قمرى است نور عاريست سائل سرگردا
دهنده، مر او راست از افضال بخشندگى بر بذل و از اخلاق حميده اوست كه بر همه سارى و جارى است، ميريزد و بذل 

زنده باران است، او را طبيعتى است پاكيزه ميكند عطا وجود را و او از براى همه خلايق ريزنده عطاست همچو ابر كه ري
پسنديده بلندشونده كه ابداع فرموده در ايجاد آن حضرت خالق خلايق، بلند است مراتب و معالى او و عمل او از براى مراتبى 

فاتق  كه آن از براى اوست دلپسند و او از براى آن عاشق، اگر مشكل شد امرى كه راه يافته نميشود بسوى آن پس او راتق
آنست كه حل و عقد آن بدست وى است، شوق او دارد بزرگى و عجبى نيست كه بزرگى مشتاق او باشد و مجد و بزرگى 
اشتياق او داشته باشند، اى مولاى من بدرستى كه من در دوستى شما طوق اخلاص بر گردن جان دارم اگر چه خلط كند و 

ز اعراض، از براى شما است دوستى و ولاى من، و بآستانه پيشگاه شما مزج نمايد بدوستى شما، غير مخلص چيزى ديگر را ا
اند، و بشما است وثوق و اعتماد من، اميدوارم بشما بيافتن آرزو و امانى  متوجه است مراكب من كه از آمدن راه دور لاغر شده

 .تقبل منا يا كريم الستارگاهى كه نجات يابد فرمان بردار و بيفتد در دوزخ نافرمان بد كردار يعنى در قيامت، 

في حالات الامام أبى عبد الله الصادق سلام الله عليه و بتمامه تم الجزء الثانى من هذه الطبعة « قد»هذا آخر ما اورده المصنف 
ى عنه و عف -السيد ابراهيم الميانجى -البهية القيمة، و كان تصحيح ذلك و ترتيبه و تهذيبه و تطبيق الترجمة على المتن بيد العبد

و يليه ان شاء الله  -2332 -و هو اليوم الخامس و العشرون من شهر شوال سنة( ع)عن والديه، و اتفق الفراغ في يوم وفاته 
و الحمد لله أولا و آخرا، و ظاهرا و باطنا، و « ذكر الامام السابع أبى الحسن موسى الكاظم عليه السلام»: الجزء الثالث، و أوله

 .على كل حالفي كل الاحوال و 
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 فهرس الجزء الثاني من كشف الغمةّ

 .ما ذكره ابن الخشاب في ذلك 4 :ذكر فاطمة عليها السلام و ذكر فضائلها  الصفحة العنوان

 .ما ذكره ابن الأخضر الجنابذى 5

فبكت ثمّ أسرّ إليها حديثا ( ع)ى صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ الى فاطمة فى بيان الحديث الذّى أسرّه النبّ« قد»كلام المصنّف  9
 .آخر فضحكت

 .ما ذكره ابن خالويه في كتاب الال 21

 .ما ذكره ابن بابويه القمّيّ رضوان اللّه عليه 24

 .فى المقام« قد»كلام المصنّف  26

 .بقية ما أورده ابن بابويه القمّيّ رضوان اللّه عليه 29

  يفية فدك و ذكر خطبتها عليها السلامك 31

 .ذكر خطبتها عليها السلام 41

 .كلامها عليها السلام لنساء المهاجرين و الأنصار 51

 .في ردّ عمر بن عبد العزيز فدكا على ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و سهام الخمس على بنى هاشم 54

 .ه عليه و آله و سلّم و هو في سكرات الموتكلام الزهراء مع أبيها صلّى اللّ 57

 (ص)ذكر حالها بعد أبيها  59

 ذكر وفاتها و ما قبل ذلك من ذكر مرضها و وصيتها صلّى اللّه عليها 62

 .كلام عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام عند دفن فاطمة عليها السلام 63

 .ذكر مناقب خديجة بنت خويلد أم فاطمة عليهما السلام 72

 .ما ذكره أحمد بن حنبل في مسنده 72



 .ما ذكره ابن الأخضر الجنابذى 73

 .في ذكر وفات خديجة سلام اللّه عليها 77

 (.ع)في ولادته  31 :ذكر الامام أبى محمّد الحسن التقى عليهما السّلام 31

 (.ع)في نسبه  34

 (.ع)في تسميته  35

 (.ع)في كنيته و ألقابه  36

 .من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المناقب (ع)فيما ورد في حقه  37

 .و بيعته( ع)في ذكر امامته  211
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فى ذلك من وصية عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام إليه و خطبته عليه السّلام صبيحة الليّلة التّى « قد»في ما ذكره الكليني  212
 .أمير المؤمنين عليه السّلام و قصة حبابة الوالبية و غيرهاقبض فيها 

 .في ذكر ما أوصى به عليّ عليه السّلام الى ابنه الحسن عليه السّلام 216

 .فى ذلك« قد»في ما ذكره الشيخ المفيد  219

 (.ع)في علمه  226

 (.ع)في ذكر من روى من أولاده  215

 (ع)في عبادته  219

 (ع)صلاته في كرمه و جوده و  231

 تنبيه من غفلة و ايقاظ من غفوة 236

 زيادة فائدة 233



 من كتاب حلية الأولياء« قد»فيما ذكره المصنّف  241

 و مواعظه و ما يجرى معها( ع)في كلامه  241

 .من كلامه عليه السّلام كتاب كتبه الى معاوية بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السّلام 244

 .سّلام ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقرّ بينه و بين معاويةو من كلامه عليه ال 245

 .في مواعظه عليه السّلام 246

 (:ع)في ذكر أولاده  251

 .في ذكر زيد بن الحسن عليه السّلام 254

 .في ذكر الحسن بن الحسن عليه السّلام 256

 .في ذكر عمرو بن الحسن و غيره من أولاده عليه السّلام 253

 (ع)مره في مدة ع 261

 (.ع)في وفاته  261

  فى ذلك« قد»فيما ذكره الشيخ المفيد  263

 .«قد»قصيدة المصنّف  267

 (ع)في ولادته  271  ذكر الإمام أبي عبد اللّه الحسين الزكى عليه السّلام 271

 (ع)في نسبه و تسميته و كنيته و لقبه  272

 .اللّه عليه و آله و سلّم قولا و فعلاو ما ورد في حقه من النبّى صلّى ( ع)في امامته  271

  ما ذكره كمال الدين ابن طلحة في ذلك 279

 .ما ذكره الحافظ ابن الأخضر الجنابذى في ذلك 231

 (:ع)في علمه و شجاعته و شرف نفسه  235



 .ما ذكره كمال الدين ابن طلحة في ذلك 237

 .فى ذلك« قد»كلام المصنّف  292

 :و جوده( ع)في كرمه  294

 .ذكر كلام كمال الدين في ذلك 294

 .فى ذلك« قد»ذكر كلام المصنّف  295

 (:ع)ء من كلامه  في ذكر شي 111

ما ذكره كمال الدين من أشعاره عليه السّلام لما أحاط به جموع ابن زياد، و عند ما التقاه الفرزدق و هو متوجه الي  111
 .الكوفة
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 .فى فصاحته عليه السّلام و نبذ من كلامه و خطبه« قد»كلام المصنّف  113

 .ذكر نبذ من أشعاره عليه السّلام في المواعظ و النصايح و غيرها 119

 (:ع)في ذكر أولاده  124

 (:ع)في عمره  126

 :الى العراق( ع)في مخرجه  123

 :و مقتله( ع)في مصرعه  113

 .في ذلك ما ذكره كمال الدين 113

 .«الخ»و ذكره حديث أن النبّى صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ سمع وجبة أو هدّة « قد»كلام المصنّف  117

 .ذكر بقية كلام ابن طلحة في مقتله عليه السّلام و مصرعه 131

 .شيئا ممّا يتعلّق بأخباره عليه السّلام« قد»ذكر المصنّف  135



 .السّلام و شهادتهذكر أمور وقعت بعد قتله عليه  146

 .فى ذلك« قد»كلام المصنّف  147

 .فى ذلك« قد»ذكر قصيدتين للمصنف  155

 .«ره»القصيدة الثالثة له أيضا  157

 .ذكر ولادته عليه السّلام و نسبه و اسمه و كنيته و لقبه 161  ذكر الامام زين العابدين على ابن الحسين عليهما السّلام 159

 .السّلام و مزاياه و صفاتهذكر مناقبه عليه  162

ذكر حجّ هشام بن عبد الملك و عدم تمكنّه من استلام الحجر و توقف الناس له عليه السّلام حتّى استلم، و قصيدة  167
 .الفرزدق في ذلك

 .فى تاريخ مولده و دلائل امامته عليه السّلام« قد»ما ذكره الشيخ المفيد  175

 «قد»م على ما ذكره المفيد ذكر طرف من أخباره عليه السّلا 173

 :ذكر ولده عليه السّلام 134

 .ذكر دعائه عليه السّلام عند النظر الى الهلال 133

 :ذكر دعائه عليه السّلام إذاتلى قوله تعالى 139

 .نثرا و نظما «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادقِيِنَ»

 .عليه السّلام في سجوده في مسجد الكوفة و نبذ من أخباره عليه السّلامما قاله  194

 .ما ذكره الحافظ أبو نعيم في حليته في طرف من أخباره عليه السّلام 197

 .في أن الصّوم على أربعين وجها 199

 .في ما ذكره ابن الخشاب و غيره في طرف من اخباره عليه السّلام 312

 .فى نبذ من دلائله عليه السّلام و معجزاته« ره»الحميري ما ذكره أبو العباس  316



 .كلامه عليه السّلام مع الغزال 316

 .كلامه عليه السّلام مع ظبية أقبلت من الصحراء 317

 .توضيه عليه السّلام بالليّل و وصيته بناقته 313

 .شهادة الحجر الأسود على إمامته عليه السّلام 319

  ة على الحجر فيالتزقت يد رجل و امرأ 321
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 «الخ»الطواف 

  كتابه عليه السّلام إلى عبد الملك بن مروان 322

 :ملاقاته عليه السّلام منهال بن عمرو قوله له 321

 ما فعل حرملة بن كاهل الأسدى؟

 .فى مناقبه عليه السّلام« قد»كلام المصنّف  323

 .فى مديحه عليه السّلام« قد»للمصنف قصيدة  326

ما ذكره كمال الدين في ولادته عليه السّلام و نسبه و اسمه  323  ذكر الامام ابى جعفر محمّد ابن على الباقر عليهما السّلام 323
 .و كنيته، و نبذ من مناقبه

 .ما ذكره الحافظ ابن الجنابذى في ذلك 311

 .لكفى ذ« قد»ما ذكره الشيخ المفيد  316

 (:ع)ذكر طرف من اخبار اخوته  334

 .ذكر عبد اللّه بن عليّ بن الحسين و عمر ابن عليّ بن الحسين عليهما السّلام 334

 .ذكر زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السّلام و ذكر سبب خروجه 335



 .ذكر الحسين بن عليّ بن الحسين عليهم السّلام 337

 :مو عددهم و أسمائه( ع)ذكر ولده  333

 .ما ذكره الحافظ أبو نعيم في الحلية في مناقب الباقر عليه السّلام و طرف من اخباره 339

  ما ذكره ابن الخشاب في ذلك 345

 :ما ذكره الحميري في كتاب الدلائل من معجزاته عليه السّلام و دلائله 346

فيما بين مكه و المدينة و هو عليه السّلام غلام سباعىّ ما ذكره الوزير مؤيد الدين عن بعضهم من ملاقاته إياه عليه السّلام  352
  أو ثماني

 .فى الخرائج« قد»ما ذكره الراونديّ  351

 .و الجرايح من معجزاته عليه السّلام و دلائل آياته

 .منها اخباره عليه السّلام عما فعل أبو الصباح الكنانيّ 351

 .و منها قصته عليه السّلام مع حبابة الوالبية 353

 .و منها اخباره عليه السّلام عن ملك بني العباس 353

 .و منها قصته عليه السّلام مع أبي بصير 354

 .و منها قصته مع كثير النواء و اخباره عليه السّلام بأنه لا يموت إلّا تائها 355

 .و منها إخباره عليه السّلام عن سارقين 355

 .ه المقتول المصلوبو منها إخباره عليه السّلام عن زيد و أنّ 356

 .ء البحر لعرف دواب البحر بامهاتا و عماتها و خالاتها و منها قوله عليه السّلام إنّي لأعرف رجلا لو قام بشاطى 357

  و منها قراءته عليه السّلام مناجاة اليا النبّى عليه السّلام 357

نه على ما في الصرةّ، فعاملوها على سبعين، فلمّا فكّوا الخاتم و منها أمره عليه السّلام بشراء جارية للصادق عليه السّلام اب 357
 .عن الصرةّ وجدوها سبعين لا تزيد و لا تنقص



 .و منها اخباره عليه السّلام عن خروج نافع ابن الأرزق و كبسه المدينة 359
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 .كلماته عليه السّلام و مواعظهما ذكره ابن الجوزى في كتابه من  359

 .ما ذكره الابىّ في كتابه من مواعظه عليه السّلام 362

 .و قصيدته في مديحه عليه السّلام« قد»كلام المصنّف  364

و ما ذكره كمال الدين في ولادته عليه السّلام و نسبه  369  ذكر الإمام أبي عبد اللّه جعفر ابن محمّد الصادق عليهما السّلام 369
 .اسمه و كنيته و مناقبه و صفاته

 .وصيته على ابنه موسى عليهما السّلام 371

 .قضيته عليه السّلام مع أبيجعفر المنصور 374

 .حديث الليّث بن سعد 376

 .ما ذكره ابن الأخضر الجنابذى في حالاته عليه السّلام و عدد أولاده و طرف من مواعظه 373

 .لسّلام على ما ذكره الجنابذىذكر من روى من أولاده عليه ا 334

 .«الخ»فى تاريخ مولده عليه السّلام و دلائل امامته و مبلغ سنه « قد»ما ذكره الشيخ المفيد  335

  قصته عليه السّلام مع المنصور و استحلافه الساعى فما برح الساعى حتّى ضرب برجله 333

 .لام شرّهاستجابة دعائه في حقّ داود بن على و كفايته عليه السّ 391

 .اخباره عليه السّلام عن جنابة أبي بصير 391

 .اخباره عليه السّلام عن ملك أبى جعفر الدوانيقي 394

 .احتجاجه عليه السّلام و احتجاج أصحابه مع رجل شاهى 396

 .احتجاجه عليه السّلام مع ابن أبي العوجاء 411



  احتجاجه عليه السّلام مع أبى شاكر الديصاني 411

 .ذكر نبذ من كلماته عليه السّلام و مواعظه مما حفظ عنه 413

 .ذكر أولاده عليه السّلام و عددهم و أسمائهم و طرف من أخبارهم 416

 .ذكر إسماعيل بن جعفر عليهما السّلام و كان أكبر اخوته 416

 .ذكر عبد اللّه و إسحاق و محمّد ابناء جعفر عليهم السّلام 413

 .و موسى أبناء جعفر عليهم السّلامذكر عليّ و العباس  422
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 .ابن مهران على المغيبات
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